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 پندهاى شیرین 

  )واعظ قزوینى »ابواب الجنان«خلاصه کتاب (
  

  سید حسین شیخ الاسلامى :نویسندهنام 
  

  
  

بصورت  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  . لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام نگردیده است
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  مقدمه مولف
حمد و ثنا یگانه خداوندى را سزاست که کاروان فنون محاورات هر چه در بیابان بـى   

بى  آخر جز به منزل، پایان کمالش به سرعت تمام و به شتاب هر چه تمام تر تکاپو نمایند
خبرى نتوانند رسید و یگانه پروردگارى را که هـر چـه طـایر تیزپـر روزگـار در فضـاى       

جز تا سر دیوار واماندگى نتواند پرید و ، نامتناهى لقایش با پر و بال لیل و نهار طیران کند
جز بـه  ، یگانه قادرى را که هر چه سلاطین جهان سپاه و قشون و آلات جنگى تهیه نمایند

، غلوبیت نتوانند رسید و درود بى پایان بر یگانه پیغمبر رحمت و شفیع امتنقطه ضعف و م
یعنـى  ، آیینه کمال الهى و صفات ذوالجلالى، و بر پسر عم و برادرش   محمد بن عبداالله 

  . و بر یازده فرزندش -علیه آلاف التحیه و الثناء -على بن ابى طالب 
 )1( و ما خلقت الجـن و الانـس الا لیعبـدون   کم آیه شریفه ثابت و مبرهن است که به ح

» عبادت«هدف از آفرینش ، »من جن و انس را نیافریدم مگر براى آنکه مرا عبادت کنند«
  . است و بس
خالق منان آدمى را نه از این جهت آفریـده کـه در دنیـا بخـورد و بخوابـد و از      ، آرى

به آن گوش ، نظر نماید و هر چه شنید ،طاعت حق سرکشى کند و به هر چه چشمش افتاد
بلکه یگانه ، برود، تصرف کند و به هر کجا که مایل بود، فرا دهد و به هر چه دستش رسید

در این که مزرعـه آخـرت اسـت تخـم افشـانى       مقصود و منظور او این است که بندگانش
درخـت  ، خرمن حاصلش زیاد و توشه آخرت آنها بسـیار گـردد  ، نمایند تا در جهان باقى

آدمى را در صحراى این جهان غرس نموده تا مثمر ثمر ابدى بوده در جوشـش و رویـش   
  . گونه خجالت به زیر نیندازد، بهار رستخیز و صحراى آن جهان از بى برگى

همچنین بندگان را عصاى فکر و چراغ رحمت داد که خود را در چاه ضلالت نینداخته 
لیکن به اقتضاى طبیعت بشـرى  ، خیر را از شر تمیز دهندبتوانند راه ، و به راه راست افتاده

تا آدمى مسخر لذات نفسانى گشته و از ادراك لذت بندگى محروم شده و به هم چشمى و 
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عمر عزیز و پرقیمت خـود را بـه جمـع کـردن زخـارف      ، رقابت با امثال و اقران پرداخته
ن را از راه انحراف بـاز دارد و  و یگانه چیزى که مى تواند آنا، فریبنده دنیا صرف مى نماید

همانا رشحات مواعظ بالغـه  ، از این طریقه پرخطر نجات دهد و از خواب غفلت بیدار کند
و قلمهاى علماى اخلاق و دیانت است که گلهاى پژمرده از هواى نفـس را تـازه کـرده و    

  . آنان را از آب و بارانهاى بهارى و جارى سیراب مى نماید
به خوانـدن   جهت نجات خویش، و شرمنده و غرق در بحر معاصى لذا این بنده ضعیف
عـالم جلیـل و   » ابواب الجنـان «مخصوصا کتاب مستطاب پرفایده ، و مطالعه کتب اخلاقى

طاب ثـراه   -» واعظ قزوینى«فاضل نبیل حجه الاسلام شیخ محمد رفیع الدین معروف به 
م خطور نمود از چند جهـت آن را  پس از مطالعه به قلب، مشغول بودم -و جعل الجنه مثواه 

مختصر و خلاصه نمایم ؛ یکى آنکه عبارت او مشکل بود و براى همه افراد ممکن نبود که 
  . از مطالب قیمتى آن استفاده کنند

هر چـه مختصـرتر   ، عمل شده باشد» خیر الکلام ما قل و دل«و دیگر اینکه به مضمون 
امید اسـت  . خود عاصى و سایر برادران دینىبهتر و مفیدتر و اینکه تذکرى باشد نسبت به 

که این هم یکى از توشه هاى آخرت بوده و چراغى باشـد بـراى قبـر و راهنمـایى بـراى      
نام  اللوءلوء و المرجان فى مختصر ابواب الجنانیا » پندهاى شیرین«گمشدگان و آن را به 

  . نهادم
، عنـوان خاتمـه   در بخشـى مسـتقل بـه   ، ضمنا راجع به برخـى از مطالـب ایـن کتـاب    

توضیحاتى توسط حجه الاسلام على جان دماوندى آورده شده کـه از ایشـان تشـکر مـى     
  . شود

  احتیاج انسان به وعظ و فایده آن
، در گنجینـه طینـت بشـرى    -عزوجل  -مسلم است که آفریدگار جهان و خالق منان  

نمـایى در کالبـد    گوهر قیمتى و باارزش و پرفایده اى را به ودیعـت نهـاده و آیینـه گیتـى    
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انسانى به کار برده که مدار سـپهر کمـال و مرکـز دایـره اعمـال و مـرآت صـور معـالم و         
و » عقـل «تعبیر فرمـوده و گـاهى بـه    » دل«سرچشمه انهار مکارم است که او را گاهى به 

جوهر دل نیز بـه سـبب هـواى نفـس     ، همچنانکه آیینه از بخار و امثال آن مکدر مى گردد
به حب دنیاى بى بقا زنگ مى گیرد و از کثرت اشتغال بـه لهـو و لعـب و    هواى نفس و غل

ارتکاب معاصى تیرگى مى پذیرد و از درك اشعه انوار حق و صور حقایق باز مى مانـد و  
و صلاح حال خود را از فساد تمیز نمى دهد و مى رسد به جایى که ، راه بر او گم مى شود

، بزرگ مى داند و در نقطه سیاهى پدید مـى آیـد  کار آخرت را رها ساخته و عمل دنیا را 
  :فرموده اند همچنانکه که امام محمد باقر 

ما من عبد الا وفى قلبه نکته بیضاء فاذا اذنب ذنبا خرج فى النکتـه نکتـه سـوداء، فـان     
تاب ذهب تلک السواد و ان تمادى فى الذنوب زاد ذلک السواد حتى یغطى البیـاض فـاذا   

نیست هیچ بنده اى مگر اینکه در دل او نقطه  )2(اض لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا غطى البی
هیچ گاه صـاحبش بـه   ، نقطه اى پوشیده شد، پس اگر گناهى را مرتکب شد، سفیدى است

  . جانب خیر بر نخواهد گشت
زنگ معصیت در کشور دل آدمـى  ، وقتى نقطه سیاهى موجود مى گردد و پیدا مى شود

اول آن است که آن نقطه سیاهى و آن بخار معصیت تمام دل را : حالت مى گرددداراى دو 
دارد و عـلاج پـذیر مـى    » دوا«یک چنین سـیاهى  ، نگرفته بلکه از یک یا چند گناه است

» توبه«باشد؛ زیرا نفوذ تیرگى معصیت آیینه دل را از قابلیت جلا نینداخته است و آدمى با 
  . ا بزدایدمى تواند زنگ و تیرگى معصیت ر

حالت دوم اینکه تراکم کدورت معصیت به جایى رسد که آیینه دل را مجال انجلا نمانـد  
در این وقت است کـه مملکـت دل را   ، و تلاش صیقل پند و وعظ و نصیحت فایده نرساند

ان الذین کفروا سواء علیهم ء انذرتهم ام لـم   :فرا گرفته و گفتار پروردگار که» کفر«ظلمت 
  . در حق آنان صدق مى کند )3( یومنونتنذرهم لا 
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ختم االله علـى قلـوبهم و علـى سـمعهم و علـى       :و همچنین گفتار دیگر خداى منان که
  . در حق آنان صدق خواهد کرد )4( ابصرهم غشوه و لهم عذاب عظیم

از او : باید تـلاش و کوشـش کنـد کـه اولا    ، پس آدمى پیش از آنکه کار به اینجا رسد
باید فورا بـا آب  ، اگر پایش لغزید و در مرداب معصیت افتاد: د و ثانیامعصیتى صادر نگرد
گناهان را بشوید و خود را در محضر وعظ و مجلـس پنـد حاضـر    ، استغفار و توبه واقعى

پندى به گوشش خورد که او را منقلـب سـازد و یـا    ، نماید شاید از وعظ و ناصح مهربانى
الى بعبد خیرا جعل له واعظا مـن نفسـه یـامره و    اذا اراد االله تعاینکه مطابق حدیث شریف 

براى او واعظ و نصیحت کننـده اى از  ، زمانى که خدا خیر بنده خود را اراده کند )5(ینهاه ؛ 
، درون خودش قرار مى دهد تا او را به کارهاى خیر امر کند و از کارهاى زشت بـاز دارد 

» چـاه «را از » راه«کـه بتوانـد    خداوند تبارك و تعالى واعظ درونى برایش قرار مى دهـد 
و واعـظ دارد و  » وعـظ «پس آدمى احتیاج به ، تشخیص داده و به سر منزل مقصود برسد

 . این مطلب بسیار واضح و روشن است و محتاج به دلیل نیست

  فضیلت وعظ از دیدگاه عقل و نقل
  از دیدگاه عقل -الف  
مسلم است اگر عده اى که در بیابان سفر مى کنند و به راههاى دور و دراز مـى رونـد    

آنها را هدایت ، جمعى را ببینند که از غیر جاده راه مى پیمایند و از راه منحرف گردیده اند
نمایند همه عقلاى عالم آنها را مى ستایند و اگر اعتنایى به آنها ننموده و آنها را راهنمـایى  

مى نمایند و مى گویند چرا آنـان را از جـاده ضـلالت و     تمام عقلا آنها را سرزنش، نکنند
  :غفلت به جاده هدایت رهبرى ننمودید؛ شاعر مى گوید

  اگــر بینــى کــه نابینــا و چــاه اســت     

  اگـــر خـــاموش بنشـــینى گنـــاه اســـت     

   
 بایـد افـرادى کـه در شـاهراه    ، و بر همین قیاس است کسانى که از پروردگـار غافلنـد  

  . آنان را به راه آورند، هدایتند
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  از دیدگاه نقل -ب 
چون بنابر اختصار است بـه چنـد   ، روایات و اخبار بسیارى در این موضوع وارد شده 

  . آیه و روایت اکتفا مى کنیم و براى شخص منصف همین اندازه کافى است
رضـیه سـتوده و   را به ایـن شـیوه م   حق سبحانه و تعالى حضرت اسماعیل پیغمبر 

و از شیوه او اسماعیل است که اهل خـود را  « )6(و کان یامراهله بالصلوه و الزکوه  :فرموده
زیرا این آیه در مقام مدح آن حضـرت وارد شـده چنانکـه    » . به نماز و زکات امر مى کرد

  . سابق و لاحق آن شاهد بر این مدعاست
اهدى المسلم لاخیـه هدیـه   ما :روایت شده که   و از حضرت سید الانام پیغمبر اکرم 

  )7(افضل من کلمه حکمه تزیده هدى او ترده عن رده
هیچ مسلمانى براى برادر مسلمان خود هدیه اى نفرستاده که بهتر باشد از کلمه حکمتى 

  . که بر هدایت او بیفزاید یا او را از پستى دور سازد
بهترین عطـا   )8(نعم العطیه و نعم الهدیه الموعظه  :هباز از آن سرور کائنات روایت شده ک

  . و بخشش و نیکوترین هدیه پند و موعظه است
و نیز روایت شده که نزد آن حضرت یاد شد از کسانى که به زیور کمال آراسته بودند و 

تعلیم جاهلان مى نمود و خیر و ، طریقه یکى از آنها این بود که بعد از خواندن نماز واجب
را یاد آنها مى داد و شیوه دیگرش این بود که روزها را روزه مى داشت و شـبها را   صلاح

آن حضرت چون متاع قدر و صـفت ایشـان را بـه میـزان     ، تا صبح به عبادت مى پرداخت
برتـرى اولـى بـر     )9(افضل الاول على الثانى کفضلى على ادناکم : فرمودند، امتیاز سنجیدند

ترین شماست ؛ به عبارتى دیگر زیادتى و برترى شـخص   دومى مانند بزرگى من بر پست
اول که مردم را هدایت به راه خیر مى نماید بر فرد دیگر مانند فضل مـن اسـت بـر افـراد     

  . پست و فروتر شما
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ما تصدق مومن بصدقه احب الـى االله مـن موعظـه     :و نیز از آن حضرت روایت شده که
؛ انفاق ننمود مـومنى  )10(یعظ بها قوما یتفرقون و قد نفعهم االله بها وهى افضل من عباده سنه 

پند دهـد طایفـه اى را کـه    ، به صدقه اى که نزد خدا محبوبتر باشد از پندى که به سبب آن
ى رسانیده باشد و آن پند دادن بهتـر  پراکنده اند در صورتى که خدا آنها را بدان سبب سود

  . است از عبادت یک سال
تعلـم الخیـر و    :وحى فرمود کـه  به موسى  -عزوجل  -نقل شده است که خداوند 

علمه من لا یعلمه فانى منور لمعلمى الخیر و متعلمیه قبورهم حتى لا یستو حشوا بمکـانهم  
خیر را یادگیر و یاد ده کسانى را که آن را نمى دانند؛ زیرا من قبرهـاى یـاد دهنـدگان     )11(

  . خیر و یاد گیرندگان آن را روشن سازم تا آنکه در آن مکان نترسند
، وارد گردیـده  از ائمه اطهار » وعظ«در کتب اخبار و آثار بیش از این در فضیلت 

  . ا مراجعه نمایدهر کس بیشتر طالب است به آنه

  وظایف گویندگان
وقتـى  ، مخفى نیست که گویندگان و رهبران از عالم و واعظ گرفته تـا سـایر مردمـان    

سخنان آنها تاثیر مى نماید و برش تیغ سخنان آنها از دلهاى سخت خونـاب حسـرت مـى    
عمل نمـوده و بـیش از همـه کسـى دورى از لـذتها و      ، چکاند که خود به آنچه مى گویند

اهشهاى نفس نمایند و خویشتن در خواب غفلت فرو نرفتـه باشـند و الا شـعر شـاعر     خو
و همین طور کلام گهربار » !خفته را خفته کى کند بیدار« :درباره آنان صدق خواهد بود که

ان العالم اذا لم یعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب کما یـزل  «: که فرمود امام صادق 
پند و اندرزش از دلها مى ، موعظه، ؛ عالم وقتى که به علمش عمل نکند)12(ا المطر عن الصف

  . »افتد اثر نمى کند همان طورى که قطرات باران روى تخته سنگى لغزیده و مى افتد
مرض دلها را نتوان با آن عمل نمود ، البته تا نیشتر سخن به سرشک عمل آبگیرى نشود

چـراغ  ، ؛ و شرار گفتگو تا از آتش دل پرتاب نخیزدو آنها را از هلاك آن مرض نجات داد
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شاعر ، کى تواند چراغ دلها را روشن کند، مرده دلى رانیفروزد؛ و چراغى که خاموش است
  :خوب سروده

ــران    ــد دیگ ــده پن ــد م ــه پن ــود ناگفت   خ

  پیکان به تیـر جـا کنـد آنگـاه بـر نشـان           

   
همچنانکه پروردگـار عـالم در   ، بگویدآدمى نباید مطالبى را که عمل به آنها نمى نماید 

خـدا را بـه خشـم و    « )13( کبر مقتا عند االله ان تقولوا مالا تفعلـون  :کتاب آسمانیش فرموده
  . »غضب در مى آورد اینکه سخنى بگویید و به آن عمل نکنید

چرا چیزى را مى گویید که در مقام عمل آن را انجـام نمـى   « )14( لم تقولون مالا تفعلون
   .»دهید

قومى را دید که لبهاى ایشان را با مقـراض آتشـین   » شب معراح«در    پیغمبر اکرم 
  از جبرئیل سوال کرد این جماعت کیانند؟! مى بریدند

خطیبان امت شما هستند که مردمان را به عمل صالح امر مى کننـد و   :عرضه داشت که
  . ژ)15(خود به آن عمل نمى نمایند 

گران وظایف گویندگان این است که سخن را براى رضایت پروردگار و ترقى و و از دی
و از خیالات شوم و موهـوم در هـم و دینـار و اسـکناس     ، تعالى دین محکم اسلام گویند

و بپرهیزنـد از گفـتن   ، بپرهیزند و سخنان خدا را با این توقعـات خسیسـانه تـوام ننماینـد    
چه پند و نصیحت در انظار مردم خـود نـاملایم   ، سخنان نامربوط و از گفتار درشت و تلخ

بلکه از شنیدن آن ، دلنشین مستمع نمى شود، است و چون طریق اداى آن هم ناملایم باشد
منزجر است و تا مى تواند پند و نصیحت را با شیرینى زبان و لینت سخنان خود بیامیزد و 

امر آمد از طرف پروردگار قادر ، ادا کند چنانکه وقتى فرعون در کفر و طغیان تجاوز نمود
وقتى که به افسر نبـوت سـرافراز و بـه خلعـت      - متعال به حضرت موسى و هارون 

اذهبـا   :کـه : خطاب فرمود کرامت ممتاز گردیدند خداوند به حضرت موسى و هارون 
  .)16( ...الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا
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فرعون که او سخت به راه کفر و طغیـان شـتافته و بـا کمـال نرمـى و      بروید به سوى «
  . »آرامى با او سخن بگویید

اجمالا اینکه هر گوینده عالم و غیر عالم باید این شیوه نیکو را بر خود لازم بـدارد کـه   
، سخنان خود را مانند باران نرم نرم به برگ دلهاى خلایق برساند و به اره ناهموارى بیـان 

، شوق مستمعان را از پا نیندازد و به سوهان درشت گویى خاطر مردمان را نخراشددرخت 
بلکه از روى شفقت و مهربانى گم گشته هاى وادى هلاکت را به شاهراه هدایت برسـاند و  
تلخى سخنان حق را به شهد شیرین کلامى چنان به اصلاح آورد که از نوشیدنش مستمعین 

  . روترش ننمایند
در مقابـل  ، یف گوینده این است که سخن را مطابق فهم شنوندگان ادا نمایدو نیز از وظا

، فهم آنان را ملاحظه کند؛ مثلا اگر شنوندگان زارع هسـتند ، هر صنفى از مردم قرار گرفت
در ، همچنین اغلب بازاریها و غیر آنها کـه شـرکت دارنـد   ، لغات مشکله را نباید به کار برد

د جهت آنان هـم از گفـتن سـخنان ادیبانـه احتـراز کنـد و بـه        بای، نفهمیدن سخنان ادیبانه
  . )17(باید عمل نماید  کلم الناس على قدر عقولهممقتضاى 

و از وظایف دیگر خطیبان است که ابتدا کنند در سخن به نام نامى آفریـدگار جهـان و   
 ـ )18(حى سبحان و حمد و ثناى خالق منان  ان و سپس عنان را به نعت و مدح سرور عالمی

و آنگاه بـه منقبـت معـدن علـم و حکمـت و      ، و پیمبر خاتم و محبوب حضرت پروردگار
و اولاد طـاهرین او   مجمع حلم و عصمت مولاى متقیان امیر مؤ منان حضـرت علـى   

اداى تحیت و تسلیم نماید و به آب زمزم مدح آن خازنان وحـى  ، منعطف ساخته )19( 
  . ن را شستشوى دهد و پس از آن شروع به مطلب کندالهى گل برگ زبا

و نیز سخنان خود را به آیه و حدیثى متکى کند و طومار سـخن را مهـر قـول خـدا و     
به پایان برساند و مضمون مطالب حق را به زبان آورد و در نقـل حکایـات و      رسول 

نهایت احتیاط را به کار برد و هر نقـل  ، روایات و تفاسیر مطابقت شریعت را رعایت نماید
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، و از آنچه مردمان قـوه و اسـتعداد فهـم آن را ندارنـد    ، و سخن مجهولى را بر زبان نیاورد
پرهیز نماید و تا خود قوه و استعداد نداشته وارد در حل آیه و خبرى نشـود و نقـل کـلام    

و حکمى را که نمى داند زبان به  ،را بازیچه قرار ندهد خدا و رسول و ائمه معصومین 
مـن افتـى النـاس     :که   افتا و فهم و جواب از آن باز ننماید و از مضمون حدیث نبوى 

یا جواب «هر کس بدون علم فتوا بدهد مردم را  )20(بغیر علم لعنته ملائکه السماء والارض 
خـوف و بـیم   ، »ملائکه هاى آسمان و زمین او را لعنـت مـى کننـد   » مسائل دین را بگوید

و من لم یحکم بما انزل االله فاولئک هم داشته باشد و خود را در مهلکه مضمون آیه شریفه 
  . نیندازد )21( الکفرون

سـخن  ، مانند طبیب براى هـر کـدام از امـراض    و دیگر از وظایف گوینده این است که
ظاهرى آنها مختلف اسـت   مطابق مرضش ادا نماید؛ زیرا امراض باطنى مردم مانند امراض

، باید آنان را بـا سـخنان توحیـدى معالجـه نمـود     ، مبتلا هستند» شرك«؛ بعضى به مرض 
ن سایر مرضـها  همچنی، باید آنان را با سخنان ضد ظلم معالجه کرد، »ظلم«بعضى به مرض 

حب دنیا و امثال اینها که هر کدام را باید به صفت ، عجب، کبر، عداوت، حسد، بخل: مانند
  . ضد آن علاج کرد

طلب مرتبه و جاه با گفتگو از بى وفایى ، حرص مال، آنکه مبتلاست به مرض حب دنیا
ى و اشـتغال  دنیا و شرح دگرگونیهاى آن بیدار و منتفع کرد و آنکه به درد و مرض بى درد

از سخنان بـى اعتبـارى عمـر و زنـدگانى و نایـابى      ، به لهو و لعب و هرزه گرى مبتلاست
بـه  ، و افرادى را که به باد نخوت و غرور مبـتلا هسـتند  ، کیمیاى جاودانى بهبودى باید داد

  . مذمت از کبر و خودبینى و ستودن صفت تواضع و فروتنى سودمند کرد
بخشـید و  » دوا«وایف مردم را باید به نوع مرض خـودش  هر کدام از ط :خلاصه اینکه
 از آن داروها و شربتها خـالى نباشـد و از احادیـث ائمـه اطهـار      ، باید داروخانه اش

از  خیر الکلام ما قـل ودل طوطى ناطقه خود را بى توشه نباید گذارد و تا مى تواند مطابق 
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ا دلتنگ و ملول نگرداند تا بار دیگـر رغبـت   مستمع ر، تطویل سخن بپرهیز و از بسط کلام
به مجلس وعظ نمودن و همیشه شرکت نماید و کوشش کند که از یک رشته سخن گوید و 

  . از سخنان دور از مطلب اجتناب نماید

  وظایف شنوندگان
را لازم است آن اسـت  » وعظ«نخستین امرى که شنوندگان محترم و حاضران مجلس  

گرفته و آن را مقصود اصلى سـاخته از شـنیدن آیـات و اخبـار      که رضاى الهى را در نظر
همت بر صلاح حال خود گمارند و توجه خاطر را به تماشاى هنگامـه وعـظ و ملاحظـه    

بلکه باید تلخى سخنان حـق را بـه مـذاق نفـس امـاره      ، کیفیت تکلم واعظ مشغول نکنند
صـابون نصـایح شستشـو    بچشانند و جامه طبیعت را از اوساخ و چرکهاى صفات ذمیمه با 

دهند و باطن را از خس و خاشاك هوا و هوس به جاروب مواعظ رفـت و روب کننـد و   
پرتو انوار الهى را از روزنه گـوش بـه ظلمـت سـراى دل بتاباننـد و از شـنیدن تهدیـدات        
جانگداز با لرزش دل غبار معاصى را از خانه جان خود دور نمایند و از شـنیدن بشـارات   

  . مرغ روح خود را به اوج مرتبه مقربان رساننددلنواز پرواز 
با دمیدن صبح صادق اخبار و آثار باید از خواب گران بى خبرى بیـدار   :خلاصه اینکه

دل را از مستى غفلـت هوشـیار بایـد    ، شد و با ورزیدن نسیمهاى جانفزاى هدایت و ارشاد
کبریـا و عظمـت   و چون واعظ سخن از ذات و صـفات الهـى گویـد و گفتگـو از     ، ساخت

زبان به تسبیح و تهلیل بگشایند و چون به گوهر نام ، زلزله در ارکان دلها افتد، جبارى کند
دهان را خوشبو به تحیـت سـلام و   ، رسد نامى حضرت خاتم النبیین و ائمه طاهرین 

و بـه  بنمایند و چون سخن به نعمات الهى رسد و لوازم شکر گزارى قیام نمایند » صلوات«
کلید حمد و سپاس خداوندگارى درهاى نعمت بى پایان را بر روى خود بگشایند و چـون  

درخواست آسانى و رحمـت  ، سخن از مرگ و عقبات آن شود و زهر الم او در کامها ریزد
زبان عجز ، را از خداى تعالى مسئلت نمایند و چون سخن از قیامت و سختى آن روز شود
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بلبـل  ، گشایند و چون وصف دارالسلام بهشت و حور و قصور شودو ناتوانى را به استغاثه 
مترنم سازند و همچنین در وقت امـر بـه   » اللهم ارزقنا«ناطقه را در شاخسار زبان به نواى 

طلـب توفیـق آن کننـد؛ و در نهـى از     ، خیرات و مبرات و شرح ثواب طاعات و زیـارات 
  . داوند استعاذه نمایندبه پیشگاه خ، منکرات و مناهى و بیان عذاب و معاصى

چه آدمى از سهو ، قلم عفو بر آن کشند، و اگر واعظ در گفتگو خطا نمود :و دیگر آنکه
گفتگو را میان نیاورده و حرمت کـلام خـدا و   ، و نسیان مصون نمى باشد و در اثناى وعظ

یـر  رسول را مراعات کرده و به قال و قیل بى مزه سخنان بانمک را بى نمک نکنند و به نف
مطالب را درك نمایند و ، دلهاى بیداران را به خواب نکنند و کاملا گوش فرا دهند، خواب

نگذارند اثر سخن از آنها برود و فرار نماید و اگر اشکالى از گوینده به نظر رسـید بعـد از   
  . اتمام سخن به او بگویند

طمینـان بـه   و کوشش نمایند بر اینکه آگاه شوند واعظ داراى چه مذهبى اسـت و تـا ا  
به پاى وعظ حاضـر نشـوند؛ زیـرا او مـى خواهـد      ، صحت مذهب و اعتقادش پیدا نکنند

اگر غیر مسلمان باشد همه را گمراه ، دستورات و احکام دین را براى شنوندگان شرح دهد
  . مى نماید و دستورات خودشان را به مردم یاد مى دهد
اگـر خـود در بعضـى از    ، دا کردنـد و اگر اطمینان و اطلاع بر صحت دین و دیانت او پی

درباره تواضع گفتگو دارد و لیکن خویشتن دامن طبیعتش بـه  : گفتارش عمل نمى کند؛ مثلا
از او چشم پوشى نموده و بـه حقیقـت سـخنانش بایـد نظـر      ، لوث کبر و نخوت آلوده بود

د وى خود را از سعادت شنیدن آن مواعظ بالغه و سودمن، افکنند و به محض بى توفیقى او
این بود مختصرى از فضیلت وعظ و پند و نصـیحت و وظـایف گوینـده و    . محروم نسازند

  . شنونده
گناهان خـود   از خداوند قادر توانا توفیق اتمام این مجموعه را خواهانم و امید آمرزش

  . شامل یک مقدمه و شانزده موعظه مى باشد، این کتاب. و والدین و برادران دینى را دارم
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   شیخ الاسلامى تویسرکانى سید حسین
   ق. ه1380رجب سال 
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  حب دنیا و اقسام آن: موعظه اول
این باب در ذکر بى وفایى دنیاى فانى و شرح مفاسد این رخنه گـر حصـن مسـلمانى     
و چون بعضى از اخبار و آثار و سخنان اکابر در مذمت حب دنیا و بعضى دیگر نیـز  ، است

و همچنین آنچه در مذمت دنیـا و ذکـر بـى    ، وارد شدهدر مدح دنیا و ترغیب نسبت به آن 
ماننـد حـب   ، بعضى بر سبیل اطلاق و عموم است و بعضى بخصوص، وفایى آن وارد گشته
  . بنابراین مطلب را در چند قسم توضیح مى دهیم، مال و حب و امثال آن

  دنیاطلبى مذموم: قسم اول
وص ذات مقـدس حضـرت   مخص، واضح و هدیداست که غناى مطلق، در نظر اهل خرد

پروردگار است و اوست که دامن وجودش از لوث امکان مبر اسـت و سـاحت عـزتش از    
  . خس و خاشاك و احتیاج منزه است

چاره اى نیست ، اما ماسواى او از انسان که همه از کتم عدم به عرصه وجود پانهاده اند
تـاج آدمـى اسـت ؛    و اگر مذمتى هم شده در غیر مایح، از طلب روزى و مایحتاج خویش

خداوند بیشتر از « )22( ...لا یکلف االله نفسا الا وسعها: زیرا پروردگار عالمیان خودش فرمود
  . »وسع آدمى به انسان تکلیف نمى کند

تکلیف بر امر محـال شـده   ، و اگر آدمى طلب نکند مایحتاج را و تهى شود از طلب آن
بلکه طلب آن را بـه  ، رى بیرون استاست ؛ زیرا چشم از تمام نعمت پوشیدن از طاقت بش

منقول  اندازه فرض و واجب نموده و ترك آن را ذم کرده ؛ چنانکه از حضرت صادق 
از ما نیست کسى که تـرك   )23(لیس منا من ترك دنیاه لاخرته و لا آخرته لدنیاه ؛  :است که

  . کند دنیا را براى آخرتش و آخرتش را به خاطر دنیایش
لا خیر فیمن لا یحب جمع المال من حلال فیکـف   :از آن حضرت منقول است کهو نیز 

خیرى نیست در کسى که دوست ندارد جمع  )24(به وجهه و یقضى به دینه ویصل به رحمه ؛ 



15 

 

مال را از راه حلال تا به وسیله آن آبرویش را حفظ کند و قرضش را بپردازد و صله رحم 
  . )نماید کمک به بستگانش(انجام دهد 

یایها الذین ءامنوا لا تحرموا طیبت ما احل االله لکم  :و حق سبحانه و تعالى فرموده است
حرام مکنید خوردنیهاى پاکیزه اى  !اى اهل ایمان« )25(و لا تعتدوا ان االله لایحب المتعتدین 

 . »را که خداوند بر شما حلال کرده است و ستم نکنید که خداوند ستمگران را دوست ندارد

  حکایت دو
گویند سبب نزول آیه کریمه آن بوده که روزى مخبر صادق و بشـیر و نـذیر کافـه     -1 

مى کرد براى جمعى که خـدمت او مشـرف   » روز قیامت«وصف    پیغمبر اکرم ، خلایق
اخبار زهره شکاف » صور«شده بودند و در آن مجلس ذکر شداید روز قیامت و به دمیدن 

دلهاى سنگ آنها از تاب آتش و عید نرم و از التهـاب شـعله   ، حشر دلهاى مرده مى فرمود
عثمـان بـن   «شان در خانـه  خوف شررآسا هنگامه اشک ریزى گرم گردیده و ده نفر از ای

جمعیت کرده با هم اتفاق نمودند که همیشه روزه و شـب زنـده دار باشـند و بـر     » مظعون
بستر نخوابند و گوشت و چربى نخورند و با زنان مباشرت نکنند و بـوى خـوش بـه کـار     

اکتفا نمایند و ترك دنیا کرده و دست از مشـاغل و   نبرند و از انواع لباس به پوشیدن پلاس
همات آن کوتاه کنند و طریق سیاحت و جهانگردى را انتخاب کنند و راه رهبانان را پیشه م

  . خود سازند و قوه جنسى خود را قطع نمایند
زمانى که عثمان بن مظعون با یاران خـویش  ، رسید   این خبر به عرض پیغمبر اکرم 

چنـین خبـرى از   «: بعد فرمود، دانیدروى مبارك از ایشان برگر، خدمت آن حضرت آمدند
از این اتفاق کـه بـا هـم       یا رسول االله ، بلى: ایشان عرضه داشتند. »شما به من رسیده

به ، من مامور به این نشدم«: آن حضرت فرمودند. کرده ایم جز خیر و خوبى نظرى نداریم
وزه بداریـد و گـاهى افطـار و    پس گـاهى ر ، درستى که نفسهاى شما را بر شما حق است
از این جهت که من گاهى روزه مـى دارم و  ، گاهى به عبادت برخیزید و گاهى نیز بخوابید
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گاهى به عبادت بر مى خیزم و گـاهى نیـز مـى خـوابم و گوشـت و      ، گاهى افطار مى کنم
پس هر که از سنت من روى ، چربى تناول مى کنم و مى خورم و با زنان مباشرت مى کنم

بعد از آن مردم را جمع کرده خطبه ادا نمودنـد و سـپس فرمودنـد    . »از من نیست، رداندبگ
چیست حال قومى که بر خود حرام ساخته اند زنان را و بـوى خـوش و شـهوات و    « :که

  . به درستى که من شما را نگفتم که چون پیشوایان و عباد نصارا باشید، خواهشهاى دنیا را
یعت مـن نیسـت تـرك خـوردن گوشـت و از صـحبت و       به درستى که در آیین و شـر 

سیاحت امت مـن روزه داشـتن اسـت و    ، معاشرت زنان کناره نمودن و صومعه نشین بودن
بندگى کنید خدا را و چیزى را شریک او مسـازید و حـج و   ، رهبانیت ایشان جهاد نمودن

وزه بداریـد و  عمره به جاى آورید و نماز را بر پا دارید و زکات دهید و مـاه رمضـان را ر  
بر خود سخت نگیرید تا بر شما سـخت نگیرنـد؛   ، شیوه استقامت و اعتدال را مرعى داشته

زیرا هلاك شدند آنان که پیش از شما بودند بدین سبب که بر خود سخت گرفتنـد خـداى   
  . )26(تعالى نیز بر ایشان سخت گرفت 

ماعت از آن طریقـه  پس آیه مذکوره و تاییدات کلام آن حضرت آیه را و برگشت آن ج
خود برهان روشنى است که سعى براى مایحتاج و قوت لایموت نه تنهـا مـذمت   ، ناصواب
  . بلکه امر و ترغیب هم شده است، نشده
شخصى بـه نـام    -علیه الصلوه و السلام  -مشهور است که در زمان امیر المومنین  -2
بـرادرش  ، خود ساخته بـود پشمینه پوشى را شعار ، ترك جامه نرم کرده» عاصم بن زیاد«

ربیع بن زیاد به آن حضرت شکایت برادر را نمود که عاصم به سبب ترك دنیا و تلبس بـه  
  . اهل و عیال خود را غمناك و آزرده خاطر ساخته است، لباس فقر و فنا

چون مشرف به خدمت حضرت . امر به احضار عاصم فرمود حضرت امیرالمومنین 
از اهـل خـود شـرمنده     :عتاب فرمودند که، روى مبارك را در هم کشیدهآن حضرت ، شد
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آیا مى پندارى که خداى تعالى با آنکه طیبـات را  ، نگشتى و به فرزندان خود رحم نکردى
  ؟استفاده از آن را مکروه خواهد داشت که تو از آنها روگردانى، حلال ساخته

 یها فکهه و النخـل ذات الاءکمـام ؛  و اءلارض وضعها للاءنام ف: خداى تعالى مى فرماید
زمین را براى زندگانى خلق مقرر فرموده که در آن میوه هـاى گونـاگون و نخلهـاى    «؛ )27(

  . »پرشکوه است
اوست که دو دریا را به « )28( مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان ؛ :و نیز فرموده

ت که به حدود یکدیگر تجـاوز نمـى   هم آمیخت و میان آن دو دریا برزخ و فاصله اى اس
  . »کنند

از آن دو دریا لوءلوء و مرجـان  « )29( یخرج منهما اللولو و المرجان ؛ :تا آنجا که فرموده
  . »پدید آورد

خداوند تعالى در آیات مبارکه تعداد آلاء و نعمتها را آیات خود نموده و اقسام نعمتهاى 
متلذذ مى گردند و از لولو و مرجان که خود را  خود را از فوا که و نخیل که خلایق از اکل

بر بندگان حلال شمرده با این حال چطور مى شود که بندگان را از تجمع ، به آن مى آرایند
  . آنها منع فرماید

با اسـتفاده از  « )30(اما بنعمه ربک فحدث ؛  :و دیگر آنکه این مضمون را ادا فرمودند که
  ». ى آورنعمت پروردگار شکر خدا را به جا

و اظهار فعلى نعمتهاى الهى از خوردن و آشامیدن و پوشیدن و سایر اقسام تمتعات نزد 
  . خداوند جهان خوشتر و محبوب تر است از اظهار قولى

سبب چیست که شـما در مطعـم    !یا امیرالمومنین :عاصم بن زیاد عرضه داشت، پس از
  ا فرموده اید؟خود به خورش غیر لطیف و در تلبس به جامه درشت اکتف

ان االله عزوجل فرض على ائمه العدل ان یقدروا انفسـهم  ! و یحک: آن حضرت فرمودند
همانـا خـداى عزوجـل بـر پیشـوایان      ! واى بر تو )31(بضعفه الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره ؛ 
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، عادل واجب کرده که خود را در ردیف مردم ضعیف و ناتوان قرار دهند تا فقر و تنگدستى
  . فقیر را از جا به در نبردمردم 

ترك شـال  ، عاصم از شنیدن مواعظ مذکوره متعظ و از خواب گران نادانى بیدار گردید
  . پوشى کرده و به طریقه نیک شریعت غرا در آمد و ترك رهبانیت نمود

طلب معاش به قدر مایحتـاج بسـیار ممـدوح و    ، به حکم آیات و اخبار :خلاصه اینکه
بلکه اگر نیت او این باشد که عـده اى از بنـدگان خـدا و عیـالات     ، تارك آن مذموم است

ثواب هم بـه  ، عین آخرت است و در عرض، خود را سیر کند در حقیقت طالب دنیا نیست
  . او داده مى شود

موید این مطلب که طلب دنیا به قصد سیر کردن بندگان خدا و عیال خود عین آخـرت  
ما طلب دنیا مـى کنـیم و    :عرضه داشت شخصى خدمت حضرت صادق  :آنکه، است

  . دوست داریم که دنیا به ما روى آورد و مطلوب حاصل شود
  . »؟مى خواهى با آن چکار کنى«: آن حضرت تفتیش فرمودند

مى خواهم با آن خود و عیالم را تنعم نمایم و صله رحم بـا جـا آورم و    :عرضه داشت
  . تصدق کنم و حج و عمره گزارم

این طلب دنیا نیست  )32(لیس هذا طلب الدنیا هذا طلب الاخرره ؛ : رت فرمودندآن حض
  . طلب آخرت است) بلکه(

بـه بعضـى از نـواحى    : مـى گویـد  ، که از فقهاى مخالفین بوده» محمد بن منکدر«و نیز 
. دملاقات اتفـاق افتـا   و در وقت گرمى هوا با امام محمد باقر ، مدینه بیرون رفته بودم

بـا خـود   ، از موالى تکیه نمـوده بـود  ) غلام سیاه(آن حضرت به جهت تنومندى بر دو نفر 
شیخى از اشیاخ قریش در چنین ساعت گرمى با این حال به طلب دنیـا   !سبحان االله :گفتم

 :نـزد وى رفـتم و سـلام نمـودم و گفـتم     . پیش او روم و او را نصیحتى کنم. بر آمده است
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شیاخ قریش در این وقت به این حال در طلب دنیا بر آمده و اگـر  شیخى از ا !اصلحک االله
  در این حال اجلت فرا رسد چه خواهى کرد؟

آمده است در حالتى کـه  ، اگر مرگ آید و من در این حال باشم«: آن حضرت فرمودند
من به طاعاتى از طاعات الهى مشغولم که به آن طاعت خود و عیـال را از تـو و از مـردم    

  »)33(گردانم  مستغنى مى

  فضیلت کسب حلال
من طلب الـدنیا اسـتعفافا عـن النـاس و     ...  :روایت شده است که از حضرت باقر  

سعیا على اهله و تعطنا على جاره لقى االله عزوجل یوم القیمه و وجهه مثل القمر لیله البـدر؛  
کسى که قصد مال دنیا کند در حالى که هدفش حفظ آبروى خودش و سـعى و تـلاش    )34(

در روز قیامت ملاقات مى کند خـدا را  ، باشد بر اهل خود و مهربانى بکند به همسایه خود
  . »در حالى که صورتش مثل ماه شب چهاردهم مى باشد

العبـاده سـبعون جـزء     :ده اسـت کـه  نقل ش   پیغمبر اکرم ، و از حضرت سید کائنات
  . بهترین اجزایش کسب حلال است، عبادت هفتاد جزء دارد )35(اءفضلها طلب الحلال ؛ 

طالبین به کتب مفصله مانند اصول کافى و غیره مراجعه ، روایت در این باب بسیار است
  . این قسم اول از طلب مال دنیا و شرح آن. کنند

  دنیاطلبى حلال
از ممر حلال به تحصیل مال و اسـباب  ، اکتفا ننموده» معاش«اگر انسان به قدر توسعه  

امـا  ، این قسم نیز از اقسام طلب دنیا اگر چه فى نفسه حلال است، حشمت و جلال کوشد
مورث بسى مفاسد عظیمه و منتج بسیارى از خسارتهاى اخرویه مى گـردد؛ زیـرا هرچـه    

  . مى گردد و آتش حرص آن بیشتر مشتعل است بیشتر حریص، دسترسى پیدا کند
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  دنیا از دیدگاه آیات و روایات
منهومان لا یشبعان طالـب علـم و   :موید همین مقال است   همچنانکه حدیث نبوى  

  . خواهان علم و خواهان دنیا: دو خورنده هستند که سیر نمى شوند )36(طالب دنیا؛ 
هـر کـه   ، تشبیه کرده اند» آب شور«نیاى دون و لئیم را به و ارباب ذوق سلیم ثروت د

  . )37(تشنه تر مى گردد ، بیشتر مى نوشد
بنابراین دشمن ورع و تقوا؛ یعنى حرص و طمع روز به روز قوت گرفته و نهال تقـوا و  

رفته رفته آدمى خود را به ارتکاب مکروهـات  ، ورع را دم به دم ضعف و ناتوانى مى گردد
دلیر مى سازد و از آنجا به مهالک محرمات و نامشروعات مـى انـدازد و دیگـر    و شبهات 

  . نفس سرکش را به جلوگیرى از نزدیک شدن به منهیات به غایت مشکل است
بـه درسـتى کـه    « )38(؛  ان الانسن لیطغى اءن رءاه اسـتغنى ... : خداوند متعال مى فرماید

و (نه طغیان ورزد و نافرمانى و گردنکشى هر آی، آدمى چون خود را مستغنى و بى نیاز دید
  . »کند) انکار امر و نهى الهى

واقعا کار به جایى مى رسد که آدمى علاوه بر اینکه با بندگان خدا مى جنگد با خداوند 
، لـذا اربـاب بصـیرت و فهـم    ، هم مى خواهد بجنگد و گردنکشى در برابر خداوند مى کند

ران مثال زده اند که باران تا وقتى که به حد اعتـدال  ملک و مال این دار غرور را به آب با
باعث آبادى عالم و رفاه و آسایش بنى آدم مى گردد و چـون از  ، و احتیاج مردم مى بارد
  . موجب خرابى جهان و خسارت انسان مى گردد، آن مرتبه تجاوز نمود

و باعث انتظام امر کشور دین و دنیا آباد ، مال دنیا نیز تا به قدر اعتدال به دست مى آید
علـت  ، معاش و معاد است و همین که رو به زیادتى نهاد و کار به پر کردن صـندوق افتـاد  

  . صدگونه بلا و خرابى دین و دنیا مى گردد
لیکن طلبک للمعیشه فوق کسب  :منقول است که در کتاب کافى از حضرت صادق 

بایـد در جسـتجوى وجـه     )39(مـئن الیهـا؛   المضیع و دون طلب الحریص الراضى بدنیاه المط
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معاش خود باشى و سعى تو در این باب بیش از کسى باشد که در امر معیشت بى بـاکى و  
تقصیر مى کند و کمتر از حریصى که از عقبى به دنیاى خود راضى گشته و دل بـر آن مـى   

  . نهد
دخـولا یضـر   لا تـدخل فـى الـدنیا    ! با بنى :لقمان فرزند خویش را وصیت مى کند که
داخل در دنیا مشو به طـورى   !اى فرزندم )40(باخرتک و لا تترکها ترکا تکون على الناس ؛ 

  . که به آخرت تو ضرر زند و دنیا را هم به طور کلى ترك مکن که سربار جامعه باشى
االله وهـو  من طلب الدنیا حلالا مکاثرا مفاخرا لقـى   :ماثور است که   از پیغمبر اکرم 

کسى که طلب دنیا کند از راه حـلال و قصـدش زیـادى امـوال و فخـر       )41(علیه غضبان ؛ 
  . ملاقات مى کند خدا را در حالى که بر او غضبناك است، فروشى باشد

در مذمت این قسم از طلب دنیا همین بس که آدمى به شومى اشتغال و جمـع ملـک و   
مضمون این آیه کریمه در حق او صـدق مـى    مال از ذکر حضرت ذوالجلال باز مى ماند و

یایها الذین ءامنوا لا تلهکم امولکم ولا اولدکم عـن ذکـر االله و مـن یفعـل ذلـک       :نماید که
مبادا مال او فرزندانتان شـما را  ! اى کسانى که ایمان آورده اید« )42(؛  فاولئک هم الخسرون

د خدا غافل شدند آنهـا بـه حقیقـت    از یاد خدا غافل سازند و کسانى که به امور دنیا از یا
  . »زیانکارند

  حب دنیا: قسم دوم
اما قسم دوم آن است که دیده ورع از ملاحظه حلال و حرام پوشیده و بر جمع ملک و  

مال همت ورزد و تمام عمرش را صرف اندوختن درهم و دینار کند و آخرت خـود را بـه   
و طلا مایل شده خود را از حلل تقوا زرق و برق دنیا بفروشد و به تلبس جامه هاى حریر 

بندگى حق نموده و در ربقه بندگى دنیا خود را داخـل نمایـد؛    )43(عارى سازد و خلع ربقه 
در این وقت ، یعنى رشته بندگى خداوند را از گردن خود باز نموده و خودش را آزاد بداند

 ـ« )44(؛ ... زین للذین کفروا الحیوه الدنیااست که آیه شریفه  ات و متـاع دنیـوى در نظـر    حی
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در حق او صادق باشد و تهدید ، »کافران جلوه کرده است که اهل ایمان را مسخره مى کنند
الیوم ننسئکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و ماوئکم النار و ما لکم من نصرین ذلکم بانکم ... 

تان و کفار و گناهکـاران  به دنیا پرس(« )45(؛ ... اتخذتم ءایت االله هزوا و غرتکم الحیوه الدنیا
امروز شما را از رحمت خود فراموش مـى کنـیم چنانکـه شـما در دنیـا      ) خطاب شود که

اینـک منـزل   ، سرگرم شهوت و غفلت بودید و ملاقات این روز سخت را فراموش کردیـد 
این عذاب شما کیفر آن است که بـه  ، شما آتش دوزخ است و بر نجات خود یاورى ندارید

به احوال ایشـان مطـابق خواهـد    ، »ر کردید و مغرور زندگانى دنیا شدیدآیات خدا تمسخ
  . بود

آیات قرآن کریم در تهدید و وعید درباره کسى که طالب دنیاسـت و دنیـا او را مغـرور    
اشتباه نشود بر اینکه افرادى که ، نموده بسیار است و بعضى از آنها در فصول آتیه ذکر شود

بلکه اشخاصى که مایلند مال زیاد به دسـت آنهـا بیایـد و    ، مال زیاد دارند مذمت شده اند
و الا چه بسیار از ثروتمندانى که حرص نورزیده و علاقـه  ، حرص مى ورزند بر جمع مال

سـلیمان  ، به مال دنیا نداشته و داراى ملک و مالهاى زیارى بوده اند؛ مانند حضـرت داوود 
  . )46(ذوالقرنین و امثال ایشان ، بن داوود
اما طالب و محب دنیا ، وان گفت چه بسا افرادى که داراى ثروت و مال دنیا نیستندمى ت

اشخاصى مى باشـند کـه    و بالعکس، هستند و دین خود را در مقابل یک ریال مى فروشند
ولیکن هیچ علاقه اى به آنها ندارند که اگر تمـام آنهـا سـوخته شـود     ، ثروت وافرى دارند

  . ان حضرت ایوبنمونه اش داست، اعتنا ندارند
 ...لکیلا تاسوا على ما فاتکم و لا تفرحوا بما ءاتـئکم در وصف زاهدین است آیه مبارکه 

این بخاطر آن است که براى از دست داده اید تاسف نخورید و به آنچه به شما رسد « )47(؛ 
  . »دلشاد نگردید) مغرور(
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  بى وفایى دنیا: قسم سوم
بر آیینه ضمیر روشـنفکران و  ، در ذکر بى وفایى دنیاى فانى و مذمت و شرح قبایح آن 

صاحبان خرد ظاهر و آشکار است که کسى دل خوش از این سراى فانى رخت بر نبسته و 
براى احدى جاویدان نگشته و چه افراد پاك و شخصـیتهاى بـزرگ را بـه خـاك مـذلت      

  . کشانده است
بسى پرده ناموسـها دریـده و بسـیار جگرهـا و نونهـالان در       غداره اى است که» دنیا«

دوستیش دشمنى است ؛ زیرا دوستى ملک و مالش نهالى اسـت کـه   ، خاك و خون کشیده
، پاره ابرى است که غیر از باران فتنه نمى بارد جز دشمنى ثمرى ندارد و آرزوهاى درازش

ن را براى خود دوست انتخاب را زایل مى سازد و هر که آ ایمانش، هر که به آن دل بست
  . او را به بدترین هلاکت ابدى گرفتار مى سازد، کرد

، چه داغهایى را بر دل مادرها گذاشته و گلهاى نورسى را پژمـرده و خشـک گردانیـده   
جادوگرى است که بـه هـردم فسـون سـاز     ، آتشش خرمنهاى عبادت بندگانى را سوزانده

ا به باد فنا داده و زینت سـرخ و زردش مـورث   ر )48(خرمن طاعت هزار عابد بر صیصایى 
چه بسیار صاحب ثروت و عزت را لباس خجالت در بر آنها نموده با ، سیاه رویى روز جزا

  . آدمى به چه دل بندد و خود را اسیر بندگى آن نماید، این همه غدارى و دشمنى
ه و چـه  هر روز با دیدگان مشاهده مى کنیم چه پادشاهانى را بـه خـاك مـذلت کشـید    

و چه بسیار سرلشکرانى ، قصرها و کاخها دیده ایم که آنها را ویران ساخته، بسیار عمارتها
و صاحب اقتـدارهایى کـه دسـت فنـا بـر      ، را دیده که کشتى حیاتشان درهم شکسته شده

مگر اینکه بعـد از مـدتى پرهـاى او بـه     ، و هرگز پرنده اى دیده نشده، تابوتشان دراز شده
  . سوخته استشعله آتش دنیا 

ولى بر دلى که به کرشمه و ناز لذات فانیش از جا به در رود و خاك بر سر عاقلى کـه  
حیف از متاع عمرى که در مقابل بى ارزشـهاى  ، به زرق و برق کودك فریبش فریفته گردد
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ابله آن کسى که در زمین ، بدبخت آن کسى که دولت دنیا را سعادت داند، دنیا فروخته شود
  . خم بى ارزشى دنیا را افشاندپاك دلش ت

خداى تعالى و طبیب دانا در قرآن مجیدش مثل زده این دنیاى دنى را به بارانى کـه بـه   
خرم گردیده بعد از آن خشک ، شگفت آورد کفار را نباتات و گیاهانش که به واسطه باران

  :سپس درهم شکسته و نابوده شود، و زرد گردد
ولهو وزینه و تفاخر بینکم و تکـاثر فـى الامـوال والاولـد      اعملوا انما الحیوه الدنیا لعب

بدانیـد کـه   « )49(؛ ... کمثل غیث اءعجب الکفار نباته ثم یهیج فترئه مصفرا ثم یکـون حطمـا  
زندگانى دنیا به حقیقت بازیچه اى است کودکانه و لهو و زینت و تفـاخر و خودسـتایى بـا    

این حقیقت کـار دنیاسـت و در   (، یکدیگر و حرص زیاد است در افزودن اموال و فرزندان
مثل بارانى است که به موقع ببـارد و گیـاهى در پـى آن از زمـین برویـد کـه کفـار        ) مثل

ه شگفت آورد و سپس بنگرى که زود خشک شود و به گونـه اى کـه آن را   دنیاپرست را ب
عذاب سخت و جهـنم و  ) دنیاطلبان را(زرد رنگ مى بینى و سپس مى پوسد و در آخرت 

  . »آمرزش و خشنودى حق نصیب است) مؤ منان را(
اما عاقبت ، کشتزار این دنیاى بى وفا و این عاریت سرا اگر دو روزى آب و رنگ دارد

طراوتش از بین رفته و خرمیش به شکسته رنگـى  » اجل«آفت حوادث دوران و تندباد  به
  :خوب سروده است» صائب«مضمون مقال را ، مبدل شود

  یک دم صفاى عـالم غـدار بـیش نیسـت    

ــیش         ــار بـ ــبزه زنگـ ــه آب سـ ــت آئینـ   نیسـ

   
  در پــیش چشــم پــرده شناســان روزگــار

ــت         ــیش نیسـ ــار بـ ــرده رخ او بـ ــال پـ   اقبـ

   
ــد در    عــالمى کــه دیــده دل را گشــوده ان

  یک چشـم خـواب دیـده بیـدار بـیش نیسـت           

   
ــد    ــى رس ــام م ــه انج ــاط زود ب   دور نش

ــت         ــیش نیس ــزار ب ــادمانى گل ــه ش ــک هفت   ی

   
و بدانید که دنیا جـز  « )50(؛ و ما الحیوه الدنیا الا متع الغرور... : و نیز خداوند مى فرماید

  . »متاع فریب و غرور چیزى نیست
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ارضیتم بالحیوه الدنیا من الاخره فما متـع الحیـوه الـدنیا فـى     ... : و همچنین مى فرماید
در ، آیا راضى به زندگانى دنیا عوض حیـات ابـدى آخـرت شـدید    « )51( الاخره الا قلیل ؛

  . »اندك است، صورتى که متاع دنیا در برابر آخرت
زنـدگانى دنیـا در قبـال    « )52(؛  متـع و ما الحیوه الدنیا فى الاخره الا ... : باز مى فرماید

  . »متاع ناقابلى است، آخرت
اجمالا خداوند کریم در آیات قرآنش بندگان را به پستى دنیا هدایت و آگاه فرموده تـا  
آنها به لذات فانیه اش دل از دست ندهند و پاى خود را به دام فریب او نگذارند و یوسـف  

  . دنیا نفروشنددل را به دراهم معدوده پنج روزه عیش 
والـذى نفسـى   :فرمـود ، بر سر راهى گوسفند مرده گندیده اى را دیدند   پیغمبر اکرم 

بیده الدنیا اهون عنداالله عزوجل من هذه على صاحبها ولو کانت الدنیا تـزن عنـداالله جنـاح    
هـر   !قدرت اوست قسم به آن کسى که جانم در ید )53(بعوضه ما سقى کافرا منها شربه ماء؛ 

آینه دنیا پست تر است نزد خداى عزوجل از این گوسفند مرده گندیده بر اهلـش ؛ و اگـر   
  . خداوند به کافر شربت آبى نمى داد، دنیا به اندازه بال پشه ارزش مى داشت

هلمـوا الـى   : فرمونـد ، و نیز از آن سرور عالمیان ماءثور است که بر مزبله اى ایسـتاده 
چنـد کهنـه شـده کـه در آن     ) کوزه آبخورى(رکوه اى . و دنیا را مشاهده کنید بیایید الدنیا؛

لباسـها و  ، هـذه الـدنیا ظـاهر   :مزبله افتاده بود و استخوانى که پوسیده بود برگرفته فرمودند
زینتهاى دنیا سرانجام چنین کهنه مى شود و بدنهاى خلایق عاقبت مانند ایـن اسـتخوانهاى   

  )54(. پوسیده مى گردد
! قسـم بـه خـدا    )55(الله لدنیا کم هذه اهون فى عینى من عراق خنزیر فى ید مجـزوم،  و ا

  . دنیاى شما در نظر من خوارتر است از استخوان خوکى که در دست جذامى باشد
ان دنیا کم عندى لا هون من  :روایت شده است که و از حضرت امیرالمومنین على 

هر آینه دنیاى شـما نـزد    )56(لعلى و نعیم یفنى ولذه لاتبقى؛ما . ورزقه فى فم جراده تقضمها
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علـى را چکـار بـا    ، من پست تر است از برگى که در دهان ملخى باشد که آن را مى جود
  . !نعمتى که فانى مى شود و لذتى که باقى نمى ماند

الصـبى  اتخذوا الدنیا ظئرا و انخذوا الاخره اما الم تروا الى  :سخن یکى از اکابر است که
دنیا را دایه خود گیرید و آخـرت   )57(اذا تزعزع و عقل رمى بنفسه على امه و ترك ظئره ؛ 

دایه را رها کرده و خود را بـه آغـوش   ، نمى بینى چون کودك به سن شعور رسید، را مادر
  . مادر مى افکند

عمـر  ، تا کى در دامان این دایه پیرزال و ایـن عجـوزه خونخـوار    !اى دل کودك خصال
فردا مادر مهربان دشمن جانى ، زیز را مى گذرانى و دست رد بر سینه مادر عقبى مى زنىع

پـس  ، تو مى شود و تپانچه بر صورت تو زده و تو را در باغستان جاودانیش راه نمى دهد
در یک دل نمى تـوان دو  . خوب است آن مادر مهربان را گرفته و از دایه مهلکه جدا شوى

دوستى این دنیاى بى وفا بنده را از خدا دور و بیگانه مى سازد و ایـن  محبت را جاى داد؛ 
  . دو با هم نمى سازند

  مثل دنیا و اشعار سنائى
مثـل الـدنیا و الاخـره    روایـت شـده اسـت کـه        از نور دیده عالم و فخر بنى آدم  

» هـوو «مثل دنیا و آخرت مثل دو  )58(کالضرتین بقدر ما ترضى احدیهما تسخط الاخرى ؛ 
  . دیگرى را به خشم آورده اى، است که اگر یکى را راضى کنى

همـا بمنزلـه المشـرق و    ...  :فرمود است که امیرالمومنین ، و قائد کاروان اهل یقین
دنیـا و   )59(المغرب و ماش بینهما کلما قرب من واحد بعد من الاخر و همـا بعـد ضـرتان ؛    

از ، مانند مشرق و مغرب مى باشد که رونده بین آنها هر چه به یکى نزدیـک شـود   آخرت
دلبسته به دنیا هر چه به آن دل ببندد همان اندازه از آخـرت غافـل   (دیگرى دور مى گردد 

کـه  (و آنها پس از این اختلافشان به دو زن مى مانند که یک شوهر داشته باشند ) مى ماند
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شوند؛ چون نزدیکى و دوستى با هر مستلزم دورى و دشمنى بـا  هرگز با یکدیگر سازگار ن
  . )دیگرى است

لایستقیم حب :ماثور است که -على نبینا و علیه السلام  -و از حضرت عیسى بن مریم 
دوسـتى دنیـا و    )60(الدنیا و الاخره فى قلب مومن کما لایستقیم الماء والنار فى اناء واحـد؛  

ود همان طورى که آب و آتـش در یـک ظـرف جمـع     آخرت در قلب مؤ من جمع نمى ش
  . نمى شود

  :سنائى خوب سروده است
  دیــــن و دنیــــا نقــــیض یکدیگرنــــد

ــد         ــود درم نخرنـ ــن بـ ــا دیـ ــر کجـ   هـ

   
  هر دو ز آنجا کـه علـم و فرهنـگ اسـت    

ــت        ــه ره تنگســ ــد از آنکــ   در نگنجــ

   
ــار    ــذر از دینـ ــن آر و بگـ ــه دیـ   رو بـ

ــار        ــردا نـ ــت فـ ــار هسـ ــه دینـ   ز آنکـ

   
ــن ز ــت   دیـ ــه آزرده اسـ ــا همیشـ   دنیـ

ــت          ــرده اس ــن ب ــال دی ــا جم ــاب دنی   ک

   
دل نیز ، میل نداشته، بعضى از عرفا گفته اند که مریض با آنکه طعام باعث حیات اوست

رغبت به ذکر پروردگار بـا آنکـه   ، در وقت ابتلاى به علت هوا و استیلاى مرض حب دنیا
نـد لذیـذ باشـد در مـذاق بیمـار      سبب حیات جاودانى اوست ندارد و چنانکه طعام هر چ

از عبـادت و  ، دل نیز چون آلوده به دنیا و مبتلا به مرض حب آن گردیـد ، لذتبخش نیست
  . )61(بندگى خدا لذت نمى برد 

  تجسم دنیا در قیامت به صورت عجوزه
منقول است که در روز قیامت دنیا را به صورت عجوزه داراى موى سفید و سـیاه بـا   « 

نهاى از دهان بـر آمـده و روى زشـت بـه عرصـه محشـر در آورنـد و        چشم کبود و دندا
 )62(اهـل محشـر از شـناختن آن اسـتعاذه     ، برخلایق عرضه نمایند این زن را مـى شناسـید  

گویند این آن دنیایى است که بر سر آن یکدیگر را ، جویند و در معرفتش استنکاف ورزند
بریدید و به جهت آن سـینه هـا را    به قتل مى رساندید و به سبب آن رشته خویشى را مى
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بعد از ، با ناخن حسد مى خستید و براى آن کمر بغض و عداوت بر ضد یکدیگر مى بستید
تابعان  !گوید یارب، آن زن زشت صورت و آن مکاره کینه جو را در آتش مى اندازند، آن

او ملحـق   از حضرت عزت ندارسد که تابعان و پیروان او را نیـز بـه  ، و مطیعان من کجایند
  ». )63(سازید 

  روایتى درباره حب دنیا
ماءخوذ است که در روز عـرض   از گنجینه اسرار خداوندى حضرت رسالت پناه  
جمعى را به دیوان عرض اکبر حاضر گردانند که اعمال صالحه ایشان از غایت کثرت ، اکبر

. لهى به عذاب ایشان صادر شودباشد و با این حال فرمان ا» تهامه«و گرانى مانند کوههاى 
ایـن جماعـت نمـازگزاران باشـند؟ آن      !جمعى از حضار استفسار نمودند که یا رسـول االله 

بلى روزه گرفته باشـند و نمـاز را بـر پـاى     « :حاصل این مضمون را فرمودند که، حضرت
ز لکن چون امـرى ا ، داشته باشند و در پاره اى از طاعات شب لواى بندگى افراشته باشند

  . »)64(امور دنیوى پیش مى آمده و ملک و مال روى داده در جلب آن خوددارى ننموده اند 
حسنات و عبادات را غربال نمـوده و آنهـا را از   ، حاصل معنا اینکه روى به دنیا آوردن

  . قیمت مى اندازد
منقـول اسـت حـدیثى کـه حاصـل       جعفر بن محمد الصادق ، از امام به حق ناطق
را گـذر بـر    -على نبینا و علیـه السـلام    -حضرت عیسى بن مریم ، مضمون آن این است

حضـرت عیسـى   ، دهى افتاد که تیشه مرگ هستى ساکنانش را بر خاك هلاك افکنده بود
جز این نیست که آتش غضب الهـى در کشـت زار    اما انهم لم یموتوا الابسخطه ؛: فرمودند
، یعنى به موت متعارف هر یک جداگانه مى مردنـد ، ن جماعت افتاده و اگر متفرقحیات ای

  . بایستى یکدیگر را دفن کرده باشند
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استدعا کردند کـه یـا   ، مى گفتند» حواریون«جمعى از خواص آن حضرت که ایشان را 
ما را ، از خدا بخواه که این قوم را جهت ما زنده فرماید تا از اعمال و کردار خود !روح االله

  . اطلاع دهند تا اینکه ما از آن کارها اجتناب نماییم
حضـرت روح  ، ندا رسید این مردگان را آواز کن، دعا نمودند پس حضرت عیسى 

یکى از ایشان جـواب داد و عرضـه   ، !یا اهل هذه القریه: االله شب بر بلندى ایستاد و فرمود
 . »؟اعمال شما چه بوده! واى بر شما !ویحکم«: فرمود، لبیک یا روح االله و کلمته :داشت

از عظمـت و  ، عبادت طاغوت مى کردیم و دنیا را دوسـت مـى داشـتیم    :عرضه داشت
و با غفلـت در  ، مى گرفتیم سخط پروردگار کم مى ترسیدیم و آرزوهاى دور و دراز پیش

  . لهو و لعب مى گذرانیدیم
  . »ا با دنیا چگونه بود؟دوستى شم«: فرمود حضرت عیسى 
فرحناك مى ، مانند دوستى کودك با مادر که هر وقت به ما روى آور بود :عرضه داشت

  . گریان و اندوهناك مى گردیدیم، شدیم و هر وقت که از ما روى بر مى تافت
  . »عبادت طاغوت چگونه مى کردید؟«: سوال فرمودند حضرت عیسى 
  . معاصى مى نمودیم اطاعت اهل :عرضه داشت

  . »عاقبت کار شما چون شد؟«: فرمود
  . شبى به عافیت اراده خواب نمودیم و صبحگاه در هاویه بودیم :عرضه داشت

  . »؟هاویه چیست«: فرمودند
  . »سجین« :عرضه داشت

  . »؟سجین چیست«: فرمودند
  . کوههایى از آتش که تا روز قیامت بر ما افروخته مى شود :عرضه داشت

  . »شما چه گفتید و به شما چه گفتند؟«: حضرت فرمودند آن
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ولى جواب آمد کـه  ، ما گفتیم ما را به دنیا باز گردان تا در او زهد ورزیم :فرضه داشت
  . شما دروغ مى گویید
  . »چطور شد از میان قوم غیر از تو با من متکلم نشد؟ !ویحک«: حضرت فرمود
ن بر دهن این جماعت زده اند و سـر آنهـا در   لجامهاى آتشی !یا روح االله :عرضه داشت

است و من میان ایشان بودم و از جملـه ایشـان نبـودم ؛    » شداد«و » غلاظ«دست ملائکه 
، مرا نیز با ایشان فرو گرفت و من در کنار جهنم به مویى آویختـه ام ، چون عذاب نازل شد

  . نمى دانم به جهنم خواهم افتاد یا از آن نجات خواهم یافت
اکل الخبر الیابس ! یا اولیاء االله: فرمودند، متوجه حواریین شده حضرت عیسى پس 

! اى دوستان خدا )65(بالملح الجریش والنوم على المزابل خیر کثیر مع عافیه الدنیا والاخره ؛ 
نان خشک با نمک درشت خوردن و در مزبله ها و جاى ریختن خاکروبـه هـا خوابیـدن    

  . است هر گاه عافیت دنیا و آخرت حاصل باشد بسیار حال خوشى
چـه فرمـوده و    معانى این حدیث را دقت نما کـه حضـرت عیسـى     !اى دل غافل

و تمـام مخلوقـات جهـان در    ، حساب این را نما که اگر تمام ثروتهاى دنیا از آن تو باشـد 
آخرالامـر کـارت   ، گرددو تمام خوشیها براى تو مهیا ، تحت سیطره و فرمان تو قرار گیرند

 . به کجا منتهى مى شود

آیا غیر از این است که باید با چه مشقت و سختى روح تو را از بـدنت بیـرون کننـد و    
آنجـا چـه   ، سپس بر چوبى تو را سوار کنند و به جانب زندان تاریک و ظلمانى قبر ببرنـد 

فرزندان و عیال یا عزت و کسى به فریاد تو مى رسد؛ آیا لشکر و قشون یا ملک و مال یا 
اینها همه باعث تاریکى آن زندان است ؛ اینها همه دشمنى کردند به شکل مور ، ابدا، جلال

، روزه و نمـاز اسـت  ، تنها عمـل صـالح اسـت   ، دادرس و فریادرس آدمى. و عقرب و مار
 ـ  ، تلاوت قرآن است و امثال اینها ، دپیش از اینکه تو را بخواهند به آن خانـه تاریـک ببرن

  . اسلحه هاى دفاع تهیه نما و الا جز خسران نتیجه اى نمى برى، چراغهایى تهیه نما
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  دو حکایت
بر مـردى گذشـت    -على نبینا و علیه السلام  -منقول است که حضرت موسى  -الف  

اى : آن حضرت عـرض کـرد  ، که مى گریست و چون مراجعت نمود همچنان گریه مى کرد
  وف تو مى گرید؟این بنده تو از خ! پروردگار

لو نزل دماغه مع دموع عینیه و رفع یدیه حتـى تسـقطا لـم    ! یا بن عمران: خطاب رسید
مغز سرش بـا اشـک چشـمانش فـرو     ) چندان بگرید که(اگر  )66(اغفر له و هو یحب الدنیا؛ 

او در حالى ) زیرا(، او را نمى آمرزم، ریزد و اینقدر دستها را به دعا بر دارد که ساقط شوند
  . )گریه مى کند و خدا را مى خواند(دنیا را دوست دارد  که

از این اخبار استفاده مى شود که این دنیا ثمره اى جز زیان ندارد و از او فرزنـدى جـز   
  . خسران اخروى متولد نمى گردد و لذاتش با هیچ طبعى سازگار و گوارا نمى شود

اسباب نشاط و ، و ثروتگویند شخصى از ارباب جاه و دولت و از صاحبان مال  -ب 
روزى با خواص خود گفت اینکه مـى گوینـد در دنیـا    ، عیش از براى او مهیا و آماده بود

، حسرتى بـا اوسـت  ، هیچ دمى بى غمى و هیچ حالى بى حالى نمى باشد بلکه هر عشرتى
  . کذب او را بر شما ثابت سازم، اگر خواهید. گفتارى است واهى و بى اصل

کمال تکلف ساختند و اهل خدمت به تهیه اسباب عیش و عشرت فرمان داد جشنى در 
غلامان خوش لقا صف کشیدند و کنیزان مغنیه طنـاز بـا شـعله خسـرو آواز بـه      ، پرداختند

مطربان بـا نغمـه هـاى دلنشـین در     ، آتشکارى دایره آن جمع بر سر زانوى دلبرى نشستند
فضـا را  ، صـداى دف و نـى   ،آنجا جمع شدند و رقاصه ها آن بساط را به نشـاط آوردنـد  

  . اجمالا تمام اسباب عیش فراهم بود، هوش از سر برده، احاطه کرده و صداى تار و تنبور
فرمان داد تا درها را بسته و منع کرد کسى وارد آن بزم گردد و از امور ملکى هر قسـم  

لـول  خاطرهـا آزرده و م ، مبادا از شنیدن مکروهى، کارى اگر چه لازم باشد عرض ننمایند
  . گردد
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اتفاقـا  ، مشغول لهو و لعب گردیـد ، چون مجلس از همه لحاظ کامل و آماده شد، القصه
انار میل کرده خواست دانه چند تنـاول  ، کنیزى از کنیزان خاص که نازل منزله روحش بود

هر چند سعى کـرد کـه آن   ، دانه هاى انار در حلقش مانده، دست اجل گلویش فشرده، کند
جامـه خـود را   ، امیـر ، فورا افتاد و جان تسلیم نمود، نتوانست، پایین یا بالا برددانه ها را 

  . سورى چنان به شورى چنین مبدل گردید، چاك زده و خاك مصیبت به سر کرده
گویند آن کنیز را سه روز دفن نکرده به چشم حسرت در رویش مـى نگریسـت و بـر    

اینکه دانست که این سـراى فـانى    شمع صفت مى سوخت و مى گریست تا، بالین مرده آن
  . نه جاى عیش و کامرانى است
  :صائب خوب سروده است

  خرمــى بــى غــم نمــى باشــد در ایــن بــاغ خــراب

ــلاب          ــزان گ ــک ری ــى اش ــل دارد از پ ــده گ   خن

   
گریـه اى و  ، دنبال هـر خنـده  ، دنیا جاى محنت و اندوه است نه سراى راحت، خلاصه

  . )67(زیانى است ، و بعد از هر سود خون گریستنى، عقب هر سرور و خرمى
ــلا نتیجــه بــود عیشــهاى نوشــین را       ب

  نســب بخنــده رســد گریــه هــاى خــونین را      

   
  ز غفلت تو جهـان گشـته جـاى آسـایش    

ــالین را       ــنگ ب ــرم س ــران ن ــوده خــواب گ   نم

   
  مثال آدم غافل

حـال آدم   :از بعضى حکما تمثیلى نقل نموده که حاصـلش ایـن اسـت   » شیخ صدوق« 
چـه  ، غافل که یاد مرگ را از خاطر محو کرده و روى دل به تحصیل شهوات نفـس آورده 

شبیه است به حال شخصى که طناب بر کمروى بسته در چاهى آویخته و در قعـر آن چـاه   
اژده هایى دهان به قصد فرو بردن آن گشوده و در کنار آن چـاه دو مـوش سـفید و سـیاه     

مشغول و قدرى عسل بر دیوار آن چاه ریخته و به خاك و گل  پیوسته به بریدن آن طناب
، آن شخص چون به زیر نگـاه کنـد  ، آن آمیخته باشد و زنبور بسیارى بر آن جمع شد باشد

آن دو ، اژدهایى چنان بیند که دهان براى بلعیدن او باز نموده و چون به بـالا نگـاه نمایـد   
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جمیـع  ، بـاز نمـى ایسـتند و بـا وجـود ایـن      موش را بیند که لحظه اى از بریدن آن طناب 
حواسش متوجه آن عسل خاك آلوده گشته به دفع آن زنبوران پردازد تا مگر کـامى از آن  

عمر است و اژدهـاى دهـن گشـوده مـرگ     ، چاه عبارت از دنیا و آن طناب. شیرین سازد
 شب و روزند که پیوسـته در قطـع رشـته عمرنـد و آن    ، است و آن دو موش سیاه و سفید

لذات دنیوى است که آلوده انواع کـدورت و آلام اسـت و آن زنبـوران    ، عسل خاك آلوده
ابناى زمان و افراد آنند که دایم بر سر آن لذت ازدحام نموده و درهم مى جوشند و صداى 
زنبور آسا مى کنند و مى نالند و مى خروشند و تاکسى انگشتى از آن شهد بر لب برساند و 

  . )68(ندگى هزار گونه زهر الم به کام دلش مى چشانند به سر انگشت نیش گز
  بسکه بى مهـرى ایـام گزیـده اسـت مـرا     

  شش جهـت خانـه زنبـور بـود در نظـرم          

   
به شیرینى این عالم پر شر و شور و زنـدگانى دو   !و اى کودك مزاج! اى جاهل مغرور

دور و دراز مرو کـه عنقریـب   » امل«روزه مغرور مشو و با ریسمان پوسیده عمرت به چاه 
بریده و آن اژدهاى آدم خوار تو را مى بلعد همچنانکه بـه چشـم خـود مـى     ، این ریسمان

اگر آدمى ، هاى مرگ شده اندهمه دچار این اژد) غنى و فقیر(بینى بالاتر و پایین تر از تو 
باز لازم بود که دلسـرد شـود از   ، به چشم نمى دید و احتمال مى داد که شاید درست باشد

این دنیاى دلفریب و علایق او را سست بگیرد چه رسد به اینکه هر روز ببیند که برادران و 
اودانى خواهران یکى بعد از دیگرى چشم از این جهان بسته و رو به آخرت و مملکت ج ـ

ابلهى است اگر انسان عبرت نگیرد از این عبرت سرا و از خواب غفلت بیـدار  ، مى گذارند
  :نگردد

ــان  ــاد جه ــک نفــس از ی ــل نشــوى ی ــه غاف   اى ک

  عن قریـب اسـت کـه کـرده اسـت فرامـوش تـو را            

   
  چند نکته

دنیا را به عالم خواب تشبیه نموده که آدمى در آن حال هر چه از ، یکى از حکما :اول 
خوشى و ناخوشى مى بیند و خیال مى کند که آنها حقیقت دارند همین که بیدار شد اثـرى  
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النـاس نیـام فـاذا     :این دنیا نیز همین طور است ؛ همچنانکه روایت شـده . از آنها نمى بیند
کـه  (مى دانند و هوشـیار مـى گردنـد    ، وقتى مردند، ندهمه مردم در خواب )69(ماتوا انتبهوا؛ 

  . )تخت و تاج و ملک مال همه بى اثر و از آنها سودى نمى برند
ــرا   ــى دهــى در دل چ ــل ره م ــول ام ــدر ط ــن ق   ای

  مصحف خود را به این خـط مـى کنـى باطـل چـرا          

   
  عــیش دنیــا احــتلام خــواب غفلــت بــیش نیســت 

ــرا        ــودگى اى دل چـ ــدر آلـ ــن قـ ــالى ایـ   از خیـ

   
بر روى حصیرى خوابیـده بـود و پهلـوى مبـارکش        منقول است پیغمبر اکرم  :دوم

: »؟چه شود اگر بر فرش از این نرمتر خوابى !یا نبى االله :عمر گفت، نقش حصیر گرفته بود
  :سرور کاینات فرمودند

فاستظل تحـت شـجره   مالى و للدنیا ما مثلى و مثل الدنیا الا کراکب سار فى یوم صائف 
مثل دنیا نیست مگر مانند سوارى که ! مرا با دنیا چه کار )70(ساعه من نهار ثم راح و ترکها؛ 

و بعـد از آن بـه راه خـود    ، در روز گرمى به راه رود و ساعتى در سایه درختى توقف کند
  . رود و آن درخت را واگذارد

ین دنیا مى آید و بـه شهرسـتان   حاصل اینکه آدمى مسافرى است که از دیار نیستى به ا
در آن ، عالم جاودانى مى رود و این دنیا به مثابه درختى است که بـر سـر راه واقـع شـده    

و همچنانکه آدمى نبایـد در بـین راه   ، مقدار کوتاهى توقف مى کند و روانه مقصد مى شود
یـن قـدر   همچنین نبایـد انسـان ا  ، منزب کند و آنجا را براى خود محل و ماءوى قرار دهد

علاقه جاودانه بگستراند؛ زیرا عاقل و دانا فکر مى کند جایى که مردم هر دو احتمال کوچ 
کردن در آن مى دهند رحل اقامت انـداختن و متوجـه مقصـد نشـدن و مملکـت بـاقى را       

  . فراموش کردن از طریقه عقل و دانش بیرون است
رك و روان اسـت و در نظـر   تمثیل کرده اند که در واقـع متح ـ » سایه«بعضى دنیا را به 

  :ساکن مى نماید
  احـــــلام نـــــوم او کظـــــل زائـــــل

)71(ان اللبیـــــب بمثلهـــــا لا یخـــــدع      
  

   
  یــا اهــل لــذات الــدنیا لا بقــاء لهــا     

ــق          ــل حمـ ــل زائـ ــرارا بظـ )72(ان اغتـ
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همانـا گـول خـوردن    ، بقایى براى لذتهاى آن نیسـت ! اى کسانى که اهل لذات دنیایید«
اما در واقع متحرك است و حرکتش با چشم ظـاهرى  ، ظاهر ساکنبه حسب (سایه اى که 

دیده نمى شود و با چشم باطن دیده مى شود و دنیا هم مانند سایه است و بقایى بـراى آن  
اما کسى واقع بین است مى داند که بقایى ندارد و دل بستن ، نیست به حسب ظاهر بقا دارد

د از حماقت خواهد بود از بـین رفتنـى باشـد از    به دنیایى که بقا ندارد و از بین رفتنى باش
  . »حماقت است، از بین رفتنى است) حماقت خواهد بود

به حال افرادى که درر اخبار و آثار را گوشواره گوش نموده و از مال و منال و ! خوشا
لذت دنیا به قدر ضرورت و احتیاج اکتفا نموده و از اندوختن مال دنیا و زیـادتى هـا هـر    

  . بگریزد، حلال باشدچند 
اسـتدعاى توصـیف    روایت شده است که شخصى از حضرت امیر المـومنین   :سوم

ما اصف لک من دار من صح فیها اءمن و من سـقم فیهـا   : آن حضرت فرمودند. دنیا را کرد
ندم و من افتقر فیها خزن و من استغنى فیها فتن، فى حلالها الحساب فى حرامها العقـاب ؛  

اسـت و  ) غافـل (ایمـن  ، چگونه وصف کنم خانه اى را که هر که در او تندرست اسـت  )73(
و کسـى کـه   ) که چرا ایام صحت را غنیمت ندانستم(پشیمان شد ، کسى که در او بیمار شد

بـه فتنـه و بـلا    ، غمناك و دلتنگ شد و کسى که در او مالدار گشـت ، در او محتاج گردید
  . حرامش عذاب در حلالش حساب است و در، افتاد

الیک عنى اءبـى تعرضـت   ! یا دنیا: در جاى دیگر خطاب به دنیا خطاب به دنیا فرمودند
ام الى تشوقت لا حان حینک هیهات غرى غیرى لا حاجه لى فیک قـد طلقتـک ثلاثـا لا    

من قله الزاد و طول الطریـق و  ! آه. رجعه فیها فعیشک قصیر و خطرك یسیر و املک حقیر
آیا متعرض احوال من شـده  ، از من دور شو! اى دنیا! اى دنیا )74(م المورد؛ بعد السفر و عظی

وقـت   ؟اى که مرا فریب دهى یا مشتاق من گردیده اى که مرا به دام خواهش خود افکنـى 
از من دور شـو و دیگـرى را فریـب ده کـه مـرا در تـو       ، تو نزدیک نشده که این کار کنى
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که دیگر مجال رجوع نباشد؛ زیرا مدت عـیش تـو   البته سه طلاقت داده ام ، حاجتى نیست
از کمـى توشـه و درازى راه و    !آه. کوتاه است و قدر و قیمت تو اندك و آرزوى تو حقیـر 

  . دورى سفر و سختى ورود
پرده از جلو بردار و ببین على بن ، و اى فرو رفته در شهوات و لذات دنیا !اى دل غافل

در اشـارت ایـن   ، دبر کن در کلمات عمیق و پر معنـاى آن ت، چه مى گوید ابى طالب 
چـرا از آن  ، عقل کل، عبارت تاءملى فرما و ببین اگر دنیا قدر ذره اى ارزش و وفا داشت

  . روى تافته و آن را از خود دور مى نماید
مثل آن زن زشت رویى است که به حباله نکـاح نابینـایى در آمـده    ، مثل دنیا و اهل آن

خـود  ، وه هاى دلبرانه و نازهاى معشوقانه اظهار حسن و جمال خود مى نمـود بود و به شی
 :را تشبیه به گوهر رخشان مى نمود و رخساره خود را چون گل جلوه مى داد و مى گفت

طاقت دیدن مرا نداشتى و مـرغ روحـت از بـدن    ، اگر دیدگانت سالم بود! اى شوهر عزیز
هر آیینه بینایان دسـت  ، اگر اینها درست مى بود !اى زن :شوهر نابینا گفت. پرواز مى نمود

  . خواهش از تو را براى این عاجز نابینا نمى گذاشتند
اهل بصیرت چشم رغبـت از  ، واقعا اگر دنیا هم این ارزش و حسن و جمال را دارا بود

نمى کردند که در محبـتش دل از   و آن را واگذار به دست جمعى بلهوس، آن نمى پوشیدند
آب سیاه غفلت آورده و کـور شـده   ، و چشم بصیرتشان از بخار خیالات فاسدهدست داده 

  . اند
دنیا را بـه   -على نبینا و علیه السلام  -روایت شده از حضرت عیسى بن مریم  :چهارم

 :از وى سوال فرمود کـه ، صورت عجوزه اى دیدند که دندانهایش ریخته و به زینتى آراسته
  ؟چند شوهر کرده اى

  . ار نتوانم آوردبه شم :گفت
  همه شوهران تو مردند یا تو را طلاق دادند؟: فرمود
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  . همه را کشتم :گفت
بوسا لازواجـک البـاقین کیـف لا یعتبـرون باءزواجـک      : فرمودند حضرت عیسى 

بدا به حال شـوهران   )75(الماضین کیف تهلکینهم واحدا واحدا ولا یکونون منک على حذر؛ 
برت نمى گیرند از شوهران گذشته تو که چگونـه یـک یـک ایشـان را     چگونه ع! باقى تو

  . هلاك ساختى و از تو حذر نمى کنند
این اسـت کـه    در بعضى از کتب معتبره مذکور است روایتى که حاصل مضمونش :پنجم

را گذر بر کوهى افتاد کـه مسـکن    -على نبینا و عیه السلام  -وقتى حضرت داوود پیغمبر 
یـا   :پرسید کـه  حضرت داوود ، د چون با یکدیگر ملاقت نمودندبو» حزقیل«حضرت 
  ؟هرگز قصد گناهى کرده اى !حزقیل

  . نکرده ام: جواب داد
  ؟سوال نمود از عبادتى که مى نمایى هرگز عجب و غرورى به خاطرت راه یافته

  . نه :گفت
  ؟هرگز به دنیا میل کرده اى: باز سوال نمود
  . گاه واقع شده است، آرى :حزقیل گفت

چه کار مى کنى زمانى که میل بـه   فماذا تصنع اذاکان ذلک ؛: فرمود حضرت داوود 
  . ؟دنیا دارى
  . عبرت مى گیرم، مى روم و از آنچه در آنجاست) دره(به این شعب  :گفت

ن پوسـیده  تختى دید از آهن نهاده و کاسه سرى و استخوا، به آن موضع آمد داوود 
هزار سال ، چند بر آن افتاده و لوحى از آهن تعبیه گشته و خطى بر آن نوشته که من فلانم

عاقبـت خـاك   ، پادشاهى کردم و هزار شهر بنا نهادم و هزار دختر را ازاله بکـارت نمـودم  
پس هـر  ، جامه خوابم شد و سنگ بالینم گردید و با کرم ها و مارها همسایه و قرین گشتم

  . )76(یند باید که دل به دنیا نبندد و پا در دام غورش نگذارد که مرا ب
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گاهى بر قبر عزیزان رفته و گذرى کن و بر لـوح مزارشـان    !پس اى مغرور دنیاى فانى
و از هر قبر و بدن پوسیده سرنوشت خود را دیده و مطالعه نمـا ایـن دفتـر    ، اعتبارى افکن
، فقیر و غنـى ، زن و مرد، بزرگ و کوچک، هو ببین چه کلماتى در آن خوابید، گورستان را
تمام آرزوهاى دور و دراز به گور برده و در زیر خاك پژمرده و زبان حـال  ، عرب و عجم

مرا بـه  ! بارالها« )77(؛ ... رب ارجعون لعلى اءعمل صلحا فیما ترکت...  :همگى این است که
  . »عمل صالح انجام دهم، دنیا برگردان تا شاید به تدارك گذشته

خود را به جاى آنها فرض نما که دوباره به دنیا رجعت کرده اى و مـى خـواهى عمـل    
فـاعتبروا  ...  ؟مى خواهى به مقصد برسـى ، آیا این طور که مى روى، صالح به جاى آورى

  . »عبرت بگیرید !اى هوشیاران عالم« )78(یاءولى الاءبصر؛ 
  :خوب سروده است، شاعر

ــو   ــدار شـ ــواب بیـ ــک دم از خـ   دلا یـ

ــو       ــیار شــ ــر هوشــ   ز سرمســــتى کبــ

   
ــان    ــوى رفتگ ــن س ــه ک ــرت نگ ــه عب   ب

ــران        ــرت دیگـ ــوى عبـ ــردا شـ ــه فـ   کـ

   
ــه گــردون ســرش    بزرگــى کــه ســودى ب

  نگه کـن کـه چـون خـاك شـد پیکـرش           

   
ــنگ   ــوخ و ش ــه ش ــم خواب ــوش ه   ز آغ

  کشــیده اســت گــورش در آغــوش تنــگ     

   
ــام او    گــــرفتم خبــــر از جــــم و جــ

ــام        ــر از آن کـ ــخ آخـ ــد تلـ ــه شـ   اوکـ

   
ــت    ــالم گرف ــال ع ــد س ــه ص ــکندر ک   س

  چسان مـرگش آخـر بـه یـک دم گرفـت          

   
ــت   ــورش کجاس ــرام و ک ــت به ــا رف   کج

  کجاسـت  به صحرا نظـر کـن کـه گـورش         

   
  کجــــا رفــــت پــــروین آئــــین او   

  کجـــا رفـــت ایـــن عـــیش شـــیرین او     

   
ــیاب    ــاءن افراس ــوکت و ش ــد ش ــه ش   چ

  نشــــان زو نــــدارد جهــــان خــــراب     

   
ــل   ــد زال زر آن یـ ــه شـ ــیرگیر چـ   شـ

  چســـان کـــرد زال ســـپهرش اســـیر        

   
  تهمـــتن کـــه کـــردى از او شـــیر دم   

  پلنـــگ اجـــل چـــون دریـــدش زهـــم     

   
ــد   ــاه و بن ــخن از چ ــرون س ــد ب ــر آم   گ

ــاه گـــورش فکنـــد         اجـــل بـــاز در چـ
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  ز دور زمـــــان نگـــــذرد انـــــدکى  

  که خواهى تـو هـم بـود از ایشـان یکـى          

   
  :شاعر دیگر چنین سروده

ــد    ــرى کن ــه ک ــا چ ــودن دنی ــوش ب   مش

  از بهـــر دو روز عمـــر نـــاخوش بـــودن     

   
  ماهیچ و جهان هـیچ وغـم وشـادى هـیچ    

  خوش نیست بـراى هـیچ نـاخوش بـودن         

   
  اقسام حب دنیا: قسم چهارم

در ذکر و بیان هر یک از طرق و شعب حب دنیا و بیان اصـول و فـروغ آن بـه طـور      
  :تفصیل

که محبت دنیـا ماننـد درخـت محکـم و      !دانسته باش اى خوش نشین خرابه این جهان
نخل بزرگى است که جلوگیرى از رشد نهالهاى مثمره مى نماید؛ علاوه بر اینکه خود میـوه  

بیچاره ، مضر است و اگر او را قطع نکند وجودش، نمى دهد و سودى به باغبان نمى رساند
ان نیز به ثمر مى گردد؛ زیرا کندن آن درخت عظیم و بى ثمر باعث مى شود که سایر درخت

  . نشسته و باغبان بتواند استفاده کند
، جـود ، عفـت ، مروت، صفا، آدمى نیز مانند باغبانى است که داراى نهالهایى چون صدق

اما اگر هر آینه درخـت عظـیم و بـى    ، بندگى و سایر صفات کمال مى باشد، شجاعت، کرم
و او را تهیدسـت از   آدمـى را بیچـاره کـرده   ، رشد نمود و بزرگ گردیـد » حب دنیا«ثمر 

او را هـلاك  ، صفات حسنه مى نماید و اگر آن را تا آخر عمر بگذارد و ریشه کـن ننمایـد  
  . نموده و به عقوبت اخروى دچار مى کند

و آرزوهاى نفسانى که به منزله ریشه آن درختند و در اکثر طبایع » شهوات«و از جمله 
عمـارت و   :سوم. ملک و مال :دوم. لالشهوت جاه و ج :اول: جا گرفته اند هفت گونه اند

البسته و زینتهـاى   :شهوت اطعمه و اشربه ششم :پنجم. مباشرت زنان :چهارم. زرنگارى بنا
  . مجالست با نابخردان :هفتم. فاخره
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هفت صـفت اسـت کـه از    ، و از جمله صفات ذمیمه که به منزله شاخه هاى آن درختند
ریـا و   :دوم. صفت تکبـر  :گردیده ؛ اول» لد«ریشه هاى شهوات مذکوره آب چمن و باغ 

خشـم و   :هفـتم . ظلم :ششم. بخل :پنجم. حرص و طمع :چهارم. حقد و حسد :سوم. سمعه
  . تندخویى

ریشـه دوانـده و   ، و بر آدم عاقل لازم است اگر در سرزمین دل او یک چنـین درختـى  
ه از هلاکت ابـدى  بزرگ گردیده آن را از بیخ کنده و خویشتن را از ضرر آن نجات داده ک

  . مصون گردد
محتـاج بـه   ، »صفت«و هفت » شهوت«و اما قطع آن چهارده اصل و فرع ؛ یعنى هفت 

مـى  » تیشـه «بیان چهارده نوع سخن است که هر یک در بریدن ریشه و شاخه بـه منزلـه   
تقسـیم  ، اسـت » تیشـه «مباحث این کتاب را به چهارده موعظه که به منزله ، بنابراین، باشد
  . »بتوفیق االله تعالى«و امیدواریم که موثر گردد  نموده
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  مذمت حب جاه و ریاست: موعظه دوم
» حب جـاه «این جهت معلوم مى گردد که ، بر هر انسانى که اندکى تاءمل و تدبر نماید 

اثر مورث بسى مفاسد عظیمه و منتج بسیارى از خسارتهاى دنیویه و اخرویه » ریاست«و 
تا حال که پادشاهان و حکام و فرمانروایان هـر دیـار بـا     از زمان حضرت آدم ، است

و سلطنت » حب جاه«علتى جز ، انبیا و رسولان و اوصیان مخالفت و عداوتهایى داشته اند
  . از آنها نبوده است» ریاست«و باعثى جز خوف از بین رفتن 

على نبینا  -کمر عداوت بست که ابراهیم خلیل ، ملعون براى حفظ همین مقام» نمرود«
لعین سال هـا در کمـین حضـرت موسـى     » فرعون «را به آتش خود بسوزاند و  - و 
و امثال ایشان در طغیان و عناد مطلبـى غیـر از   » دقیانوس«بد نهاد و » شداد«بود و  

ا بذر جور و ستم در کشـتزار جهـان   نگهدارى سلطنت و دولت دنیا نداشتند و جز براى دنی
را نشکسـتند و از مخالفـت بـا    » غـدیر «عهـد  ، نکاشتند و خلفاى ثلاثه جز براى ریاست

علـم  ، جـز بـراى حکومـت   » معاویـه «جز ریاست منظورى نداشتند و  حضرت على 
 ین پلیـد را از قتـل امـام حس ـ   » یزیـد «نیفراشته و  عداوت با امام حسن مجتبى 

غرضى جز حفظ مالک و ریاست نبود و امثال اینها که با اولادهاى اشرف ناس کرده اند و 
  . غیر آنها مقصدى جز ریاست نبوده است

و مخفى نماند که سلطنت و بزرگى و حکومـت و مرتبـه فرمـانروایى مخصـوص ذات     
ندارند جز افرادى که  و هیچ کدام از جمعیت مردم لیاقت آن کار را، مقدس پروردگار است

برگزیده و منصوب گردیده اند و آن جماعت چنـد طبقـه    -جل شاءنه  -از طرف خداوند 
  :اند

عصیان ، اطاعت خدا و عصیان ایشان، پیامبران و رسولانند که اطاعت ایشان :طبقه اول
  . پروردگار است
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مبـر بـر خلافـت ایشـان     مى باشند که تصریح پیغ او صیاى آنها و ائمه  :طبقه دوم
  )79( ...اءطیعوا االله و اءطیعوا الرسول و اءولى الاءمر منکم... ساطع و آیه کریمه 

  . به ریاست ایشان برهان و دلیلى است قاطع
جمعى هستند که از جانب ایشان منصـوب بـراى حکومـت و قضـا و حـل       :طبقه سوم

  . مسائل و احکام مى باشند
نب ایشان ماءذون و از طرف آنان منصوبند براى رتـق و  عده اى که از جا :طبقه چهارم

  . فتق بعضى از امور
اگر کسى حکمى نماید و بر مسند قضاوت بنشیند و عـده اى  ، و غیر از این چهار طبقه

جز خسران و زیان مقامى را نگرفته و جز شقاوت و ، را در تحت سیطره و اختیار درآورد
غیـر  ، و حکمفرمـایى غیـر آن چهـار طایفـه     تیره بختى نصیبش نمى شود؛ زیـرا قضـاوت  
، غیر قضاوت و حکمفرمایى شریعت غراسـت ، قضاوت و حکمفرمایى غیر آن چهار طایفه

اما کـوردلان و بـى خـردان اقبـال و جـاه      ، و حکمى است برخلاف آن و عین ادبار است
  . مى دانند ریاستش

نهایت آرزو و ، جلالتوضیح این مقال و تفصیل این اجمال آن است که مشتاقان جاه و 
مقصودشان مکرم و معزز بودن آنهاست در میان ابناى زمان براى اینکـه همـواره از نهـال    

  . میوه عیش و کامرانى چینند، عمر و زندگى
در نظر ارباب بصیرت عین خوارى و مذلت ، اما آنچه ایشان عزت و شوکت مى پندارند

دارند و دست تعدى بر مال دیگـران  چه این طایفه پیوسته چشم طمع بر دست مردم ، است
نانى که مى خورند از دسترنج فقیران و آبى که مى نوشند از اشک چشم ایشان است ، برند

رنگـى طعـام و خوانشـان از خـون دل     ، از آتش دل فقیران اسـت  ؛ گرمى نانشان از آتش
ان مرغ کبابشـان از دانـه اشـک یتیم ـ   ، مسکینان و چربى طعامشان از پهلوى لاغر ضعیفان

چقدر مال پیره زنانى را که به واسطه رشتن پنبه به دست آورده با ظلم و سـتم مـى   ، است
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ستانند و چقدر پیه چشم ضعیف حالان را به آتش تندخویى مى گدازند؛ گداى چندند بـر  
مى بینى که میـان گـدایان و حاکمـان    ، مسند بزرگى نشسته ؛ زیرا اگر از در انصاف درآیى

رقى نیست زیرا گدایان بینوا به عجز و زارى و التماس مى گیرند و جائر و روساى خائن ف
  . ایشان به ظلم و تعدى

  :شاعر چه خوب سروده
  ترك است که سـازد غنـى ازخلـق وگرنـه    

  شه نیز به ابـرام سـتم کـم زگـدا نیسـت          

   
نمى دانم واقعا ریاستى با این همه دنائت و خساسـت چگونـه منـاط اعتبـار و منشـاء      

با ، علاوه بر آنها روز و شب آن با ناملایمات روزگار تواءم و مقرون شده، گردیدهمباهات 
ایام عمر را به ناراحتى گذرانـده  ، در وقت قضاوت مرید شیطان گشته، هرکه سر و کله زده

  . و جز خسارت دارین نیاورده و غیر از حسرت و اندوه از این سراى غم نبرده

  یک حکایت
گذشته قانونى مقرر کرده بود که هـر کـس وزارت او را یـک     گویند یکى اى پادشاهان

یک دستش را جدا نمایند و آن دست بریده را به هوا انداخته هر که به گرفتن ، سال بنماید
دسـت او  ، همچنین بعد از انقضاى آن سال. وزارت آن سال او را رسد، آن مبادرت ورزید
به دست بریدن حاضر گشته » حب جاه« مع هذا مردم آن شهر از غایت، را نیز قطع نمایند

  . بر هم پیش دستى مى کردند که یک سال وزارت کنند، بر گرفتن آن دست مبادرت کرده
خـود  ، عجب تر اینکه یکى از آن وزرا که دستش را قطع کرده و به هوا انداخته بودنـد 

  . مبادرت کرده و آن را گرفت
آسایش نمى گـردد؛ هنـوز کـه دیـده     اجمالا طالبان ریاست و شیفتگان جاه و دولت را 

چه رنجها که نمى کشـد و چـه راههـا کـه طـى نمـى کنـد و چـه         ، آرزویش به آن نیفتاده
ناملایمات که نمى بیند و چه غصه ها که نمى خورد تا آزرده خاطر گشته و مرگ خود را 

  . همان بلاهاى مذکور را دچار مى گردد، طالب است و چون به ریاست رسد
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همینکه قصاب اجل دست و پایش را ، از برنامه زندگى اوست در دار فانى اینها مقدارى
. اول حساب و آغاز سـوال و جـواب اسـت   ، خود، بسته و تیغ مرگ بر گلویش مى گذارد

نمى دانم از غم و محنت کى آسوده خواهد گردید و جواب یتیمـان و ضـعیفان را چگونـه    
  :خواهد داد

  اسـت  چرخ راجام نگون دان کـز مـى عشـرت تهـى    

  باده از جـام نگـون جسـتن نشـان ابلهـى اسـت           

   
  مــرد جاهــل جــاه دنیــا را لقــب دولــت نهــاد      

  همچنان کاماس بینـد طفـل گویـد فربهـى اسـت          

   
زهى شقاوت و بدبختى و زهى سست عقلى و جان سختى که براى بزرگى بى اعتبارى 

مذلت کشد و در تحصیل این همه آزار و محنت این سراى بى بقا و چندین خوارى و ، دنیا
  . سعادت بى زوال آن جهانى و در تسخیر مملکت جاودانى یک ذره سعى ننماید

  نکته
خواسـت او   چه شبیه است احوال این گروه به احوال پادشاه زاده اى که پدرش -الف  

چـون تهیـه   ، را داماد کند و پرى چهره لطیفى از خاندان شرف به حباله نکـاحش در آورد 
سرانجام یافت و در گنجینه احسان و انعام را به روى عالمیان گشـودند و از  اسباب سرور 

وفور نعمت غنى و فقیر بهره ور شدند و آشنا و بیگانه آن مجلس را مـزین کـرده و تمـام    
عروس حور لقا را بـه  ، آوازه نغمه ها مجلس را گرفته و در و دیوار از چراغان زینت شده

قضا را آن شب ، شخصى را به طلب داماد فرستادند، صد آراستگى به حجله خواص آورده
داماد شراب بسیار خورده و فکر و هوش از سر رفته از میان جمعیـت تنهـا بیـرون رفتـه     

همانا قانون آنها این بود که . گذارش به خانه مجوسى خورد که در آنجا چراغى مى سوزد
  . در آنجا مى افروختند مردگان خود را در خانه هاى عالى گذاشته و شبها شمع و چراغ

خانه مجوس را ، در عالم مستى، پادشاه زاده به در آن خانه رسید و روشنى چراغ دیده
اتفاقـا پیرزالـى در آن نزدیکـى مـرده و     ، در خانه وارد گردیده، حجله عروس خیال کرده

آن پیـره زال مـرده را عـروس خیـال کـرده در      . هنوز کالبدش چندان متغیر نگردیده بـود 
آن شـب را بـه عـیش چنـین     ، کشید و از روى میل و رغبت تمام لب بر لب نهـاد  آغوش
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خادمان و حاجبان به هر سو به طلبش مى شتافتند و اثرى از آن خفته بخت بـى  . گذرانید
  . سعادت نمى یافتند

چون صبح از خواب بیدار گردید خود را در چنان مقام پروحشت و در آغوش آن پیره 
نفر و کراهت نزدیک بود که هلاك شود و از انفعال و خجالت راضـى  از غایت ت، زال یافت

بود به زمین فرو رود و در فکر این بود که مبادا کسى بر او مطلع گردد و آن ننـگ و عـار   
بر او تا قیامت بماند که ناگاه دید پدر و خدم رسیدند و بر آن قبایح و فضایح همگى مطلع 

جاه و ریاست حالاتشان چون حالت آن پادشاه زاده  عینا طالبان، گردیدند و مفتضح گرید
  )80(. است

و پیره زال دنیاى بى وفا را ، آنان که از شراب غفلت و ریاست مست و لایعقل شده اند
از معشوقه خوش صورت جهـان عقبـى و جاویـدانى روى    ، تنگ در آغوش رغبت کشیده

خواهنـد دانسـت کـه    ، رود چون صبح اجل دمد و مستى بادیه غفلت از سر بیرون، برتافته
و با چگونه پیره زالى لـب بـر لـب نهـاده انـد      ، دامن وصال چگونه دلبرى را از دست داده

  . مردم خوابند پس وقتى که مردند بیدار مى شوند )81(؛ الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا
هیچ حکومـت و ریاسـتى    !و اى آرزومند جاه و جلالت !اى طالب ریاست و حکومت

خود نیست که بر سریر بلند علو همت نشینى و » ملک وجود«حکومت بى شریک  بهتر از
دشمن قـوى نفـس   ، به نظم احوال و کردار خودپردازى و سرکشان طبایع را مغلوب سازى

اماره را گردن زنى و خانه دل را از کمند آرزوها حراست فرمایى و قلعه و حصار شکم را 
، یعنى چشم(افظت نمایى و راههاى مداخل دل را از ورود لقمه هاى حرام و شبهه ناك مح

به نگهبانان احتیاط سپارى و کوچه و محل راههاى رگ و ) بینى و لمس بدن، دهان، گوش
نگهدارى نمایى و چون به توفیـق ربـانى و   ، پى را از دزدان ایمان که سرمایه تجارت است

بر دربـار عـزت تـوانى    زنجیر بى نازى ، تاءیید سبحانى به چنین سلطنت و دولتى رسیدى
   .و فقنا االله و ایاك لهذه الحکومه . بست و به سلطنت شاهانه آخرت خواهى رسید
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  اشعار مناسب
ــر  ــایتى اســـت بنگـ ــه حکـ   ایـــن طرفـ

  روزى زقضــــــا مگــــــر ســــــکندر     

   
  مــــى رفــــت همــــه ســــپاه بــــا او 

ــا او        ــاه بـ ــک و جـ ــمت و ملـ   آن حشـ

   
ــرد    ــذر کـ ــه اى گـ ــه خرابـ ــه بـ   ناگـ

ــه       ــر بـ ــه سـ ــرى ز خرابـ ــرد پیـ   در کـ

   
  پیــــرى نــــه کــــه آفتــــاب پرنــــور

  بــــر چشــــم ســــکندر آمــــد از دور     

   
ــا   ــد آیـ ــه باشـ ــن کـ ــه ایـ ــید کـ   پرسـ

  ایــن کیســت کــه مــى نمایــد اینجــا          

   
  دیوانـــــه بـــــود وگرنـــــه عاقـــــل 

  اینجـــــا نکنـــــد مقـــــام و منـــــزل     

   
ــور   ــون کـ ــام چـ ــوى آن مقـ ــد سـ   آمـ

  پیــــر از ســــرکار خــــود نشــــد دور     

   
ــم  ــوى او چشـ ــرد سـ ــاز نکـ ــود بـ   خـ

  پرســـید ســـکندرش بـــه صـــد خشـــم     

   
  گفـــت اى شـــه غـــول ایـــن گـــذرگاه 

ــن راه       ــته اى در ایـ ــه نشسـ ــل چـ   غافـ

   
  بهـــــر چـــــه نکـــــردى احتـــــرامم

ــانم        ــکندر زمـــ ــه ســـ ــر نـــ   آخـــ

   
  دریـــــــا دل آفتـــــــاب راءیـــــــم

  فــــرق فلــــک اســــت زیــــر پــــایم     

   
ــر زد  ــگ بــ ــروقت بانــ ــر از ســ   پیــ

  گفـــت ایـــن همـــه نـــیم جـــو نیـــرزد     

   
ــافلم در    ــه غ ــول و ن ــه غ ــوى ن ــن ک   ای

ــر روى       ــه هــ ــو بــ ــیارترم ز تــ   هشــ

   
  از روز ازل چــــــه آگهــــــم مــــــن

  چـــون منتظـــران در ایـــن رهـــم مـــن      

   
  بــا خلــق مــرا چــه آشــنایى اســت     

ــت          ــدایى اس ــا ج ــار م ــر ک ــون آخ   چ

   
  چــــون عاقبــــت جهــــان فنازاســــت

ــت       ــدا راســ ــد خــ ــک ازل و ابــ   ملــ

   
ــتم   ــک او نبســـ ــد و نیـــ   دل در بـــ

ــنج خرابـــــه زان نشســـــتم          در کـــ

   
  دیوانـــه تــــویى کـــه بهــــر پیشــــى  

  مغـــــرور دو روز عمـــــر خویشـــــى     

   
  دانــــم کــــه کجــــا دو قطــــه آبــــى

ــى          ــن خرابـ ــاك ایـ ــه خـ ــالوده بـ   کـ

   
ــت   ــمار اسـ ــى شـ ــه بـ ــى کـ   دور فلکـ

ــزار اســت        ــو صــد ه ــاعتش از ت ــر س   ه
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ــد   ــرص و آزنـ ــه حـ ــن کـ ــده مـ   دوبنـ

ــد        ــر فرازنـ ــر سـ ــه عمـ ــو همـ ــر تـ   بـ

   
ــو    ــى تـ ــرى کنـ ــه برابـ ــن چـ ــا مـ   بـ

ــده       ــده بنــ ــون بنــ ــو  چــ ــن تــ   مــ

   
از این طرفه حکایت باید استفاده کرد و پند گرفت که اگر شخصى تمام عالم را مسـخر  

و تمام جهانیان در تحت نفوذ و سرپرستى او قرار گیرنـد و تمـام جهـان را    ! خویش سازد
آخر الاءمر دست تهى از دنیا مى رود؛ هیچ کـدام درخـور او نیسـتند و نمـى     ، مالک گردد

اسکندر ذوالقرنین با آن جاه و جـلال و ملـک و منـال در وقـت وفـات      همچنانکه ، باشند
وصیت کرد که دستش را از تابوت بیرون گذارند تا عالمیان مشاهده کنند کـه بـا آن همـه    

  . عاقبت تهیدست باید از کوچگاه دار فنا به عالم بقا نقل مکان کند، ملک و مال
  :سعدى چه خوب سروده، استاد سخن

ــرادر ن ــان اى بـ ــس جهـ ــه کـ ــد بـ   مانـ

  دل انــدر جهــان آفــرین بنــد و بــس         

   
ــت    ــا و پش ــک دنی ــر مل ــه ب ــن تکی   مک

)82(کــه بســیار چــون تــو پــرورد وکشــت      
  

   
  گرفتنــــد عــــالم بــــه مــــردى و زور

ــور          ــه گ ــود ب ــا خ ــد ب ــیکن نبردن )83(ول
  

   
  نشســـتى عـــالم بـــه مـــردى و زور   

  نشــیند بــه جــاى تــو دیگــر کســى          

   
ــغ زن    ــر تیــ ــوانى و گــ ــر پهلــ   اگــ

)84(نخـــواهى بـــرون بـــرد الا کفـــن         
  

   
» نـى «آورده اند که روزى هارون الرشید بهلول را در رهگذرى دید که بر اسـب   -ب 

بهلـول  . هارون پیش رفت و سلام کرد و التماس دعا و درخواست پندى نمـود ، سوار شده
  هذه قصورهم و هذه قبورهم ! ایها الامیر :گفت

و ، سابق که مانند تو در عـیش و سـرور بودنـد    مشاهده قصرها و عمارتهاى پادشاهان
خاك حسرت و ندامت بر سـر مـى کننـد بنمـا و     ، الان در گورهاى پر از مار و مور خفته

  . )85(عبرت بگیر و فردا بر تو نیز این ماجرا خواهد رسید 
واقعا آدمى نباید عمر عزیز و پرارزش را در صرف تهیه ملک و مـال بنمایـد و از    -ج 

همچنانکه حضرت سلیمان حشمت االله وقتى که با خیل و ، ر آخرت استفاده نکنداین کشتزا
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حشم از راهى عبور مى فرمودند و مرغان بال در بال بافته و بر او سایه مى افکندند و جن 
واالله یـابن   :آن عابد گفت، گذارش بر عابدى افتاد، یمین و یسارش را گرفته بودند، و انس
  . هى عظیم تو را داده استخداى تعالى پادشا! داوود

لتسبیحه فى صحیفه مومن خیر : فرمودند، چون آن سخن را شنید حضرت سلیمان 
تسبیح بنده مـومن   )86(مما اعطى ابن داوود و ان ما اعطى ابن داود یذهب والتسبیحه تبقى ؛ 

را ثروت دنیا ؛ زی)از پادشاهى و ملک و حشم(خدا بهتر است از آنچه به سلیمان داده شده 
  . جاویدانى است، از بین رفتنى مى باشد اما تسبیح

، طلاى فانى شدنى بود و آخرت سفال بـاقى مانـدنى  ، اگر دنیا :یکى از اکابر گفته است
چـه  ، هرآینه اختیار کردن سفال نیکوتر است از طلا؛ زیرا آن باقى است و طلا فانى اسـت 

آدم عاقل طلاى باقى را از ، دنیا سفال استآخرت طلا و ، جاى اینکه قضیه برعکس است
  )87(. فانى را اختیار نمى نماید دست نمى دهد و سفال بى ارزش

آورده اند که هارون الرشید را پسرى بود به زیور تقـوا و صـلاح آراسـته و فـیض      -د 
مجالست زهاد و عباد آن عصر را دریافته و از تاءثیر مجالست با ایشان روى از زخـارف  

از جامه ها غیر از شـال و  ، طریقه پدر و آرزوى سریر و افسر را ترك گفته، برتافته دنیوى
مرغ دلش از دامگاه علایق جسته و بر شاخسار بلنـدى آشـیان بسـته    ، کرباس نمى پوشید

  . زار زار گریه مى نمود، پیوسته به گورستانها رفته و از آنها عبرت گرفته، بود
گـذر  ، با وزرا انجمن داشتند» هارون«، یى که پدرشروزى با همان لباس کرباس بر جا

ننگ ، عده اى از افراد آن مجلس با هم گفتند که این پسر به سبب این وضع و کردار، نمود
  . بایستى پدر او را خواسته و جلوگیرى نماید، پدر گردید

او را طلـب نمـوده و از بـاب مهربـانى     ، این مطلب را به گوش هارون الرشید رسانیدند
آن جوان عقل کهن و خردسال بزرگ سخن در جواب ، خنانى دلفریب به گوش او خواندس
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اکنون مرا بگذار کـه یـک   ، عزت دنیا را دیدم و ثمره نخل دولت را چشیدم! اى پدر :گفت
  . چندى نیز عزت عقبى را جویم و راه تحصیل سعادت آن جهانى را پویم

را به نام او بنویس کـه آن  » مصر«الت هارون قبول نکرد اشاره به وزیر خود کرد که ای
  . را به وى مفوض داشتم

  . اگر دست از من برندارى از تو خواهم گریخت :جوان گفت
  . اگر چنین کنى حال من در فراقت چگونه خواهد بود! اى فرزند :هارون گفت

فرزندان دیگر دارى کـه خـود را بـه ایشـان     ، چون تو از من جدا شوى! اى پدر :گفت
چه سازم که او را بدلى نیست و مرا کسى ، دهى و اگر من از خالق خود جدایى کنمتسلى 

  . به جاى بدل او نتوان بود
گویند آخرالامر از او جدایى کرده به بصره رفت و از مال دنیا جز قرآنى با خود نبرد و 

و  در بصره مزدورى کرده و فقط روز شنبه را از ایام هفته کار مى کرد و اجرت یک درهـم 
  . دانگى مى گرفت و به همان اکتفا مى نمود

جـوانى در  ، به طلب کارگر رفـتم ، گوید که دیوار من خرابه شده بود» ابو عامر بصرى«
کـار مـى   ! اى پسر :گفتم، تلاوت قرآن مى کند، کمال خوشرویى دیدم زنبیل در پیش نهاده

ولیکن بگو چـه کـار   ، چرا نکنم و حال اینکه از براى کار کردن آفریده شده ام :گفت ؟کنى
به این شراط که یک درهم و دانگى اجـرت دهـى و    :گفت. گلکارى :گفتم. خواهى داشت

قبول کردم و او را آوردم چون شب بر سر کار آمـدم دیـدم کـه    . وقت نماز رخصت نمایى
که به وى دهم قبول ننمود و همان یک درهـم و   دو درهم جدا کردم، کار ده مرد کرده بود

  . دانگ را گرفت و رفت
غیـر از  : گفتنـد ، روز دیگر به طلب او به بازار رفته او را ندیدم حال او را سوال کـردم 

کار خود را تعویق انداخته چون روز شنبه شد به بازار رفتـه  ، شنبه روز دیگر کار نمى کند
سلام کرده و کار را بر او عرض کردم به همان دو ، یدماو را همچنان مشغول تلاوت قرآن د
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گویـا از غیـب او   ، خود از دور ملاحظه مى کردم، او را به کارى واداشته، شرط به کار آمد
همـان  ، چون شب شد خواستم که وى را سه درهـم دهـم راضـى نشـد    ، را مدد مى کردند

  . اجرت معین را گرفت و برفت
سـه روز اسـت در خرابـه    : استفسار نمودم گفتند، را نیافتمشنبه سوم به بازار رفتم و او 

چـون رفـتم وى را دیـدم در    . شخصى را اجرت دادم که مرا به نزد او برد. اى بیمار افتاده
چون در ، بر او سلام کردم. خرابه بدون درى بیهوش افتاده و نصف خشتى به زیر سر نهاده

سرش را به کنـار  ، مرا دید و شناخت، کردمبار دیگر سلام ، التفاتى نفرمود، حالت نزع بود
  :مرا از آن منع نموده این ادبیات را خواند، گرفتم

ــنعم    ــرر بتــ ــاحبى لا تغتــ ــا صــ   یــ

  فــــالعمر ینفــــد والنعــــیم یــــزول        

   
ــره   ــوم مــ ــال قــ ــت بحــ   و اذا علمــ

ــا علـــم بانـــک عـــنهم مســـئول            فـ

   
  و اذا حملـــت الـــى القبـــور جنـــازه   

)88(فـــا علـــم بانـــک بعـــدها محمـــول      
  

   
وصیت من به تو این است که چـون بمیـرم روى مـرا بـر خـاك گـذارى و        :پس گفت

للهم هذا عبدك هرب من الدنیا الیک لتقبلـه فاقبلـه واعـف عنـه و عـن تقصـیره       ا :بگویى
زنبیل مرا به حفار دهى و این مصحف و انگشـتر مـرا   ، و چون مرا دفن کردى  )89(بفضلک 

دیعتى است از جوان غریبى و این پیغام مـرا بـه وى   گرفته نزد هارون الرشید ببر و بگو و 
  :رسانى

  . مبادا به این غفلتى که دارى بمیرى لا تموتن على غفلتک ؛ 
  . )90(این بگفت و جان به جان آفرین سپرد 

  :سعدى گوید
ــس   ــه کـ ــد بـ ــرادر نمانـ ــان اى بـ   جهـ

  دل انــدر جهــان آفــرین بنــد و بــس         

   
ــاك   ــان پ ــد ج ــتن کن ــگ رف ــون آهن   چ

  تخـت مـردن چـه بـر روى خـاك     چه بر      
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و از جمله کسانى که از تخت و تاج و سلطنت فانى گذشته و طالب دولت بـاقى و   -ه 
بود که به جهت بازگشـت بـه حـق ملقـب بـه      » معاویه بن یزید«، سعادت جاودانى شدند

  . گردید» الراجع الى االله«
 ـ ه توفیـق ربـانى و   آورده اند که سه ماه و به قول بعضى چهل روز خلافت کرد؛ چون ب

اسـت و جـز ایشـان کسـى      الهام سبحانى دانست که خلافت حق اهل بیـت پیغمبـر   
روز جمعه به منبر بر آمـد و بعـد از حمـد الهـى و درود بـر      ، شایستگى این مقام را ندارد

  :این مضمون را ادا کرد که، حضرت رسالت پناهى
بدانید که امر خلافت به من نسبت ندارد و از من برنمى آید و خبر مـى دهـم    !اى قوم«

شما را به کسى که وارث استحقاق خلافت است و احدى را در او مجال طعنى نیست و آن 
بروید و با او بیعت کنید اگـر چـه مـى دانـم کـه آن      ، است حضرت على بن الحسین 

  . حضرت قبول این امر نخواهد فرمود
به منزل خود رفت و ابواب اختلاط بر روى مـردم  ، بعد از امام خطبه از منبر فرود آمده

  . بسته از خانه بیرون نیامد تا وقتى که به عالم بقا رحلت نمود
در بعضى کتب مذکور است که چون معاویه بن یزید را بر مسند خلافت نشاندند به منبر 

مـادرش  ، نمود و از کردار آنها تبرى جست) معاویهیزید و (رفت و لعن بر پدر و جد خود 
  :از شنیدن آن بر آشفت و از روى عناد به وى گفت

مى شـد و بـر    کاش نطفه تو خون حیض! اى پسر لیتک کنت حیضه فى خرقه ؛! یا بنى
  . خرقه اى مى ریخت تا ننگ دودمان خود نمى گشتى

بـودم و بـه ننـگ فرزنـدى     اى کاش چنانکه گفتى مى  لیتنى کنت کذلک  :معاویه گفت
  . )91(یزید مبتلا نمى شدم 

  :بعضى خطبه او را چنین نقل کرده اند
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ان قوام وجودى جلـد و عظـم لا طاقـه لهمـا علـى النـار فمـن اراد البیعـه         ! ایها الناس
فهـو     الصحیحه فلیمض الى یثرب ولیبایع على بن الحسین بن فاطمه بنـت رسـول االله   

جز پوستى و استخوانى نیست و طاقت آتش  !اى مردم )92(ها و اءحق من آل سفیان ؛ اولى ب
آگاه باشید که امر خلافت به من و آل ابوسفیان نسبت ندارد هـر کـه    !اى قوم. جهنم ندارد

باید به مدینه خدمت امام زین العابـدین کـه دختـر    ، امام حق و واجب الاطاعه مى خواهد
است برود و با او بیعت کند که اوست سزاوارتر به خلافت از آل ابـى     زاده رسول االله 

  . سفیان
  . این شخص عاقبت به خیر گشته و از دولت دو روزه دنیاى فانى در گذشت

عاقل دیوانه نما کـه جهـت رعایـت    » بهلول«و نظیر همین بود سالک طریق هدى  -و 
را به واسـطه دیـوانگى از حکومـت رهانیـد و     پشت پا بر مسند فتوا و قضازده خود ، حق

  :سبب دیوانگى او را دوجور نقل نموده اند
در آن بـاب بـا   ، هارون الرشید مى خواست براى بغداد قاضـى تعیـین کنـد    :اول اینکه

، خواص و اطرافیان خود مشورت نمود که چه کسـى لیاقـت قاضـى شـدن بغـداد را دارد     
  . شایستگى این مقام را نداردغیر از بهلول کسى : ایشان گفتند

  . اهل بغداد اتفاق کرده اند بر اینکه تو صلاحیت این مقام را دارى :هارون گفت
من حال خود را بهتر از دیگران مـى دانـم و دیگـر اینکـه در      !سبحان االله :بهلول گفت

اگر راستگویم خود را شایسته این امـر نمـى دانـم و اگـر     ، سخن یا راستگویم یا دروغگو
  . روغگویم چگونه قابل امر مهم قضاوت استد

هارون مبالغه نمود تا اینکه بهلـول فهمیـد کـه بـدون     ، خلاصه هر چه بهلول امتناع کرد
گفت پس امشب مرا مهلـت دهیـد تـا در ایـن بـاره      ، تدبیر نمى تواند از دست او فرار کند

  . دیوانگى بزنداو را مهلت دادند شب به فکرش آمد که خوب است خود را به . فکرى کنم
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خود را به دیوانگى زده سوار بر چوبى شـده ماننـد   ، فرداى آن روز از عنایت فرزانگى
چـون خبـر دیـوانگى    ، کودکان و مى گفت خود را کنار برید تا اسب من به شما لگد نزنـد 

بلهول دیوانه نشده لکن دیـن خـود را بـه ایـن      :گفت، بهلول را به هارون الرشید رسانیدند
  )93(. نموده است بهانه حفظ

هارون الرشید براى حفظ سلطنت خود دائم در مقام دفع حضرت امـام   :سبب دوم اینکه
جستجوى بهانـه مـى   ، بود و پیوسته در کمین قتل آن بزرگوار نشسته موسى بن جعفر 

تا اینکه آن حضرت را به داعیه خروج متهم ساخته از مفتیان آن زمان کـه یکـى از   ، نمود
بهلـول  ، دیگـران فتـوا دادنـد   ، بر اباحه قتل آن سرور عالمین استفاده کنـد ، ها بهلول بودآن

آن ، خدمت آن امام مشرف شده فضیه را عرض نمود و راه فرارى از آن حضرت خواسـت 
  . )94(خود را به دیوانگى بزن : حضرت فرمودند

از تکلیف آن مایه بهلول به دستور آن حضرت خود را مانند دیوانگان وانمود و خود را 
کفر و نفاق رهانید و سفینه ایمان خود را به تعلیم آن حفظ سفینه از غرقاب هلاکت نجـات  

انما مثل اهل بیتى فیکم کمثل سفینه نوح من رکبها نجى و مـن   :داد و مفاد حدیث نبوى که
  . را تعلیم مسلمین نمود  )95(تخلف عنها غرق 

ن موجهاى بلا و گردابهاى مهلکه نابود نمایند؛ زیـرا  البته ارباب بصیرت را نمى توانند ای
  . ایشان دستاویز ریسمان الهى دارند و سواران کشتى نجات و منجیان خلایقند

قدر خود را بدان و از شکر خـالق حکـیم   ! و اى پادشاه کشور فقر و فنا! اى فقیر بینوا
و خوشـى ایـن دار فنـا     توانا دریغ مفرما که این ثروت دنیا بیش از چندى باقى نمى مانـد 

بیش از چند روز اندك نیست و بدان که آخرت است خانـه جاویـدان و عقبـا اسـت کـه      
کوشش نما کـه بـه آن دولـت    ، خوشى و سلطنتش باقى و استوار است و خلل پذیر نیست

ظـالم و  ، دولت و فقـر ، در جهان فانى اقتدار و زیردستى، باقى و فرح جاودانى نایل گردى
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همینکه زندگانى به سر آمد و بدنها استخوان ، تمیز داده مى شود، مرووس و رئیس، مظلوم
  . دیگر فرقى مابین آنها نیست، شدند
گویند یکى از ارباب هـوش و ذکـاوت را در گورسـتانى دیدنـد کـه اسـتخوانهاى        -ز 

ت بر هم مى زد و به نظر دق، پوسیده مردگان را که به مرور ایام از قبرها بیرون افتاده بودند
مـى خـواهم اسـتخوان    « :گفـت ، سـبب آن را از وى سـوال کردنـد   ، در آنها مى نگریست

هر چند سعى مى کنم و به نظر دقت در ، پادشاهان دنیا را از استخوان گدایان بینوا جدا کنم
  . »)96(فرقى درمیان این دو فرقه نمى بینم ، آنها مى نگرم

  :شاعر چه خوب سروده
  انسـانند این خـرد و بزرگـى کـه بـه نـام      

ــتانند       ــو انگشـ ــه همچـ   در دســـت زمانـ

   
ــد  ــتى دارنـ ــد و پسـ ــر بلنـ ــروز اگـ   امـ

  فـــردا چـــه بخوابنـــد همـــه یکســـانند     

   
انسان باید از این وقایع عبرت بگیرد و این پنج روزه زندگانى را هر طور شده بگذراند 

سـیر مـى   براى شکمى که به دو لقمه نـان  ، و مشکلات اوضاع زمانه را بر خود هموار کند
و بدنى را که ، خرمن دیگران سازد دانه کش، چه لازم است که خود را مانند مورچه، شود

لباسش مى شود خود را پیچ و تاب هزار گونـه اضـطراب و نـاهموارى    ، به دو متر پارچه
  . روزگار مبتلا سازد

  :این مقال را خوب سروده است -علیه الرحمه  -شیخ بهائى 
ــو    ــس تـ ــه اطلـ ــد جامـ ــر نباشـ   راگـ

  کهنــه دلقــى ســاتر تــن بــس تــو را          

   
ــک     ــد و مش ــا قن ــودت ب ــى نب   ور مرغ

  خــوش بــود دوغ و پیــاز و نــان خشــک     

   
ــاب   ــربه از زرنــ ــد مشــ ــر نباشــ   گــ

ــورد آب        ــوانى خ ــى ت ــود م ــف خ ــا ک   ب

   
ــام    ــن لجـ ــب زریـ ــد مرکـ ــر نباشـ   گـ

  مى تـوان زد هـم بـه پـاى خـویش گـام           

   
  گــــر نباشــــد دور بــــاش از پــــیش 

ــرت       ــاش و نف ــس  دور ب ــو ب ــق از ت   خل
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که از پسران پادشاهان خراسان بود و در سلک سلاطین » ابراهیم ادهم«گویند که  -ح 
مردى را دید در سـایه  ، روزى از دریچه قصر خود سردر آورد، روزگار به شمار مى رفت

  . قصر نانى را در آورده تناول نموده و آبى روى آن بیاشامید و در همانجا خوابید
چرا ، هر گاه به این قدر که مشاهده شد قناعت توان کرد !اى نفس :خود گفتابراهیم با 

از قصر به زیر آمد و ، چنین دربند این و آن مانم و در فکر آرزوهاى این دنیاى فانى باشم
پاى در سلک فقیران نهاد و در اوج عالم تجرد پر و بال شوق گشوده و خود را از دامگـاه  

  )97(. علایق دنیوى نجات داد
از منجى آوارگان بیابان هوا و هوس خواهانیم که به همه توفیق عنایت فرماید تا از این 
صفت رذیله نجات یابند و نور هدایت و وصول الى الحق را در دل همه بندگان بیندازد بـه  

  .   محمد و آله 
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  حرص مذموم: موعظه سوم
و اندوختن ملک و مـال دنیـاى   » زر مذمت حرص بر تحصیل سیم و«موعظه سوم در 

  . دنى و جهان فانى است
مى بیند کـه هـر   ، بشر عاقل و انسان کامل اگر از روى انصاف و با دیده بصیرت بنگرد

در دار بـاقى و   گرفتـاریش ، کس در این دار فانى حرص ورزد و جمع ملک و مـال کنـد  
هوس و حمال زن و فرزنـد  جهان جاودانى بیشتر است و علاوه بر آن خود را اسیر هوا و 

  . کرده و دیگران نتیجه زحمات او را مى برند
کمى به حل خـود آى و  ! و اى اسیر سلسله این موج بحر فنا! پس اى حریص مال دنیا

مقدارى تاءمل در عاقبت امر خود نما و ببین چقدر براى این سیم و زر دنیا خاطر خود را 
ه و در رنـج طلـب آن رنـگ خـود را زرد     خسته و در جستجوى آن تنت را ناتوان ساخت

قارون صفت به خاك کدورت فرو رفتـه و گـاهى   ، نموده و چه اندازه از غصه ملک و مال
  . در تحصیل در و صدف گرداب وار در دریاى تفکر فرو رفته اى

  حرص از دیدگاه آیات و روایات
و مـن یفعـل ذالـک    یاءیها الذین ءامنوا لا تلهکم اءموالکم و لا اءولدکم عـن ذکـر االله    

   .)98( فاءولئک هم الخسرون
مشـغول نسـازد   ! اى کسانى که ایمان آورده ایـد « :حاصل کلام خالق نظام این است که

شما را مالهاى شما و فرزندان شما از یاد خدا؛ یعنى به سبب اشتغال به مال و تلذذ از آن و 
امر بى اعتبار خود را در وطـه  کثرت تعلق به اولاد از یاد الهى غافل نشوید و براى این دو 

و هرکس این کـار را کنـد؛ پـس ایشـانند     ، مخالفت و نافرمانى حضرت آفریدگار میندازید
  . »زیانکاران که متاع سعادت باقى را به آتش شهوات نفسانى سوزانده اند

این است و جـز  « )99(؛  انما اءموالکم و اءولدکم فتنه واالله عنده اءجر عظیم: و نیز فرمود
؛ یعنـى بـه واسـطه آن دو    »ین نیست که مالهاى شما و فرزندان امتحان و آزمایشى اسـت ا
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معلوم مى شود که کدام یک از شما محبت و اطاعت خدا را بر آنها اختیار مى کند و کـدام  
نزد خداسـت  «: بعد مى فرماید. یک دل بر مال و فرزند بسته و از بندگى حق باز مى ماند

کسانى که از مال و اولاد روگردانـده و دل بـر محبـت خـداى      اجر و مزد بزرگ براى آن
  . »یگانه بسته اند
به درستى که انسان سرکش مـى  « )100(؛  ان الانسن لیطغى اءن رء اه استغنى... : و فرمود

  . »شود و از حد خود تجاوز مى کند وقتى خود را بى نیاز ببیند
حب المال و الشرف ینبتان النفاق کما ینبت  :است کهروایت شده    و از رسول اکرم 

نفاق را در قلب مى رویاند همچنانکـه آب سـبزه را   ، دوستى مال و شرف )101(الماء البقل ؛ 
  . مى رویاند

نور تقوا در دل خاموش مى شود ، مراد این است که در اثر ظلمت خواهش مال و شرف
در ایـن  ، ایمان از گوهر دل زایل مى گرددآب و رنگ ، و از آتش محبت این دو امر باطل
  . وقت دوست آن دو منافق مى گردد

 )102(الدینار والدرهم اهلکا من کان قبلکم وهمـا مهلکـاکم ؛   : فرمود   باز رسول اکرم 
و شـما  ) دین و ایمان ایشان را تباه نمودنـد (، دینار و درهم هلاك ساختند پیشینیان شما را

  . هلاك مى سازند را نیز

  نکته ها
شیطان لعـین و راهـزن طریـق    ، روز اول که درهم و دینار وجود پیدا کرد: گویند - 1 
بسى مردم فریفته این شده به فرمـانم  « :آن را گرفته و بوسید و بر چشم مالید و گفت، دین

، ب ایـن و بسا کسان به این مشغول گشته از بندگى حق باز مانند و بـه سـب   )103(. »در آیند
ریختن خونهاى نـاحق در عـالم   ، قسمهاى دروغ در میان خلایق شایع شود و از جهت این

  . انتشار یابد و از این قبیل مطالب که علتش درهم و دینار است
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اخوف ما اخاف علـى امتـى ان یکثـر لهـم المـال       :ماءثور است که   از پیامبر اکرم 
امرى که از فساد آن بر امتم مى ترسم بـیش از همـه چیـز آن     )104(فیتحاسدون و یقتتلون ؛ 

، است که مالهاى ایشان بسیار شود و به سبب آن بر همدیگر حسد برند و با تیشه عـداوت 
  . نخل حیات یکدیگر را از پاى در آوردند

مى بیند محتـاج بـه شـرح نیسـت و     ، واقعا اگر کسى تدبر کند در فرمایش آن حضرت
در میان دو کس آتش جدایى مشتعل نگردیده مگر اینکه مال دنیا باعـث   پرواضح است که

گاهى بر سر دو وجب زمین دو یار خیلى خوب را بـه خـون هـم    ، گردیده و زن و فرزند
و » جیفـه «از این جهت است که صاحبان خرد این دنیاى دنى را تشـبیه بـه   ، تشنه ساخته

کـرده اسـت کـه همـواره در طلـبش کمـر        مردار کرده اند و طالبان آن را به سگانى تشبیه
  . )105(عداوت بر ضد همدیگر مى بندند 

در مجموعه ورام حکایتى نقل نموده کـه حاصـل آن ایـن اسـت کـه شخصـى بـا         - 2
همسفر بود و طریق ملازمـت آن حضـرت را    -على نبینا و علیه السلام  -حضرت عیسى 

زمـانى در آن  ، چاشـت خـوردن  به قدم شوق مى پیمود تا به کنار جویى رسیدند و جهت 
از آن جمله دو گرده نـان  ، از جنس ماءکولات سه گرده نان با خود داشتند. مکان آرمیدند

  . را تناول نموده یکى را گذاشتند
چون مراجعـت کـرد   ، به جهت آشامیدن آب بر سر آن جوى رفته حضرت عیسى 

 ؟که این گـرده را چـه کسـى برداشـت    از آن شخص سوال نمود ، آن گرده را در آنجا ندید
  . خبر ندارم :گفت

قضا را آهویى با دو آهو بره اى به نظر حضرت عیسـى  ، پس هر دو از آنجا کوچ کردند
آن حضرت یکى از آن دو آهو بره را طلبید به فرمان حق تعالى آهـو بـره   ، در آمدند 

عـه اى از گوشـت آن را بریـان    قط، آن را ذبح کـرده ، اجابت نموده به خدمت حضرت آمد
قـم  «: خطاب به آن آهو بره کشـته فرمـود  ، نموده و به اتفاق رفیق تناول نمود و بعد از آن
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زنده گشـته بـه    آهو بره به برکت نفس حضرت عیسى » به اذن خدا! باذن االله ؛ برخیز
  . راه خود رفت

تو سوال مى کنم بـه حـق آن    از: حضرت به رفیق خود فرمود، بعد از وقوع آیتى چنین
دیگر باره آن شـخص   ؟آن گرده را چه کسى برداشت، خداوندى که این آیت را به تو نمود

  . نمى دانم :انکار نمود و گفت
چون از آن مقام در گذشتند آن حضرت فرمود از تو سوال مى کنم به آن خدایى که این 

  . خبر ندارم :باز آن شخص گفت ؟معجره را به تو نمود که آن گرده را چه کسى برداشت
پاره اى خاك و ریـگ   در بیابانى نشسته حضرت عیسى ، از آنجا نیز جلوتر رفتند

، آن خاك و ریگ به فرمان الهى طـلا گردیدنـد  ، »کن ذهبا باذن االله«: فراهم آورد و فرمود
کـه آن   آن طلا را سه حصه آن از من و حصه اى از تو و حصه دیگـر از آن کسـى اسـت   

  . گرده را برداشته
 :آن ابتر سیاه دل و آن تیره بخت بى خاصل دیده حرص بر آن حصه دیگر نمود و گفت

  . آن گرده نان را من برداشته بودم
تمام آن طلا را به او واگذاشـته دامـن   ، سیاه دید، حضرت چون قلب او را به سبب طمع

ر بیابان تنها مانده بود کـه دوشـخص   آن مرد با آن مال زیاد د، الفت و رفاقت او در کشید
ناچار زبان ملایمت گشود و ، دیگر به او رسیدند و به طمع آن مال عازم کشتن او گردیدند

چون قرار بر ایـن  ، این مال را سه حصه مى کنیم و هر کدام داراى یک حصه بشویم :گفت
ه نمود کـه خـوب   یکى از آنها به طلب طعام به حوالى آنجا رفت و با خود اندیش، گذاشتند

مـال خـودم   ، تمام امـوال ، است این طعام به زهر آلوده کنم و آنها به سبب آن هلاك شوند
  . طعام را به زهرآلوده نمود و روان گردید، شود

او را کشـته  ، از قضا آن دو رفیق دیگر با هم قرار گذاشتند که چون آن رفیق بـاز آیـد  
چون آن رفیق آمد او را کشته و آن دو نیز طعـام را تنـاول   ، حصه او را نیز متصرف شوند
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آن سه حصه با آن سه جنازه در بیابـان مانـد تـا بـار دیگـر      ، نموده هر دو هلاك گردیدند
با اصحاب خود در آنجا گذر افتاد و حکایت آنان را براى آنهـا نقـل    حضرت عیسى 
، ت عاقبت کار دنیا و معامله آن مکاره بى وفااین اس هذه الدنیا فاحذروها؛: کرد و فرمودند

  )106(. پس دورى کنید از آن
حضرت روح  :این حکایت را بر وجهى دیگر نیز ذکر کرده اند و حاصلش این است که

در وقت ، در سفرى سه قرص به رفیق خود سپرد و او یکى از آن قرص را خورد االله 
  . نبوده است رصباز خواست گفت زیاده از این دو ق

بـه حـق آن   : حضرت با دعا کورى را شفا داد و گاو مـرده اى را زنـده کـرد و فرمـود    
  . خبر ندارم :راست بگو آن قرص دیگر چه شد؟ گفت، خدایى که چنین آیتى کرد

از این سه خشت : حضرت فرمود، سه خشت طلا آنجا دیدند، پس به خرابه اى رسیدند
مـن آن را   :رفیق گفت. و دیگرى براى آنکه نان را خوردهیکى از آن تو و یکى از آن من 

  . خورده ام
  . حضرت آن سه خشت طلا را به وى داد و از او جدا شد

به طمع آن خشتهاى طلا او راکشتند و دو نفر از ایشان ، از قضا چهار نفر به وى رسیدند
ر دیگـر بـراى آن   آن دو نف، از پى طعامى رفته آن طعام را به زهر آغشته و چون بازگشتند

خشتهاى طلا برخاسته و آن دو را به قتل رسانیدند و خودشان نیـز از طعـام زهـر آلـوده     
  . خوردند و هلاك گردیدند

به آن مکان رسیدند از کشته شدن آن پنج کس متعجـب   با دیگر حضرت روح االله 
ده انـد و ایـن   وحى آمد که بر سر این سه خشت طلا هزار و ششصد کس کشته ش، گردید

   .)107(فاعتبروا یا اولى الابصار خشتها از موضع خود نجنبیده اند؛ 
براى او روشـن مـى   ، مخفى نماند که وقتى آدمى مراجعه مى کند به کتب تواریخ و آثار

حتى فرزندان و وارثان کـه  . گردد که جمیع چشم مردم دشمن جانى صاحب مال و ثروتند
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و اگر خواجه بخواهد عمـل خیـرى را   ، اجل خواجه دارندروز و شب چشم انتظار در راه 
او را جلوگیرى کرده ، رودحج کند یا به زیارت ائمه ، انجام دهد یا راه خیرى را برود

و اگـر هـم   ، او را مهار کرده بازش مى دارند، و گویند حج و زیارت در خانه خودت است
ر باطن دندان بر روى جگر گذاشته و دائم مـرغ  د، بتواند از حرفهاى شیطانى آنها فرار کند

 . روحشان براى اجل خواجه در پریدن است

ولیکن ، آرى :مشهور است که از پسرى پرسیدند که میل دارى پدرت بمیرد؟ گفت - 3
  . خون بهاى او را نیز بستانم، به این طریق که او را به قتل رسانند تا علاوه بر ارث اموالش

چشم ورع از ملاحظه حلال و حرام مى بنـدى  ، معاش اولاد و اقارباى کسى که براى 
و براى زندگى و عیش آنها دین را به دنیا مى فروشى و آبروى خود مى بـرى تـا مقصـود    

، نظرى فرما، ایشان حاصل گردد و آخرت خود را براى آبادى دنیاى آنها خراب نموده اى
و سـاعتى  ، بس است. عاید تو مى گردد ببین از آنها چه کمک، و چشم ذره بینیت را بگشا

  :هم به فکر آخرت و دم مرگت باش که چه بر سرت مى آید
فلولا ذا بلغت الحلقوم واءنتم حینذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لاتبصرون فلو 

چگونه خواهد بود هنگامى کـه   پس« )108(لا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صدقین 
و شما وقت مرگ بـر بـالین آن   ) توانایى بازگرداندن آن را ندارند(لوگاه رسد جانشان به گ

لـیکن شـما معرفـت و بصـیرت     ، مرده حاضرید و مى نگرید و ما به او از شما نزدیکتـریم 
در برابر اعمالتان جـزا  ) کار به دست شما و طبیب است و شما را آفریده اى نیست(. نداید

  . »ه به بدن مرده بازگردانید اگر راست مى گوییدداده نمى شوید؛ پس روح را دوبار
عبارتى است به این مضمون که چـون   امیرالمومنین على ، از سرور دنیا و دین - 4

راق وظن انه الفراق : اذا بلغت التراقى وقیل... آدمى را مرگ پیش آید و آثار نمایان گردد 
ورطه وحشت خیز را به زنجیر عجز و ناتوانى  پاى گریزان از آن )109(والتفت السق بالساق 

فرو بندد و طومار اجل به دست اجل دریده و رنگ ارغوانى به عرق مرگ بریده گـردد و  
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واالله انى کنت : گوید، مال و اولاد و عملش را به نظرش در آورند؛ پس التفات به مال کرده
ن بـر جمـع کـردن تـو     به درستى که م! قسم به خدا علیک لحریصا شحیحا فمالى عندك ؛

  . »اکنون از تو به من چه فایده اى مى رسد؟، حریص بودم و در صرف کردن تو بخیل
  . کفن خود را بگیر؛ یعنى کمک من همین است که به تو مى رسد: مال گوید

و االله انى کنت لکم لمحبا و انى کنـت علـیکم   : گوید، پس رو به جانب اولاد خود کرده
به خدا قسم من شما را دوست مى داشتم و نگهبان شما بودم در  ؛ لمحامیا فماذا لى عندکم

  . اکنون چه کمکى به من مى کنید، شداید و سختیهاى روزگار
  . یارى و کمک ما این است که تا لب گور آییم و تو را به خاك سپاریم: ایشان گویند

انک کنـت   واالله انى کنت فیک لزاهدا و: پس التفات به سوى عمل صالح خود کند گوید
به خدا قسم به درستى که تو بر من هر آینه گران بودى و من  )110(على لثقیلا فماذا عندك ؛ 

  . ؟اکنون امداد تو چیست، تو بى رغبت بودم) انجام(در 
و رفیق تو خواهم بـود در روز  ، من قرین و مونس تو هستم در قبر«: عمل صالح گوید

  . »)111(نمایند  حشر تا وقتى که ما را بر پروردگار عرضه
  چــون مــرگ کشــد گــردن کــردان دربنــد

  نتوان به سـتیزه جسـت از آن خـم کمنـد         

   
ــا فکنــد    آن لحظــه کــه دســت اجــل از پ

ــد          ــه فرزن ــد ن ــاد رس ــه فری ــال ب ــه م   ن

   
یکى از اکابر گفته که آدمى مال را براى سه کس جمع مى کند که همه با او دشمن  - 5
  )112(. شوهر دختر خود :زن پسر خود؛ سوم :شوهر زن خود؛ دوم :اول: هستند

مالى که به هزار خون دل جمع نموده و خرمن قیمتى عمر را در راه تحصیل آن صـرف  
پس اگر با خود دشمن نیستى و میل دارى که سـالم از  . نصیب این سه کس مى شود، کرده

صـرف  ، اىمال را توشه راه گـردان و تازنـده   ، دست دشمنان به مقصد آخرت راه بپیمایى
خیرات از قبیل مسجد و مدرسه دینیه و فقراى مؤ من بنما و مقدارى بـراى خـود ذخیـره    
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بلکه از فراق تـو خوشـحال   ، آخرت کن ؛ زیرا هیچ کدام از آن کس به فریاد تو نمى رسند
  . براى بى کسى خودشان است، مى شوند و اگر دیده شود ضجه و ناله اى

تمـام  ، سر آمده و در حال احتضار افتـاده بـود  مشهور است که شخصى عمرش به  - 6
، صداى ناله آنها به گوشـش رسـید  ، زن و فرزند و خویشان به ناله و افغان مى خروشیدند

  براى چه این قدر بى تابى و گریه مى کنید؟ :چشم باز نموده به فرزندان گفت
ندانیم ، ا مى رودچگونه ناله نکنیم و حال اینکه مانند تو پدر بزرگوارى از میان م: گفتند

  . بعد از تو چه کسى غمخوارى ما مى کند و براى ما چه کسى دلسوزى خواهد نمود
چگونه مویه کنان نباشم  :گفت ؟متوجه همسرش شد و گفت تو چرا آه و افغان مى کنى

ندانم که عاقبت کار من چون خواهد ، و حال اینکه چون تو مونسى از من جدا خواهم شد
  . ن عجوزه پیر رسیدگى خواهد نمودشد و چه کسى به م

متوجه سایر نزدیکان شد که شما براى چه گریه مى کنید؟ هر کدام درد دلى را گفتند و 
  . هر یک از پریشان حالى خودشان گفتگو کردند

هیچ کدام دلتـان  ، پس شما همه براى بیچارگى خودتان ناله مى کنید :آن مرد آگاه گفت
  . )113(راى من نیست براى من نسوخته و این ماتم ب

ظاهر و روشـن اسـت کـه طالبـان مـال      ، بر هر کس که فى الجمله شعورى داشته باشد
و به جاى راحتى همواره براى خـود مشـکل   ، پیوسته در طلب خلاف مقصود خود هستند

شاید مشـکلاتش  ، مى آفرینند و حال اینکه هر کس در این دنیا درویش تو تهیدست باشد
چه مصیبتهایى ، چه زحماتى که نمى کشید، ه در طلب دولت و مال استاما آنک، کمتر باشد

چه خون دلها کـه نمـى   ، چه سرما و گرماها را که تحمل نمى کند، که بر او وارد نمى گردد
چه غم و غصـه هـا کـه در    ، چه شب بیدار خوابیها که از ترس و بیم دزد نمى کشد، خورد

، براى زیان معامله که غوطه ور نمى شـود  در چه دریاهاى فکر، وقت زوال آن نمى خورد
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از کجـا  ، آخرالامر پیر گشته و این دنیاى دنى را بدرود مى گوید تـازه اول زحمـت اسـت   
  ؟...بر سر چه افرادى کلاه گذاشتى و، به کجا صرف نمودى، آوردى

الناس فى الدنیا ضیف و ما فى ایدیهم عاریه و  :منقول است که   از پیغمبر اکرم  - 7
مردم در دار دنیا مهمانند و آنچه در دست ایشـان   )114(ان الضیف راحل و ان العاریه مردود؛ 

امانت و عاریتى است و به درستى کـه مهمـان خواهـد رفـت و آن مـال و اسـباب       ، است
  . عاریتى به صاحبش خواهد برگشت

و ادیان من ذهب لابتغى وراء هما ثالثا و لا یملا جوف ابن  لوکان لابن ادم: و نیز فرمود
هر آینه درخواست مى کند ، اگر براى فرزند آدم دو وادى از طلا باشد )115(ادم الا التراب ؛ 

. و شکم و درون بنى آدم را پر نمى کند مگـر خـاك  ، وادى سومى را، غیر از این دو وادى
  . علاقه او را از مال دنیا قطع نمى کند ،کنایه از این است که چیزى غیر از مرگ

  :صائب مى گوید
ــالم ســیر  ــد نعمــت دو ع   حــریص را نکن

ــتها دارد       ــوزنده اشـ ــه آتـــش سـ   همیشـ

   
فلا تعجبک امولهم و لا اولدهم انما یریـد االله  : پروردگار عالم در مذمت کفار مى فرماید

  )116( لیعذبهم بها فى الحیوه الدنیا و تزهق انفسهم و هم کفرون
شـما را بـه شـگفت    « :اما مراد امـت انـد کـه   ، است   گرچه خطاب به پیغمبر اکرم 
جز این نیست که خداوند اراده دارد عذاب کند ایشـان را  ، درنیاورد مالها و اولادهاى کفار

  . »شندبه واطه آنها در زندگانى دنیا و بیرون رود جانهاى ایشان و حال اینکه ایشان کافر با
ان الزاهد فى الدنیا یریح و یـریح قلبـه و بدنـه فـى      :بر طبق همین معنا روایت شده که

کسـى کـه دسـت     )117(الدنیا و الاخره و الراغب فیها یتعب قلبه و بدنه فى الدنیا و الاخره ؛ 
روح و جسمش از مشقات دنیـاا آسـوده   ، حرص از دامن خواهش ملک و مال دنیا کشیده

واره به ملک و مال دنیا چنگ مى زند روح و تنش در دنیا و آخـرت در  و آنکه هم، است
  . رنج و زحمت است
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ــج   ــر رنــ ــود غیــ ــان را نبــ   زر طلبــ

ــنج          ــالاى گ ــه ب ــال ب ــورد م ــاك خ   خ

   
ــرار   ــى قــ ــب زر دان زدرون بــ   طالــ

  در شـــکم مـــار بـــود پـــاى مـــار         

   
ماءثور است کـه همچنانکـه در طلـب عقبـى رنـج و       از حضرت موسى بن جعفر 

عاقل باید رنج از براى چیزى بر که چون بـه دسـت   ، مشقت است در طلب دنیا نیز هست
نه آنکه رنج فراوان کشد تا به دست آرد و چون وقت ، براى او بماند و از آن لذت برد، آید

  . به دیگران واگذارد، تمتع شود
الله صلىاز سید کاینات  - 8 حدیثى نقل شده است که حاصل مضمونش ایـن     وآله عليه ا
هر روز پنج نوبت مـى آیـد و چـون    » ملک الموت«هیچ خانه اى نیست مگر آنکه  :است

، مرگ را به او القا مى کنـد ، دید که اجل کسى منقضى گردیده و روزى او به نهایت رسیده
موهاى خود را پریشـان  ( بعضى از اهل خانه موگشایند، پس شداید مرگ او را احاطه کند

: ملک الموت به ایشان گویـد ، و بر روى خود مى زنند و از اندوه و ملال بگریند) مى کنند
به خدا قسم که من رزق هیچ یک از شـما   ؟این جزع و بى تابى شما براى چیست !ویلکم

نیامـدم و قـبض روح او   ، را قطع نکردم و اجل او را نزدیک نساختم و تـا مـاءمور نشـدم   
  . ردم و من به سوى شما بر مى گردم تا از شما یک نفر نگذارمنک

قسم به آن کسى که جان من در دست قـدرت  : فرمودند   پس حضرت رسالت پناه 
هر آینه از میت خود غافـل  ، را ببینند و کلام او را بشنوند» ملک الموت«اوست اگر مکان 

روح او بـر بـالاى   ، بردارنـد ، را بر تـابوت نهـاده   و چون آن میت، شوند و بر خود گریند
حرکـت کنـد و فریـاد    ، تابوت چون مرغى که بال بر هم زند و خواند که بر جـایى نشـیند  

لا تلعبن بکم الدنیا کما لعبث بى مال جمعته من حله و من ! و یا ولدى! یا اهلى :برآورد که
 !اى اهل و اولاد مـن  )118(نزل بى ؛ غیر حله و خلفته لکم و التبعه على فاحذروا مثل ما قد 

بازى ندهد شما را دنیا همچنانکه مرا بازى داد و جمع کردم مال دنیا را از راه حلال و غیر 
خوشى آن را شما برید و رنج و مشقت آن را من بردم و  حلال و براى شما گذاشتم ؛ پس
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آنچـه بـر مـن وارد    راحتى آن را براى شما و تعب اخروى بر من ؛ پس حذر کنید از مثل 
  . گردید

و پر کردن صندوقها و خانه هـا را از  ، انصافا مال دنیا اثرى جز ندامت و حسرت ندارد
  :غیر از تهیدستى روز آخرت ثمرى نیست، آن

  نـــدارد مـــال دنیـــا حاصـــلى غیـــر از پیمـــانى 

  صــدف دســت تاســف زد بــه هــم تــاپر زگــوهر شــد     

   
همزه لمزه الذى جمع مالا وعدده یحسب ان ویل لکل : و خداوند تبارك و تعالى فرمود

و واى بر کسى که جمع کرد مـال   !واى بر هر عیبجوى مسخره کننده اى« )119(؛  ماله اخلده
و مى پندارد اینکه مالش ) بى آنکه مشروع آن را حساب کند(را و شماره او را نگاه داشت 

  . »!او را جاودانه مى سازد
الله صلىاز سید عالم  - 9 یدخل الفقراء الجنـه قبـل الاغنیـاء     :منقول است که   وآله عليه ا

فقرا داخل بهشت مى شوند پیش از اغنیا بـه نصـف    )120(بنصف یوم و مقداره خمسماه عام، 
  . روزى و مقدار آن پانصد سال است

چـون   :این اسـت کـه   حدیثى روایت شده که حاصل مضمونش از حضرت صادق 
از بـراى حسـاب   ، ه مؤ مـن را کـه هـر دو از اهـل بهشـت باشـند      و بند، روز قیامت شود

بر چه چیز  !اى پروردگار من: پس آن بنده فقیر گوید. نگهدارند؛ یکى فقیر و دیگرى غنى
قسم به عزت تو که هر آینه تو عالمى که مـن متـولى حکـومتى    ، از من حساب مى گیرند

یعنى زکات ، نداده بودى که حق آنو به من مالى ، نشدم که در آن عدل یا جور کرده باشم
  . و امثال آن را داده یا نداده باشم و روزى من به قدر کفاف به من رسید

و آنکه ، او را داخل بهشت کنید، راست گفت بنده من: خداى تبارك و تعالى مى فرماید
در دنیا غنى و مالدار بوده در موقف حساب خواهد ماند تا چندان کـه عـرق از او سـیلان    

  . سیراب شود و بعد از فراغ داخل بهشت گردد، د که اگر چهل شتر نوشدکن
: آن بنده فقیر از رفیق غنى خود سوال کند که چه چیز باعث دیر آمدن تو شـد؟ گویـد  

پس از آن ، حساب اموال مرا یک یک مى گرفت و مى آمرزید، طول حساب خداى تعالى
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گویـد   ؟تو کیستى، ل من گردیدحساب چیز دیگر مى گرفت تا آنکه رحمت وى شامل حا
نعیم بهشت تو را : غنى گوید، من آن رفیق تو بودم که در موقف حساب با تو ایستاده بودم

  . )121(تغییر داده من تو را نشناختم ؛ زیرا ناز و نعمت بهشت تو را متغیر ساخته است 
 :ل شـده کـه  حدیث دیگرى به این مضمون نق از امام به حق ناطق حضرت صادق 

پـس در بهشـت را   ، گروهى از مردم برخیزند تا به در بهشت آینـد ، چون روز قیامت شود
پـیش از حسـاب مـى    : گوینـد . مـا فقـراییم  : شما کیستید؟ گویند: به ایشان گویند، بکوبند

به ما چیـزى نـداده بودیـد کـه حسـاب آن را از مـا       : خواهید داخل بهشت شوید؟ گویند
ایشان را داخـل بهشـت سـازید    ، راست گفتند :مى فرماید که پس خداى عزوجل. خواهید

)122( .  
هر آینه خداى تعـالى از   :حدیثى است که مضمون آن این است از حضرت صادق 

بندگان فقیر خود به خاطر اینکه در دنیا محتاج بوده عذرخواهى مى کند همچنانکه بـرادر  
به عزت و جلال خودم که تو را در دنیا بـراى  قسم : پس فرماید، از برادر عذرخواهى کند

این پرده را بردار و نظر کن به آنچه در ، آن محتاج نکردم که نزد من خوار و بى قدر بودى
  . عوض دنیا براى تو آماده کرده ام

زیانى  )123(ما ضرنى ما منعتنى مع ما عوضتنى ؛ : پس آن بنده فقیر پرده را برداشته گوید
کـه بـه مـن    ) بهشـتى (ى بخاطر آنچه که از من منع کردى با این عوضـى  به من نرسانیده ا

  . دادى
اطلعـت فـى الجنـه فوجـدت اکثـر اهلهـا الفقـراء         :ماثور است کـه    از پیغمبر اکرم 

بـه مشـاهده بهشـت رفـتم و      )124(والمساکین و اذا لیس فیها احد اقل من الاغنیاء والنساء؛ 
  . بیشتر اهل را فقرا و مساکین یافتم و هیچ طایفه اى در آن کمتر از اغنیا و زنان نبودند

فقراینـد و فقـرا پـاى    ، معلوم است که غالبا طایفه اى که بندگى خدا را کرده و مى کنند
چـه  ، زهچه در تشییع جنـا ، چه در امور خیریه، حکم شریعت بوده اند چه در بناى مساجد
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چه در آمدن به مسجد و استماع مواعظ و افرادى کـه غالبـا سـرکش    ، در اصلاح جاده ها
صاحبان مکنـت و  ، بوده و با قرآن ضدیت کرده و تیشه بر ریشه دین مقدس اسلام زده اند

  . پس مژده باد فقرا را به مقام رفیع و ارجمندى که در پیشگاه خداوند دارند، ثروت بوده اند
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  دنیا مسافر خانه اى بیش نیست: رمموعظه چها
یکدم بـه حـال   ! و اى خفته در خرابه پر مار و مور! اى خوش نشین این خرابه پرشور

خود آى و از خواب غفلت بیدار شو و از مستى شهوت این زندگانى بى ارزش و دو روزه 
اقامت نمـود  است شکسته که نباید در آن » پلى«دنیا هوشیار شو و ببین که این دنیا مانند 

دزدگـاهى  ، و مانند مسافرخانه اى است که نباید بیش از چند روزى در آن سـکونت کـرد  
، کاروانسرایى است که هر کس وارد آن مى شـود ، است که پیوسته باید از آن در حذر بود

، اندیشه نما و ببین این خانه اى که در تحت تصرف تـو اسـت  ، پس از چندى خواهد رفت
 . سیده و تو به چه کسى مى سپارىاز چه کسى به تو ر

کم ترکوا من جنت وعیون وزروع و مقام کریم و نعمه کـانوا فیهـا    :خداى تعالى فرموده
چه بسیار در دنیا باغ و بستان و باغچه هـا و  « )125(؛  فکهین کذالک و اورثنها قوماء اخرین

افرى که در آن غرق و ناز و نعمت و ) و رفتند(کشت و زرع و منزلهاى عالى را رها کردند 
ارث بـه  ، و از همه چشم پوشیدند و ما آن ناز و نعمت را از قوم گذشته) مرگ آمد(بودند 

  . »قوم دیگر دادیم

  نکته ها
روزى در ایام سلطنت بر دربار دولت خـود  » ابراهیم بن ادهم«مشهور است که  -الف  

اندیشى آمده صـفوف  عاقبت  نشسته بود و درباریان او از هر طرف صف بسته که درویش
خلایق را در هم شکافت و از شکوه شاهنشاهى اندیشه نکـرده بـه جانـب دولـت سـراى      

حاجبان و سـرهنگان پـیش دویدنـد و بـه قصـد آزار آن بیچـاره چوبهـا        ، ابراهیم شتافت
  چرا مرا مى زنید و این مسکین ناتوان را چرا آزار مى دهید؟ :گفت درویش. کشیدند
درویـش   ؟این بالاتر است که سرزده بـه خانـه پادشـاهان مـى روى    چه گناه از : گفتند
بگذارید یک لحظـه در او بیاسـایم و بـه    ، من مسافرم و این منزل کاروانسرایى است :گفت
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این سـخن چـرا بـر زبـان آوردى و سـجده گـاه سـران روزگـار را         : گفتند. راه خود روم
  ؟چراکاروانسرا گفتى
: ه چه کسـى در ایـن منـزل سـاکن بـود؟ گفتنـد      پیش از این پادشا :درویش پرسید که

پیش از ایشان کیان بودند؟  :گفت. پدر پدرش: پیش از پدرش که بود؟ گفتند :گفت. پدرش
پس من غلط نگفته باشـم و ایـن موضـع را بـى      :درویش گفت. آبا و اجداد ایشان: گفتند

ول نماید و چـون  چه خانه اى که هر دو روز کسى در آن نز، موقع کاروانسرا نخوانده باشم
، دیگرى بـه جـاى او فـرود آیـد و ایـن آمـد و رفـت در آن متـداول باشـد         ، او کوچ کند

  . )126(کاروانسرایى بیش نخواهد بود 
ماثور است که خداوند تبارك و تعالى  از حضرت مولاى متقیان امیرمؤ منان  -ب 

 ـ لـدواللموت واجمعـوا   : ى کنـد را فرشته اى است که هر روز خطاب به خلایق نموده ندا م
بزایید براى مرگ و مال و اسباب جمع نمایید براى فنا و نـابودى   )127(للفناء وابنوالخراب ؛ 

  . و ساختمان کنید براى خرابى
مشهور است که یکى از ملوك عجم عمارتى در کمال خوبى و زیبایى بنا نمـود و   -ج 

فرشهاى ملوکانـه گسـترد و   ، اتمام رسید چون به، در و دیوارش را پر از نقش و نگار نمود
ارکان دولت را خواسـت و جشـنى را در غایـت تکلـف     ، اسباب عیش و طرب آماده کرد

: پادشاه فرمود، چون اهل مجلس همه حاضر گردیدند و تهنیت و مبارك باد گفتند، آراست
ماض نکـرده  امروز هزار بدره زر تعلق به آن دارد که بتواند عیبى در این عمارت بیند و اغ

  . بگوید
ناگاه درویشى از در درآمد ، هر چند آن جماعت نظر به هر سو انداختند عیبى را نیافتند

ایـن عمـارت    :و لحظه اى بر بدایع آن نقوش نگریست و به سوز و زارى بگریست و گفت
درویش را طلب نموده از آن دو عیب ، این سخن به پادشاه رسانیدند، دو عیب بزرگ دارد
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عیب اول اینکه این عمارت عاقبت خراب خواهد شد و عیب  :گفت درویش. رمودسوال ف
  . دوم اینکه صاحبش خواهد مرد

گویند آن پادشاه از این سخن متاثر شـد و دسـت از تخـت و تـاج کشـیده و پادشـاه       
  )128(: مملکت عالم تجرید گردید

ــرى    ــر در قصـ ــت بـ ــن بیـ ــافتم ایـ ــته یـ   نوشـ

ــم همــه خــون گشــته و       ــر درداز آن دل   ســینه ام پ

   
ــر  ــه عم ــات و نگــار خان   خــوش اســت قصــر حی

  ولـى چــه سـود کــه مـرگش خــراب خواهـد کــرد         

   
مخالفـت   )129(لا تخالفوا على االله فـى امـره ؛   : منقول است که فرمود   از پیامبر اکرم 

  . مپیماییدطریق معارضه ، نکنید با خداوند در امر او و در آنچه مقرر فرموده
خانه دنیا که خداونـد  :آن حضرت فرمودند. حضار از مخالفت امر خداوند سوال نمودند

شما در تعمیر آن سعى مى نمایید و سر منزلى که بناى آن را بـه  ، خرابى آن را مقدر نموده
  . شما در آبادى آن کوشش مى کنید، ویرانى نهاده

این نیست ، اج که از اخبار استفاده مى شودمخفى نماند که مراد از اکتفا به قدر احتی -د 
اهل و عیال او در تعب و مشقت باشند و خـود را در نظـر اهـل    ، که از غایت تنگى مکان

، روزگار ذلیل و خوار گرداند؛ زیرا در شریعت اسلام علاوه بر اینکه از ساختن منـع نشـده  
در منزل ممدوح است  بلکه از بعضى اخبار استفاده مى شود و صریح است بر اینکه توسعه

مـن السـعاده سـعه    : روایت شده است که فرمودنـد  مانند خبرى که از حضرت صادق 
  . از سعادت آدمى وسعت منزل است )130(المنزل ؛ 

از بدبختیهاى آدمى  )131(من شقاءالعیش ضیق المنزل ؛  :و نیز از ابى جعفر منقول است که
  . تنگى منزل است

نقل شده که مردى از انصار خدمت آن حضرت شکایت کـرد     و نیز از پیغمبر اکرم 
که خانه هایى اطراف مرا گرفته اند؛ یعنى خانه من تنگ است و اطراف آن همه خانه هاى 

چندانکه توانى آواز خود بلنـد  : حضرت فرمودند. مردم است و آن را نمى توان توسعه داد
  . )132(خداى تعالى بخواه که خانه تو را براى تو وسیع گرداند  کنى و از
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اطاقهاى ، این است که آدمى از زى و شاءن خود تجاوز کند، پس آنچه که مذموم است
باید هر شخص به اندازه شخصیت خود دارا باشد که اگـر  ، نقش و نگار دهد، متعدد بسازد

ردمان امـروزه کـه قـادر هسـتند چنـدین      در عذاب است نه مثل م، آن مقدار را دارا نباشد
  . ولى مرتب ساختمان مى سازند و آنها را اجاره مى دهند، خانوار را اداره کنند

و مـذموم اسـت و اخبـار بسـیار در     » اسـراف «اجمالا آنچه از قدر احتیاج بگذرد  -ه 
روایت شده است کـه     از آن جمله از سید دو سرا خاتم انبیاء ، مذمت آن وارد گردیده

روز ، هر که به ریا و سمعه خانه اى بنـا کنـد  «: این مضمون را فرمودند» خطبه الوداع«در 
قیامت آن خانه را تا زمین هفتم بردارند و طوق آتشین کرده در گردنش اندازند و همچنان 

  . »در دوزخ اندازند
، از آنکه به کار آیـد  پیش«: پرسیدند که ریا و سمعه چگونه باشد؟ آن حضرت فرمودند

  . »)133(بر دیگران مباهات کند 
بـه  . نیز روایت شده است که آن حضرت عمارت بلندى را دیـد از آن سـوال فرمودنـد   

، وقتـى آن انصـارى خـدمت آن جنـاب آمـد     ، عرض رسانیدند که از فلان انصارى اسـت 
: گفتند، ت کردآن مرد به اصحاب از آن معنا شکای، حضرت روى مبارك از او برگردانیدند

  . آن حضرت قبه و عمارت تو را دیدند و آن باعث آزردگى و رنجش حضرت گردیده
اما : فرمودند، آن مرد بنارا شکافته با زمین هموار کرد؛ چون این خبر به آن سرور رسید

هر بنـا و عمـارتى   ! بدانید و آگاه باشید )134(ان کل بناء وبال على صاحبها الا ما لابد منه ؛ 
مگر بنایى که چاره اى از آن نیست و به قـدر احتیـاج   ، وزر و وبال است بر صاحب خود

 . است

  . طالبین به کتب مفصله رجوع نمایند، روایات بر این مضمون بسیار است
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 هـارون در عمـارتى  ، در تاریخ مذکور است روزى بهلول نزد هارون الرشید رفـت  -و 
هارون التماس کرد کـه چیـزى بـر دیـوار آن     ، چون بهلول وارد گردید، نوساز نشسته بود
  . عمارت بنویسد
رفعت الطین و وضعت الدین، رفعت الجص ووضعت النص، فان کان مـن   :بهلول نوشت

مالک فقد اسرفت و االله لا یحب المسرفین و ان کان من مال غیـرك فقـد ظلمـت و االله لا    
گچ را بالا بردى و ، بالا بردى گل را و دین را فروگذاشتى !اى هارون )135(یحب الظالمین ؛ 

اسراف کـرده اى و خـدا   ، پس اگر این عمارت از مال خودت است، نص را زمین گذاشتى
پس به تحقیـق ظلـم   ، اسراف کنندگان را دوست نمى دارد و اگر از مال دیگران ساخته اى

  . دنمودى و خداوند ظالمان را دوست نمى دار
اى بسا اشخاصى که عمارتهاى بسیار زیبا و قیمتى بنا کرده اند و تمام شـده یـا ناتمـام    

چه نقش و نگارهـایى را کـرده   ، براى دیگران گذاشته و خود حسرتش را به گور برده اند
که باغى را ساخت و ماه هـا  » شداد بن عاد«مانند ، اند و خود موفق به دیدن هم نگردیده

م آن با رنج فراوان سعى وکوشش نمود و آخرالامر در آرزوى دیـدن آن  و سال ها در اتما
  . جان ناپاك را به حسرت سپرد

الم تر کیف فعـل ربـک   علماى تاریخ در کتابهایشان و مفسرین در ذیل تفسیر آیه  -ز 
آیاندیدى پروردگارت بـا قـوم عـاد    « )136(بعاد ارم ذات العماد التى لم یخلق مثلهافى البلد؛ 

  . »همان شهرى که نظیرش دربلاد آفرید نشده بود، با عظمت) ارم(؟ و با آن شهر چه کرد
هر یک قصه مـذکوره را بـه نحـوى    ، و ذکر اقوال مختلف در آن» ارم«به تقریب تفسیر 

در آیه مذکوره نـام شـهرى   » ارم«ذکر نموده اند و خلاصه اقوال این است که به قول بعض 
و دیگـرى  » شـداد «یکى ، را دو پسر بود» عاد«. نموده آن را بنا» شداد بن عاد«است که 

، چون شـدید از دنیـا رخـت بربسـت    ، هر دو پادشاه صاحب تخت و تاج بودند، »شدید«
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تخت و سلطنت جمیع ممالک به شداد رسـید و پادشـاه مسـتقلى گردیـد و تمـام ملـوك       
  . روزگار و گردنکشان با اقتدار سر بر آستان انقیادش نهادند

بنـابراین  ، با آن همه عظمت و جبروت یکـى از سپسـالان وى بـود   » جالوت«گفته اند 
خداوند تبارك و تعالى ، ادعاى الوهیت کرد، مشتعل گردید) شداد(آتش کبر و غرور در او 

  . پیغمبرى را فرستاده تا او را هدایت فرماید
ظ اجمالا اینکه دعوت او را نپذیرفته و آتش نخوت و غرورش به واسطه رشحات مواع

 :گفـت ، بلکه چون وصف بهشت را شنید، و وعده بهشت و حور و قصور خاموش نگردیده
پس اطرافیان . خود بهشتى بسازم که احدى مانند او را ندیده باشد، من احتیاج به آن ندارم

  . خود را فرمود که محلى که قابل بنایى چنین باشد پیدا کنند
، آب و هوایى در نواحى شـام یافتنـد  آنان در تفحص به هر سو شتافتند و مکان خوش 

پس از آن صد امیر از امراى خود را فرمود که هر یک هزار مرد حاضر کردنـد و اسـتادان   
ملوك هند و روم و شهریاران هر مرز و بـوم را  ، هنرور از هر شهر و دیار و کشور آوردند

آنگاه ، سال کنندفرمان داد که از سیم و زر و در و گهر آنچه در دیارشان یافت مى شود ار
خشتى از طلا و خشتى از نقره به کار بردنـد و در میـان آن خشـتها و    ، شروع در بنا کرده
  . در و جواهر نصب نمودند، خلل و فرج آنها

، آورده اند که هر روزى چهار هزار شتر بار سیم و زر و در و گوهر به کـار مـى رفـت   
دیوارها و سقفهاى آن همـه از خشـت    سرا و بوستانى ساخته بودند که داراى هزار طبقه و

، سیمین و زرین بر دور آن هزار غرفه و هزار رواق و ایوان بود و تمام دیوارهاى آن به در
زبرجد و غیر آن مرصع گشته و در پیش هر یک از غرفه ها درختان طـلا و  ، فیروزه، لعل

مرواریـد از آن   ،نقره برافراشته و برگهاى آن از زبرجد سبز سامته و بـه جـاى بـار میـوه    
آویخته و بر زمین آن مشک و زعفران و عنبر ریختـه و مـابین هـر دو درخـت سـیمین و      

  . درخت میوه کاشته بودند که آن از براى تفرج کردن باشد و این از براى خوردن، زرین
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نام کردنـد  » گلستان ارم«آن را ، القصه بعد از سیصد یا پانصد سال چون به اتمام رسید
با کوکبه و عظمت هر چه تمامتر از سریر سلطنت خـود بـا خیـل و    ، خبر دادندو شداد را 

، چون یک روز راه مانده تا بـه آنجـا رسـند   ، حشم به شوق دیدن گلستان ارم نهضت نمود
حضرت رب العالمین و جبار السموات والارضین صیحه اى از آسمان بر ایشان فرسـتاد و  

  . غبار وجود آن قوم را به باد فنا داد
بعضى از مورخین کیفیت هلاك آن ناپاك را بدین گونه ذکر نموده اند کـه چـون شـداد    

ایشان را چهاردسته ، دویست هزار غلام که از دمشق با خود برده بود، رسید» ارم«نزدیک 
خـود بـا   ، در چهار میدان که در خـارج گلسـتان ارم سـاخته نگهداشـتند    ، و فرقه ساخته

شخصـى  ، چون اسب او خواست که قدم بـه درون نهـد  ، خواص خود سواره متوجه گردید
، چون نظر کرد شخصى در کمال هیبت دیـد ، بانگ عظیم بر شداد زد چنانکه بر خود لرزید

  ؟تو کیستى :گفت
  . من ملک الموتم :گفت

  ؟اینجا به چه کار آمده اى :شداد گفت
  . آمده ام که جان پلید تو را قبض کنم :گفت
  . به بهشت خود داخل شوم مرا چندان مهلت ده که :گفت

  . فرمان از حق تعالى است: حضرت ملک الموت فرمود
یـک پـاى در رکـاب و پـاى دیگـر مـى       ، شداد از ترس خواست که از اسب فرود آید

همانجا بر زمین ، خواست بر زمین نهد که قابض ارواح جان ناپاك آن شقى را قبض نموده
همگى را سوزاند و ، که در میدانها واداشته بودافتاد و صاعقه اى پیدا شد او و غلامانش را 

بادى برخاست خاکستر ایشان را در عالم پراکنده ساخت و آن گلستان به فرمان حضـرت  
  . )137(حق از نظر خلایق پنهان گردید 
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از این قصه عبرت گیر و دنیـایى بـه مصـداق    ! اى دل غافل نژاد و اى مجدد مرام شداد
دنیا زندان مؤ من و بهشت کافر است را براى  )138(نه الکافر؛ الدنیا سجن المومن وج :حدیث

عمر عزیز را در این دنیا به لهـو و لعـب و سـاختن عمـارات عالیـه      ، خود بهشت قرار نده
نمـى  ، هر چه کوشش نمایى و هر چه دولت جمع کنى و هرچه زحمت کشـى . صرف مکن

، پس ببین با آن همه عظمـت ، توانى و قادر نیستى بر اینکه عکس گلستان شداد را بردارى
 )139(فاذا جاء اجلهم لایستاخرون ساعه ولایستقدمون ؛ ... تو هم آیه ، به کجا کشید عاقبتش

را بخوان و از شداد » دیگر یک لحظه مقدم و موخر نخواهد شد، وقتى که اجل آنها رسید«
  . شدن بپرهیز که این خانه هاى دنیا جز وزر و وبال نیستند

و منع حضـرت امیرالمـومنین   » شریح«کتب معتبره حکایت خانه خریدن  همچنانکه در
 )141(تفکر ساعه خیر من عباده سنه  :پس مقدارى تدبر نما و به فکر آى که )140(مذکور است 

مى بینى که باید آن اندازه بساط را افکنـد  ، وقتى تفکر در اوضاع دگرگونیهاى عالم نمودى
  . ب آن توانى برچیدکه در وقت زوال آفتاب عمر و غرو

دو  -على نبینا و علیـه السـلام    -همچنانکه در بعضى از روایات دارد که حضرت نوح 
هزار و پانصد سال عمر نمود و براى خود خانه اى نساخت و هر صباح با خود مى گفـت  

  . )142(به شب نخواهم رسید و هر شب اندیشه مى کرد که زندگانیم به صباح نخواهد کشید 
اقلا به قدر عمـارت دنیـا بـه    ، نباید این قدر در فکر دنیا و عمارت آن باشد پس آدمى

فکر عمارت آخرت باید باشد و تدبر کند که عاقبت به کجا و به چه عذابهایى مبتلا خواهد 
  . گردید
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  مباشرت با زنان: موعظه پنجم
بـه  آتش سوزانى است کـه اگـر آدمـى آن را    ، مخفى نماند که شهوت مباشرت با زنان 

خرمن ایمان را ، قانون شرع انور مشتعل نکرداند و به خار و خس هوا و هوس اشتعال یابد
چراغى است فروزان که خانه دیـن  ، اما اگر با قانون اسلام او را توام گردانید، در هم سوزد

بى سعادت کسى که خلع ربقه انقیاد شریعت نموده و چشـم بصـیرت   ، را روشن مى گرداند
کورکورانه خود را در منجلاب فجور اندازد و نفـس حیـوانى را   ، پوشیده از فضیلت تزویج

  . در هموار بدبختى و شقاوت بتازد
در شب معراج جمعى را دیـدم کـه پـاره اى    : منقول است که فرمود   از پیامبر اکرم 

گوشت پخته پاکیزه و پاره اى گوشت خام مردار را در پیش ایشـان نهـاده بودنـد و آنهـا     
حقیقت آن را از جبرئیل ، گوشت پاکیزه پخته را گذاشته و گوشت خام پلید را مى خوردند

انى هستند که زنان حلال و پاکیزه خود را تـرك  این جماعت مرد: سوال نمودم فرمود 
بـه مـردان   ، مرتکب زنا مى شوند و زنانى هستند که شوهران پاکیزه خود را گذاشـته ، کرده

  . )143(اجنبى میل مى کنند 
آیا حیف نباشد که عاقل صاحب تمیز از طیبات موائد خوان شریعت دست بر دارد و به 

گى آن نیست که ماننـد حیوانهـا آزاد باشـند و روز و    مردان، اکل میته خبیثات رغبت نماید
شب در دریاى شقاوت و شهوترانى غوطه ور گردند و الا اگر مردانگـى بـه آن بـود بایـد     

 . حیوانات اکمل رجال باشند

  نکته ها
مهار نفس را گرفته و نگـذارى تـو   ، مردانگى این است که در وقت غلبه شهوت -الف  

د؛ مردانگى آن است که در وقت زور آزمـایى بـا تنـدباد هـواى     را به بیابان محرمات انداز
چـون گیـاه ضـعیف برخـود     ، ثبات قدم ورزد و به محض وزیدن نسیم میل شـهوت ، نفس

که چون زلیخا عاشق جمـال دل   -على نبینا و علیه السلام  -نلرزد؛ مانند حضرت یوسف 
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هرزمان حیله اى مى  اندیشه کرد در گرفتن دامن وصال یوسف و، آراى آن حضرت گردید
انگیخت تا آخرالامر چنانکه مشهور است هفت خانه تو در تو ساخت حضرت یوسـف را  

هـر چنـد لا بـه و    ، به درون خانه ها در آورد و درها را بست و زبـان کـامجویى گشـود   
از آن عمـل شـنیع   » استعاذه«حضرت یوسف ، چاپلوسى نمود و در حصول کام مبالغه کرد

  . دس به لوث آن عمل ناشایست نیالودمى نمود و دامن تق
یوسـف از سـبب آن   ، زلیخا پرده اى بر آن پوشاند، مروى است که در آن خانه بتى بود

جهت آن روى بت را پوشیدم که بر حال ما واقف نشود و ایـن   :زلیخا گفت، استفسار نمود
  . معنا باعث انفعال من نگردد

   .استحیى الواحد القهارفانا احق ان : فرمود حضرت یوسف 
، حاصل اینکه هرگاه تو از معبود خود که جمادى است و هیچ بـر امـرى شـعور نـدارد    

، قهار و داناى نهـان و آشـکار اسـت   ، من سزاوارترم که از معبود خود که یگانه، شرم کنى
  . حیاکنم و دامن خود را ملوث به این عمل ننمایم

گل نرگس بود با زنان و کنیزان خود مباشرت در خانه اى که » انوشیروان«گویند  -ب 
مرا شرم مـى آیـد کـه بـا وجـود آن      ، نمى کرد و مى گفت به چشم نگرنده شباهتى هست

  . مرتکب این امر شوم
شـرمت بـاد کـه    ! و اى تهیدسـت سـرمایه حیـا   ! اى فرو رفته در شهوات نفس و هـوا 

لمانى و خدا را نـاظر مـى   بیگانگان دین از جماد و نبات شرم مى کنند و تو که ادعاى مس
باکى نداشـته باشـى و   ، دانى که از پنهان و آشکارا با خبر است و بر تمام اسرار مطلع است

ساعتى بیدار ، مطابق میل آن عمل کنى، دل خفته را بیدار نگردانى و آنچه را نفس میل کرد
 ـ   دان کـه  شو و از گذشتگان عبرت بگیر و کردار آنان را سر مشق براى خـود قـرار ده و ب

  . شهوت و لذت دنیا آنى و دنبال آن عذاب باقى است
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آهنگرى را دیدند که بى اسـتعمال آلات  ، مشهور است که در یکى از ازمنه گذشته -ج 
، آهن تفته و سرخ را از کوره بیرون مى آورد و کـار مـى کـرد   ، یعنى بدون انبر و گاز، کار

  :گفت، سبب و منشا آن را سوال کردند
و غلا در مزرع تعیش اهل روزگار افتاده بود و سـموم گرسـنگى و بـى    وقتى که قحط 

برگى خرمن هستى بینوایان را به باد نیستى بر باد داده و از الوان نعمتها جـز خـون دل در   
بعضـى بعضـى را   ، همه گرسنه و تشنه در جوش و خروش بودنـد ، چشم فقیران نمى گرید

در چنـان سـالى مایحتـاج و لـوازم مـن      ، دریده و شکم از گوشت همدیگر سیر مى کردند
  . آماده بود

از غلبـه عسـرت و   ، زن صاحب جمالى در همسایگى من بود و طفلان خردسال داشت
از یک طرف دلم را بـه  ، روزى نزد من آمده و به زبان دلکباب سخنانى را گفت، اضطراب

آتش جگر سوز شرح پریشانیش کباب کرد و از یک سـو سـیل شـادى عارضـش خانـه      
وقتى مقصود تو از من حاصل مى گردد که منظور من نیز از  :گفتم، قتم را خراب ساختطا

لب را به دندان گزید و ، آن عفیفه پاکدامن چون این سخن را از من شنید، تو حاصل گردد
  . روبرتافت

، بى قرار گشت چند روزى که بر او گذشت و از التهاب آتش گرسنگى خود و اطفالش
، همچنان مایوس برگردیـد . در جوابش همان سخن گفتم، ه التماس نموددوباره نزد من آمد

چـون طـاقتش طـاق    ، آخرالامر از غایت اضطرار مکرر نزد من آمده همین سـخن شـنید  
حاضر گردید و شرط نمود که وقتى کام تو از مـن بـر   ، گردید و کاردش به استخوان رسید

در آنجا نباشد و دیگـرى بـر ایـن     مى آمد که مرا به خلوتى برى که غیر از من و تو کسى
  . معنا مطلع نگردد

او را در آنجا برده و روزنه هـا  ، اتفاقا خانه اى داشتم که احدى را اطلاع بر راه آن نبود
 :چون خواستم که به تحصیل مدعا پردازم آن صالحه روشن بصیرت گفت، و درها را بسته
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در اینجـا   :گفـتم . ما مطلع نگـردد با من شرط کرده بودى که کسى نباشد و احدى بر ، نشد
اسـت کـه    -جل شانه  -پروردگار عالم  :کیست که بر احوال ما اطلاع پیدا کند؟ زن گفت

بر دقیق و جلیل اشیا بصیر و بر ظاهر و باطن کاینات دانا و خبیر است و چهار ملک که بر 
کمال بى شرمى ، در پیش آنها این عمل شنیع نمودن، ضبط اعمال من و تو موکلند و حاضر

  . و بى حیایى است
چون این سخن به گوش هوشم رسید و نشتر این گفتگو بر رگ خاطرم دوید بـا خـود   

ننگت باد که با دعوى مردانگى ، هر گاه زنى از پروردگار خود این همه اندیشه نماید :گفتم
قبت از عهده نفس شوم برنیایى و خاکت بر سراگر زنگ این عمل ناشایست را به صیقل عا

  . اندیشى از آیینه خاطر نزدایى
پس آتش شهوت نفس را به آب تامل و تفکر فرو نشاندم و از مایحتاج به قدر مقـدور  

آن زن هم در حق من دعا کـرد کـه   ، آن صالحه پاکدامن را مرخص ساختم، تسلیم او کرده
ش خداوندا همچنانکه این بنده تو آتش شهوت نفس را به اندیشـه و بـه آب تامـل خـامو    

از آن وقت حرارت  !تو نیز آتش دنیا و عقبا را بر او سرد گردان، نمود و بر خود سرد کرد
  . )144(آتش به من اثر نمى کند و مرا آزار نمى نماید 

چه ، تا چند با قدم جهالت راه شقاوت پویى! و اى غریق لجه آرزو و هوا! اى بنده خدا
، شم به این سو و آن سـو مـى انـدازى   شده است که اگر اراده مصیتى و فجورى را کنى چ

رویت سیاه که از ، شرمت باد، اگر بود ترك آن مى کنى، مبادا اقلا طفلى باشد و تو را ببیند
یگانه بیچون و واقف اسرار و احوال درون و برون شرم ندارى و پادشاه عالم را از کـودك  

  . خردسال کمتر شمارى
ه و مشغول خود آرایى جهت زیبـایى و  در نظر آن پروردگار یگانه خلاف حکمش نمود

تو که ادعاى مسلمانى مى نمایى و به عقیده خـود  ، خاك بر سرت، فریب زنان و بى عفتى
معصیت باید چون بید بر خود بلرزى و او را  عوض، طوق فرمان الهى را بر گردن گذاردى
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ذایقـه ات   تلخى ترك لذات در، وقتى چنین شدى، حاضر و ناظر در آشکارا و پنهان بدانى
  :شیرین خواهد شد

  اگـــر لـــذت تـــرك لـــذت بـــدانى    

ــوانى        ــذت نخـ ــس لـ ــذت نفـ ــر لـ   دگـ

   
آورده اند که در بنى اسرائیل جوانى بود روى خـواهش لـذات دنیـا برتافتـه و در      -د 

چراغ آگاهى بر افروخته و خار و خس مفاسد را به آتـش خـوف الهـى    ، فانوس پرده دل
مـار و ریسـمانهاى    و عصاى حضرت موسى  همت بلندش چون اژدها، درهم سوخته

حـق  ، را جهت امرار معاش خود اختیار نموده» سبد بافى«صنعت ، آرزوها را نابود ساخته
  . تعالى وى را جمالى زیبا در نهایت کمال عنایت فرمود
زنى مایل جمال او گشـته بـه بهانـه    ، روزى در محله اى جهت سبد فروشى مى گذشت

سر صـندوق خـاطر گشـوده و    ، وى را به خانه برد و در خانه را محکم بسته، سبد خریدن
جز ، آن جوان پاکدامن به هم آغوشیش تن در نداده. نقد مدعاى خود را بر او عرض نمود
  . دست رد بر سینه آن بى حیا ننهاد

دوباره آن زن چاپلوسى نموده و وعده سیم و زر به آن جوان پاکدامن نموده هر لحظـه  
وقتى ، قدم مردانگى را استوار و محکم کوبیده، اما آن جوان مانند کوه، انى سخن گفتهبه زب

لحظـه اى  ، به بهانه قضـاى حاجـت  ، ابرام و اصرار زن را دید به فکر تدبیر و حیله در آمد
مرخص شد و به کنج باغچه رفت و از آنجا خود را به سر دیـوار کشـید و هلاکـت را بـر     

حق تعـالى او را محافظـت   ، خود را از آن دیوار انداخته، نمودهعصیان خالق خود اختیار 
 )145( و من یتق االله یجعل له مخرجا... نموده و به او المى واقع نشد و به مقتضاى آیه کریمه 

  . از آن ورطه مستخلص گشته از آنجا به خانه خود شتافت
کـن مبـادا   به عیال خـود گفـت آتشـى روشـن     ، چون آن روز نتوانست قوتى تهیه کند

همسایه از حال ما باخبر شود و آن شب با آب افطار کـرده خـود را بـه عبـادت مشـغول      
فریاد کرد که نان در تنور زدى و ، اتفاقا زن همسایه که جهت آتش برون آمده بود. ساخت
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، چون زن بر سر تنور آمـد تنـور را پـر از نـان دیـد     . رفتى نگویى که نان خواهد سوخت
تقوا و پرهیزگارى است و نتیجه شیوه دین دارى است پـس زبـان بـه     دانستند که از برکت

  . )146(حمد و ثناى الهى گشودند 
  :شاعر چه خوب سروده

ــد      ــى دهن ــا هم ــه هنره ــو ک ــاك ش ــب پ   از عی

  دســت از خــزف بشــوى کــه گهرهــا همــى دهنــد      

   
ــان    ــتین فشـ ــا آسـ ــد نمـ ــاى قنـ ــن زهرهـ   زیـ

ــد          ــى دهن ــکرها هم ــه ش ــن چ ــاره ک ــه نظ   وانگ

   
متقیان در درگاه حضرت منان به آتش پرهیزکارى نان خود را چنین پختـه انـد و   واقعا 

در دار دنیـا نیـز بـه    ، به برکت تقوا علاوه بر وصال اخروى و نجات از آتش غضـب الهـى  
  . وصال مى رسند

آورده اند در بغداد مردى به دخترى مایل گشته مدتى در فراق بودند و دسترسى به  -ه 
مرد خواست ، تفاقا شب برات شاید شب احیایى بوده به یکدیگر رسیدندا، همدیگر نداشتند

غایـت نـاجوانمردى    :دختـر گفـت  ، که میوه کام دل از نهال وصال آن شیرین شمایل چیند
  . باشد که امشب همه با خدا آشنا باشند و ما بیگانه باشیم

هواى نفـس   نشتر اثر آن گفتگو به رگ جانش اثر کرد و از، مرد چون این سخن بشنید
  . هر دو گذشتند و از هم جدا شده آن شب تا روز به اداى مراسم بندگى مشغول گشتند

دیشـب حضـرت سـید     :صبح پدر دست آن دختر را گرفته نزد آن مـرد آورده و گفـت  
  . )147(فرمود دختر را نزد فلان کس برده به او عقد کن ، را در خواب دیدم   کاینات 

رحمه االله علیـه نقـل    -روایتى است که قدوه العلماء شیخ کلینى ، یر حکایت بالانظ -و 
قضا را کشـتى  ، مردى با عیال خود سفر دریا کردند :نموده که خلاصه مضمونش این است

ایشان شکسته و اهل آن کشتى همگى غرق شدند و به کام نهنگ فنا افتادند غیر از آن زن 
  . ه اى افکند و به جزیره اى رسانیدکه دست قضا او را به تخته پار

اتفاقا در آن جزیره مردى راهزن و دزد بود که دامن احوالش به انـواع معاصـى آلـوده    
مرد بـدون گفتگـو   . انسانم :گفت ؟ناگاه نظرش بر آن زن افتاد و پرسید انسانى یا پرى، بود
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زن را ، کنـد  چون خواست پرده ناموسش را به دست بى حیایى پـاره ، به آن زن حمله کرد
  . از سبب آن استفسار نمود، مضطرب و سراسیمه احوال دید

  . از پروردگار عالم مى ترسم و هراس از آتش غضبش دارم :زن گفت
  ؟تا به حال مرتکب چنین عملى نشده اى :مرد گفت
  . هرگز بیگانه متعرض من نشده! به عزت خدا :زن گفت
گناه که آن هم به اختیار تو نیست و من تو هر گاه تو به این پاکدامنى به یک  :مرد گفت

من به این ترسیدن  !پس به خدا قسم، را مجبور ساخته ام این همه ترسان و هراسان باشى
الهى سزاوارترم که عمر عزیز را در نافرمانى حق درباخته و تو را در این معصـیت مجبـور   

  . به درگاه الهى گردید پس دست از آن عمل کشید و عازم توبه از معاصى و انابه، ساخته
از ، روزى به راهى مى رفت با عابد و راهبى اتفاق رفاقـت افتـاد  ، بعد از وقوع این امر

دعا کن خداى تعالى ابرى فرستد که بر ما سـایه   :راهب گفت، حرارت آفتاب متاذى شدند
  . افکند و از تابش آفتاب نجات یابیم

هرگـز حسـنه ثبـت نکـرده ام کـه       از کثرت معاصى در طومار اعمال خود :جوان گفت
  . دستاویز عرض حاجتى توانم کرد

اجمالا راهب دعـا کـرد و آن جـوان آمـین     . من دعا مى کنم تو آمین بگو :راهب گفت
مدتى که با هم از یک راه مـى رفتنـد   ، حق تعالى سایبان ابرى را بر سر ایشان کشید :گفت

ابـر بـا آن   ، ر کدام راهى را پیش گرفتـه در سایه آن بودند تا اینکه به سر دو راه رسیدند ه
معلوم شد که تو از من بهتر بودى و به برکت آمین تو این ابـر   :راهب گفت، جوان مى رفت

  . قضیه خود را بگو، بر سر ما سایه افکنده بود
نور تقوا را بـر  ، خداى تعالى به سبب آن :راهب گفت، جوان حکایت آن زن را نقل کرد

به سبب آن ترسى که بـر دلـت   ، بر روى نوشته جات گناهانت کشیدهدلت تافته و قلم عفو 
  . )148(راه یافته 
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با دزد و راهزنى کـه تمـام    -عزوجل  -دقت نما در این حدیث شریف و ببین خداوند 
قبایح را مرتکب شده به یک مرتبه که جلو نفس و شهوت را گرفته و از اعمال قبیحه خود 

عنان ، پس چگونه است حال آن کسى که در تمام عمر، دهتوبه نموده چگونه با او عمل کر
  . نفس سرکش را کشیده و نزدیک معاصى نمى رود

  پاکدامنى از دیدگاه آیات و روایات
  )149(و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هى الماوى ؛  
جست همانـا   و هر کس از حضور در پیشگاه عز ربوبیت ترسید و از هوا نفس دورى«

  . »بهشت منزلگاه اوست
گویند این آیه در شاءن کسى است که در خلوت قصد معصیتى کند و بر آن قدرت هـم  

، نموده از آن عمـل شـنیع   از خداى تعالى ترسیده مخالفت نفس، داشته باشد و با این حال
  . )150(دست باز دارد 

بهتـرین   )151(افضـل العبـاده العفـاف ؛    : نقل شده است که فرمودنـد  از امیرالمومنین 
  . پاکدامنى است، عبادات

 )152(ما عباده افضل عنداالله من عفـه بطـن و فـرج ؛     :روایت شده است از امام باقر 
والـذین هـم   : هیچ عبادتى نزد خداوند یکتا هم مؤ منین را به این صـفات توصـیف نمـود   

کت لمنهم فانهم غیـر ملـومین فمـن التغـى ورآء     لفروجهم حفظون الا على ازوجهم او مامل
به تحقیق رستگار شدند مومنانى که از جمله صفات آنهـا  « )153(؛  ذالک فاولئک هم العادون

این است که فرجهاى خود را محافظت مى نمایند مگر از مباشرت زنان خود و بـا کنیـزان   
این طریـق را جوینـد و    که به ارتکاب ایشان ملامتى متوجه ایشان نیست و جمعى که غیر

پس ایشان هستند کـه پـاى   ، به زنان و کنیزان خود اکتفا ننموده طریق فسق و فجور پویند
  . »خود از جاده قانون شریعت بیرون نهاده اند
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  گناه زنا از دیدگاه روایات
احادیث و اخبار در این موضوع بسیار است به مقدارى از آنها اکتفا مى شود از جملـه   

  :نقل شده   که از پیغمبر اکرم  حدیثى است
لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عنداالله عزوجل من رجل قتل نبیا او اماما او هـدم الکعبـه   

هیچ گناهى نزد خـداى تعـالى    )154(التى جعلها االله قبله لعباده او افرغ ماءه فى امراه حراما؛ 
ى را به قتل برساند یا کعبـه را کـه خداونـد    عظیم تر از آن نیست که کسى پیغمبرى و امام

  . خراب نماید یا آب پشت خود را به حرام در زنى فرو ریزد، قبله بندگان خود قرار داده
: ایاکم و الزنا فان فیـه سـت خصـال   ! معشر المسلمین) یا( :نیز از آن سرور منقول است

 ـ ذهب بالبهـاء و یـورث الفقـر    ثلاث فى الدنیا و ثلاث فى الاخره فاما التى فى الدنیا فانه ی
وینقص العمر و اما التى فى الاخره فانه یوجب سخط الرب و سوء الحساب والخلـود فـى   

از آن جمله سه در دنیا و سه ، خصلت است از زنا که در آن شش !اى مسلمانان )155(النار؛ 
کوتاه مى  موجب فقر مى گردد و عمر را، در آخرت ؛ اما در دنیا بها و نور چهره را مى برد

سبب دشوارى و سوء حساب و خلود در ، باعث خشم الهى مى شود، و اما در آخرت. کند
  . مى گردد آتش

نصـرانیه یـا مجوسـیه    ، یهودیه، نیز از آن جناب ماثور است هر که زنا کند با زن مسلمه
 ـ ا خواه آن زن آزاد باشد و خواه بنده و از آن عمل توبه نکند و همچنان بر آن مصر باشد ت

خداى تعالى سیصد در به قبر وى بگشاید که از آن درها مارها و عقربها و اژدهـاى  ، بمیرد
جهنم به قبر او در آیند و تا روز قیامت در آتش بسوزد و چون در حشـر از قبـر مبعـوث    

  . )156(خلایق از بوى گند او متاذى گردند ، شود

  یک داستان
پادشـاهى در بنـى    :که مضمون آن چنـین اسـت  منقول است  از امام جعفر صادق  

متصف و در ، سداد، اسرائیل قاضى اى داشت و آن قاضى را برادرى بود که به صفت صدق
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وقتى براى قاضـى را جهـت مهمـى از    ، حباله نکاح خود از نسل انبیا زنى با عفاف داشت
به تکفل  حلیله جمیله خود را به قاضى سفارش نموده و، مهمات پادشاه سفرى واجب شد

  . احوالش وصیت فرمود
وقتـى  ، به موجب وصیت حال آن ضعیفه را سـوال مـى کـرد   ، قاضى بعد از رفتن برادر

آمد و اظهـار مـراد    آتش شهوتش به جوش، نگاهش بر صورت حورلقاى آن زن گذر کرد
اگر کامم را ندهى تو را نزد پادشاه به زنا  :آن مرد گفت، آن زن عفیفه حاضر نگردید، نمود
  . هر چه خواهى کن که این معنا صورت پذیر نیست :زن گفت. تهمت سازمم

من ثابـت   قاضى روسیاه نزد پادشاه رفته معروض داشت که زن برادرم زنا کرده و پیش
قاضى . پادشاه بدون اینکه خود تحقیق کند به اجراى حکم شرعى فرمان داد، گردیده است

اکنون اگر به مـرادم تـن در نـدهى    ، مر فرمودهپادشاه به رجم تو مرا ا :نزد زن آمد و گفت
آن شیرزن از کشتن پروا نکرده همچنان بر حفظ ناموس خود راسـخ بـود   . سنگسارت کنم
  . کردند تا سنگسارش

قضا را سپر تقوا مانع هلاکت آن زن ، قاضى با مردمان از هلاك او خاطر جمع برگشتند
زن بلنـد شـده و از آن شـهر بیـرون     ، گردیده شبانگاه که جهان را تاریکى شب فرا گرفت

، چون صبح شد، گذرانید) عبادتگاه(رفت تا به دیرى رسید و آن شب را در بیرون آن دیر 
زن ، احـوال او را سـوال نمـود   ، بیرون آمـده و آن ضـعیفه را در آنجـا دیـد    ) عابد(دیرانى 

به مـراحم  ، رددیرانى را دل بر او سوخته وى را به درون دیر ب، سرگذشت خود را نقل کرد
عطوفت و مهربانى جراحاتش را مداوا نمود و کودك خردسالى داشت او را در حجـره آن  

  . پاکدامن نهاد
عاشق جمال او گشته هر چنـد تـلاش وصـالش نمـود و طریـق      ، دیرانى را غلامى بود

آخرالامـر آن کـودك را   ، رخنه در حصن حصین عفافش نتوانست کرد، تهدید و ایذا پیمود
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اعتماد بر این فاجره زانیه کرده اى و فرزند خـود   :سانیده نزد دیرانى رفته و گفتبه قتل ر
  !را بر او سپردى اینک فرزند تو را کشته است
با این همه نیکى کـه در حـق تـو     !اى زن :گفت، دیرانى آمد و فرزند خود را کشته دید

ن تـو در اینجـا مـرا    دیگر بود :دیرانى گفت، زن ماجرا را بیان کرد ؟کردم این بود جزایش
  . بیست درهم به وى داده او را بیرون کرد، خوش نمى آید

شخصى را دید بر دار زده اند امـا  ، صبح به دهى رسید، زن بینوا شب از آنجا بیرون آمد
بیست درهم قـرض دارد و   گفتند که این شخص، هنوز جان نداده از سبب آن تفتیش نمود

صاحب پول را حق هست او را به دار زند تا پـول او   ،در آیین ما هر که قرض داشته باشد
  . را بپردازد

اى زن  :آن مرد گفـت ، زن آن بیست درهم را بذل نموده آن شخص را از بلا نجات داد
هر جـا روى از  ، اکنون ملازمت تو اختیار کنم، حقى را که تو بر من دارى احدى را نیست

رسیدند جمعى با کشتى ها در آنجا بودنـد   با هم رفتند تا به ساحل دریا، تو جدا نمى شوم
  . تو در اینجا توقف کن تا من نزد این جماعت رفته طعامى تهیه نمایم :مرد به آن زن گفت

متاع گرانبهایى دارم که در میـزان اعتبـار بـر     :آن مرد ناپاك نزد آن جماعت رفته گفت
م کـه هرگـز مثـل آن    کنیزکـى دار  :گفت ؟آن چیست: گفتند. تمام اجناس شما بالاتر است

مى فروشم به شرط اینکه بعضى از شـما رفتـه او را    :گفت. به ما بفروش: گفتند. ندیده اید
  . ببیند و او را خبر نکرده و قیمت او را به من بپردازید

آن جماعت نزد آن ، اجمالا آن زن پاك طینت را به ده هزار درهم فروخته روانه گردید
. تو را از مولایت خریده ایم: چرا؟ گفتند :زن گفت. کشتى در آىبرخیز به : زن آمده گفتند

چون آن جماعـت بـه   ، قبول نکردند ناچار خود را تسلیم نمود، زن هر چه استنکاف نمود
سوار ، آن زن را در آن کشتى که اجناس خود را در آن بسته بودند، همدیگر تامین نداشتند

قضا را باد تندى در گرفت کشتى آنها ، دکردند و خود همگى در کشتى دیگر حرکت نمودن
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 و من یتق االله یجعل له مخرجـا آن زن به حکم آیه ، همگى غریق لجه فنا گردیدند، طوفانى
آب ، زن کشتى را بسته از آن بیرون آمد، کشتى او از آن ورطه نجات یافته و جزیره رسید

از میوه ها مى خـوردم  از این آب مى نوشم و  :با خود گفت، و درختان میوه مشاهده نمود
  . و در همین موضع بندگى خدا را مى کنم

پروردگار عالم به پیغمبرى از پیمبران بنى اسرائیل وحى کرد که نزد آن پادشـاه رو و او  
تو و اهل مملکـت تـو نـزد وى    ، مرا مخلوقى است، را بگو که در جزیره اى از جزایر بحر

پس اگر شما را عفو کند من ، ب آمرزش نماییدروید و بر گناهان خود اقرار نموده از او طل
  . نیز عفو خواهم کرد

نخست پادشاه نزد آن زن آمـده  ، پادشاه با اهل مملکت خود به آن جزیره آمدند، القصه
قاضى بلد نزد من آمـده زن بـرادر خـود را بـه زنـا منسـوب        :زبان اعتراف گشود و گفت

مى ترسم ، قاضى را به رجم آن فرمان دادم، گردانیده و من بى آنکه اقامت بینه بر آن شود
 :زن گفـت . مى خـواهم آمـرزش مـرا از خداونـد در خـواهى     ، در این باب خطا کار باشم

  . بنشین، »غفراالله لک ؛ خدا تو را ببخشد«
مرا زنى بود صاحب جمال و  :بعد از آن شوهرش آمده و زن خود را نمى شناخت گفت

آن راضى به سفر نبود و بعد از آن برادرم مرا خبـر   او را گذاشته به سفرى رفتم و، صالحه
وى را رجم کردم و من مى ترسم کـه در حـق او تقصـیرى کـرده     ، داد که آن زن زنا کرده

  . وى را در نزد پادشاه نشانید. بنشین :گفت، زن استغفار کرد، جهت من استغفار کن، باشم
شـدم و او را بـه فجـور     برادرم زنى داشت مایـل بـه او   :پس از آن قاضى آمد و گفت

من هم او ، پادشاه امر به رجمش کرد، نزد پادشاه رفتم متهمش ساختم، طلبیدم حاضر نشد
جهت او نیز طلب آمرزش نمود و شوهر خـود  . براى من طلب آمرزش کن، را رجم نمودم

  . بشنو آنچه برادرت گوید :را گفت
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آن زن را شب اخراج : افزودپس از آن دیرانى آمد و ماجراى خود و آن زن را گفت و 
زن در . مى ترسم سبعى و درنده اى با او برخورده باشد و او را هلاك نمـوده باشـد  ، کردم

زن بـراى او نیـز   ، پس از آن خادمش آمد قصـه خـود را گفـت   ، حق او نیز استغفار نموده
  . قضیه را بشنو :استغفار نموده و به دیرانى گفت

زن در حـق او نفـرین   ، سرگذشت خود را گفت، آمده) دار زده شده(بعد از آن مصلوب 
مـنم   :پس متوجه شوهر خود گشته گفـت ، خدا تو را نیامرزد لا غفر االله الک ؛ :گفت، کرد

مـى  ، اکنون مرا بـه مـردان حـاجتى نیسـت    ، زن تو و آنچه شنیدى تمام بر من وارد گشته
کشتى و اموالش ، مودهشوهرش قبول آن امر ن، خواهم این کشتى را با اموالى مشغول باشم

  . )157(پادشاه با اهل آن مملکت از آنجا باز گشتند ، را متصرف گردید
دلهایشـان از نـور   ، صاحبان بصیرت و ذکاوت اگر کوچکترین دقتى در این روایت کنند

تقوا روشن مى گردد و مى دانند که تقوا آدمى را به کجا مى رساند و همره عفاف چیسـت  
به آن درجه رسد کـه   )158(... ان اکرمکم عنداالله اتقکم... آیه شریفه  و چگونه آدمى به حکم

خالق جهان وحى کند به پیغمبرش کـه پادشـاه و اهـل مملکـت او نـزد او رفتـه و طلـب        
  . بلى چنین است عاقبت صاحبان تمیز و تقوا، آمرزش نمایند

ر بـه چشـم   اما افسوس که عبرتگیر از این قضایا و گوش شنوا بسیار اندك است و اگ ـ
مى بینند که تقواست که آدمى را بالا برده و شهوترانى اسـت کـه   ، حقیقت بین نظر بیفکنند

شاهد این مقال گفته زلیخاست که چون حضرت یوسف عزیز ، آدمى را ذلیل و پست نموده
ان الحـرص  ! یا یوسـف  :روزى زلیخا با دل خسته بر سر راه او گرفته و گفت، مصر گردید

بـه   !اى یوسـف  )159(ملوك عبیدا و ان الصبر والتقـوى صـیر العبیـد ملوکـا؛     والشهوه صیر ال
پادشاهانى را بنده گردانیده و به درستى که صبر و تقـوا بنـده   ، درستى که حرص و شهوت

 . ها را به مربته پادشاهان رسانیده است
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 المحسـنین ؛ انه من یتق ویصبر فان االله لا یضـیع اجـر   ... : خداوند تعالى هم مى فرماید
و خدا اجر نیکو کاران را ضایع نمـى  ) نیکوست(، البته هر کس تقوا و صبر پیشه کند« )160(

  . »کند

  نگاه مسموم
مخفى نماند که اغلب معاصى از راه چشم است و چشم را راهى است بر قلعـه دل کـه    

اده کـه از  خداوند عالم عقل را نگهبان آن گنجینه قـرار د ، در آن گنجینه ایمان وجود دارد
چه دزدان میل و رغبت از آنجا رخنه به قلعه دل نموده ، راه چشم آن گنجینه دزدیده نشود

  . و دست تعدى بر مى آوردند و نقد ایمان را به غارت مى برند
قـل للمـومنین   : مى فرمایـد ، خداوند جهان نیز امر به جلوگیرى و سد باب چشم نموده

 ـ بگـو بـراى مـومنین کـه     « )161( ؛... ک ازکـى لهـم  یغضوا من الصرهم ویحفظوا فروجهم ذال
چشمهاى خود را از نامحرم بپوشند و فروج خود را از نظر کسـان یـا از ارتکـاب فجـور     

  . »نگهدارى نمایند که این نگهدارى براى آنها پاکتر است از آلایش به معاصى
 عینه یوم القیامه من النار الا ان من ملا عینه من حرام ملا االله: فرمودند   پیغمبر اکرم 

خداى تعالى در قیامت چشم ، هر کس چشم خود را از حرام پر سازد )162(یتوب و یرجع ؛ 
  . مگر آنکه تائب گردد، او را از آتش پرکند

من ملا عینیه حراما یحشوها االله یوم القیامه مسامیر مـن   :نیز از آن حضرت منقول است
خداى تعـالى در روز قیامـت از میخهـاى    ، ود را از حرام پر کندهر کس چشم خ )163(نار؛ 

  . آتشین چشم او را پر کند
لکل عضو من ابن آدم حظ من الزنا فـالعین  : نیز آن حضرت روایت شده است که فرمود

، پس زناى چشـم ، براى هر عضوى از اعضاى بنى آدم نصیبى از زنا هست )164(زناه النظر؛ 
  . است) حرام(نظر کردن 
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النظره سهم من سهام ابلیس مسموم مـن ترکهـا    :منقول است از ابى عبداالله الصادق 
تیرى است ازتیرهاى شیطان ، نظر کردن )165(الله عزوجل لا لغیره اعقبه االله ایمانا یجد طعمه ؛ 

خـداى تعـالى   ، هر که فقط براى خدا آن را ترك کند نه براى غیر، که زهر آلوده شده است
  . و ایمانى مى دهد که طعم او را مى یابد و لذت آن به مذاق جانش مى رسدبه ا

غضـوا الصـارکم تـرون    : که فرمـود    روایتى است از پیغمبر اکرم ، موید این روایت
  . چشمهاى خود را بپوشانید تا آثار عجیبه و امور غریبه مشاهده کنید )166(العجائب ؛ 

کل عین باکیه یوم القیمه الا ثلثـه اعـین عـین    : ماثور است که فرمود از ابى عبداالله 
تمـام   )167(بکت من خشیه االله عین غضت عن محارم االله و عین باتت ساهره فى سبیل االله ؛ 

، چشمى که گریان باشـد از تـرس خداونـد   ، چشمها در روز قیامت گریانند مگر سه چشم
  . خداوند و چشمى که بیدار شود در اطاعت خدا چشمى که پوشیده باشد از محرمات

  . از پروردگار خواستاریم هر سه را روزى ما گرداند به محمد و آله الطاهرین 
کسى که چشم خود را در  )168(من اطلق ناظره اتعب حاضره ؛ : فرمود حضرت على 

  . انداخته است خاطر خود را به رنج و تعب، هر مرتع شهوت رها نماید
رنجور مـى شـود و   ، زیرا وقتى آدمى چیزهاى متلذذى را ببیند و نتواند از آن لذت برد

همچنانکـه از مـولاى   ، ت و مفاسد زیادى بر آن مترتب مى گردد0روحش در عذاب اس 
زیـرا از  ، بر تو باد کـه چشـم از حـرام بـازدارى    «: ماثور است که فرمود متقیان على 

  . »)169(دل میل کند و از آن فتنه برخیزد ، ننگریست
سوال کرد چه مى فرمایید در اینکه  مروى است که ابوبصیر از حضرت امام صادق 

  آن مرد دنبال آن زن نظر کند؟، زنى بر مردى بگذرد
هیچ یک از شما را خوش مى آید که دیگرى در عیال و عورات «: آن حضرت فرمودند

  . »نظر کند؟اقرباى شما 
  . نه :ابو بصیرگفت
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  . »)170(جهت مردمان نیز همان را بپسند ، آنچه براى خود مى پسندى«: حضرت فرمودند
  بر نقـش پـاى مـور بـه آهسـتگى خـرام      

ــاره اســـت       ــات پـ ــد مکافـ ــر پنـ   زنجیـ

   
ما یامن الذین ینظرون فى ادبـار النسـاء ان    :است این روایت که از حضرت صادق 

ایمـن نیسـتند   ، جمعى که از دنبال زنان مردم نظـر مـى کننـد    )171(یبتلوا بذلک فى نسائهم ؛ 
  . اینکه مردان دیگر هم بر زنانشان نظر کنند

بر اهل انصاف مبرهن و واضح است که اسب سرکش نفس را در میدان ناموس هر کس 
، تادن و نگاه کردن علاوه بر اینکه در شریعت محمدیه ممنوع استتاختن و دنبال هرزنى اف

به عـلاوه وقتـى کـه    ، از معناى مردى و مروت بسیار دور و با آزرم و حیا جمع نمى شود
اکتفا به نظر تنها ننموده بلکه حمله مى کند که ببوسد ، سگ نفس حمله نمود و قوت گرفت

رد و زن و غلام جمع شده و عمل قوم لوط را رفته رفته به عمل رسیده و با م، و لمس کند
درباره او صادق    در این وقت است که فرمایش حضرت خاتم الانبیاء ، انجام مى دهد

من قبل غلاما بشهوه عذبه االله الف عـام فـى النـار و مـن      :و دچار این عذاب مى گردد که
کسى که  )172(جامعه لم یجد ریح الجنه وریحها یوجد من مسیر خمسمائه عام الا ان یتوب ؛ 

خداوند او را هزار سال در آتش عذاب مى نماید و کسى که با ، ببوسد بچه را به قصد لذت
نمى یابد و نصیبش نمى ، شنیده مى شود او جمع شود؛ بوى بهشت را که از پانصد سال راه

  . »شود مگر اینکه توبه کند
لا ینام الرجل مع الرجل فى ثوب واحد فمن فعـل  : فرمود   دیگر اینکه آن حضرت 
پس هر که این عمل را ، نباید بخوابند دو مرد زیر یک لحاف )173(ذلک وجب علیه الادب ؛ 

  . یب و تادیب نمایندواجب است او را تعذ، کند

  نکته ها
چشم بیندازد بلکه بایـد نگهـدارى   ، اجمالا اینکه نباید انسان به هرجا که توانست - 1 

کند چشم خود را از چندین محل ؛ از آن جمله نگاه کردن بر خانه همسایه که پیغمبر اکرم 



93 

 

او شـعر امـراه او شـى ء مـن     من اطلع فى بیت جاره فنظر الى عوره رجـل  : فرمودند   
جسدها کان حقا على االله ان یدخله النار مع المنافقین الذین کانوا یتبعون عورات النساء فى 

هر که بـه   )174(الدنیا و لا یخرج من الدنیا حتى یفضحه االله ویبدء للناس عورته فى الاخره ؛ 
یا چیـزى از بـدن    پس عورت مردى یا موى زنى، دیده تفتیش به خانه همسایه خود نگرد

حق است بر خدا اینکـه آن شـخص را بـا منـافقینى کـه در دنیـا در پـى        ، آن زن را ببیند
داخل جهـنم کنـد و از دنیـا نمـى رود تـا اینکـه       ، جستجوى عیوب و قبایح مردمان بودند

پـرده از روى  ، خداوند او را رسوا نماید و در آخرت عورت او را بـر مـردم ظـاهر کـرده    
  . کارش بردارد

باید اهل و ، البته واضح است همچنانکه آدمى باید خودش را از معاصى و نظر نگهدارد
عیال خود را نیز از تظاهر بر بیگانگان و جلوه کردن در نظر نامحرمان منع نماید طبق آیـه  

اى کسـانى کـه ایمـان    « )175( و الحجـاره ؛  قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناسشریفه 
خانواده خود و خانواده خود را از آتشى که هیزم آن انسانها و سنگهاسـت  خود و ! آوردید

  . »نگاه دارید
بیرون رفتن زن را از خانه بدون اجازه شوهر منع کـرده و     شرع خاتم النبیین  - 2

هر فرشته کـه در آسـمان و هـر    ، اگر زنى بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود« :فرموده
چیزى که آن زن بر آن بگذرد از جن و انس جملگى بر او لعن کنند تا وقتى که بـه خانـه   

ان تخرج المرئه من بیتها بغیر اذن زوجهـا فـان خرجـت       نهى رسول االله خود باز آید 
  )176(ترجع الى بیتها  لعنها کل ملک السماء و کل شى ء تمر علیه من الجن والانس حتى

به سـفرى رفـت و از      مشهور است که مردى از انصار در زمان حضرت سید ابرار 
از قضا پدر آن زن بیمـار  . از خانه بیرون نرود، زن خود عهد گرفت که تا زمان مراجعت او

م به سفر یک نفر را به خدمت حضرت رسالت پناه فرستاد و معروض داشت که شوهر، شد
پدرم مـریض شـده آیـا    ، رفته و از من عهد گرفته است که تا آمدن او از خانه بیرون نروم
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در خانـه بنشـین و اطاعـت    ، نه: آن حضرت فرمودند ؟رخصت مى دهید به عیادت او روم
  . شوهر خود کن

جهت نماز خوانـدن بـر   ، بار دیگر فرستاد به خدمت آن سرور، پس پدرش وفات یافت
در خانـه خـود بنشـین و     :فرمـود کـه  ، باز آن حضرت اذن نداده، خصت طلبیدجنازه او ر

  . فرمان شوهر خودبر
حضرت به آن صالحه نیکو سیرت پیغام داد که خـداى تعـالى   ، چون میت را دفن کردند

  . )177(به برکت اطاعتى که شوهر خود را بنمودى تو را و پدرت را آمرزید 
بر زنـان  ، م خود را از زنها بپوشند و نظر نیندازندهمچنانکه بر مردان لازم است که چش

و قـل  : خداى تعـالى فرمـود  ، هم لازم است که چشم خود را گرفته و نگاه بر مردان نکنند
للمومنت یغضضن من ابصرهن ویحفظـن فـروجهن ولا یبـدین زینـتهن الا مـا ظهـر منهـا        

  )178(؛ ... ولیضربن بمرهن على جیو بهن
ى زنهاى مؤ منه چشمهاى خود را از نامحرم بپوشند و فرجهـاى  بگو از برا! اى پیغمبر«

ماننـد  (خود را نگاه بدارند و ظاهر نسازند زینت خود را مگر آنچه ظـاهر اسـت از آنهـا    
یعنى مانند زنهاى جاهلیـت  (و بیندازند مقنعه هاى خود را بر گلوگاههاى خود ) چادر مثلا

  . )»که سینه و گلوها را باز مى گذاشتند نباشند
در حجـره حضـرت      در بعضى از کتب مذکور است که روزى حضرت رسول  - 3

حضـرت خیرالنسـاء برخاسـت و    ، بود که عبداالله بن مکتوم وارد گردیـد  فاطمه زهرا 
آن حضرت بر سبیل امتحان از فاطمه زهرا پرسید که از ، پنهان شد و چون ابن مکتوم رفت

  او که چشم ندارد؟ ؟چرا پنهان شدى ابن مکتوم
اگـر او مـرا   ، اگر او چشم ندارد من کـه چشـم دارم  «: بانوى حرم سراى عفت فرمودند

  . »)179(نبیند من از را خواهم دید 
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مـن و میمونـه در   ، ام سلمه روایت کرده است بعد از اینکه آیه حجاب نازل گردید - 4
، حضرت فرمودند کـه پنهـان شـوید   ، آمدخدمت حضرت رسالت پناه بودیم که ابن مکتوم 

شما که نابینا نیستید یعنى شما را نیز از دیـدن او  : فرمودند، او نابیناست !گفتم یا رسول االله
  . )180(احتراز لازم است 

و هـر  ، پس درباره عفت زنان و لزوم ستر آنان که نماز براى آنها افضل است از مساجد
که در اتاق تو در نمازش را خواند ثواب بیشـتر دارد چنانکـه در خبـر آمـده کـه بهتـرین       

و نمازى که زن در خانه درونى گزارد افضل است از نمازى  )181(مساجد زنان خانه هاست 
که در صفه خانه گزارد و نمازى که در صفه گزارد بهتر است از نمازى که در صحن خانـه  

  . )182(در صحن خانه گزارد بهتر است از نمازى که در بام خانه گزارد گزارد و نمازى که 

  ازدواج از نگاه آیات و روایات
و زنان به دنبال مـردان چشـم نیندازنـد فـى     ، علاج این مرض که مردان به دنبال زنان 

محکمى اسـت  » حصار«مانند » ایمان«براى محافظت » تزویج«الجمله تزویج است ؛ زیرا 
او رخنه نتوانند کرد و دوایى است که مرض آرزوها را رفع مى کنـد و اسـب    که دزدان در

و سگ درنده نفس را ذلیل مـى گردانـد و باغبـان مـاهرى     ، سرکش نفس را رام مى نماید
است که نهال میلها را از آمیزش ذکور و اناث پیوند کرده ثمره الفؤ اد اولاد را به کام تمتـع  

بد نیست کـه  ، و آیات بسیارى در این باره وارد شده است پدر و مادر مى رساند تا اخبار
  :پاره اى از آنها را ذکر کنیم
وانکحوا الایمى منکم والصلحین من عبادکم و امـائکم ان یکونـوا    :خداى تعالى فرموده

زنان بى شـوهر را شـوهر   ! اى اولیاى عقد« )183(؛  فقرآء یغنهم االله من فضله واالله وسع علیم
ى بى زن را داراى زن کنید و غلامـان و کنیـزان صـالح و درسـتکارتان را     دهید و جوانها
خداوند آنان را از فضل خودش بى نیاز مى کند و خداونـد  ، اگر از فقرا باشند. تزویج کنید

  . »است وسعت دهنده و دانا
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  . خداوند روزى را مى رساند، تزویج نمایید، حاصل اینکه از فقر وفاقه نترسید
زن بگیریـد کـه گـرفتن     )184(اتخذوا الاهل فانه ارزق لکم ؛ : نیز فرمود   پیغمبر اکرم 

  . روزى را زیاد مى گرداند، زن
   .)185(ما بنى بناء فى الاسلام احب الى االله عزوجل من التزویج ؛ : و نیز فرمود
را  دیـنش کسى که تـزوج نمـود نصـف     )186(منن تزوج احرز نصف دینه ؛ : و نیز فرمود
  . حفظ نموده است

بیشـتر اهـل    )187(اکثر اهل النار العزاب ؛  :ها فرموده»عزب«و نیز آن حضرت در مذمت 
آخرالامـر بـه   ، زیرا عزب نمى تواند خود را از محرمات الهى نگـاه دارد . »جهنم عزبهایند

  . حرام مى افتد و به عذاب الهى مبتلا مى گردد
رکعتـان یصـلیهما    :نقل فرمـوده اسـت   امام محمد باقر از  حضرت امام جعفر 

دو رکعت نمـازى کـه شـخص متـزوج      )188(المتزوج افضل من سبعین رکعه یصلیها اعزب ؛ 
  . گزارد بهتر است از هفتاد رکعت که عزب گزارد

شاید مراد این باشد که خیال شخص متزوج در وقت نماز راحـت و سـگ شـهوت رام    
، اما شخص عزب دائم با سـگ نفـس در نـزاع اسـت    ، ا با خضوع مى خواندنماز ر، گشته

تهیه محل معصیت را بنمایـد و  ، ممکن است به جایى رسد که در بین نماز به جاى خشوع
  . در میان نماز مایل به شهوترانى است

النکاح سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس :روایت شده   و نیز از جناب مقدس نبوى 
هر که از رویه و سـنت مـن روى برتابـد از مـن     ، نکاح طریقه و سنت من است )189(منى ؛ 

  . نیست ؛ یعنى از غیر امت من است و از جمله رهبانان نصارایى است
نکاح کنید تا بسیار شوید که من به بسیارى شما در قیامت فخر خواهم «: و نیز فرمودند

  )190(ر امتان دیگر اگر چه به طفل ناتمام از شکم افتاده باشد کرد ب
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خمسه فى قبور هم وثوابهم یجرى الى دیوانهم مـن   :و نیز از آن حضرت مروى است که
غرس نخلا و من حفر بئر و من بنى الله مسجدا و من کتب مصحفا و من خلف ابنا صـالحا؛  

ند و ثواب آنها در دیوان عملشـان جـارى   پنج طایفه اند که در قبرهاى خود خوابیده ا )191(
، اول آنکه درختى را بنشاند تا مادامى که آن درخت است و از او استفاده مـى برنـد   :است

دوم کسى که چاهى را بکند که مردم از آب آن اسـتفاده  . ثواب در نامه عملش مى نویسند
ون مسـجد محـل   چ ـ(کسى که مسجدى را بسازد تا مردم از آن استفاده کننـد   :سوم. کنند

، قـرآن ، پنـد ، شفاى امراض روحى است ؛ زیرا در او روح کامل مى شود به واسطه وعـظ 
پنجم کسى که فرزند صـالحى را بـه   . چهارم کسى که قرآنى را بنویسد ).نماز و امثال اینها
پس خوب است مؤ منین به این پنج عمل اقدام نماینـد و نگذارنـد ایـن    . جاى خود گذارد
  . از دستشان برود پنج ثواب بزرگ

  رویاى صادقه
مذکور است که یکى از صلحا مدت زیادى در عالم تجرد زندگى مى نمود و هر چنـد   

رام نمى گردید تا وقتـى  ، او را پند مى دادند و از فضیلت تزویج مى گفتند، یاران و رفیقان
آن امـر را  سبب . براى من تزویج کنید :چون بیدار گردید گفت، در بستر خواب آرمیده بود

  . سوال نمودند
در خواب دیدم که قیامت به پا شده و از شدت عطش خلایق بـى تـاب گردیـده     :گفت

ناگاه جمعى از پسران را دیدم با کوزه هاى زرین و اباریق سیمین به میان آن جمع در ، اند
آمده بعضى از ایشان را آب مى دادند و بعضى دیگر را محروم ساخته دست رد بـر سـینه   

من دست به جانب یکى از ایشان دراز کرده گفتم به من نیـز آب ده کـه   ، ایشان مى نهادند
  . تشنگى مرا نیز هلاك ساخته

ما اطفال : پرسیدم که شما چه کسانید؟ گفتند. ما جز به پدران خود آب نمى دهیم :گفت
، قپدر و مادر را غمگین سـاخته و بـه سـوز فـرا    ، مسلمانان هستیم که به سبب فوت خود



98 

 

آتش حسرت در دل ایشان انداخته ایم و غرض من این است که شاید خداوند به من هـم  
  . )192(کودکى کرامت فرماید و از او در آخرت استفاده ببرم 

تزوجوا تناسلوا فانى اباهى بکم الامم غدا فى القیمه حتى : هم فرمودند   پیغمبر اکرم 
لا حتى یدخل ابـواى  : ادخل الجنه، فیقول: ى باب الجنه فیقال لهان السقط یجیى محبنطیا ال

پس به درستى که من در روز قیامت ، تزویج کنید تا اولادها به هم رسانید )193(الجنه قبلى ؛ 
مباهات مى کنم به واسطه شما بر سایر امتها تا اینکه بچه سقط شده در حال خشـم بـر در   

پس گوید داخل نمـى شـوم تـا پـدر و     ، بهشت شو پس او را گویند داخل، بهشت مى آید
  . مادر من داخل شوند

روایات در این موضوع بیش از اندازه است که براى شخص منصف ایـن مقـدار کـافى    
  . است
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  مذموم بودن پرخورى: موعظه ششم
واضح و روشن است که آدمى را چاره نیست از خوردن و آشـامیدن و عبـادت نمـى     

الا ، قوت بدنى و حاصل نمى شود آن مگر از خوردن و آشـامیدن شود کرد مگر با داشتن 
اینکه صحبت در اینجاست که انسان باید تا چه اندازه بخورد و بیاشامد و از چه راهى بـه  
دست بیاورد که در اصطلاح اهل فن آن را کمیت و کیفیت نامند و این موضـع بایـد در دو   

  :قسمت ذکر شود

  کمیت خوردن: قسم اول
ه بشر از گرسنگى هلاك گشته و نمى تواند بـه اطاعـت پروردگـار و انجـام     همچنانک 

با پرخورى و اسـراف نیـز نمـى    ، وظایف خود بپردازد و زندگانى دنیوى خود را اداره کند
تواند به امور زنگانى و زندگى خود ادامه دهد؛ پس لازم است میانه روى و تعادل نمایـد؛  

نمى سوزد و اگر هم زیادتر از اندازه در آن ریختـه  ، دمانند چراغى که اگر نفت نداشته باش
کلوا و اشـربوا و لا   :خداوند عالم درباره خوردن و آشامیدن فرموده. نخواهد سوخت، شود

   .)194(تسرفوا انه لایحب المسرفین 
بعضى این آیه را اختصاص به زمان پیغمبر داده اند که مشرکین در ایام احـرام گوشـت   

را احترام به خانه کعبه مى دانستند و مسلمانان هم از آنهـا یـاد گرفتـه    نمى خوردند و آن 
آیه نازل شد که چنین نکنند و آن را ترك کنند و فرمود بخوریـد و بیاشـامید ولـى    ، بودند

یعنى اى ، حکم عام است و شامل هر زمان مى باشد، شان نزول هرچه باشد. اسراف نکنید
ده روى نکنید؛ زیرا خداوند اسراف کنندگان را دوسـت  بخورید و بیاشامید و زیا! مسلمانها
  . نمى دارد

نه انسان حامـل او باشـد و او را   ، گویند باید طعام و شراب آدمى را ببرد و حامل باشد
  . ببرد
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. مى گفتند» بختیشوع«آورده اند که هارون الرشید ملعون را طبیب نصرانى بود که او را 
مباحثـه درافتـاد و   ، واقدى که از دانشمندان آن عصر بـود روزى او را به على بن الحسین 

یعنى قرآن کـریم چیـزى از علـم    ، در کتاب شما :صورت بحث این بود که بختیشوع گفت
یعنـى دو علـم    العلم علمان علم الابدان و علم الادیـان ؛ : طب نیست و حال آنکه گفته اند

  . علم طب و علم دین، است که اشرف علومند
حق سبحانه و تعالى جمیع طـب را در نصـف    :ن واقدى در جواب گفتعلى بن الحسی

  . آیه قرآن مجید جمع نموده است
  ؟آن کدام است :گفت
  کلوا واشربوا و لا تسرفوا :اینکه فرموده :گفت

  . از پیغمبر شما چیزى در علم طب ماثور نیست :نصرانى گفت
المعـده   :و آن این است کهپیغمبر ما تمام طب را در عبارت کوتاهى جمع فرموده  :گفت

معـده آدمـى خانـه تمـام      بیت الداء والحمیه راس کل دواء واعـط کـل بـدن مـا عودتـه ؛     
سر آغاز همه دواهاست و هـر  ، مرضهاست و پرهیز نمودن آن را از پرکردن طعام و شراب

  . بدنى را آنچه عادت دادى بده از غذا و لباس
ى براى جالینوس به جاى نگذاشـته انـد   کتاب شما و پیغمبر شما هیچ طب :نصرانى گفت

)195( .  
پوشیده نماند همچنانکه زیاده روى در خوردن و آشـامیدن حیـات بـدنى را هـلاك و     

همچنین نـور ایمـان را   ، نابود مى نماید و موجب امراضى مانند برص و امثال آن مى گردد
انجام وظایف نیز که در دل فروزان است خاموش مى گرداند و موجب کسالت و تنبلى در 

سپاه غفلت و لشکر میل و شهوت ، پروردگار مى گردد و چون از زیاد خوردن و آشامیدن
ناچار لواى ایمانى مغلوب گشته جمعیت علم و عمل ، قوت گرفته بر کشور دل استیلا یابند
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لا تمیتوا القلـوب  : فرمودند   لهذا پیغمبر اکرم ، از هم مى پاشند و آدمى هلاك مى گردد
  )196(بکثره الطعام والشراب فان القلب یموت کالزرع اذا کثر علیه الماء؛ 

پس به درستى که قلب مـى  ، قلبهاى خود را نمیرانید به واسطه زیاد خوردن و آشامیدن
  . میرد مانند زراعت زمانى که به بسیارى آب ضایع مى گردد

و طعام بسیار در او ریختى و شـکم   وقتى آب، دل آدمى کشتزار و مزرعه آخرت است
دیگر جاى کشت نیست پس در ، را پر نمودى به گونه اى که جاى تخم افشانى باقى نماند

وقت محصول به درد بى حاصلى مبتلا گشته و ندامت و حسرت هم فایـده اى بـه حالـت    
  . ندارد

امتلئـت المعـده   اذا ! یا بنـى  :فرزند خویش را نصیحت مى نمود که حضرت لقمان 
زمـانى کـه    !اى فرزنـدم  )197(نامت الفکره و خرست الحکمه وقعدت الا عضاء عن العباده ؛ 

زبان حکمت لال مى گردد و اعضا ، دیده فکر و هوش به خواب مى رود، معده پر گرددید
  . و جورح از وظایف بندگى باز مى مانند

  نکته ها
على نبینـا و آلـه و    -یحى بن زکریا حضرت ، آورده اند که مجسمه خوف و تقوا - 1 

اتفاق ملاقات افتاد از او سوال نمـود  ، را به ابلیس لعین و راهزن طریق دین -علیه السلام 
  ؟فرزند آدم را به چه حیله بهتر توانى فریفت

  . به سیر خوردن :شیطان گفت
ام کد: در بعضى از کتب بر این وجه مذکور است که حضرت یحیى از بلیس لعین پرسید

  ؟ساعت تو بر بنى آدم بیشتر دست تصرف دراز مى کنى
  . وقتى که زیاد خورده و آشامیده باشد :گفت

آیا بر من از امور دست یافتـه   فهل وجدت على نفسى شیئا؛: فرمود حضرت یحیى 
  ؟اى
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شبى از شبها طعام نـزد تـو   ، آرى :ابلیس گفت. آن حضرت مبالغه کرد. نه :ابلیس گفت
آوردند تو روزه بودى تو را بر سر اشتها در آوردم تـا بـیش از عـادت خـود خـوردى و      

  . مقدارى عبادت از تو فوت شد
  . »بعد از این سیر نخواهم خورد«: فرمودند حضرت یحیى 
  . )198(بعد از این کسى را نصیحت نخواهم کرد  :ابلیس گفت

ان الشیطان لیجرى من ابن آدم مجـرى   :کههمانا بر مضمون این روایت وارد شده است 
شیطان مانند خون به رگ و ریشـه آدمـى مـى     )199(الدم فضیقوا مجاریه بالجوع والعطش ؛ 

ایـن کنایـه از آن اسـت کـه     . پس تنگ سازید مجراهاى او را به گرسنگى و تشنگى، دود
از  دست تصـرفش ، بیشتر است و در وقت گرسنگى شیطان تسلطش، وقتى انسان سیر شد

افضلکم منزله عنداالله تعالى : فرمودند  لذا سرور عالم . کوتاه مى گردد، گوهر نقد ایمان
بلنـد مرتبـه    )200(اطلکم جوعا و تفکرا وابغضکم الى االله تعالى کل نؤ وم واکول و شـروب ؛  

ه در ترین شما نزد خدا کسى است که گرسنگى بیشتر مـى کشـد و بیشـتر تفکـر و اندیش ـ    
نعمتهاى الهى و آثار صنایع نامتناهى او مى کند و دشمن ترین شما نزد خداى تعالى کسـى  

  . است که بسیار خورد و بسیار آشامد و بسیار خوابد
مـاثور اسـت حـدیثى کـه      -على نبینا و آله و علیه السـلام   -از حضرت عیسى  - 2

لا کل فانه من اکثر الاکل اکثر النوم لا تکثروا ا! یا بنى اسرائیل :خطاب به بنى اسرائیل کرده
از  !اى بنـى اسـرائیل   )201(و من اکثر النوم اقل الصلوه و من اقل الصلوه کتب من الغـافلین ؛  

به درستى که هر که زیاد خورد تزیاد بخوابد و کسـى کـه زیـاد    ، بسیار خوردن پرهیز کنید
  . لین نوشته مى شوداز غاف، نماز کم مى خواند و کسى که نماز کم خواند، بخوابد

آن حضـرت  ، سوال نمودنـد از مـومن و منـافق و از صـفات آنهـا        از پیغمبر اکرم 
ان المومن همته فى الصلوه والصیام والعباده والمنافق همته فـى الطعـام والشـراب    : فرمودند
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و منافق همـتش  ، به درستى که مومن همتش در نماز و روزه و عبادت است )202(کالبهیمه ؛ 
  . در خوردن و آشامیدن است مانند چهار پایان

منقول است که معاویه به قدرى مى خورد و شکم پرور بـود کـه در میـان عـرب      - 3
  :مشهور شده بود و یکى از شعراى عرب حالات او را به شعر درآورده

ــه   ــه کالهاویــ ــى بطنــ ــاحب لــ   وصــ

ــه         ــه معاویــ ــى امعائــ ــان فــ )203(کــ
  

   
گویا در روده ) جو بین آسمان و زمین(که شکمش مانند هاویه است یعنى رفیقى داریم 

  . هایش معاویه مى باشد
  :نیز گفته است) سنائى(و شاعر عجم 

  هســــت چــــون معــــده معاویــــه آز 

ــه         ــه معاویــ ــى امعائــ ــان فــ )203(کــ
  

   
آمد و هردم آروغ مى    شخصى غذاى زیاد خورده بود و خدمت حضرت رسول االله 

 )204(ان اکثر الناس شبعا فى الدنیا اکثرهم جوعا فـى الاخـره ؛   : فرمود   پیغمبر اکرم ، زد
  . هر که از شما در دنیا سیرتر باشد در آخرت گرسنه تر است

و آن شخص را از آن حرکت زشت منع فرمود؛ یعنى از زیـاد خـورى و آروغ زدن بـه    
  . دنبال آن

  :حکیم سنائى گفته است
ــده در ره آدم ــین ســــــــ   اولــــــــ

  هســـت نـــاى گلـــوى و طبـــل شـــکم     

   
  طبــل و نائیســـت اصــل فتنـــه و شـــر  

  هــــــــــــر دو را واگــــــــــــذار     

   
  مـــرد پـــر خـــوار بـــى یقـــین باشـــد 

ــد       ــن باشـ ــنه دیـ ــورده گرسـ ــیر خـ   سـ

   
ــو    ــى ت ــل باش ــیش پی ــورى ب ــون خ   چ

ــو         ــى تــ ــل باشــ ــورى جبرئیــ   نخــ

   
ــد او    ــوار باشـ ــیار خـ ــه بسـ ــر کـ   هـ

ــد او        ــوار باشــ ــیار خــ ــه بســ   وانگــ

   
ــت    ــى اس ــوردن ارزان ــتى بخ ــس مس   نف

ــانى اســت         خــورش جــان زخــوان بــى ن
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! یـا احمـد   :که خداوند به آن حضرت خطاب نمود کـه    مروى است از خاتم انبیاء 
و من اهل الدنیا و من اهل الاخـره،  ! یارب: ابغض الدنیا و اهلها واحب الاخره واهلها، قال

  )205(اهل الدنیا من کثر اکله و ضحکه و نومه ؛ : قال
دنیا و اهل دنیا را دشمن دار و آخرت و اهل آن را دوسـت دار؛ آن حضـرت   ! یا احمد

اهل دنیا کسـى اسـت   : کیانند؟ خداوند فرمود اهل دنیا و آخرت! پروردگارا: عرضه داشتند
  . که بسیار بخورد و بسیار خندد و بسیار بخوابد

  :جامى گوید
ــاى    ــو نــ ــکم همچــ ــل شــ ــى طبــ   اى ز پــ

ــا بـــه پـــاى         جملـــه گلـــو گشـــته ز ســـر تـ

   
ــى   ــور کنــ ــه تصــ ــر چــ ــو از هــ ــار تــ   کــ

ــى        ــکم پرکنـ ــه شـ ــه آنکـ ــز آنکـ ــت بجـ   نیسـ

   
ــى   ــس ناخوشــ ــاس ز بــ ــر کنــ ــون خــ   چــ

  گرفتـى بـه نجاسـت کشـى     خوى گرفتى خـوس      

   
ــت     ــى درشـ ــرف نباشـ ــن حـ ــن از ایـ ــا مـ   بـ

  تــو بــه شــکم مـــى کشــى و او بــه پشـــت          

   
  کیفیت خوردن: قسم دوم

روزى آنان ، پوشیده نماند که خالق لا یزال از آن روزى که بندگان را خلق مى فرماید 
 ـ، را نیز مقرر مى نماید؛ حتى اگر کسى چشم حقیقت بینى داشته باشد ه نـام هـر   مى بیند ک

نوشته و کسى را قدرت بر تصرف آن نیست ، کسى بر آن گندم و گیاهى که از زمین روییده
، پس وقتى چنین شـد . و کسى نمى تواند قسمت دیگرى را ببرد و روزى دیگرى را بخورد

آیا سزاوار است آدمى این قدر در زحمت بیفتد و این شهر و آن شهر برود و ماشین نفـس  
به دست آورد و چشم از تمیز حـلال و  ، از سنگ براند و هر چه توانسترا به کوههاى پر 

آیـا  ، حرام بپوشد و به فکر این نیفتد که در حلال خدا حساب و در حرام خدا عقاب است
  . چرا مى کنند و حرام و حلال را نمى دانند، این طریقه حیوانیت است که به هر کجا رسید

چرا فکر نمى کنید مخلوقـات خـدا   ، اق عالم نیستآیا این ناشى از عقیده نداشتن به رز
بلکه کمتر است و نمى تـوان  ، با اینکه قدرت آنها در مقابل خالقشان قطره در مقابل دریاها

براى آنها نسبت به خدا قدرتى تصور نمود وقتى مى خواهند عده اى را دعوت کـرده و از  
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وراك آنها تهیه روزى نموده و بـه  قبلا حساب آنها را کرده و در خور خ، آنها پذیرائى کنند
اما رزاق على الاطلاق و حکیم دانا قبـل از اینکـه   ، اندازه مجلس آنها اطاقى را تهیه کرده

سبحان االله و جل شانه ؛ پـس  ، حساب نکرده و روزى آنان را نیافریده، بندگان را بیافریند
دراز نکـرده و از  فورا دست بـه حـرام   ، صبر نماید، آدمى خوب است وقتى به حرام رسید

  . عذاب خداوند بترسد

  حرامخوارى
لایدخل الجنه من نیت لحمه من سحت، النار اولى بـه   :منقول است   از پیغمبر اکرم  

جهـنم بـراى او   ، داخل بهشت نمى شود آنکه گوشت بدنش از حـرام روییـده باشـد    )206(؛ 
  . سزاوارتر است

جمعى قدم به عرصه قیامت محشـر گذارنـد و   « :ماثور است که و نیز از آن سرور 
حسنات ایشان از بسیارى و سنگینى مانند کوههـاى تهامـه باشـد و خـداى عزوجـل آن      

یعنى مانند ذرات غبار پراکنده در در هوا مى باشد که بقدرى بـى  (حسنات را هباءا منثورا 
گردانیده امر فرماید که ایشـان را  ) د نداردارزش و بى اثر است که اصلا گویى عملى وجو

  . »برند به آتش
  سلمان رحمه االله از آن حضرت سوال نمود که آن جماعت کیانند؟

ایشان نماز گزاران و روزه دارانى هستند که «آن حضرت این مضمون را ادا فرمودند که 
خوددارى ، دهدلکن چون حرامى روى ، لواى بندگى افراشته باشند، پاره اى از اوقات شب

  . »)207(ننموده و در مقابلش آغوشبى باکى مى گشوده اند 
 )208(، انمـا یتقبـل االله مـن المتقـین    ... از این حدیث فهمیده مى شود معناى آیـه شـریفه   

زیرا نمـازى کـه آدمـى بخوانـد از آن     . »خداوند از پرهیز کاران عمل را قبول مى فرماید«
یا روزه بگیرد از آن طرف شکم را پر کنـد از ربـا و    طرف چشم به مال بندگان خدا داشته

  . البته به قبول نمى رسد و دست رد بر سینه ها زده مى شود، مال یتیمان و مردمان
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ان العبد لیرفع یده الى االله ومطعمه حرامه، فکیـف   :است که   همچنین از پیغمبر اکرم 
ستى که بنده اى که دست به دعا بردارد به سوى خداى به در )209(یستجاب له و هذه حاله ؛ 

پس چگونه دعایش مستجاب گردد با این حال ، تعالى و حال اینکه خورش او حرام است
  . که در غوطه ور است

اطب کسبک تستجاب دعوتک فان الرجـل  : منقول است که فرمود   از سید کائنات 
کسـبت  : فرمود   پیامبر اکرم  )210(یرفع القمه الى فیه حراما فما تستجاب له اربعین یوما؛ 

تـا چهـل صـباح    ، هر کس یک لقمه از حرام بخورد، را پاك کن تا دعایت به اجابت رسد
  . دعاى او مستجاب نمى گردد
نمود کـه مـن    کور است که شخصى خدمت آن حضرت عرضدر کتاب عده الداعى مذ

طهر ما کلک و لا تدخل بطنـک  : آن حضرت فرمودند، دوست دارم دعایم مستجاب گردد
  . خورش خود را پاکیزه ساز و در شکم خود حرام داخل مساز )211(الحرام ؛ 

یـا بنـى   : روزى بنى اسرائیل را جمع نمـود و فرمـود   آورده اند که حضرت داوود 
  )212( لا یدخل اجوافکم الا طیب و لا یخرج من افواهکم الاطیب! اسرائیل
باید به دهان شما فرو نرود جز لقمه پاکیزه و حلال و از دهان شما بر  !اى بنى اسرائیل«

  . »نیاید مگر سخن شایسته
! اى ابـاذر « :مضمون که به ابى ذر غفارى فرمود با این   مروى است از سرور عالم 

محاسبه اى کـه  ، بنده در زمره متقیان داخل نمى شود تا وقتى که با نفس خود حساب کند
دقت در آن بیشتر باشد از محاسبه شریک با شریک پس معلوم کند که طعـام و شـراب و   

  . )213(از حلال است یا از حرام ، پوشش او از کجاست
و حـق بطنـک ان لا تجعلـه     :مذکور است که و در رساله حقوق امام زین العابدین 

حق شکمت این است آن را طرف لقمه حرام نسازى  )214(وعاء للحرام ولاتزید على الشبع ؛ 
  . نخورى، و زیاده از حد سیرى
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در شب معراج به حضـرت ختمـى مرتبـت     -عزشانه  -و از جمله کلماتى که خداوند 
علیک بالورع فان الورع راس الـدین ووسـط الـدین و    ! یا احمد :فرمود این است که   

، بر تو باد اى محمد بـه ورع و پارسـایى   )215(آخر الدین ان الورع به یتقرب الى االله تعالى ؛ 
پس به درستى که شیوه پرهیزکارى اول و وسط و آخر دین است ؛ بنده به پرهیزکارى بـه  

  . رسد سر منزل قرب الهى مى
ان الورع زین المومن و عماد الدین ؛ ان الورع مثله کمثل ! یا احمد :و نیز فرموده اند که

بـه درسـتى کـه ورع و    ، ورع زینت مؤ من است و سـتون دیـن  ! اى محمد )216(؛ ... السفینه
همچنانکه از دریا و از ورطه آن نجات نیابد مگـر آنکـه   ، پرهیزکار مثلش مثل کشتى است

همین طور از غرقاب هلاکت آخرت نجـات نیابـد مگـر کسـى کـه      ، ار استدر کشتى سو
  . پرهیزکار است
ان العباده عشره اجزاء تسعه منها طلب الحلال فان اطیبت مطمعک و مشـربک  ! یا احمد

عبادت ده جزء است ؛ نه جزء از آن طلب حـلال  ! اى محمد )217(فانت فى حفظى و کنفى ؛ 
تـو را در کنـف و   ، را از آلایـش حرمـت پـاك کنـى    پس چون طعام و شراب خود ، است

  . حمایت خود گیرم و از مکر و عداوت شیطان و عذاب جهنم محافظت نمایم
ترك لقمه الحرام احب الـى االله   :است که در کتاب عده الداعى از امام جعفر صادق 

اسـت از دو هـزار    ترك لقمه حرام نمودن نزد خدا خوشتر )218(من صلوه الفى رکعه تطوعا؛ 
  . رکعت نماز مستحبى

عرض نمود که من عبادت کم مـى   مروى است شخصى به خدمت امام محمد باقر 
 :آن حضـرت فرمودنـد کـه   ، اما امیدوارم که از غیر حلال نخوردم، کنم و روزه کم مى دارم

خـود را از  بهتر از این است که کسـى شـکم و فـرج    ، یعنى سعى در بندگى، کدام اجتهاد«
انى ضعیف العمل قلیل الصـیام و   عن ابى بصیر قال رجل لابى جعفر ؛ »حرام نگهدارد

   .)219(اى الاجتهاد افضل من عفه بطن و فرج : فقال لى: لکنى ارجوان لا اکل الا حلالاقال
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از کـام   اگر آدمى فکر کند که تمام مشتهیات نفس از قبیل خوردن و آشـامیدن لـذتش  
بعـد از آن  ، و زیبایى و خوش طعمى آنها بیش از یک آن باقى نمى ماند، تاگلویش نیست

  !چه گویم که چه مى شود
به هر بنده اى ملکى موکل است که گردن او را خـم مـى سـازد در وقـت      :روایت شده

از کجا ، قضاى حاجت تا نظر بر مدفوعات خود کند و گوید اندیشه کن این روزى تو بوده
انسان باید اندیشه نماید که در مقابـل   ؛ پس)220(یه نمودى و عاقبت به چه انجامید آن را ته

و بداند که پادشاهى تمام دنیـا و  ، یک لقمه از حرام چه اندازه عقاب در دیوانش ثبت شده
  . درك همه لذات آن به یک لحظه عذاب آخرت نمى ارزد

  :شاعر چه خوب سروده
  به آب شور جهـان تـر مکـن لـب همـت     

  که شربت تـو مهیاسـت از شـراب طهـور         

   
آن ، خداوند عالم در مقابل فقر به فقرا در دار آخرت نعمتهاى زیاد کرامت مـى فرمایـد  

در کتاب کافى از محمد بن حسین بین کثیـر مـروى اسـت کـه     . قدر که خود راضى شوند
آیا ندیدى  تشتهیه ؛ اماترى الفکهه تباع والشى ء مما:به من فرمود حضرت ابى عبداالله 

  . میوه را که مى فروشند و غیر آن از آنچه تو را میل به آن باشد
  . بلى :گفتم

بـه   !آگـاه بـاش   )221(اما ان لک بکل ما تراه فلا تقدر على شرائه حشنه ؛ : پس فرمودند
حسـنه و مـزد   ، درستى که تو در مقابل هر چه بینى و قدرت برخریدن آن نداشـته بباشـى  

  . دارى
اندازد و از آنها کـه   سان خوب است که نظرى به حالات پیغمبران و اولیاى خدا ان

از خداونـد   گویند که حضرت عیسـى  . عقل کل هستند یاد بگیرد و طبق آن عمل کند
اللهم ارزقنى غدوه رغیفا من شعیر وعشیه رغیفا من شـعیر و لا ترزقنـى    :این طور خواسته
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روزى من کن در صبح گرده جوینى و شب گرده جـوین و  ! خدایا )222(فوق ذلک فاطغى ؛ 
  . بیش از این روزى من مگردان که باعص طغیان من گردد

نانى که آرد آن را الـک کـرده باشـند    ، از وقت بعثت تا هنگام رحلت   پیغمبر اکرم 
  . )223(تناول نفرمود 

  . )224(دائم غذایش نان جوین خشک با نمک بود  مومنین و یا اینکه امیرال
اللهـم احینـى    :در بعضى از دعاها چنین فرموده است   مشهور است که پیامبر اکرم 

خدایا مرا فقیر زنده نگـاه دار و   )225(مسکینا وامتنى مسکینا واحشرنى فى زمره المساکین ؛ 
  . در زمره فقرا محشور گردان فقیر بمیران و مرا

و در خبر است که روزى یکـى از دوسـتان طبقـى حلـوا هدیـه بـه خـدمت حضـرت         
آن حضرت انگشت مبارك را در آن فرو بد و بیرون آورد و به آن ، آورد امیرالمومنین 

اما نمى دانم حلاوت و طعمش در چـه  ، رنگ و بویش هر دو نیکوست: نگریست و فرمود
. این را از پیش مـن برداریـد  : پس انگشت مبارك را از آن پاك کرد و فرمود، ه استمرتب
  ؟یا امیرالمومنین همانا مگر این بر تو حرام است: گفتند

ولکن روا نیست که در حوالى من جمعى در نهایت گرسنگى و فقر و فاقـه  ، نه: فرمودند
  . باشند و من شکم خود را از حلوا سیر سازم

او ابیت مبطانـا و حـولى بطـون    : خطاب به عصمان بن حنیف فرمود  امیرالمومنین
آیا سیر بخوابى و حال اینکه برگرد من شکمهاى گرسنه و جگرهاى  غرثى و اکباد حرى ؛

  . تشنه باشند
  :اگر من سیر بخوابم مانند کسى باشم که شاعر در حق او گفته: آنکه فرمود

ــه  ــبک داء ان تبیـــــت ببطنـــ   وحســـ

)226(وحولــک اکبــاد تحــن الــى القــد          
  

   
همین درد تو را بس که شب سیر بخوابى و در حوالى تو جگرها باشند کـه از غایـت   «

  . »گرسنگى آرزوى پوستى داشته باشند که آن را بجوند
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  یک نکته
، آفتاب عنایت الهى   مردى اعرابى که پس از شهادت سوسمار به نبوت پیامبر اکرم 

بر دلش تابید و مسلمان شد مورد عنایت آن حضرت قرار گرفـت و ایشـان بـه اصـحاب     
  . فرمود سؤالفرمودند که چند سوره از قرآن تعلیمش کنند و از مکتب و مالش 

به آن خدایى که تو را به رسالت به حق فرستاده ما چهار هزار مـردیم از   :عرضه داشت
  . میان ایشان از من فقیرتر کسى نیست

کیست شترى به این اعرابـى دهـد تـا مـن     «: ن جناب متوجه اصحاب شده و فرمودندآ
  . »یعنى از ناقه هاى بهشت، ضامن شوم براى او ناقه اى

ده ماهـه  ، مـن شـترى دارم سـرخ مـو    ! پدر و مادرم فداى تو بـاد  :سعد بن عباده گفت
خـود وصـف آن    مباهات مى کنى به ناقـه «: آن حضرت فرمودند. آن را به او دادم، آبستن

دست و ، ناقه اى است از زر سرخ! اى سعد. ناقه کنم کنم که بدل این ناقه به تو خواهم داد
، گردنش از زبرجـد سـبز  ، دو چشمش از یاقوت سرخ، پایش از عنبر و پشمش از زعفران

اجمالا بدین گونه بعضى از اوصاف آن ناقه را شمرده و متوجـه  . »کوهانش از کافور اشهب
کیست اعرابى را تاجى بر سر نهد تا من ضامن شوم جهت او تـاج  «: و فرموداصحاب شد 

  . »تقوا را
  . عمامه ازسر برداشته و بر سر اعرابى نهاد حضرت على مرتضى 

کیست اعرابـى را توشـه اى دهـد تـا مـن      «: بار دیگر فرمودند   حضرت خیرالبشر 
  . »ضامن شوم براى او توشه تقوا را؟

  ؟پدر و مادرم فداى تو باد زاد و توشه تقوا چیست: سلمان عرض کرد
خداوند بـزرگ تـو را کلمـه    ، در روز آخر زندگى ات از دنیا !اى سلمان: پیامبر فرمود

اگر تو این شـهادتین  . را» الا االله و ان محمدا رسول االله لا اله«یعنى ، شهادت تلقین مى کند
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، و اگر نتوانستى شهادتین را بگـویى ، ملاقات مى کنى مرا و ملاقات مى کنم تو را، را گفتى
  . مرا ملاقات نخواهى کرد و من هم تو را ملاقت نخواهم کرد

صـدا زد   - سلمان فارسى برخاسته جهت تحصیل ماکول به در حجره فاطمه زهرا 
  . سلمان :گفت ؟کیست

 حضـرت فاطمـه   . قصـه اعرابـى را نقـل نمـود     ؟چه مى خواهى !یا سلمان: فرمود
سه روز است کـه  ، به آن خدایى که محمد را به حق به پیغمبرى فرستاد !یا سلیمان: فرمود

تا عاقبت بـه  ما طعام نخورده ایم و حسن و حسین از غایت گرسنگى اضطراب مى کردند 
، پیراهن مرا بگیر و آن را نزد شمعون یهودى ببـر و بگـو فاطمـه    !اى سلمان. خواب رفتند
  . مى گوید صاعى خرما و صاعى جو به من قرض بده   دختر محمد 

شـمعون آن پیـراهن را   . سلمان پیراهن را نزد شمعون برد و پیغام آن حضرت را رسانید
، زهد در دنیا این اسـت  !اى سلمان :ى گردانید و مى گریست و مى گفتگرفته در دست م

اشهد ان لا اله الا االله و ان محمدا عبده :این نشانى است که موسى بن عمران ما را خبر داده
   .ورسوله

پـس صـاعى از خرمـا و    ، به برکت آن پیراهن شمعون به شرف اسلام سـرافراز گردیـد  
، آورد -  -صاعى از جو تسلیم سلمان کرده و او نزد خیرالنساء حضرت فاطمه زهرا 

سـلمان  . آن حضرت آن صاع جو را به دست خود آرد و نـان پخـت و نـزد سـلمان آورد    
  . حصه اى از این براى حسن و حسین بردار :گفت

  . الهى مهیا شده از آن هیچ برنمى دارم این از براى تحصیل رضاى !اى سلمان: فرمود
آن حضرت پرسید که این را از کجا ، آورد   سلمان آن را به خدمت حضرت پیغمبر 

  ؟آورده اى
از نزد خیرالنساء آن سرور نیز سه روز مى شود که طعام تنـاول نفرمـوده    :سلمان گفت

  . است
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آمد و ضعف از آن سـیده   -سلام االله علیه  -برخاسته به حجره فاطمه    پیامبر خدا 
  ؟این زردى چهره از چیست: فرمود، دو سرا مشاهده نمود

سه روز است که طعام نخورده ایم و اضطراب حضـرت حسـنین   ! از پدر بزرگوار :گفت
  . را از شدت گرسنگى به عرض رسانید 

و هر دو را در کنار گرفت و دست مبارك را در گـردن  آن حضرت ایشان را بیدار کرد 
 را در پیش خود جاى داد و حضرت امیرالمـومنین   -  -فاطمه زهرا ، ایشان کرد

آن پـنج کوکـب درى فلـک    . نیز آمد و دست در گردن حضرت سیدالمرسلین حمایل نمود
به سلمان نگریست و عرضه داشت الهى و سـیدى     پیغمبر اکرم ، دین چون جمع شدند

و پلیدى را از ایشان دور کـن و ایشـان را    رجس! اینان اهل بیت منندت خدایا !و مولاى
  . پاك و مطهر گردان

حضرت خیرالنساء از جا برخاسته به درون خانه رفت و دو رکعت نماز گزارد و دسـت  
پیغمبر تو و این است پسر عم    ت محمد این اس !الهى و سیدى :به دعا برداشت و گفت

فرو فرست بـر آنهـا مائـده    ! خداوند، پیغمبر و این است حسن و حسین دو نواده پیغمبر تو
ایشان خوردند و بدو کافر شدند بر ما فرو فرست که ، چنانکه بر بنى اسرائیل فرو فرستادى

  . ما بدان ایمان آورده ایم
به اتمام نرسیده بود که کاسه اى بـزرگ   هنوز دعاى فاطمه زهرا  :ابن عباس گفت

آن کاسـه را   -  -فاطمه زهـرا  ، را دید و بویى خوشتر از بوى مشک از آن مى دمید
ایـن از   !اى فاطمه: برداشته نزد آن صدنشینان مهمانسراى رضا آورده امیرالمؤ منین پرسید

  ؟کجاست
الله صلىپیغمبر  حمد و سپاس خداى را که  !بخور و مپرس یا ابالحسن: فرمود   وآله عليه ا

هرگـاه زکریـا وارد   (قبل از فرا رسیدن مرگ تبه من فرزندى داد مثل مـریم بنـت عمـران    
ایـن را از   !اى مریم: از او پرسید، محراب او مى شد پیش وى روزى مخصوصى مى یافت



113 

 

خداى تعـالى بـه هـر کـس بخواهـد روزى بـى       از نزد خداست و  :گفت» ؟کجا آورده اى
  . ))227(حساب دهد 

اما آن اعرابى آن توشه بر گرفت و بر شتر سوار شد و به قبیله بنـى سـلیم رفـت و در    
  . »لا اله الا االله و محمد رسول االله«: میان آن قوم به آواز بلند ندا کرد که بگویید

اعرابـى   ؟حر کذاب میل کـردى آن جماعت شمشیرها کشیدند و گفتند به دین محمد سا
   بـه درسـتى کـه خـداى محمـد       !او ساحر و کذاب نیست اى معاشر بنى سلیم :گفت

، گرسنه بودم مرا سـیر گردانیـد  ، بهترین خدایان و محمد بهترین پیغمبران است نزد او رفتم
، سمار را حکایـت نمـود  آنگاه قصه سو، پیاده بودم سوارم گردانید، برهنه بودم مرا پوشانید

  . )228(گویند آن روز چهار هزار کس شرف اسلام دریافتند 
مقدارى در این روایت تدبر نمایید و ببینید که حقیقـت  ! و اى صاحبان خرد !اى مومنین

چطور است و اینکه بزرگان و اولیا گرسنگى ها کشیدند و شـکر مـى کردنـد و زبـان بـه      
خانـه  ، آنان را مجسم نموده و از آنها درس گرفتـه شما هم حالات ، شکایت نمى گشودند

آخرت را به گرسنگى شکم تهیه نموده و مگذارید نور علم و یقین و ایمان از دلتـان زایـل   
   .رزقنا االله هذه الدذجه بحق محمد و آله الطیبین، گردد
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  مذموم بودن مدگرایى: موعظه هفتم
زینت نمودن اما دل ، موعظه هفتم در بیان مذمت مد پرستى و اینکه خود را مانند زنان 

  . است، را از لباس تقوا عارى ساختن
بدان اى برادر مسلمان که اصلاح برون کردن و اندرون را خراب نمودن مانند قبر مـرده  

لباسـهاى   را نقش و نگار نمودن است و بدان که آدمى شرف حاصل نمى کند بـه پوشـیدن  
) دل(بلکه شرف و بزرگى انسان در آبـادى انـدرون   ، فاخر و جامه هاى الوان و رنگارنگ

لبـاس  ...  :است و آن را محلى به زیور تقوا نمودن است همچنانکه خداى تعـالى فرمـوده  
  . »لباس تقوا و پرهیزکارى بهتر است« )229( ؛... التقوى ذالک خیر

گرامـى تـرین شـما نـزد     « )230(... رمکم عنداالله اتقکـم ان اک...  :و در جاى دیگر فرموده
  . »خداوند با تقواترین شماست

مانند کسى است کـه  ، و اگر کسى لباس دنیا را بر تن بپوشاند و درصدد تعمیر دل نباشد
آیا ایـن  ، خانه آلوده به دود و کثافت را تعمیر ننموده و به اصلاح ایوان و بیرونى آن پردازد

  ؟از خرد دور نیست
  :شاعر چه خوب سروده

  جهــد کــن دل زنــده کــردد تــن چــه آرائــى بــه زر

ــار          ــش نگ ــر نق ــور پ ــدارد گ ــودى ن ــرده را س   م

   
هر کس کرامت و عزت جهـان آخـرت را   « :منقول است   از حضرت خاتم الانبیاء 

   .«)231(من یشته کرامه الاخره یدع زینه الدنیا زینت دنیویه را ترك مى نماید؛ ، طالب است
از «: فرمـود  و نیز روایت شده از آن بزرگوار که روزى به حضـرت امیرالمـومنین   

کـدام نـزد تـو خوشـتر     ، شش هزار گوسفند یا شش هزار دینار کلمه که جامع فواید باشد
  . »باشد؟
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الت مآب کلمات و فواید جامعـه  جناب رس. آن حضرت کلمات جامعه را اختیار کردند
چون مردم خـود را بـه    !یا على«: را بیان نمودند از آن جمله این مضمون را بیان فرمودند

  )232(تو به زینت دین مشغول شو ، زینت لباس مشغول کردند
  :سنائى گفته

ــاى معنــــى کــــوش  ــاقلى در قبــ   عــ

ــوش        ــا پ ــت و دیب ــس اس ــا ب ــش دیب   نق

   
ــن را   ــوس تـ ــى هـ ــى از پـ ــه کسـ   چـ

ــن را       ــه بـــس تـ ــق جامـ ــى عشـ   گرمـ

   
  جامـــه از بهـــر پوشـــش عامـــه اســـت

ــت        ــه اس ــى جام ــان را برهنگ ــه گ   خاص

   
ــد  ــه از درون زاننـــ ــاقلان فربـــ   عـــ

  کـــه غـــم جـــان و جامـــه کـــم داننـــد     

   
ــد   ــن باشـ ــب و زیـ ــه اسـ ــه االله نـ   زینـ

  زینــــه االله جمــــال دیــــن باشــــد        

   
هر کس ظـاهر او  «وحى نمود که  منقول است که خداوند جهان به حضرت موسى 

حقا دشمن من است و هـر کـس ظـاهر و بـاطن او یکسـان      ، آراسته تر از باطن وى باشد
  )233(ولى است حقا ، و هر کس باطن او آراسته تر از ظاهر او باشد، مؤ من است حقا، باشد

، حق تعالى چهل سوال از وى نمایـد ، در خبر است که چون آدمى را در تابوت گذارند
زینـت  ، ظاهر خود را که منظور نظر خلایق بود !اى فرزند آدم :از جمله آن سوالات اینکه

  ؟دادى و باطن خود را که محل نظر من بود واگذاشتى
پس انسان با خرد نمى گذارد که اندرون او پست تر از برون باشد و همیشـه در صـدد   

دهد گر چه تن را واگذارد؛ بلکه دل را به لباس تقوا زینت مى ، اصلاح ظاهر و باطن است
چه رسد بـه اینکـه   ، شخص خردمند ممکن نیست قدمى برخلاف رضاى پروردگار بردارد

اندرون را خراب و برون را زینت به لباسهاى زر و حریر بناید؛ زیـرا مـى دانـد از جملـه     
در شـریعت   یکـى لباسـهایى کـه   ، نهى شده   لباسهایى که در شریعت مقدس پیغمبر ما 

  . یکى لباس طلا بافت یا حریر محض است، نهى شده   مقدس پیغمبر ما 
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پوشیدن طلا و حریر بر امت من حـرام اسـت   «: از سرور کائنات منقول است که فرمود
)234(« .  

نبایـد  « :وارد شـده  در کافى از حضرت امام به حق ناطق جعفر بن محمد الصادق 
  . »)235(دان حریر و دیبا را بپوشند مگر در جنگ مر

طـلا در دنیـا را زینـت زنـان      -عزوجل  -و نیز از آن حضرت روایت شده که خداى 
  . )236(پس حرام ساخته است بر مردان پوشیدن آن و نماز خواندن در آن را ، گردانیده

  نکته ها
سـلونى  روزى خطبه مى خواندند و جمله  مذکور است که سرور مردان على  - 1 

صعصعه بن صوحن برخاسـت و بیـان   . را مکرر بر زبان جارى فرمود )237(قبل ان تفقدونى 
آن حضرت به ذکر علامات . وقت خروج دجال را از آن قدوه ارباب کمال درخواست نمود

  :این مضمون را ادا فرمود، آن وقت پرداخته
د که مردمان نماز نگزارند و امانت را ضایع کننـد و  خروج دجال لعین وقتى خواهد بو«

دروغ را حلال دانند و ربا خوردند و شوه گیرند و بنیان را مشید و محکم سازند و دین را 
با زنان در کارها مشورت نمایند و قطع رحم کننـد  ، به دنیا فروشند و سفها را عامل سازند

و علم ضعیف شود و ظلم فخر گـردد و  و تابع هواى نفس گردند و خونها را سهل شمارند 
و گواهى دروغ ظـاهر شـود و   ، امرا فاجر و وزرا ظالم و عرفا خائن و قاریان فاسق باشند

نافرمـانى  ، یعنى گناه مطلقا یا شرب خمر و طغیان، فسق و فجور علانیه کنند و بهتان و اثم
یا مطلقـا زینـت    خدا را آشکار نمایند و مصحف ها را زینت کنند و مسجدها راطلا کارى

  . »کنند و مناره ها را بلند سازند و بدان را اکرام کنند
: اجمالا آن حضرت به همین سیاق ذکر علامات خروج دجال مى کردند تا آنکه فرمـود 

زنان خود را شبیه مردان و مردان خـود را شـبیه    )238(تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء 
  . زنان سازند
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روایـت کـرده اسـت کـه      یدد جعفى از حضرت امام محمـد بـاقر   و نیز جابر بن یز
لعن کرده مردانى را که خود را شبیه زنان کنند و زنانى را که خـود را     حضرت رسول 

  . )239(شبیه مردان نمایند 
 ـ ، پس عاقل خردمند وقتى دقت در این احادیث نماید د بر او ظاهر مى گردد کـه خداون

عالم زینت به واسطه حریر و طلا را مختص زنان گردانیده و اگر نبود براى پوشیدن حریـر  
چه رسـد بـه   ، مردان جهان باید دورى کنند از آنها به جهت دورى از تشبه به زنان، عذابى

آیا خردمندانه است اینکه آدمى صبح و شـب خـود را   ، جایى که دنبال آن هم عذابى باشد
فکر دین نباشد؟ چنین افرادى چطور دعوى مـردى و مردانگـى مـى     زینت کند و هیچ در

کنند و حال اینکه دائم روز و شب به آرایش خود مى پردازند؟ آیا این چنین افراد چطـور  
در صف مردان الهى قرار مى گیرند و جواب خداى لایزال و جبار را چگونه خواهند داد؟ 

را به چه مخاطب مى  که على    اکرم آیا نباید به دقت غور کنند در سخنان پیغمبر 
  سازد؟

من دوست مى دارم براى تـو آنچـه    !یا على« :آمده است که   به نقل از پیامبر خدا 
پـس  ، براى خود دوست مى دارم و مکروه مى دارم براى تو آنه براى خود مکروه مى دارم

انگشت مکن به درستى که آن در آخرت زینت تو خواند بود و جامه قرمـز  انگشتر طلا به 
مپوش که آن از رداهاى شیطان است و سوارى مکن بر زین یا پالانى کـه میـانش حریـر    
سرخ باشد همانا آن از مراکب شیطان است و حریر مپوش که اگر بپوشى خداى تعالى تـو  

  )240(. »را مى سوزاند در روزى که ملاقات کنى او را
  لبــاس زرت گــر چــه دلکــش اســت    

  به پیشش مرو آتـش اسـت آتـش اسـت         

   
ــرآورده اى    ــت ب ــه راح ــن ب ــر ت ــو گ   ت

ــرورده اى        ــاش پـ ــت و دیبـ ــه زربفـ   بـ

   
  مهیــا اســت بهــرت مکــن دل غمــین    

ــین       ــارى آتشــــ ــاى زر تــــ   قباهــــ
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اگر جامه اى از جامه هاى بهشت بر اهـل  «: منقول است که فرمود   از پیغمبر اکرم 
چشمهاى ایشان تاب دیدن آن نیاورد و هر آینه از خواهش و شوق دیـدن آن  ، دنیا افکنند

  . »)241(بمیرند 
خـود را مسـتوجب عـذاب    ، خنده آور و بى فکرى است کسى که براى آرایش ظاهرى

خوش آمد مردم با پروردگار جلیل مخالفت مى  واى بر حال کسى که براى، الهى مى نماید
  . بى نصیب سازد )242(ان المتقین فى مقام امین فى جنت وعیون و خود را از درجه ، نماید

آیا لذت پوشیدن حریر قابل این است که انسان خویشتن را مستحق عذاب الیم بنماید؟ 
  و خدا و رسول را از عمل خود به خشم آورد؟

آیا نباید به خود آیى و از خود حسـابگیرى   !مغرور به خود مایل و اى !اى سفه جاهل
که آیا پوشیدن چنین جامـه اى ارزش ایـن را دارد کـه حضـرت بـارى و دهنـده نعمـت        
، جاودانى و رسول گرامى و اولیاى الهى را از خود برنجانم و به واسطه عمل زشـت خـود  

آرى سعادت از آن کسى دارد که در حـالات بزرگـان دیـن ماننـد      ؟آنها را به خشم آورم
تدبر کنـد و اعمـال و کـردار آنـان را      و مولاى متقیان امیرالمومنین    پیغمبر اکرم 

  . نصب العین خود قرار داده و عمل نماید
حضرت رسـالت  مردى به خدمت  :در حدیثى آمده که حاصل معناى آن این است - 2
را  امیرالمـومنین  ، جامه آن حضرت کهنه شده بود، آمد و دوازده درهم آورد   پناه 
  . این درهم ها را بگیر و با آن جامه اى براى من ابتیاع کن تا بپوشم !یا على: فرمود

نـزد حضـرت پیغمبـر    به بازار رفتم و پیراهنى به دوازده درهم خریده : آن جناب فرمود
غیر این نزد من خوشتر است آیا صاحبش را چنان مى بینـى   !یا على: فرمود. آوردم   

  . لیکن ببینم، نمى دانم :که فسخ بیع کند؟ گفتم
این پیراهن را نپسـندیده     به درستى که رسول خدا  :پس نزد صاحبش آمدم و گفتم

  . مى خواهد اگر غیر این دارى بیاورو غیر این 
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  . ندارم :گفت
آن ، پس درهم هـا را بـه مـن پـس داد و نـزد آن حضـرت آوردم      ، فسخ بیع کن :گفتم

جاریه اى دید کنار راه نشسته مـى  ، حضرت به همراه من به بازار آمدند که پیراهنى بخرند
درهم به من داده بود که صاحب من چهار  !یا رسول تاالله :گفتت، از احوال او پرسید، گرید

. حال گم کرده ام و جرات نمى کنم به سـوى ایشـان بـروم   ، براى ایشان چیزى تهینه نمایم
  . به سوى اهلت برگرد: پس آن حضرت چهار درهم به او عطا کرد و فرمودند

سپس حضرت به بازار تشریف بردند و پیراهنى به چهار درهم خرید و پوشید و حمد و 
هـر کـه مـرا     :مرد برهنه اى را دید کـه مـى گفـت   ، و از بازار بیرون آمدسپاس الهى نمود 

آن حضرت پیراهنى کـه خریـده   . بپوشاند؛ خداى تعالى او را از جامه هاى بهشت بپوشاند
کنده به آن سائل پوشانید و بعد از آن به بازار برگشته به چهار درهمى که مانـده  ، بود از بر

حمد خداى عزوجل کرده بـه سـوى منـزل خـود بـاز       بود پیراهن دیگر خرید و پوشید و
چرا به سوى اهلت نمى : پرسید، همان جاریه را دید که بر سر راه نشسته مى گرید. گردید
. من دیر کرده ام و مى ترسم که مرا مورد ضرب و شـتم قـرار دهنـد    :عرضه داشت ؟روى

ه خود را نشـان ده  برخیز و مرا به اهل خود دلالت کن و خان: جناب مقدس نبوى فرمودند
السـلام  «: آن حضرت تشریف آوردند و در خانه ایستاد و فرمـود . تا من تو را شفاعت کنم

  . »علیکم یا اهل الدار
، باز جواب نگفتند، سلام را اعاده فرمودند، اهل خانه جواب سلام آن حضرت را نگفتند

   .االله و برکاته وعلیک السلام یا رسول االله و رحمه: گفتند. دوباره اعاده فرمودند
  باعث ترك جواب سلام اول و دوم چه بود؟: آن حضرت فرمود

سـلام تـو را شـنیدیم دوسـت      سمعنا سلامک فاحببنا ان تکثرمنه ؛! یا رسول االله: گفتند
  . داشتیم سلام تو بر ما بسیار و دعایت در حق ما مکرر گردد
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! یا رسول االله: گفتند. نکنیداین جاریه دیر کرده او را مواحذه : پس آن حضرت فرمودند
  . جهت قدوم شما او را آزاد کردیم هى حره لممشاك ؛

هیچ دوازده درهمى به این برکت ندیـده بـودم کـه    ، الحمداالله: پس آن حضرت فرمودند
برکتش عظیم تر از این باشد که خداى تعالى دو برهنـه را پوشـانید و بنـده اى را آزادگـر     

  . )243(دانید 
وارد شده که روز جمعه اى در منبر بـود و   المتقین امیرالمومنین على از مولى  - 3

  :فرمود، بعد از آنکه جقایق و ریاحین مواعظ را در دلهاى مستمعان مى کاشت
علـى  ، چنین پینه و وصله بر جامه مرقع خود دوخته ام که از دوزنده آن شرمنده شدم«

  . )244(وم به لذت فانیه و نعیمى که ناپایدار است را بازینت دنیا چه کار چگونه خوشحال ش
لباس شهرت است و ایـن  ، از جمله لباسهایى که پوشیدن آن در اسلام مذموم است - 4

یکى آنکه لباس سنگین قیمتى بپوشد که از ایـن جهـت مشـهور    : دو قسم تصور مس شود
ه لباسـش از جهـت   مانند اینک ـ، دوم اینکه لباسى بپوشد که انگشت نماى مردم گردد، شود

مثل اینکه عوض قبایاکـت و شـلوار   ، رنگ و برش و ضخامت خلاف لباسهاى مردم باشد
چیـز  ، ریسمان به کمـر ببنـدد و عـوض کـلاه و عمامـه     ، نمد بپوشد و عوض کمربند: مثلا

چنانکه رسم متصوفه بـد سـیر و داب   ، مشهور شود، دیگرى بر سر بگذارد تا با این صفات
  . پرور است و احادیث متعدده بر مذمت آن وارد شده استشهرت طلبان مرید 

همانا خداوند دشـمن مـى دارد   « :نقل شده است که از آن جمله از حضرت صادق 
  . »)245(شهرت لباس را 

کسى کـه بپوشـد   « :روایت شده است حضرت امام حسین ، و از سرو چمن امامت
  . )246(در روز قیامت مى پوشاند بر او لباسى را از آتش  خداوند، لباسى را به جهت شهرت

گویند عمر ابن عبد العزیز که از خلفا و ملوك بوده و به صفت هوشمندى و نیکویى  -5
او را پسرى بود و آن انگشترى را تمام کرده بود که نگـین آن  ، امتیاز تمامى داشت، سلوك
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به وى نوشت که آن انگشتر را ، پدر رسید چون خبر به، را به هزار دینار قیمت کرده بودند
بفروش و هزار فقیر و ناتوان را رعایت کن و از یک درهم نقره انگشترى را تمام کن و بـر  

  :آن نقش کن که
وضع متعارف را در لباس مراعات نموده و از ، سزاوار است که هر کدام از اصناف مردم

رى در حالات پیشوایان نظر انداخته متابعت هوا و هوس و مد بودن آن دورى کرده و مقدا
اولا مطیع و فرمانبردار پـدر  ، و جوانان عزیز از آن جوان عمر بن عبدالعزیز سرمشق گرفته

و ثانیا مقدارى از این آلایشهاى ظاهرى پرهیز نموده بـه آرایـش   ، و مادر و بزرگان گشته
او را به اوج حقیـق و   ،باطنى بپردازند و تدبر کنند که هر چه آرایش و اصلاح لباس نماید

سپس کوشا باسد و بداند که این لباس را از کجـا بایـد   . به عالم اسرار و دقایق نمى دساند
تهیه نمود و آن را از راه ظلم به ضعفا و غصب حق آنها به دست نیاورد؛ زیرا یکى دیگر از 

ز حـرام  لباسى است کـه ا ، نهى از آن شده لباسهایى که در شرع مقدس اسلام بیش از پیش
  . تهیه شود
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  انتخاب دوست: موعظه هشتم
آدمى نمى تواند به خودى خود به زندگانى خویش ادامه دهد و قادر نیست براى خود  

بلکه ناچار است از اینکه رفت و آمد ، گوشه عزلتى را انتخاب کند، دور از دیگر افراد بشر
د هوشمند و دانا لازم است نظـر  لکن بر فر، با همنوع خود داشته و با آنان داد و ستد نماید

مانند مرغى که دانـه هـاى پـاکیزه را از میـان     ، عمیقانه و دقیق در میان افراد بشر انداخته
افراد برجسته دور از هـواى و هـوس و   ، خاك و خاشاك بر مى چیند و انتخاب مى نماید

  . دوستان عاقل و دانا و متدین و با تقوا رابراى خویش انتخاب کند
مـن  : لمن نجالس؟ فقال قال الحواریون لعیسى  :نقل گردیده که   از پیغمبر اکرم 

حواریـون کـه    )247(یذکر کم االله رویته ویرغبکم فى الاخره عمله ویزید فى منطقکم علمـه ؛  
بـراى   !یـا روح االله : بـه آن حضـرت عرضـه داشـتند    ، بودنـد  خواص حضرت عیسى 

کسى که دیدن او شما را به : آن حضرت فرمودند ؟همنشینى خود چه کسى را انتخاب کنیم
یاد خدا اندازد و عمل و رفتار و کردارش شما را به آخرت وادارد و ترغیب نماید و گفتار 

  . او به علم و دانش شما بیفزاید
ى ان لـم تجـد   مثل الجلیس الصالح مثـل الـدار   :ونیز از آن جناب روایت شده است که

عطره علقک من ریحه و مثل جلیس السوء مثل صاحب الکیر ان لم یحرقک من شرار ناره 
، اگر به عطرش دسترسى پیدا نکنـى ، همنشین صالح مانند عطار است )248(علقک من نتنه ؛ 

چـون  (و همنشین بد مانند صاحب کـوره اسـت   ، از مجالست او معطر و خوشبو مى شوى
اثـر دودش بـه   ، اگر تو را به شعله آتش خویش نسوزاند) و امثال اینهاآهنگران و نانوایان 

  . تو مى رسد
پس همان طورى که از آن حضرت نقل شده و از درهاى گرانبهـاى آن پیغمبـر عظـیم    

انسان باید همنشینى را براى خودش تهیه نماید که جلوه گاه انـوار  ، الشان استفاده مى شود
تیره وتـار نگردانـد و در زمـین کشـتزار     ، ن بیهوده و لغوخداوندى را به وسیله زنگ سخنا
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اسرار و حقایق تخم مطالب ضاله و نفاق نیفشاند و گوش شنواى ظرایف و طرایـف را بـه   
سخنان بى اصل و پایه کر نسازد و چشم بینا را به وسیله لباسها و سینه هـا و امثـال آنهـا    

شد که سرمایه عمر عزیز را به سـبب  کور نگرداند؛ به عبارت مختصر آدمى باید هوشیار با
  . مجالست با حریفان از دست نداده و نقد گوهر ایمان و تقوا به قمار حریفان هوسران نبازد

  :مولوى سروده است
  تـــا تـــوانى مـــى گریـــز از یـــار بـــد 

ــد         ــار بـ ــود از مـ ــدتر بـ ــد بـ ــار بـ   یـ

   
ــد     ــان زن ــر ج ــو را ب ــا ت ــد تنه ــار ب   م

ــد          ــان زن ــر ایم ــان و ب ــر ج ــد ب ــار ب   ی

   
آدمى باید از یار بد بگریزد و آن رفیقى ایت که انسان را از یاد خـدا غافـل و بـه یـاد     

و گوشى که لایق گوشواره مواعظ و نصایح پسندیده خداونـد جلیـل و   ، شیطان مى اندازد
و چون آنها داراى صفتهاى ، از وادى نمل حرفهاى باطله برگرداند، است پیغمبر وائمه 

هر کدام از آنها ، از آنها اجتناب نماید، ه آدمى باید به جهت بدى آن صفاتچندى هستند ک
ذکر نمودیم تا خوانندگان گرامى همـه آنهـا را پـیش چشـم قـرار داده و       را در یک بخش

  . ان شاء االله، دورى نمایند و صفت مقابل آن را براى خود اختیار نمایند

  فواید خاموشى
ن کننده خانه دین و آتش خـرمن و قـار و تمکـین    هرزه گویى و خندیدن سیلاب ویرا 

است و آدمى به واسطه آن از حصار زنده دلى و عافیت دین خارج و به مصیبت مرده دلى 
  :مبتلا مى گردد، که بزرگترین مصیبت است

  زنـده فکــر اسـت دل تــا از ســخن لـب بســته ایــم   

ــا         ــت آواز مـ ــرگ دل اسـ ــا آوازه مـ ــیش مـ   پـ

   
، گفتارى به وجود نمى آید مگر اینکه در نزد آن نگهبانى اسـت آدمى باید بداند که هیچ 

مـا یلفـظ مـن     :همان طورى که حضرت پروردگار در کتاب آسمانى ما را متذکر نموده که
سخنى از خیر و شر بر زبان نیاورده جز آنکه هماندم وقیب « )249(قول الا لدیه رقیب عتید؛ 

  . »و عتید بر نوشتن آن آماده اند
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روایـت     جناب مقدس نبـوى  ، از یگانه عقل کل لى المتقین على و حضرت مو
ان مقعد ملکیک على ثنییک لسانک قلمهما وریقک مدادهما و انـت تجـرى    :فرموده است

همانا جایگاه دو فرشته تو بـر روى دو   )250(فیما لایعنیک و لا تستحیى من االله و لا منهما؛ 
و ، ا و پیشین توست ؛ زبان تو قلم ایشان است و آب دهانت مداد و مرکـب آنهـا  دندان ثنای

تو بدون فکر و تامل مى گویى آنچه نفعى به حالت ندارد و نه از خدا شرم و حیـا دارى و  
  . نه از آن دو فرشته

لسان ابن آدم یشرف کل یـوم   :وارد گردیده است که از حضرت امام زین العابدین 
زبـان آدمـى    )252( )251(على جوارحه کل صباح فیقول کیف اصبحتم فیقولون بخیر ان ترکتنا؛ 

پس مـى گویـد چگونـه    ، رو مى آورد هر روز به سوى جوارح و مشرف بر آنها مى گردد
یعنى حـال  (به خیر صبح نمودیم اگر ما را بگذارى : سپس جوارح مى گویند، صبح کردید

  . )ا خوش است اگر از جانب تو آسیبى به ما نرسد و ما را ناخوش گرداندم
  :وحشى بافقى گوید

ــت    ــاد داده اس ــر ب ــر ب ــیار س ــان بس   زب

ــت        ــه زاد اس ــدوى خان ــر را ع ــان س   زب

   
ــرده   ــز کـ ــر تیـ ــه خنجـ ــدوى خانـ   عـ

ــرده       ــز کـ ــرون پرهیـ ــم بـ ــو از خصـ   تـ

   
ــارى    ــک کوهسـ ــاموش کبـ ــد خـ   نشـ

  از آن شــــد طعمــــه بــــاز شــــکارى     

   
ــام   ــى بســت در ک ــان م ــوطى زب ــر ط   اگ

  نه خـود را در قفـس مـى دیـد و نـه دام          

   
  خموشـــى پـــرده پـــوش راز باشـــد   

  نـــه ماننـــد ســـخن غمـــاز باشـــد         

   
ولیکن جامع بسـیارى از آنهـا هفـت    ، فواید بسیارى براى خاموشى شمرده اند، بزرگان
  :فایده است
  . عبادتى است بى رنج و عنا :اول
  . زینتى است بدون پوشیدن لباسهاى گرانبها :دوم
  . هیبتى است بى شوکت سلطنت و حکومت :سوم
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  . حصارى است محفوظ و احتیاج به نگهبان ندارد :چهارم
  . آدمى را از شرمندگى و عذر خواهى بعدى دوستان بى نیاز مى گرداند :پنجم
  . لات نمى اندازدکرام الکاتبین را به رنج و زحمت نوشتن مزخرفات و لاطائ :ششم
  . پرده زشتى ها و عیوب است :هفتم

طوبى لمن انفق  :نقل گردیده است که   حضرت سید کائنات ، و از بهترین مخلوقات
خوشا به حال کسى که انفاق کند زیادیهاى مال  )253(فضلات ماله و امسک فضلات لسانه ؛ 
  . ش راخود را و نگاه دارد زیادیهاى زبان خوی

کسـى کـه    )254(من حفظ لقلقه و قبقبه و ذبذبه دخل الجنـه ؛   :و نیز روایت شده است که
  . داخل بهشت مى شود، نگاه دارد زبان و شکم و فرج خود را

  سخنان چهار حکیم
چهار سخن را از چهار حکیم به یک معنا ضبط کرده اند کـه الحـق هـر یـک     ، بزرگان 

  :گوهرى است گرانبها
هرگز پشیمان نشده ام از آنچه نگفتـه ام و بسـى از گفتـه هـا کـه از       :آنها گفتهیکى از 

  . پشیمانى آن در خاك و خون غلطیده ام
آنچه نگفته ام مى تـوانم  ، قدرت من بر ناگفته بیشتر است از آنچه گفته ام :دیگرى گفته

  . دیگر نتوانم نهفت، گفت و آنچه گفته ام
  . پشیمانى گفتن سخت تر باشد از پریشانى نهفتن :سومى از آنها گفته

دست تصرف مـرا از خـود بسـته و هـر     ، هر حرف که از زبان من جسته :چهارمى گفته
  . )255(خواهم گویم و خواهم نگویم ، حرف که نگفته ام مالک اویم

بى که در در ردیف ذکر عجای، در حدیث معراج   همین معنا را حضرت سید کائنات 
سوراخى را دیدم که گاو بزرگى از آنجـا بیـرون    :فرمودند که، آن شب ملاحظه کرده بودند

 ؟ایـن چیسـت   !اى جبرائیـل  :گفتم، آمد و مى خواست باز به جاى خود رود نمى توانست
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خواهـد  ، این مثل مردى است که سخن بزرگى از دهان بیرون اندازد و پشیمان شود :گفت
  . نتواند، گرداند که به موضع خود باز

 :به ابى ذر غفارى ایـن جملـه اسـت کـه       و از جمله وصایاى حضرت رسالت پناه 
بـر تـو    علیک بالصمت الا من الخیر فانه مطرده الشیطان عنک وعون لک على امر دینک ؛

 باد به خاموشى مگر از گفتار خوب ؛ زیرا خاموشـى شـیطان را از تـو ور مـى گردانـد و     
  . وسیله طرد شیطان است و یار و مددکار توست بر امر دینت

  . »زدنى یا رسول االله ؛ زیاده از این بفرما« :عرضه داشتم، ابوذر گوید
عجبا لمن ایقن بالموت کیف یفرح عجبـا لمـن ایقـن بالنـار     : آن سرور عالمیان فرمودند

مرد چگونه خرم مى  تعجب است از حال کسى که یقین دارد که خواهد )256(کیف یضحک ؛ 
  . جهنم دارد چگونه خندان است و مى خندد باشد و تعجب است بر کسى که یقین به آتش

  . تبسم بود   خنده پیغمبر : نقل گردیده است که فرمود از حضرت امیرالمومنین 
داشتند و بسـیار مـى   ایشان با هم گفتگو ، روزى به جمعى از جوانان انصار عبور کردند

یا هولاء من غره منکم امله و قصـر بـه فـى الخیـر عملـه      : آن حضرت فرمودند، خندیدند
از شـما   !اى جماعت )257(فلیطلع القبور و لیعتبر بالنشور واذکروا الموت فانه هادم اللذات ؛ 

کسى است که آرزویش او را مغرور ساخته و به سبب آرزو عملـش در نیکـویى هـا کـم     
گذشتگان نظر کند و خویش را از حال آنان مستحضر نماید و ، پس باید که به قبور ،گشته

در حشر مردگان از روى اعتبار تدبرى نماید و مرگ را به خاطر رساند که همانا یاد مرگ 
  . ویران کننده لذات است

ثلـث اعجبتنـى حتـى     :نقـل گردیـده اسـت کـه     -رضى االله عنـه   -از سلمان فارسى 
الدنیا والموت یطلبه و غافل و لیس بمغفول عنه وضاحک ملا فیه لایدرى  اضحکتنى مومل

سه چیز مرا به تعجب آورد چندان که مرا بـه   )258(اساخط رب العالمین علیه ام راض عنه ؛ 
خنده در آورد یکى آنکه در آرزوى دنیا و کامجویى از این دنیـاى بـى وفاسـت بـا آنکـه      
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از مرگ و عاقبت کار خویش است با آنکه مرگ مرگ در طلب اوست ؛ و کسى که غافل 
از آن غافل نیست و حسابش رسیده مى شود؛ و کسى که خنده سرشار کند و پرکند دهـان  

  . را از خنده با آنکه نداند آیا پروردگار جهانیان بر او غضبناك است یا از او راضى است
دارد؛ زیرا بهشـت  یکى از هوشمندان گفته است چندانکه گریستن بهشتیان کمال تعجب 

خندیدن اهل دنیا نیز در دنیا که محـل  ، معدن فرح و شادى است و سراى غم و رنج نیست
  . )259(نهایت تعجب دارد ، اندوه و غم است

لا تبدین عن : نقل شده است که آن جناب فرمودند حضرت على ، از مولاى متقیان
ظـاهر   )260(لبیات و قـد عملـت السـیئات ؛    واضحه وقد عملت الاعمال الفاضحه و لاتامن ا

مگردان البته دندانهاى خود را و حال اینکه انجـام دادى عملهـایى را کـه باعـث رسـوایى      
  . »و ایمن مباش از بلاهاى شبگیر و حال آنکه مرتکب عملهاى زشت شدى، توست

، ى خندیدروایت شده است که عبور فرمودند بر جوانى که م از حضرت امام حسن 
. نـه  :عرضـه داشـت   ؟آیا از پل صـراط گذشـته اى   !اى جوان :این مضمون را فرمودند که

فمـا  «: فرمودنـد . نـه  :عرضه داشت ؟مى دانى به بهشت خواهى رفت یا به دوزخ: فرمودند
  . »؟پس خنده ات براى چیست) تو که هنوز عاقبت امر خود را نمى دانى(هذا الضحک ؛ 

  . آن جوان را خندان ندیدند، نصیحتگویند بعد از این 
اخبار بر این مضمون بسیار است و براى صـاحب بصـیرت یـک اشـاره     : نگارنده گوید

کافى است آدم باهوش باید تدبر که حال آدمى در این دنیا چون حال مسافرى اسـت کـه   
 آماده براى مسافرت است و در جایى قرار گرفته که دزدان چند در کمین اوینـد تـا اینکـه   

انسـان وقتـى بایـد    ، غافل و مشغول تفریح و سرگرم شود و سـرمایه او را بزننـد و ببرنـد   
پـس  ، خوشحال و خرم و خندان باشد که به مقصد رسیده و خوف از راهزنان نداشته باشد

ما در وقتى باید خرم و شادمان بوده باشیم که در بهشت وارد گردیده و با حـور و غلمـان   
  :دوست شده باشیم
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ــن ــد  در ای ــرزه خن ــاغ چــون غنچــه ه   ب

ــد         ــکفتن مبنـ ــر شـ ــویش را بـ   دل خـ

   
  شــادى مــزن دســت بــر هــم چــو بــرگ 

ــردا شــوى دســت فرســوده مــرگ         کــه ف

   
  بیــــا اى دل از اثــــر بــــى خبــــر   

  هـــم از غیـــرت خـــویش آســـوده تـــر     

   
ــان    ــده خونچک ــا دی ــاك ب ــون ت ــه چ   ک

  بســـــازیم بـــــرگ ره آن جهـــــان       

   
ــیم     ــامى کن ــرك خ ــا ت ــرگ خن ــو ب   چ

  زیـــن چمـــن شـــادکامى کنـــیمبـــرون      

   
ــار  ــده اعتبــ ــن از دیــ ــن گلشــ   دریــ

  بگـــرییم بـــر خـــود چـــه ابـــر بهـــار      

   
  غیبت

این قسمت در دورى کردن از شخصى است که غیبـت کـردن نقـل زبـان اوسـت و از       
غیبت کردن و بدگویى مسلمانان باك نداشته ؛ گمان بد در حق مردم بـردن و تجسـس در   
احوال آنان و کشف عیوب نمودن و دروغ و افترا بستن وبه فتنه گرى و سخن چینى خاطر 

  . دیگران را خستن نظیر غیبت است
پوشیده نماند که یکى از صـفات رذیلـه و از حـالات خبیثـه اسـت و مـردم        :بتاما غی
از آن گریزاننـد و آن را چـون مـار    ، یعنى مومنین که پى به حقیقت آن برده اند، روشنفکر

خـط و خـالش گشـته بـا او      مهلک دیده که افراد ناشناس فریفته آن رنگ و بدن خـوش 
  . سپس او را هلاك نماید، مانوس گردیده

ولى ضرر آن مانند سمى اسـت کـه   ، ظاهر غیبت هم بسیار جلوه گر و شیرین مى نماید
  . آدمى را هلاك نماید

ولى ضرر آن مانند سمى اسـت کـه   ، ظاهر غیبت هم بسیار جلوه گر و شیرین مى نماید
غیبت در مذاق اهل ایمان و به نص صریح قرآن کریم بـه منزلـه   . آدمى را هلاك مى نماید

ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احد کم ان یا کل لحم اخیـه  ... ، است» میته«خوردن گوشت 
نباید غیبت کند بعض شما بعضى را آیا یکى از شما دوسـت دارد  « )261(؛  ...میتا فکر هتموه
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پـس دوسـت نداریـد و    ، اینکه بخورد گوشت برادر خودش را در حالى که او مرده باشـد 
  . »کراهت دارید آن را
من اغناب مسلما او مسلمه لم یقبل االله صـلوته و   :نقل گردیده است   م از پیغمبر اکر

کسى که غیبت مرد یا زن مسـلمانى   )262(لا صیامه اربعین یوما ولیله الا ان یغفر له صاحبه ؛ 
مگـر اینکـه   ، خداى تعالى نماز و روزه او را تا چهل شبانه روز قبول نمـى کنـد  ، را بنماید
  . یعنى آنکه غیبت او را نموده اند از او بگذرد و گناه او را بیامرزد، غیبتصاحب 

ایاکم والغیبه فان الغیبه اشد من الزن ان الرجـل   :نیز از آن حضرت نقل گردیده است که
دورى  )263(یزنى فیتوب فیتوب االله علیه و ان صاحب الغیبه لا یغفرله حتى یغفرله صـاحبه ؛  

همانا مرد زنا مى کند پس از آن پشیمان ، غیبت سخت تر از زناستچون ، نمایید از غیبت
خدوند توبه او را قبول مى فرماید و به درستى که غیبـت کننـده آمرزیـده نمـى     ، مى گردد

  . شود تا اینکه صاحب غیب یعنى آنکه غیبت او را نموده اند از او بگذرد
ا تطـل صـومه و نقـض    من اغتاب امرء امسـلم  :نیز از آن حضرت روایت شده است که

کسـى   )264(وضوئه وجاء یوم القیمه تفوح منه رائحه انتن من الجیفه یتائى به اهل الموقـف ؛  
، که غیبت مرد مسلمانى را نماید روزه او باطل مى گردد و وضـوى او شکسـته مـى شـود    

یعنى از این روزه و وضو بهره اى نمى برد و در روز قیامت به عرصه محشـر مـى آیـد در    
که از دهان او بویى بدبوتر از مردار بیرون مى آید و تمام افرادى که بـراى حسـاب    حالى

  . از بوى آن متاذى مى گردند، ایستاده اند
شب معراج مرا به آسـمان  « :نیز از آن حضرت نقل شده حدیثى که مضمونش این است

از ، بردند بر قومى گذشتم گه صورتهاى خـود را بـه ناخنهـاى خویشـتن مـى خراشـیدند      
ایشان آن کسانى اند  :سوال نمودم ایشان چه کسانى مى باشند؟ عرضه داشت جبرئیل 

 . »)265(که غیبت مردم مى کنند 
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روز قیامت بنده را مى آورند نـزد  « :نیز از آن حضرت به این مضمون روایت شده است
، به او مى دهنـد یعنى در معرض خطاب الهى قرار مى دهند و نامه عملش را ، خداى تعالى

عرضـه  ، نظر در نامه عمل خود کرده حسنات خود را که در دنیا انجام داده در آن نمى بیند
الهى این نامه عمل من نیست ؛ زیرا مـن در دار دنیـا عملهـاى زیـادى نمـودم و      : مى دارد

  . »ولى آنها را در این نامه نمى بینم، عبادتهاى زیادى کردم
همانـا   لا یضل ولا ینسى ذهب عملک باغتیـاب النـاس ؛  ان ربک : جواب او مى گویند

عمل تو به سبب غیبت کـردن از مـردم   ، پروردگار تو اشتباه نمى کند و فراموشى هم ندارد
  . زایل و نابود گردیده است

طاعت بسیار در آن مى بیند؛ مى ، دیگرى را مى آورند و نامه عملش را به او مى دهند
؛ زیرا این طاعات و عباداتى که در این نامه ثبت است مـن  این نامه عمل من نیست : گوید

  . نکرده ام
  . )266(آنها طاعات فلان شخص است که غیبت تو را نموده است : مى گویند

  نکته اى آموزنده
طبقى رطـب  ، چون خبر به زاهد رسید، گویند شخصى غیبت یکى از زهاد را کرده بود 

نیده ام حسنات خود را جهت مـن هدیـه کـرده    ش :براى او فرستاد و نامه اى چنین نوشت
این مقـدار  ، چیزى که با هدیه تو برابرى کند مقدور نبود، خواستم که تلافى کرده باشم، اى

  . )267(از احسان شما را تلافى کرده معذورم خواهى داشت 
بسیار عجیب است از ابناى زمانه که از بـراى ده ریـال کـه از دستشـان     : نگارنده گوید

نگرانى دهشتى بر آنها عارض مى گردد و براى یک ریال پول قرار از آنها مى رود و ، رفته
حاضر نیستند که یک ریال بیرون آرند و بخششى کنند هرگز صفت جود محور وجودشان 

چگونه از طاعات و حسنات و عباداتى که ، نگشته و معناى گذشت در خاطرشان نمى افتد
اند که محصل زندگانى ابـدى اسـت و سـرمایه بـازار      با کمال رنج و سختى ها انجام داده
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اخروى است و متاع گرانبها و سعادت آن جهانى است مفت و رایگان گذشته و کیسه عمر 
عزیز و گرانبها را به تهمت و غیبت و هرزه گویى خالى نموده جهـت بـازار قیامـت متـاع     

  . حسرت و ندامت مى خرند

  حکایت ابراهیم ادهم
به شخصى که یکى از دشـمنان خـود را   » ابراهیم بن ادهم«باب همم گویند سرحلقه ار 

در دادن دنیاى خود به دوستان بخـل ورزیـده و بـراى     !اى مسکین :گفت، غیبت کرده بود
اما در بذل آخرت بـه دشـمنان مضـایقه نمـى کنـى و داراى      ، یک دینار بر خود مى لرزى
نمى دانند و از بخل دنیویت تو را عقلا به این صفت تو را کریم ، صفت سخاوت گردیده اى

  . معذور نمى دارند
پوشیده نماند که اخبار در باب غیب زیاد است و کسانى که طالب مطالب بیشترند بایـد  

و دیگر اینکه همان طورى که غیبت کـردن غیـر آنچـه     )268(، به کتب مفصله مراجعه نمایند
به زهر ، یاد نمودن خداوندى است استثنا شده معصیت است و نباید آدمى زبانى را که مرکز

همچنین شنیدن آن نیز حـرام و معصـیت اسـت و انسـان     ، غیبت نمودن مردمان آلوده کند
نباید وادى نمـل لاطـائلات و   ، گوشى را که خانه حقایق و مرگز شنیدن سخنان الهى است

  . سخنان بیهوده اش قرار دهد

  گوش دادن به غیبت
فنزهوا اسماعکم مـن اسـتماع    :روایت شده است   از یگانه عقل کل و هادى سبل  

پاك و منزه بدارید گوشهاى خـود را   )269(الغیبه فان القائل والمستمع لها شریکان فى الاثم ؛ 
 . در گناه شریکند، پس همانا گوینده و شنونده غیبت، از شنیدن غیبت

 )270(السـامع للغیبـه احـد المغتـابین ؛      نقل شده اسـت کـه   از حضرت امیرالمومنین 
  . شنونده غیبت یکى از دو غیبت کننده است
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. بخـور : شبى در خواب دیدم شخص مرده اى را آوردند و گفتند: یکى از بزرگان گوید
. از جهت اینکـه غیبـت فلانـى را کـردى     :چگونه مى شود مرده را خورد؟ گفت :من گفتم
  . به خیر و شر نبرده ام به خدا قسم که من نام او را :گفتم

استماع غیبت او را مى کردى و به سخنان غیبت کننده گوش مـى دادى و بـه آن    :گفت
  . راضى بودى

ندیدند تا وفات ، نقل کرده اند که آن بزرگ را بعد از این واقعه در جایى که غیبت بکنند
  . نمود

  :شاعر چه خوب سروده
  در گفـــتن عیـــب دیگـــران بســـته زبـــان بـــاش

  خــوبى خــود عیــب نمــاى دیگــران بــاش     از      

   
در مى ، بصیر و دانا موقعى که در این روایت و حکایات نظرى مى افکند: نگارنده گوید

یابد که از ابتداى خلقت خداوند عالم آدمى را یکى نموده و افـراد او را اعضـاى آن قـرار    
بقیه اعضـاى  ، و همان طورى که بدن چنانچه یکى از اعضایش متالم و ناراحت گردد، داده

همین طـور افـراد   ، بدن نیز آرام ندارند و دست اتفاق آنها همیشه در میان دست همدیگرند
و ایـن  ، بشر باید ریسمان اتحادشان از هم بریده نگردد و تا ابد با هم متحد و برادر باشـند 

نمى شود مگر به ترك همین صفات بد مانند غیبـت و بـدگمانى و امثـال اینهـا و تـا ایـن       
  :ت شیطانى در میان مردم حکمفرماست تفرقه و بدبختى فراوان استصفا

  عیــب تــو خــواهى نگویــد خصــم، عیــب او مگــو 

ــوه را        ــردن ک ــوان خــاموش ک ــى ت ــا خموشــى م   ب

   
  گمان بد

بردن به برادران دینى از صـفات  » گمان بد«پوشیده نیست و پر واضح است که صفت  
رذیله و از اخلاق ناپسندیده است و آدمى اگر خود را از آن محفوظ ندارد و دامن خود را 

همان طورى که خود بالعیان . به هلاکت ابدى دچار مى گردد، به لوث کثافت آن آلوده کند
مادر و منشا نزاعهـاى بسـیارى اسـت و شـخص     » گمان بد«که  مشاهده کرده و دیده ایم

، مسلمان باید خود را از این آتش سوزان نگاه دارد و اگر زمانى از فـردى عملـى را دیـد   
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و خاطر خویش را به خیالات واهیه و فاسده خسته و ملـول  ، حمل بر عمل صحصح نماید
د و او را بناى سـایر معاصـى   بگذر، نگرداند و اگر هم یقینى برایش از عمل آن حاصل شد

  . نگرداند
الظن اثم و لا  یایها الذین ء امنوا اجتنبو اکثیرا من الظن ان بعض :آفریدگار جهان فرموده

به درستى ، بپرهیزید بسیارى از گمانها را! اى کسانى که ایمان آورده اید« )271(؛  ...تجسسوا
و هرگـز  ) بت بـه بـرادران مسـلمان   مراد گمان بد بردن نس ـ(که بعضى از گمانها گناه است 

  . »ننمایید) از حالات دیگران(تجسس 
ان االله تعالى حرم من المسلم دمه وماله وعرضـه   :روایت شده است   از پیغمبر اکرم 

به درستى که خداوند حرام گردانیده از مسلمان خون و مـال و   )272(وان یظن به ظن السوء؛ 
  . آبروى او را و اینکه گمان بد نسبت به او برده شود

اذا اتهم المومن اخاه انماث الایمـان مـن قلبـه کمـا      :نقل شده است از امام صادق 
ایمان از قلبش ، د رازمانى که مومنى تهمت زند برادر مومن خو )273(ینماث الملح فى الماء؛ 

  . آب مى شود و زایل مى گردد همان طورى که نمک در آب حل و مضمحل مى گردد
کـار و  « :از باغبان گلشن دین امیرالمومنین روایت شده حدیثى که حاصل آن این است

عمل برادر دینى خود را به بهترین وجه آن حمل نما تا کارى کند که راه توجیه را بـر تـو   
ى که از برادر مومن تو سرزند بر نیکى حمل کن و گمان بد نسبت بـه او مبـر   ببندد و سخت

  . »)274(در صورتى که براى آن سخن محمل خوبى مى یابى 

  حکایت حضرت عیسى 
با حواریین بر سگ مرده اى  -على نبینا و علیه السلام  -آورده اند که حضرت عیسى  

چه سفید است : حضرت فرمودند. دمى دارد این سگچه بوى گن: حواریون گفتند. گذشتند
  . )275(دندانهاى آن 
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تاءدیب آن جماعت بود و سرمشق سایر بنـدگان  ، همانا مراد آن حضرت از این کلمات
بلکـه بایـد خوبیهـاى دیگـران را     ، همدیگر باشند» عیب«خدا که نباید همیشه در تفحص 
غمبر خدا که ببینى مردمان این زمانه کـه  اما کجایى اى پی، دیده و بدى را ندیده فرض کنند
مطلب را به عکس کرده عیوب را دیده و خوبیها را نادیـده  ، عصر اتم و جهان طلایى است

  . مى نمایند فرض
اقرب ما یکون العبد الـى الکفـر ان    :روایت شده از حضرت ابى جعفر و اى عبداالله 

نزدیکتـرین   )276(وزلاته لیعنفه بها یومـا مـا؛    یواخى الرجل على الدین فیحصى علیه عثراته
، افعال بنده به کفر آن است که شخصى با شخصى دیگر رابطه برادرى دینى بـر قـرار کنـد   

  . پس لغزشها و خطاهاى او را شماره کند تا روزى او را به سبب آنها سرزنش نماید
تتبـع مکنیـد و جسـتجو    « :از پیغمبر خدا نیز روایتى نقل شده که مضمونش ایـن اسـت  

خداوند ، به درستى که هر که داراى این صفت باشد، منمایید زشتیها و لغزشهاى مؤ منان را
  . )277(نیز تتبع افعال ناشایست او کند و او را رسوا سازد اگر چه در درون خانه اش باشد 

  تجسس خلیفه دوم
روشـنایى چراغـى را    از خانـه اى ، شبى در مدینه مى گردید» عمر بن خطاب«گویند  

دیـد بـا   ) بـود » امیه بن ربیعـه «که (از دیوار بالا رفته صاحب خانه را ، دید و آوازى شنید
  . عمر ایشان را از آن نهى نمود و زبان به تهدید گشود، یاران خود به شرب خمر مشغولند

 اگر ما مرتکب یک گناه شده ایم تو به چندین عمل نامشروع! اى عمر: در جواب گفتند
  . و برخلاف دین عمل نموده اى

  چطور؟ :عمر گفت
و تو مخالفـت آن کـرده و    )278( ...ولا تجسسوا...  :اول اینکه خداى تعالى فرموده: گفتند

  . تجسس نمودى
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و تـو بـرخلاف آن عمـل نمـودى و از      )279( ...واءتوا البیوت من اءبوبها...  :دوم فرموده
  . داخل خانه شدى، دیوار بر آمده

 )280( ...لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستانسوا و تسلموا على اهلهـا ...  :فرمودهسوم 
  . و تو بى اذن ما وارد خانه شدى

  . )281(عمر از این سخنان خجل شده بیرون رفت 

  زشتى دروغگویى
بر ارباب . تا آنجاست که کلید همه گناهان معرفى شده است» دروغگویى«بدى صفت  

مـى  » خـوار «آدمى را در انظار بى قـدر و  » صفت دروغگویى«ست که بصیرت پوشیده نی
بى ارزش مـى  ، گرداند و بشر به سبب آن خوار مى شود و به هر اندازه داراى قیمت باشد

و اگر کسى داراى خرمن احترامات و عزت بوده آتش دروغگویى به انـدك زمـانى   ، گردد
نابود و معدوم مـى  ، کمالات را مضمحلآن را نابود مى نماید و طوفان دروغ جمیع صفات 

  . گرداند و آدمى به سبب آن روسیاه مى گردد
 :روایت شده حدیثى که مضمونش ایـن اسـت     از بهترین خلق خدا و آقاى دو سرا 

هفتاد هـزار فرشـته او را لعـن نماینـد و     ، چون مومن بدون عذر و ضرورت دروغ بگوید«
بر او به سبب آن دروغ هفتاد زنا که سهل ترین آنها مثل زناى با مادر بنویسد خداى تعالى 

  . )282(باشد 
زمانى که  اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ماجاء به ؛ :نیز روایت شده است

فرشته از او دورى مى کند به اندازه یک میل راه از بوى بـد آن دروغـى   ، بنده دورغ گوید
  . که گفته است

  . »)283(دروغ درى است از درهاى نفاق « :روایت شده است که   پیامبر خدا از 
، سوال نمودند که آیا مؤ من جبان و بـى جگـر مـى باشـد       از حضرت رسول اکرم 

  یعنى صفت ترس در او راه دارد؟
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  . آرى: فرمودند
  بخیل مى باشد؟: گفتند

  . آرى: فرمودند
  کذاب و دروغگو مى باشد؟: ضه داشتندعر

  . )284(نه : فرمود
اتقوا الکـذب  : به فرزندان خود مى فرمود نقل شده است که حضرت زین العابدین 

الصغیر منه و الکبیر فى کل جد وهزل فان الرجل اذا کذب فى الصغیر اجترء علـى الکبیـر؛   
پس بـه  ، چک و بزرگ در هر جدى و شوخىبپرهیزید از دروغ کو! اى فرزندان عزیز )285(

  . دلیر مى شود بر امر بزرگ، درستى که مرد زمانى که دروغ مى گوید در امر کوچک
به درستى  )286(ان الکذب هو خراب الایمان ؛  :منقول است که از حضرت ابى جعفر 

  . خراب کننده ایمان است، که دروغ
لا یجد عبد طعم الایمان حتى یترك الکذب هزله  :نقل گردیده است از امیرالمونین 

چـه شـوخى و   ، نمى چشد بنده اى مزه ایمان را تا اینکه ترك نمایـد دروغ را  )287(وجده ؛ 
  . چه جدى آن را

  :روایت شده است که   از پیغمبر اکرم 
واى ، نداند به سـبب آن مـردم را  واى بر آنکه سخن گفته و دروغ مى گوید تا اینکه بخ

  . !واى بر او! واى براو! بر او

  مواردى که دروغ گفتن جایز است
  :مخفى نماند که در سه یا چهار محل بنابر قولى دروغ گفتن جایز مى باشد 

جایى که در میدان جنگ با دشن قرار گرفته کیدى کند و حیله اى ورزد و دروغى  :اول
  . گردد مغلوب، گوید که دشمن غالب
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جایى که بخواهد مابین دو کس اصلاح کند به هرکدام از ایشان که رسـد دروغـى    :دوم
عقب سر تو بسیار میل دوستى بـا شـما را   ، فلان شخصى که با تو نزاع کرده: گوید که مثلا

  . دارد و بسیار صفت نیک تو را به زبان مى آورد
  . انجام نمى دهد جایى که مرد به اهلش وعده مى دهد چیزى و آن را :سوم
جایى که به سبب آن از دست ستمکارى نجات یابـد و دفـع کنـد شـر او را از      :چهارم

  . خود
الکذب مذموم الافى امرین دفع شـر  : روایت شده که فرمود از حضرت امام صادق 

و یکى دفع شر سـتمکاران  ، دروغ بد است مگر در دو امر )288(الظلمه و اصلاح ذات البین ؛ 
  . دیگرى اصلاح بین دو نفر

رجل کائد فـى حربـه   : کل کذب مسوول عنه صاحبه یوما الا کذبا فى ثلثه: و نیز فرمود
فهو موضوع عنه، او رجل اصلح بین الاثنین یلقى هذا بغیر ما یلقى بـه هـذا، یریـد بـذلک     

، دروغـى هـر   )289(الاصلاح مابینهما، او رجل وعد اهله شیئا و هو لا یریـد ان یـتم لهـم ؛    
مگـر دروغ  ، قـرار خواهـد گرفـت   ) و باز خواست(گوینده اش در روز قیامت مورد سوال 

مرددى که دروغ بگوید در جنگ تا دشمن را مغلوب نماید یا مـردى   :گوئى در سه موضع
که دروغ بگوید و به واسطه آن اصلاح دهد بین دو نفـر را و بـه هـر کـدام از ایشـان کـه       

، گوید و غرضش از آن اصلاح باشد که به دیگرى نگفته باشد سخنى به دروغ، ملاقات کند
  . یا مردى که وعده کند به اهلش چیزى را که اراده انجام ندادنش را دارد

  چند نکته
از بدترین اقسام دروغ است و در مـذمت و بـدى آن   » تهمت«و » افترا«صفت  -الف  

من بهت مومنا او مومنـه بمـا    :روایت شده است همین بس که از حضرت امام صادق 
کسى که بهتان زند مـرد مـومنى یـا     )290(لیس فیه بعثه االله طینه خبال حتى یحرج مما قال ؛ 
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خداوند او را برانگیزاند در طینت خبال تـا اینکـه از   ، زن مومنه اى را به آنچه در او نیست
  . گناه آنچه گفته پاك شود

چـرك و  «: آن حضـرت فرمودنـد   ؟چیسـت » طینت خبال«عرضه داشتم : راوى گوید
  . »خونى است که از فرجهاى زنان زانیه بیرون مى آید

اذا اتهم المومن اخاه انمـاث الایمـان مـن قلبـه کمـا       :و نیز از آن جناب نقل شده است
  )291(ینماث الملح فى الماء؛ 

ماننـد آب شـدن   آب شود ایمان از دلش ، چون تهمت ببندد مومنى برادر مومن خود را
  . نمک در آب

تهمت زدن بر پیغمبر و آل او و نسبت دروغ دادن به خدا و رسول گناه و مصـیت   -ب 
مـن     الکذب على االله و على رسوله : فرمود چنانکه حضرت صادق ، بزرگ است

  . دروغ بر خدا و رسول خدا از گناهان بزرگ است )292(الکبائر؛ 
الکذب على االله : فرمود که امام صادق  مین طور کذب بر اوصیا و ائمه اطهار ه

دروغ بسـتن بـه خـدا و پیـامبر      )293(مـن الکبـائر؛    و على رسـوله و علـى الاوصـیا    
  . و جانشینان او را گناه بزرگ است   

آن ، شـد کـه او ملعـون اسـت    » جولا«حضرت گفتگوى روایت شده که در خدمت آن 
همانـا ملعـون    )294(انما ذلک الذى یحوك الکذب على االله و على رسوله ؛ : جناب فرمودند

  . کسى است که بر خدا و رسول دروغ مى بافد
راسـتى آب گلشـن   ، اسـت » راسـتى «صـفت  ، پوشیده نماند که ضد صـفت دروغ  -ج 

دانـاى بـرون و   ، یغ زبان است و حضرت یگانـه بیچـون  زندگانى و نور شعله بیان و آب ب
اى « )295(یایها الذین، امنوا االله و کونوا مع الصـدقین ؛   :فرموده است -جل حلاله  -اندرون 

  . و با راستگویان باشید، خدا بپرهیزید) مخالفت فرمان(از  !ایمان آوردندگان
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الصدق یهـدى   :روایت شده است   و از سالار صدق و صفا حضرت محمد مصطفى 
و نیکـى  ، راستگویى آدمى را هدایت مى نماید به نیکى )296(الى البر والبر یهدى الى الجنه ؛ 

  . راهنمایى مى نماید آدمى را به بهشت
لا تنظـروا الـى طـول رکـوع الرجـل و       :وارد گردیده است کـه  از حضرت صادق 

فلو ترکه استوحش لذلک و لکن انظروا الى صـدق حدیثـه   سجوده فان ذلک شى ء اعتاده 
نظر به درازى رکوع و سجود مرد ننماییـد؛ زیـرا طـول رکـوع و سـجود       )297(واداء امانته ؛ 

مى ترسد چون عـادت  ، پس اگر ترك نماید آن را، چیزى است که وى عادت بر آن نموده
  . ولکن نگاه کنید به راستگویى و رد امانت کردن او، نموده

داخل  مرتبه اول که بر حضرت ابى جعفر  :عمر بن ابى المقدام روایت کرده است که
بیاموزید راستگویى را پـیش از سـخن    )298(تعلموا الصدق قبل الحدیث ؛ : شد به من فرمود

  . گفتن
مـى خواهـد از مـا     یعنى هر کس، حدیث اصطلاحى باشد، ممکن است مراد از حدیث

بعـد راوى حـدیث   ، باید اول به صفت راستگویى زینت شود، را نقل کندروایتى و حدیثى 
  . گردد

  سخن چینى
بر ارباب فهم و دانش پوشیده نیست که یگانگى و گرمى بین دوستان یکـى از صـفات    

و آنکه داراى این صفت است و یا اینکه ایجـاد ایـن صـفت را مـى     ، بر جسته آدمى است
شخصـى کـه داراى صـفت     و برعکس، ه شمار مى رودیکى از باکمالهاى روزگار ب، نماید

  . خبیثه جدایى بین افراد انسان است از پست ترین و خبیث ترین افراد بشر است
الا انبئکم بشـرار کـم ؛ آیـا    : روایت شده که فرمودند   از سرور خوبان پیغمبر اکرم 
  خبر دهم شما را به بدترین تان؟

  . آرى: گفتند
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آنـان کـه    )299(المشاوون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه الباغون للبرآء المعایـب ؛  : فرمود
و بـراى  ، و جدایى مى افکنند میان دوسـتان ، میان مردم آمد و شد مى کنند به سخن چینى

  . عیبجویى مى نمایند، مردمان پاکدامن
ین المشـائین بالنمیمـه ؛   محرمه الجنه على القتات :نقل شده که از حضرت ابى جعفر 

  . بهشت بر دروغ پردازان که سخن چینى کنند حرام است )300(
عرضـه داشـت فـلان     منقول است که مردى به خدمت حضرت امام زین العابـدین  

  . کس درباره شما چنین گفت
او ، به خدا قسم که رعایت حق برادر خود نکـردى «: آن جناب این مضمون را فرمودند

را امین دانسته سخنى نزد تو گفته و تو خیانت نمودى که به من رسانیدى و حرمت مـا  تو 
آیا نمـى  ، به ما شنواندى، را نیز حفظ و مراعات ننمودى و سخنى را که به کار ما نمى آید

یعنى آن کسى که در حق من ، بگو برادر خود را. دانى که سخن چینان سگان آتش جهنمند
چنین و چنان گفته به درستى که مرگ ما را فرو مى گیرد و قبر ما را تنگ در آغوش مـى  

یعنى ما هر دو خواهیم مرد و قیامت و عده گـاه ماسـت و   (کشد یا منضم به هم مى سازد 
 . )»)301(خداى تعالى حکم مى کند در میان ما 

  و سخن چین حضرت موسى 
قحطـى و   -علـى نبینـا و علیـه السـلام      -ورده اند کـه در زمـان حضـرت موسـى     آ 

ولى از نخـل  ، آن حضرت سه مرتبه براى دعاى باران بیرون رفت، خشکسالى عجیبى شد
آن حضرت تعجب نموده با خداى خویش مشغول راز ، دعاى ایشان ثمرى مشاهده نگردید

همانا در بین شـما سـخن    )302( ستجیب لکم ؛ان فیکم نماما فلا او نیاز گردید که ندا رسید؛ 
  . پس اجابت نمى کنم دعاى شما را، چینى است

بـدى ایـن   ، مخصوصا در روایت اخیر دقت کنـد ، واقعا اگر آدمى اندکى در این روایات
پس واى بر احوال ما که این صفت خبیثـه را از خـود دور نگـردانیم و    ، صفت را مى داند
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به این صفت رذیله بپردازیم و آنگـاه توقـع اسـتجابت    ، ردانیمبراى اینکه خود را شیرین گ
  . از این راه زندگى !آه !آه، دعاى خود را هم داشت باشیم

را به دست مـا داده انـد و راه را هـم    » عقل«واى بر احوال ما که چراغ فروزانى به نام 
خود نیز با انـدك   و، براى ما معین کرده اند و ضرر راه غیر مستقیم را هم براى ما گفته اند

تاءملى مى توانیم به بدى و ضرر آن پى ببریم با این حال چراغ را خاموش نموده و به راه 
  . کج و معوج و خطرناك مى رویم

امیدواریم پروردگار مهربان ما را موفق بدارد به زنـدگى نـوینى کـه در آن رضـایت و     
، مـى در میـان دو دشـمن   آد. خشنودى اوست و باز دارد از راهى مورد عضبش واقع شود
ایـن شـخص در میـان آنهـا     ، باید چنان سخن گوید که اگر چنانچه روزى دوست گردنـد 

  . نه اینکه کارى کند دیگر روى دیدار آنها را نداشته باشد، شرمنده و خجل نباشد
  :سعدى گفته

  میان دو کـس جنـگ چـون آتـش اسـت     

  ســخن چــین بــدبخت هیــزم کــش اســت     

   
ــوش   ــن و آن خ ــد ای ــاره دل کنن ــر ب   دگ

ــل         ــت و خج ــور بخ ــان ک ــدر می   وى ان

   
ــروختن   ــش افــ ــن آتــ ــان دوتــ   میــ

  نــه عقــل اســت خــود در میــان ســوختن     

   
  مذموم بودن استهزا

یعنى دیگران را خـوار نمـودن و آنهـا را    » سخریه«و » استهزا«روشن و هویداست که  
آلت دست قرار دادن و شیشه و آیینه دل آنها را شکستن و به نیش زبان دیگران را خستن 

اگـر  . کسى مرتکب آن نمى شـود مگـر آدم فرومایـه   ، از صفات بسیار رذیله و پست است
جهالت و نادانى صاحبان این صـفت نـزد او   ، پست آدمى مختصر فکرى کند در این صفت

بلکـه از دیـدن آن ناراحـت مـى     ، روشن مى گردد و هیچ آنى نزدیک این صفت نگردیده
چقدر نیکو است استهزا کنندگان نیز اندك تاملى بنماینـد کـه وجـدانا خـود مایـل      . گردد

دانشان حکم به خوبى اگر وج ؟هستند دیگران بر آنها بخندند و آنها را مسخره نمایند یا نه
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چرا به اذیت و آزار برادران و خواهران ایمانى بلکه غیر ایمـانى  ، عمل نمایند و گرنه، نمود
  . بپردازند

واى بـر هـر   « )303( ویل لکل همـزه لمـزه ؛   :پروردگار کریم در کتاب آسمانیش فرموده
  . »!عیبجوى مسخره کننده اى

یعنـى ایـن   ، ى و درکى در جهـنم اسـت  اسم چاه» ویل«: بعضى از مفسرین فرموده اند
  . )304(مکان براى صاحبان این صفت است 

یایها الذین ءامنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکو نـوا خیـرا   : قرآن کریم مى فرماید
منهم و لا نساء من نسـاء عسـى ان یکـن خیـرا مـنهن و لا تلمـزوا انفسـکم و لا تنـابزوا         

یمان آورده اید؛ نباید مسخره کنید طایفه اى از شما طایفـه  اى کسانى که ا« )305( ؛... بالالقب
زنها را مسـخره  ، از شما بهتر باشند و همین طور زنها، شاید آنانکه استهزا شده اند، دیگر را
بهتر از زنهاى مسخره کننده باشـند و یکـدیگر را   ، شاید آنهایى که مسخره شده اند، ننمایند

  . »با القاب زشت و ناپسند یاد نکنیدمورد طعن و عیبجویى قرار ندهید و 
ثابـت بـن قـیس    «عده اى از مفسرین درباره سبب نزول صدر آیه بالا نوشته انـد کـه   

حاضر مى شد از جهت سنگینى    پیغمبر اکرم ، هر گاه در مجلس اشرف ناس» شماس
فرمایشـات آن   براى اینکه خـوب بتوانـد  ، او را نزدیک حضرت جاى مى دادند، گوش او

  . حضرت را درك کند
بـه نمـاز   ، روزى به مسجد آمد هنگامى که مردم یک رکعت از نمـاز را گـزارده بودنـد   

او هم رکعـت دیگـر را   ، چون یک رکعت نماز گزارد مردم از نماز فارغ شدند، مشغول شد
صابت از جاى خود برخاسته پـا بـر مردمـان    ، مردم هر کدام به جاى خود نشستند، خواند

، مى نهاد و مى رفت تا به جایى رسید که میان او و آن حضرت جاى یک نفر بیشـتر نبـود  
  . دور شو و جاى مرا به من واگذار :گفت به آن شخص» ثابت«

  . همانجا که دارى بنشین اصبت مجلسا فاجلس ؛ :آن شخص گفت
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چون نماز صبح بود و هـوا خـوب   (وقتى هوا ، خشمگین شده در آنجا نشست» ثابت«
مـن   :گفـت  ؟تـو کیسـتى   :ثابت بر آن مرد نظرى افکند و گفت، روشن تر شد) شن نبودرو

  . فلان پسر فلان
چونکـه مـادر   ، این سخن را از باب طعنه و کنایه گفت، بگو فلان پسر فلانه :ثابت گفت

آن مرد از شنیدن آن تعرض و . شهرتى داشت، آن شخص در زمان جاهلیت به زنا و فجور
و آیـه  ، خداى تعالى این سخن ثابـت را نپسـندید  ، به زیر انداخت سرزنش خجل شده سر

  . )306(مذکور را بر پیغمبرش فرو فرستاد 
معلوم است ؛ زیرا بندگان از مـافى الضـمیر   ، علت اینکه پروردگار دانا چنین مى فرماید

و خوبى و بدى شخص به مال و عزت و جاه سفیدى و خوشگلى و ، همدیگر اطلاع ندارند
  . نیست تا آدمى بتواند خوب و بد را از یکدیگر تمیز بدهد زیبایى

  خرنــدیاینجــا تــن ضــعیف و دل خســته م

  کــس بنــدگى بــه قــوت بــازو نمــى کنــد     

   
پس نباید برادران عزیز به نظر پستى به دیگران نظر نمایند و بنگرند؛ زیرا مایـه امتیـاز   

  . و پرهیزگارى است و بس» تقوا«بندگان نزد خدا 
، مفسرین سبب نزول آیه نزول آیه فوق را چنین نوشته اند که جمعـى از زنـان  بعضى از 

  . را به کوتاهى قامت سرزنش نموده و استهزا مى کردند» ام سلمه«
ازارى به میان بسته و گوشـه آن را در  ، روزى ام سلمه: و عده اى دیگر چنین گفته اند

گوشه آزارى که ام سـلمه قفـا    :فتبه حفصه گ، عایشه او را مسخره نموده، قفا آویخته بود
خداى تعالى دنباله آیـه مبارکـه را   . مى کشد گویا زبان سگ است که از دهان بیرون کرده

زنهاى دیگر را مسخره کنند شاید آن زنها بهتر باشـند از مسـخره   ، نباید زنها«: نازل فرمود
  . )307(کنندگان 

نـزد آن سـرور آمـد و       بر حرم محترمه حضرت پیغم» صفیه«نیز نقل نموده اند که 
  . »اى یهودیه بنت یهودیین«: شکایت نمود که زنان تو مرا عیب مى کنند و مى گویند
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به ایشان بگو که پدر من هارون و عم مـن موسـى و شـوهر مـن     «: آن جناب فرمودند
  . )308(محمد رسول االله است 

عیب مکنید اهل ایمان را کـه بـه منزلـه    ، یدخداى تعالى آنها را منع فرموده که طعنه مزن
خود شمایند و به بدى نخوانید یکدیگر را به لقبهاى زشت مانند اینکه کسى مسلمان شـده  
  . باشد او را به یهودى و یا نصرانى یا گبر یا ترسا مخوانید چنانکه با صفیه عمل مى کردند

یویلتنا ما لهذا الکتب لایغـادر  . .. :نوشته اند که مراد از فرمایش پروردگار در آیه شریفه
  . )310(خنده تبسمى و قهقهه است از صغیره و کبیره  )309( ...صغیره و لا کبیره الااحصئها

بـه  : لقمـان فرمـود  ، شخصى به او خندید، لقمان غلام سیاهى بود و لبهاى بزرگى داشت
سـخنان باریـک و   بـر  ، شاید که دلم سفید باشد و بر لب بزرگم مخند، روى سیاه من مخند

  . دقیقم بنگر

  چند نکته
من اهان لى ولیـا مـن اولیـائى    : قال االله تبارك و تعالى: فرمود   پیغمبر اکرم  -الف  

پـس همانـا در   ، کسى که اهانتى نماید دوستى از دوستان مـا را  )311(فقد ارصد لمحاربتى ؛ 
  . کمین محاربه و مقام جنگ من مى باشد

پیوسـته  ، کسى که کوچک بشـمارد مـؤ مـن مسـکینى را    «: فرمود صادق حضرت 
خداى بزرگ او را کوچک نماید و بر او خشمناك باشد مگر اینکه از عملش توبـه نمایـد   

)312( .  
کسـى   )313(من انب مومنا انبه االله فى الدنیا و الاخره ؛  :نیز از آن بزرگوار نقل شده است

  . خداوند او را در دنیا و آخرت سرزنش و ملامت مى فرماید، راکه سرزنش کند مومنى 
کسى که سرزنش  )314(من انب مومنا انبه االله فى الدنیا و الاخره ؛  :نیز از آن جناب است
نمیرد آن شخص تا اینکه مرتکب آن گناه شود؛ یعنى آن عمـل را  ، کند مومنى را به گناهى

  . دخود انجام دهد و مردم او را سرزنش کنن
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بـه کـافى و وسـائل    ، هر که طالب بـیش از اینهاسـت  ، روایات در این باره بسیار است
به طور کلى از روایات استفاده مى شود که اذیت و آزار برادران ایمـانى بـه   . مراجعه نماید

چه بسیار مناسب است حکایتى که از پادشاه زاده . زبان یا غیر زبان اذیت و آزار خداست
  . اذیت مسلماناناى نقل شده در 

بـه طـورى کـه    ، نقل شده که پادشاه زاده اى بود بسیار شوخ طبع اما مـردم آزار  -ب 
روزى اطرافیان خویش را دستور مى دهد عقربهاى فراوان ددر سبوهایى بنمایند و در آنها 

دستور ، بعداز اینکه مهمانها آمدند، سپس جمعى را دعوت به ضیافت نمود، را محکم ببندند
ر خانه را بستند و در اطاق براى خود سریر گذاشته و خود بالاى آن قـرار گرفـت و   داد د

  . دستور داد سبوها را شکستند
همه عقربها دم علم کرده به جان این مهمانان بیچاره افتاده به هر طـرف خانـه کـه مـى     

امـا  دچار عقرب بدترى مى شدند؛ صداى آه و واویلا از همه بلند بـود  ، خوایتند فرار کنند
خود شاهزاده بالاى سریر از این کار لذت مى برد؛ زیرا لذت دنیـاى خـودش را در مـردم    

  . آزارى دیده بود
اگر او با عقربها مردم مسـلمان  ، امروز هم نظیر و شبیه آن پادشاه زاده بسیار است -ج 

اسـت  مار هم بالاتر  مردمان امروز با نیش زبانهاى خود که واقعا از نیش، را اذیت مى کرد
  . مردم را مسخره و نیش و کنایه مى زنند، چه رسد به عقرب

البته مسخره و استهزا اختصاص به زمان ما ندارد؛ زیرا چه بسـیار پیغمبـر عزیـز مـا را     
فحش و ناسزا مى دادند و کار به جایى رسیده بود که خاکسـتر بـالاى   ، اذیت و آزار نموده

روزى آن حضـرت لبـاس تـازه و جدیـدى     چنانکه نقـل شـده   . سر آن جناب مى ریختند
بر سر و صورت آن ، مردمان حسود نادان شکمبه بچه شترى را آلوده به خاك، پوشیده بود

محـزون بـه جانـب عمـوى     ، حضرت انداختند به نحوى که لباسهاى آن حضرت آلوده شد
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قدر و منزلـت مـن در میـان     !عموجان یا عم کیف ترى حسبى فیکم؟؛: خود آمد و فرمود
  . ؟چگونه است شما

ابوطالب را بر آن قضیه ، آن حضرت ؟این آلودگى و این صحبت چیست :ابوطالب گفت
ابوطالب حمزه را طلبید و شمشیر را گرفته به حضرت حمزه دستور داد کـه  ، مطلع ساخت

، سپس به جانب آن قوم و طایفه آمدند و آن حضرت نیز با آنهـا بـود  ، این شکمبه را برادر
ابوطالب به حمزه دستور داد کـه  ، را به عمویش ابى طالب معرفى کرد آن جمعیت، حضرت

آنگـاه  ، حمـزه هـم بلادرنـگ فرمـان او را انجـام داد     ، شکمبه را به صورت هر کدام بمالد
منزلت تو در میـان مـا    )315(هذا حسبک فینا؛ ! یا اخى :ابوطالب روى به حضر نمود و گفت

  !. چنین است اى پسر برادرم
  . اولاد پیغمبر ما را اذیت و آزار و مسخره مى کردندو همین طور 

آمـده و حقـه    -لعنه االله علیه  -نزد متوکل عباسى » مشعبد هندى«منقول است که  -د 
آن ملعون گفت بد نیست این شخص بازیگر را ببریم ، بازى مى کرد و در این فن ماهر بود
  . زیمرا خجل سا و توسط او حضرت امام على النقى 

هزار دینار بـه  ، اگر با آن حضرت چنین کارى انجام دهى :متوکل به مشعبد هندى گفت
  . تو جایزه مى دهم

حضـرت  . سـفره را انداختنـد  ، مشعبد دستور داد تا چندین دانه نان پخته مهیا سـاختند 
مشـعبد بـه دسـتور    . تشریف آوردند و بر بالشى که عکس شیرى روى آن بود تکیه کردند

اجازه او روبه روى حضرت نشست همین که آن حضرت دسـت بـراى نـان دراز    متوکل و 
صـداى  ، سه بار این قضیه را تکرار کرد، بازیگر کارى کرد که نان فرار نمود و پرید، کردند

ولیکن آن منبع طوفان جلال و مظهر قهر ذوالجلال دست بر ، اهل مجلس به خنده بلند شد
شیرى شـده از بـالش برجسـت و آن    ، آن صورت. آن صورت شیر زد و فرمود بگیر او را
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، اهل مجلس از دیدن این معجزه حیران گشـتند . بدبخت را فروبرد و به جاى خود برگشت
  . حضرت از مجلس برخاست

  . میل دارم بنشینى و آن شخص را بازگردانى :متوکل گفت
ا را بر آیا دشمن خد، آن مرد دیگر زنده نخواهد شد !به خدا قسم: آن حضرت فرمودند

بیـرون رفـت و دیگـر کسـى      این سخن را فرمود و از مجلس ؟دوست او مسلط مى دارى
  . )316(مشعبد هندى را ندید 

روایتى نقل کرده که خلاصه و حاصـل آن چنـین    -رحمه االله علیه  -شیخ صدوق  -ه 
  :است

مردم آن ، درا ولیعهد خود گردانید مدتى باران نیام چون ماءمون حضرت امام رضا 
را از اثر ولیعهدى آن شهنشاه کشور دین و دنیا مى دانستند و همین را به زبان آوردنـد تـا   

لذا از آن سحاب رحمـت الهـى تقاضـا    ، این مطلب بر او گران آمد. به گوش ماءمون رسید
دستور داد روز دوشنبه ، تقاضاى ماءمون مورد قبول حضرت واقع شد، نمود تا دعا فرماید

  . مردم همه جمع شده منتظر باران بودند، رفتند به صحرا
اى معبود «حضرت به منبر بر آمده بعد از حمد و ثناى الهى دعا فرمود و عرضه داشت 

این مـردم بـه مـا    ، تو عظیم ساختى و بزرگ شمردى حق ما را !اى پروردگار من !بر حق
، شـان را سـیراب نمـا   بر ایشـان ببـار و ای  ! خدایا، توسل جسته اند و طلب باران مى کنند

بارانى باشد که خالى از ضرر و زیان و نافع و طورى باشد که بعد از اینکه در خانـه هـاى   
  . بر ایشان ببارى، خود قرار گرفتند
هـر  ! را به حق به پیغمبرى مبعوث فرمود   قسم به آن خدایى که محمد : راوى گوید

مردم مى خواسـتند خـود را بـه گوشـه و کنـار      ، دیده شدآینه بادها و ابرها و رعد و برق 
به حال خود باشید ایـن بـاران   «: حضرت فرمود، برسانند مبادا از شدت باران اذیت شوند

  . بلکه براى فلان شهر است، براى شما نیست
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امـا  ، باز مردم آماده حرکت شـدند ، آن ابرها گذشتند و ابرهاى دیگرى مانند اول آمدند
تـا  . اینها براى شما نیست بلکه براى فلان شـهر اسـت  ، حال خود باشید حضرت فرمود به

، این ابرها را خداى تعالى براى شـما فرسـتاده اسـت   : اینکه بار یازدهم آن جناب فرمودند
شکر کنید خداى را به تفضلى که درباره شما نمود به سوى منزلهـاى خـود برویـدت ایـن     

  . خویش برگردیدابرها بر شما نمى بارند تا به خانه هاى 
باران شدید آمد به طورى که تمام گودالها ، حضرت از منبر فرود آمدند و به خانه آمدند

   .  هنیئا لولد رسول االله : مردم مى گفتند، پر از آب گردید
بـر منبـر تشـریف بردنـد و     ، جماعتى نیز بیرون آمدند، بعد حضرت از منزل بیرون آمد

و چنین خداى تعالى به برکت دعاى آن ، ر نصایح و مواعظ دلپذیر خواندندخطبه مشتمل ب
  . حضرت همه را از آب بهره مند نمود

به خدا  :یکى از نزدیکان ماءمون که هواى ولیعهدى به سرش افتاده بود به ماءمون گفت
 ـ   ا پناه مى برم از تو بر اینکه ننگ تاریخ خلفا شوى و مردم جهان گویند کـه از میـان خلف

یعنى پادشاهى را از خاندان عبـاس بیـرون کـرد و بـه خانـدان      ، ماءمون این شرف بزرگ
بدان که بر خود و منسوبانت دشمنى کردى که این . منتقل نمود )علیه السلام(حضرت على 

بلنـد  ، از نظر رتبه و مقام دنیوى کوچک بـود  !ساحر زاده گمنام را مشهور آفاق گردانیدى
این جریان در عـین مفصـلا ذکـر    (این قبیل مزخرفات گفت و گفت مرتبه اش کردى و از 

  . )شده است
این مرد مـردم را در خفیـه و   ، این امر را بدون تاءمل بجا نیاوردم :ماءمون ملعون گفت

من خواسـتم بـه مـردم بفهمـانم کـه ایـن شـخص در        ، پنهان به سوى خود دعوت مى کرد
ولـى  ، نیدم تا مردم را به سوى ما دعـوت کنـد  او را ولیعهد گردا، دعوتش راه مستقیم نرفته

  . شد آنچه نباید بشود
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پس جهت پست نمودن او را به من واگذار و مباحثه بـا او را بـه مـن     :آن شخص گفت
  . محول نما تا او را از منزلت و رتبه خود پایین آوردم

  . چه از این بهتر که بتوانى او را پست و از ولیعهدى عزل نمایى :ماءمون گفت
حال که چنین است پس بزرگان و روساى اهـل مملکـت را دعـوت کـن تـا در       :گفت

  . حضور ایشان نقص او را ظاهر کنم
ماءمون همه را دعوت و جمع کرد و مجلس وسیع و باشکوهى تهیه نمـود و خـود نیـز    

  . نشست، نشست و آن حضرت هم در جایى که برایش قرار داده بودند
مردم از  :به آن حضرت گفت، آن سالار دین شده بود ملعون که متعهد اهانت» حاجب«

تو حکایتهاى بسیار کرده و از حد گذرانیده اند به طورى که اگـر آنهـا را بشـنوى ازآنهـا     
  . دورى مى نمایى

، بارید، بارانى که همیشه مى بارد، آنکه دعا کردى از خداى تعالى و باران طلبیدى: اولا
نند و به سبب آن تو را بى مثل و یگانه دنیا قرار داده اند مردم این را براى تو معجزه مى دا

و تو را از امیرالمومنین مامون بالاتر دانسته اند و حال اینکه شان و مقام او معلوم اسـت و  
  . مرتبه تو از اوست
من نمى توانم منع کنم مردم را از مذاکره نمتهاى الهیه اى کـه بـه مـن    : حضرت فرمودند

و اما اینکه گفتى صاحب تـو  ، ه از روى نشاط به آن گردن فرازى نکنماگر چ، عطا فرموده
را  این نیست مگر به مرتبه اى که عزیز مصر یوسف صـدیق  ، مرا به این مقام رسانیده

کنایه از این است که همچنان که مقام و مرتبه عزیز مصر پست تر از مقام حضرت (رسانید 
و یا اینکه مراد حضـرت ایـن   ، ماءمون نیز پست تر از مقام من استمقام ، بود یوسف 

حضرت یوسف را به ولیعهدى مجبور نمود مـامون نیـز بـه    ، است که همچنانکه عزیز مصر
  . )جبر مرا بر این امر گماشت
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از قدر خود تجاوز کردى به اینکه خـداى تعـالى    !اى پسر موسى :حاجب ملعون گفت
ولى آن را آیتى و معجـزه اى  ، د و از آن مدت هم پیش نمى شدبارانى که مقدر بود بفرست

گویا معجزه اى را آوردى ، براى خود قرار دادى که به سبب آن گردن مباهات بلند گردانى
مثل معجزه ابراهیم خلیل که سرهاى مرغان را به دست گرفته و اعضاى آنها را متفـرق بـر   

آمدند و به سرها ملحق گردیدند و به حرکـت   شتابان، آنها را طللبید، بالاى کوهها گذاشته
و اگر تو راست مى گویى این دو شیر را زنـده  ، در آمدند و پرواز نمودند به اذن پروردگار

بارانى که عادت به ، اگر توانستى هم داراى معجزه مى باشى، کن و آنها را بر من مسلط کن
تو سزاوار مـدح آن  ، باریده باشدشاید به دعاى دیگرى غیر از تو ، باریدن آن جارى گشته

  . نیستى
آن حضرت به غضب آمده بانگ بر آن دو صورت شیر زد که بگیرید این فجـر را و او  

  . را طعمه خود سازید و ازاو عین و اثرى مگذارید
آن ظالم را درهم کوفتـه و خـرد   ، شیر گشته و از جاى خود جسته، پس آن دو صورت

  . ندکرده و خوردند و خونش را لیسید
  . اهل مجلس از آن متحیر گشته گریان شدند
به آن حضرت گفتند اجازه مى دهى مـامون  ، شیران چون کار آن منافق را خاتمه دادند

  ؟را نیز به او ملحق کنیم
بر مامون گلاب زدند و بوى خوش به : حضرت دستور فرمود. ماءمون بى هوش گردید

زیرا خداى تعالى را ، نه: حضرت فرمود، کردندکار بردند و آن دو شیر حرف اول را تکرار 
  . در او تدبیرى است که او امضاى آن خواهد کرد

. به جاى خود برگردید چنانکـه بودیـد  : فرمود ؟پس به ما چه مى فرمایى: شیران گفتند
  . )317(دو صورت شیر شدند همچنانکه بودند ، آنها به جاى خود بازگشته
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و افراد منافق صفت و شکى نیسـت افـرادى کـه در    این است مکافات مسخره کنندگان 
دار دنیا مرتکب این عمل شنیع مى شوند در همین دنیا به جزاى خود رسیده و مى رسند و 

  . اگر چنانچه نرسند در جهان باقى و سراى جاودانى خواهند رسید
  اعاذنا االله عن هذه المعاصى بحق محمد و آله

  مذموم بودن شرب خمر
پروردگار عالم در . است» خوردن شراب«که نهى فراوانى از آن شده یکى از مفاسدى  

چندین جاى از کتاب آسمانیش از آن مذمت کرده و در بعضى آیات آن را قـرین بـا بـت    
یایها الذین ءامنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلـم رحـص مـن عمـل      :پرستى نموده

شراب قمار و بتها و ، انى که ایمان آورده ایداى کس« )318( الشیطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون ؛
پلیدند و از عمل شیطانند از آنها درى کنید تـا رسـتگار   ) که نوعى بخت آزمایى بوده(الام 
  . »شوید

انما یرید الشیطن ان یوقـع بیـنکم العـداوه والبغضـاء فـى الخمـر        :در آیه دیگر فرموده
شیطان مى خواهـد در  « )319( تم متهون ؛والمیسر ویصد کم عن ذکر االله و عن الصلوه فهل ان

میان شما به وسیله شراب و قمار عداوت ایجاد کندد و شما را از ذکر خدا و از نمـاز بـاز   
  . »!خوددارى خواهید کرد؟) با این همه زان و فساد(آیا ، دارد

شراب مایه و منشا عـداوت و دشـمنى   ، پر واضح است همان طورى که خداوند فرموده
، آدمى مجنـون مـى گـردد   ، عقل را مى برد، را از یاد پروردگار باز مى دارد است و آدمى

شراب سرچشمه پلیدى است و بسیار مشکل است مرتکب آن بتواند خـدا پرسـت شـود؛    
البتـه  ، خدا پرست مى گردد و کسى که عقل او زایل و گرفته شد، ریرا انسان به سبب عقل
  . آن شده و نتیجه آن رستگارى است لذا امر به اجتناب از، شیطان پرست مى گردد

مـا مختصـرى از   ، روایات در این باره بسیار است و این مختصر گنجایش آنها را ندارد
  . آنها را جهت پندد گرفتن ذکر مى کنیم
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شـرابخوار   )320(شارب الخمر کعابـد الـوثن ؛    :روایت شده   از حضرت خاتم النبیین 
  . مانند بت پرست است

لعن االله الخمر و غارسـها و عاصـرها و شـاربها و     :نیز از آن سرور عالمیان روایت شده
خداوند شراب و فشار  )321(ساقیها و بایعها و مشتریها و اکل ثمنها و حاملها والحموله الیه ؛ 

و خورنـده و سـاقى و فروشـنده وخریـدار و     ) کسى که آب انگور مى گیرد(دهنده آن را 
و حمل کننـده و  ) کسى که از سود و در آمد فروش شراب استفاده مى کند(خورنده قیمت 

  . تحویل دار خمر را لعن کرده است
من شربها لم تقبل له صلوه اربعین یوما و ان مات و فى  :و نیز آن حضرت فرموده است

بطنه شى ء من ذلک کان حقا على االله ان یسقیه من طنه خبال وهو صدید اهل النـار و مـا   
من فروج الزناه فیجتمع ذلک فى قدور جهنم فیشربها اهل النار فیصـهر بـه مـا فـى     یخرج 

نمازش تا چهل روز قبول نمى شـود و اگـر   ، هر کس شرب خمر کند )322(بطونهم والجلود؛ 
چیزى و فسادى است که از فروج زنان زناکار خارج مـى شـود و در    بمیرد و در شکمش

آنچـه در  ، یان مـى آشـامانند و بـا آشـاماندن آن    ظرفها و دیگها جمع مى شود و به جهنم
  . بریان مى شود، شکمشان است با پوست

، قسم به آن کسى که مرا به حق مبعوث گردانیده« :نیز از آن حضرت نقل شده است که
به درستى که شرابخوار در روز قیامت مى آید در حالتى که صورتش سیاه و چشمهاغیش 

نى باطن آن پدیـدار و کشـیده شـده و لعـاب دهـنش بـر       یع، کبود و لبها به عکس گردیده
  )323(» هر که او را ببیند نفرت مى کند، قدمش روان باشد

سـوگند بـه آن کسـى کـه مـرا بـه حـق        «: و از آن سرور نیز نقل شده است که فرمود
شرابخوار تشنه مى میرد و در قبر تشـنه خواهـد بـود و در روز قیامـت تشـنه      ، برانگیخته

پس آبى مانند نقره و مـس  ، شد و هزار سال فریاد و اعطشاى او بلند استمبعوث خواهد 
صورت او پخته و گوشـت  ، و مانند آنها که به آتش آب شده باشد براى او حاصر مى کنند
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آن با دندانهاى او در میان ظرف ریخته مى شود او را چاره اى از خوردن و آشـامیدن آن  
  )324(» ت بریان مى شود و گداخته مى گرددنیست و چون مى آشامد آنچه در شکم اوس

ملـک  ، هر کس در حال مستى بمیـرد یـا بخوابـد   « :از آن حصرت نیز وارد شده است
الموت را در حال مستى مى بیند و به قبر در حال مستى داخل مى شود و در حال مسـتى  

چه حالتى  این: خداى تعالى از او سئوال مى کند، او را در پیشگاه پروردگار خواهند آورد
آیا به نوشیدن خمر تو را امر کرده بـود؟  : پروردگار مى فرماید. من مستم: مى گوید ؟است

پس او را به جانب کوهى که در میـان جهـنم اسـت و در آن    ، او را به جانب سکران ببرید
کوه چشمه اى است که از آن چرك و خون روان اسـت و خـوراك او نباشـد مگـر از آن     

  )325(. »چشمه 
چون بنده اى در مرتبـه اول مقـدارى از   « :ز آن سرور جهانیان نیز نقل شده است کهو ا

اسـرافیل و جمیـع   ، میکائیـل ، جبرئیـل ، دلش سخت شـده و در مرتبـه دوم  ، شراب خورد
فرشتگان از او بیزار گشته و در مرتبه سوم جمیع پیغمبران و ائمـه از او بیـزار شـوند و در    

  . )326(بیزار گردد  مرتبه چهارم خداى تعالى از او
کسى که بر شرابخوار سلام کنـد و یـا بـا او معانقـه و یـا      «: نیز آن جناب فرمودنده اند

  . )327(خداوند عمل چهل سال او را از قابلیت بیندازد ، مصافحه نماید
الفتن ثلاث حب النساء وهـو   :روایت نموده است که اصبغ بن نباته از امیرالمومنین 

شیطان و شب الخمر وهو فخ الشیطان وحب الدینار والدرهم وهـو سـهم الشـیطان،    سیف ال
فمن احب النساء فمن احب النساء لم ینفع بعیشه و من احب الاشربه حرمت علیه الجنـه و  

دوسـتى   :سه چیز باعث فتنه و گمراهى اسـت  )328(من احب الدینار والدرهم فهو عبدالدنیا؛ 
دوستى شراب که آن تله شیطان است ؛ محبـت درهـم و    زنان و آن شمشیر شیطان است ؛

از زندگى اش ، دوست بدارد زنان را) بیش از حد(پس کسى . دینار که آن تیر شیطان است
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بهشت بر او حرام مـى شـود و کسـى کـه     ، نفع نمى برد و کسى که دوست بدارد شراب را
  . دنیا پرست باشد، را) پول(دوست بدارد درهم و دینار 

لو وقعت قطره من الخمر فى بئر وبنیت مناره  :نیز روایت شده است   ر اکرم از پیغمب
اگـر یـک    )329(مکانهالم اوذن علیها ولو وقعت فى بحر ثم جف و نبت فیه الکلاء لم ارعه ؛ 

من بـر بـالاى آن اذان نمـى    ، قطره از خمر در چاهى افتد و در آنجا مناره اى درست کنند
  . گوسفند را در آنجا جرا نمى دهم، اگر در دریا خشک شود و گیاه برویدگویم و 

جمیع شرها در خانه اى قرار گرفته و کلید آن خانه شرب خمر و در جـاى   :نیز فرموده
بر شرابخوار ساعتى مى آید که در آن ساعت خـدا را نمـى    !یا على« :است :دیگر فرموده

  . »)330(شناسد 
شارب الخمر اذا مرض فلا تعوده و اذا مات فـلا   :روایت شده و از حضرت صادق 

تشهدوه واذا شهد فلا تزکوه و اذا خطب الیکم فلا تزوجوه فانه من زوج ابنته شارب الخمر 
وقتى که مـرد  ، شرابخوار وقتى که مریض شد به عیادتش نروید )331(فکانما قادها الى الزنا؛ 

به او زن ندهید و هر کس که دخترش را بـه  ، ول نکنیدبه تشییع اش نروید و شهادش را قب
  . گویا دخترش را به زنا داده است، شارب الخمر بدهد

همان طورى که در ابتداى کلام ذکر شد بسـیار   -روایات در مذمت خمر و خورنده آن 
  . )332(است و همین مقدار براى صاحبان خرد و اندیشه کافى است 

  فضیلت انسان
معصـیتى بزرگتـر از   ، ت و روایات فهمیده شد کـه بعـد از بـت پرسـتیدن    اجمالا از آیا 

خوردن خمر نیست و این مطلب مسلم است و محتاج به بیان نیسـت ؛ زیراهـر کـس کـه     
مى فهمد که شراب و ضررهاى آن چیست و شـرابخوار داراى  ، اندکى اندیشه و تعقل نماید

ه هر که مى رسـد حملـه مـى    گاهى صفت سگ در او ایجاد گشته ب، چه صفاتى مى گردد
هر چه ازدسـت او آیـد کوتـاهى    ، نعره مى کشد، گاهى مانند حیوانات مخصوصا الاغ، کند
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آن را ، به مال مردم برسـد ، دست بى ناموسى دراز مى کند، به ناموس مردم رسد، نمى کند
رین باعث ناراحتى مسلمانان مى گردد و علاوه بر اینها عقل خود را که بـالات ، تلف مى کند

سرمایه سعادت و مایه نجات اوست و انسان به سبب آن خدا را مى پرستد و ستایش مـى  
آدمـى را مکـرم و سـرافراز گردانیـده و     » عقـل «خداوند به سبب . از دست مى دهد، کند

  . »و ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم « )333(؛  ...ولقد کرمنا لنى ءادم :فرموده
دعامه الانسان  :در برترى عقل روایتى به این مضمون نقل شده است از امام صادق 

العقل والعقل منه الفطنه والفهم والحفظ والعلم و بالعقل یکمل وهو دلیله و مبصـره و مفتـاح   
و هـوش و فهـم و حافظـه و دانـش از عقـل      ، پایه شخصیت انسان عقل اوست )334(امره ؛ 

ان را کامل مى کند و عقل راهنما و بینا کننده و کلیـد کـار   سرچشمه مى گیرند و عقل انس
  . انسان است

 )335(ما قسم االله للعباد شیئا افضل مـن العقـل ؛    :نقل شده است که   از خاتم پیمبران 
  . خدا بین بندگانش چیزى بهتر از عقل تقسیم نکرده است

  ارزش عبادت
شخصـى   نیز در کافى از سلیمان دیلمى نقل شده است که خدمت حضرت صادق  

عقلـش  : حضـرت فرمـود  . را تعریف کرده و گفتم در عبادت و دین چنین و چنـان اسـت  
بـه درسـتى کـه    ، ثواب عبادت به قدر عقل اسـت : فرمودند. نمى دانم :گفتم ؟چگونه است

جزایر دریا که سبز و خرم بود و درخـت بسـیار و   مردى در بنى اسرائیل در جزیره اى از 
، فرشـته اى از فرشـتگان بـر او گذشـت    . بندگى خداى تعالى مى نمـود ، آب پاکیزه داشت
  . ثواب این بنده خود را به من نشان ده! خداوندا :عرضه داشت

خداى تعالى وحـى  . به نظرش کم آمد، خداوند ثواب عمل او را به آن فرشته اعلام کرد
عابـد از او سـوال کـرد    ، آن فرشته به صورت انسانى نزد عابد آمد، با او رفیق شو کرد که
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آوازه عبادت و مکان تو مرا بها اینجا کشانید کـه بـا تـو    ، مرد عابدى هستم :گفت ؟کیستى
 . خد را عبادت کنم

مکان تو جـاى خوشـى اسـت     :فرشته گفت، شب شد و گذشت، پس آن روز با او بود
  . براى بندگى
  . لیکن عیبى دارد، آرى :گفت عابد
  ؟چیست :گفت
اگر مى داشـت آن را در اینجـا مـى چراندیـدم ؛     ، پروردگار ما چهار پایى ندارد :گفت

بلى اگر مـى   :گفت. خدا داراى حیوان نیست :فرشته گفت. چون این علفها ضایع مى شوند
  !داشت علفها ضایع نمى شد

همانا او را بـه انـدازه    )336( على قدر عقله ؛انما اثیبه : خداى تعالى به فرشته وحى نمود
  . عقلش پاداش مى دهیم

 )337(صدیق کل امرى عقله و عـدوه جهلـه ؛   : فرمود حضرت على بن موسى الرضا 
  . است دوست هر انسانى عقل اوست و دشمن او جهلش

یش خواستم متذکر شوم عقلى که باعث ثـواب و سـتا  ، مقصود ذکر روایات عقل نیست
شما را  :باید به شاربان خمر گفت، خورنده شراب آن را از دست مى دهد، پروردگار است

به خدا و وجدانتان آیا خردندانه است با این همه ضـرر و عـذاب قیامـت و زیـان دنیـا و      
آدمى مرتکب عمل شـنیع خـوردن   ، آخرت و از دست دادن صفات و سعادت حیا و عفت

از کنار مرکز ، به یقین اگر کسى به این مطالب آگاه گردد! شراب و آب تلخ و بى مزه گردد
  . شراب فروشى یا مجلس شراب نمى گذرد چه رسد به نوشیدن آن

مرغ اندیشه و عقل خود را از قفس تن فرارى داده و به جاى آن سگ ، واقعا شرابخوار
مـى دانـد کـه    ، اگر کسى انـدك شـعورى داشـته باشـد    ، درنده اى را در آن جاى مى دهد

شرابخوار از نظر خدا و خلق او افتاده و آن دو با وى دشمن مى گردند؛ اما پروردگار عالم 
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دشمن او مى گردد از جهت اینکه سرکشى از بندگى او کـرده و فرمایشـات خداونـدى را    
پشت سر و یا زیر پا گذارده ؛ و اما دشمنى مردم نسبت به آن براى این است کـه شـخص   

ماده تلخ و زهرناك مانندسگان در کوچه و محلات گذر نمـوده  شرابخوار بعد از صرف آن 
آیـا خردمنـد بـه یـک     ، همه از او در آزار و اذیت هسـتند ، و پیوسته صدا و نعره مى کشد

  . چنین حالتى تن در مى دهد که مبغوض خالق و مخلوق گردد
هـد  علاوه بر اینها شرابخوار ضرر به جان خود وارد مى کند به طورى که تمیـز نمـى د  

هر چه از دستش آید کوتاهى ، خواهر را از برادر و پدر را از مادر و فرزندان را از دیگران
  . نمى کند و ممکن است خودکشى کند و در نتیجه هلاك گردد

  یک حکایت
جمع الشر کلـه   :که فرموده   بدون مناسبت نیست حکایتى که در شرح قول پیغمبر  

مـرد  . متذکر شویم تـا گفتـار مـا را تاییـد نمایـد      )338(احه شرب الخمر فى بیت و جعل مفت
  . زاهدى همواره امیر شهر را از خوردن شراب و معاصى دیگر منع مى کرد

روزى او را گرفتـه و در خانـه کـرده و دسـتور     ، به طورى که بر امیر نهى آن گران آمد
مـود و فرمـان داد تـا اینکـه     بستن درهاى آن اطاق را داده و امر به حاضر کردن شـراب ن 

  . طفلى و پسرى و زنى را نیز در آنجا حاضر ساختند
شمشیر خود را کشید و به آن مرد زاهد امر کرد یا باید شراب بنوشى و یـا اینکـه ایـن    

یا با این پسر لواط نمایى و یا با ایـن زن زنـا کنـى و گرنـه تـو را      ، طفل را به قتل رسانى
  . خواهم کشت

مرتکـب معصـیتى بـزرگ    ، با خود فکر کرد که اگر بخواهد بچه را بکشداین مرد زاهد 
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض فکانما ... : گشته چون خدادر قرآن مى فرماید

  )339(... جمیعا قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس
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و اگر بخواهد با زن زنا  با قوم لوط محشور خواهد شد، و اگر بخواهد با طفل لواط کند
ایاکم و الزنا فان فیه ست خصال ثلـث   ان علیا که . مشمول این حدیث مى گردد، کند

فى الدنیا و ثلث فى الاخره فاما اللواتى فى الدنیا فیـذهب بالبهـاء وتقطـع الـرزق الحـلال      
 )340(ویجعل الفناء و اما اللواتى فى الاخره فسوء الحساب وسخط الرحمن والخلود فى النار؛ 

دنیا و سه خصـلت در   بر حذر باشید از زنا که در زنا شش خصلت است ؛ سه خصلت در
از بین بردن آبرو؛ باعـث قطـع شـدن رزق و روزى     :اما خصلتهایى که در دنیاست. آخرت

بـدى حسـاب    :حلال ؛ باعث مرگ زودرس ؛ اما خصلتهایى که مربوط بـه آخـرت اسـت   
؛ خشم خداوند بخشنده مهربـان ؛ و دایـم   )بانهایت شدت و سختى از او حساب مى کشند(

  . در آتش بودن
از زنا و لواط و قتل نفس گذشت و خوردن شراب را کوچک شمرد و » زاهد« خلاصه
آتـش شـهوتش   ، دیوانه وار به طرف زن آمـد ، چراغ خردش خاموش گردید، آن را نوشید

تـا بـا ایـن     :امیر جلو او را گرفت و گفت، خواست از آن زن کامى بگیرد، شعله ور گردید
، ا پسر لواط نموده و روى به جانب زن کردب. به وصال زن نخواهى رسید، پسر لواط نکنى

بچـه را  . ممکن نیست دسـتت بـه ایـن زن برسـد    ، تا این بچه را به قتل نرسانى :امیر گفت
  . کشت و کام خود را نیز از زن برداشت و با آن زنا کرد

  آثار شرب خمر از نظر روایات
کایـات را  چه بسیار شایسته و نیکوست بندگان خـدا وقتـى ایـن قبیـل روایـات و ح      

در آن اندیشه کنند و تعقلى نمایند؛ اگر خود عامل و فاعل این معصیت ، مشاهده مى نمایند
آن را ترك گفته و دست بر دارد و در حفظ عقل خود کوتـاهى  ، بزرگ و خانمانسوز است

خمـر  ال :کـه    ننماید و بداند که صحیح فرموده است سرور جهانیان و خـاتم پیغمبـران   
، شراب سرچشمه و در بر گیرنده همه گناهـان  )341(جماع الاثم وام الخبائث و مفتاح الشر؛ 

به راسـتى چـه گنـاهى    . ریشه خبائث و پستیها و رذالیت ها و کلید تمام شرها و بدیهاست
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بالاتر از شرب خمر است که عقل آدمى را نابود مى کند و زمینه آلوده شدن انسـان را بـه   
  . ساعد مى نمایدمعاصى دیگر م

ان مدمن الخمر کعابد وثن وتورثـه الارتعـاش وتهـدم مروتـه و      :در حدیثى آمده است
تحمله على التجسر على المحارم من سفک الدماء ور کوب الزنا حتى لایومن اذا سـکر ان  

   .)342(یثب على حرمه وهو لا یعقل ذلک والخمره لا تزید شاربها الاکل شر 
  . »... خورد مانند بت پرست است کسى که دایما خمر مى«

والخمر تورث انفسـاد القلـب ویسـود     :آمده است در مستدرك به نقل از امام رضا 
آنچـه از   )343(الاسنان ویبخر الفم ویبعد من االله و یقرب من سخطه وهو من شـراب ابلـیس   

زوال برکـت مـى   این است که خمر سبب ویرانـى خانـه و   ، روایات دیگر استفاده مى شود
گردد و ملائکه در آن خانه داخل نمى شوند و دعاى اهل آن خانه به هـدف اجابـت نمـى    

  . )344(زمین فرو مى برد مخلوق را و آدمى به بلا گرفتار مى شود ، رسد و به سبب آن
از پروردگار خواهانیم که بـه سـبب ایـن    . این بود مختصرى از روایات در بدى شراب

  . همه حاصل شود و پیروى از آنها براى ما آسان گرددتنبهى در ، روایات

  مذموم بودن غنا و موسیقى
غنا افسون زناست کـه آتـش شـهوت را     )345(الغناء رقیه الزنا؛ : فرمود   رسول اکرم  

  . شعله ور مى سازد
ما رفع احد صوته بالغناء الابث االله شیطانین على منکبیه  :نیز از آن حضرت روایت شده

هیچ کس نیست که بلند کنـد آواز خـود را    )346(یضربان باعقابهما على صدره حتى یمیک ؛ 
مگر آنکه خداوند دو شیطان فرستد که بـر دوش او سـوار شـده و بـا     ، به غنا و خوانندگى

  . ذاردپاشنه پاهاى خود به سینه او زنند تا وقتى که واگ
روز قیامت محشور مى شود در حالتى ، و از آن جناب نقل شده است که صاحب طنبور

که صورت او سیاه و در دستش طنبورى از آتش باشد و بالاى سر او هفتاد هـزار فرشـته   
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و زنده مى شود اهل غنا ، باشند که دردست هر فرشته گرزى است و بر سر و روى او زنند
یعنى نى زن و دفنواز نیـز  ، و زنا کار و نائى، ور و لال و کر استاز قبر خود در حالى که ک

  . )347(بدین طریق زنده مى گردند 
از حضـرت صـادق    -که از کتب معتبر شـیعیان اسـت    -در کتاب من لا یحضره الفقیه 

؛ )348(من بقى فى بیته طنبور اربعین صباحا فقد باء بغضب مـن االله عزوجـل    :نقل شده 
  :گرفتار خشم خداوند عزوجل مى شود، که در خانه اش چهل صبح طنبور باشد کسى

روایتى نقـل نمـوده کـه     -که از کتب معتبره است  -شیخ طوسى رحمته االله در تهذیب 
مـرا   !یـا بـن رسـول االله    :مشرف گشته و عرضه داشت مردى خدمت حضرت صادق 

زمانى که بـه  ، همسایگانى است که داراى کنیزان خواننده اند و به نوازندگى و غنا مشغولند
  . نشستن در آنجا را طول مى دهم، بیت الخلاء روم به جهت شنیدن غنا

  . این کار را مکن: حضرت فرمودند
به خدا قسم من به این جهت به آنجا نمى روم و براى کار دیگـر   :آن مرد عرض داشت

  . مى روم
ان السمع والبصر والفواد کل اولئـک  : (تا الله انت اما سمعت االله یقول: آن حضرت فرمود

، گوش: سوگند به خدا مگر گفتار خاوند را نشنیده اى که مى فرماید )349(؛ )کان عنه مسولا
  . چشم و قلب همگى مسؤ ول هستند

نـه از عربـى و نـه از    ، بودمتا کنون این آیه از کتاب خدا را نشنیده : آن مرد عرض کرد
  . من این کار را ترك خواهم کرد و از خدا طلب مغفرت مى کنم. عجمى

قم فاغتسل ول ما بذلک فلقد کنت مقیما على امـر عظـیم مـا کـان     : آن حضرت فرمود
اسوء حالک لو مت على ذلک استغفراالله و اسئله التوبه من کل مـا یکـره فانـه لا یکـره الا     

برخیز و غسل کن و نماز بگزار بـراى آنچـه    )350(عه لا هله فان لکل اهلا؛ القبیح و القبیح د
براى تو پیش آمد و در حال گناه بزرگى بودى و چه بسیار بد بود حال تو اگر در آن حال 
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از خدا طلب مغفرت و آمرزش کن و از خدا در خواست توبه کن از هرچه کـه  . مى مردى
و قبـیح را بـراى اهلـش    ، مگر کارهـاى زشـت را  و او کراهت ندارد ، است او را ناخوش

  . واگذار چون براى هر کارى اهلى است
اسـتماع اللهـو   : روایت شده که فرمـود  در کتاب وسائل نیز از حضرت امام صادق 

شنیدن لهو و غنا نفاق را مى رویانـد همـان    )351(والغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع ؛ 
  . اعت را مى رویاندزر، طور که آب

الغناء یورث النفـاق ویعقـب الفقـر؛     :نقل شده است در کتاب خصال از امام صادق 
  . موسیقى باعث نفاق و بیچارگى است )352(

موسـیقى   )353(الغناء یورث النفاق ویعقب الفقـر؛   :در کافى از آن حضرت نقل شده است
  . باعث نفاق و بیچارگى است

بیت الغناء لاتومن فیه الفجیعـه و لاتجـاب فیـه     :آن حضرت نقل شده استدر کافى از 
ایمـن از مـرگ   ، خانه اى که در او غنـا و موسـیقى باشـد    )354(الدعوه و لا یدخله الملک ؛ 

  . ناگهانى نیست و دا در آن خانه مستجاب نمیگردد و ملئکه هم وارد آن خانه نمى شوند
اثر کوچک این معصـیت  : مى داند که اولا، ل نمایدآدمى اگر در این روایات تدبر و تعق

آنچه در این باره از بزرگان و پیشوایان دیـن  . تلف کردن عمر گرانبها و عزیز است، بزرگ
گویاى این واقعیت مهم است ؛ بنابراین بشر بیشترین استفاده را از عمـرش ببـرد و   ، رسیده

  . عمرش را مفت و رایگان از دست ندهد
دنیوى و اخروى بر غنا و موسـیقى مترتـب اسـت ؛ همچنانکـه امـروز      ضررهاى : ثانیا

ثابت نموده اند که موسیقى اثر خاصى در مغـز دارد و آدمـى را ممکـن اسـت     ، دانشمندان
اگر خود اثرش چنین نباشد لازمـه آن چنـین   ، دیوانه کند و او را دچار فقر و فلاکت نماید

به هر نحـوى کـه   ، هاى خوانندگان استاست ؛ زیرا کسى که دیوانه موسیقى و عاشق صدا
  . شده خود را به آن مى رساند اگر چه به دادن ثروت باشد
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است ؛ اولین نفاقى کـه از آن  » نفاق«از جمله ضرر و زیان دنیوى غنا و موسیقى وجود 
چه زیانى از این بـالاتر  ، نفاق بین خود و افراد متدین و مسلمانان واقعى، حاصل مى گردد

گرچه بعضى از آنها هم با ضـرر دنیـوى   ، اما ضرر اخروى. از ضرر ایمن نیستکه خانه او 
اللهـم ارزقنـى   : هرچه دعـا کنـد  ، این است که دعاى او مستجاب نمى گردد، شریک است

بهشت را نصیب من گـردان و  ! پروردگارا الجنه وزوجنى من الحور العین واجرنى من النار؛
  . ابدا به او اعتنا نمى شود، ز آتش جهنم پناه دهحوریان را به ازدواج من در آر و مرا ا

دعا براى او نمى نماینـد و طلـب   ، دوم اینکه ملائکه در خانه او طلب رحمت نمى کنند
  . آمرزش گناه از خداوند براى او نمى کنند

بـه لهـو و آلات آن نزدیـک    ، ممکن نیست انسان خردمنـد ، بعد از تامل در این ضررها
مزبلـه کثافـات و مزخرفـات    ، مرکز ضبط فرمایشات الهى اسـت شود و گوش خود را که 

ابته مسلم است که بشر از صداهاى بسیار زیبا و غناهاى جـانفزا شـادمان   . شیطانى گرداند
دروغ گفته براى اینکـه هویداسـت کـه    ، مى گردد و شاید هرس گوید غنا را خوش ندارم

رمـایش پروردگـار عـالم را    امـا ف ، شنیدن موسیقى آدمى را به وجد و طرب در مـى آورد 
اجابت کردن و پیروى ائمه و پیغمبران را نمودن و انتظار موسیقى هـا و غناهـا و طربهـاى    

به درجات و مراتب زیادى براى صاحبان خرد لذیذتر و مسـرور کننـده   ، بهشتى را کشیدن
  . تر است

صـحیح و جـاده   بینا کند که از راه ، امیدواریم خداوند توفیق دهد و ما را بیش از پیش
  :مستقیم منحرف نشویم

  فــردا از تــو مشــکلات حــل مــى طلبنــد

ــد          ــى طلبن ــزل م ــه و غ ــه تران ــو ن   از ت

   
  آوازه فکنـــده کـــه کـــار آســـان اســـت

  اینها همه صوت اسـت عمـل مـى طلبنـد         
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  مذموم بودن قمار بازى
ضررهاى بى شمارى دارد ما هم » قماربازى«روشن و بدیهى است که شکى نیست که  

ایـن  ، به جهت اختصار چند ضرر آن را یاد آور مى شویم و امیدواریم که با تاءمل در آنها
  . معصیت بزرگ ترك گردد

از دسـت  » قمار«اولین ضرر ، همان طورى که در فصل هشتم در ضرر لهویات ذکر شد
مى داند بعـد از  ، واقعا اگر کسى اندیشه نماید -» عمر«گرانبهایى است به نام  دادن سرمایه

چه اندازه زیانکار اسـت از جهـت از دسـت ددن    ، مدتى که مشغول به این عمل شنیع بوده
  . عمر عزیز و بخاطر آن افسرده خواهد گشت

قمار  چرا که آدم، تلف مال و ثروت است، مى شود» قمار«دومین ضررى که مترتب بر 
همان طور که بسیارى از افراد مشاهده شده کـه در اثـر قمـار    ، باز همیشه برنده نمى شود

مبتلا به فقر و فلاکت و سرزنش مردمان و دست ، بیچاره و مفلس گردید و بعد از بیچارگى
  . گدایى دراز کردن نزد این و آن شده اند

هاى عقل و به دست خـود  ناراحتى فکر و از دست دادن گوهر گرانب، »قمار«ضرر سوم 
همان طورى که بسیار دیده شده قمار بـاز بیچـاره بعـد از    ، متاع دیوانگى را خریدن است

از ، از طرفى بـه فکـر کشـتن خـود    ، دچار عدم عاقبت بینى مى گردد، باختن ثروت و مال
نمى گذرد بر او زمانى ، سوى دیگر به فکر نابود کردن طرف و از طرفى به یاد اهل و عیال

  . ازوده مى شود گر اینک بر دیوانگى اشم
از دست رفتن آبرو و رفتن حیاى قمار باز است ؛ چرا که بعـد از  ، »قمار«ضرر چهارم 

نـه پـیش   ، ظلم و گدایى مى افتد، خیانت، تهى شدن دست او از مال و ثروت به فر دزدى
دست آورد کـه   اگر توانست به گدایى پولى به، خداوند احترامى دارد و نه پیش بندگان او
  . هیچ و اگر نه دست به دزدى دراز مى کند
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بسیار دیده و شنیده شده کـه قمـار بـاز بیچـاره و     ، قتل نفس است، »قمار«ضرر پنجم 
کشته شده ؛ زیرا قمـار  ، بعد از ختم قمار، بدبخت بعد از آنکه مال و ثروت به دستش آمده

براى اینکه قمار بازها بعـد از بـاختن   بازان و حریفان او فکر عاقبت امر خود را مى نماید 
چاره اى نمى بینند جـز اینکـه مـال خـود را     ، ممکن است به گدایى و امثال آن مبلا شوند

بتوانند باز دیگر به دست آوردند و راهى براى آن ندارند جز کشتن حریف بیچاره بـدبخت  
  . تکه او هم عمر خود را در این عمل صرف کرده و هم جان خود را باخته اس

علاوه بر اینکه برکت از مال قمار باز گرفتـه  ، »قمار«اینها بود چکیده اس از ضررهاى 
وى مدیون خواهد بود و واجب است از مال مردم هـر چـه بـه دسـت آورده رد     ، مى شود

عـلاوه بـر آنچـه    . باید به دست حاکم شرع و مجتهد برساند، نماید و اگر طرف را نشناسد
ات اخروى را براى خود خریده و خود را مبغوض خالق و خلـق  قمار باز عقوب، اشاره شد
  . کرده است

  قمار و شطرنج از دیگاه آیات و روایات
یا ایها الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانصاب و الازلم رجس مـن  : قرآن مى فرماید 

و بتهـا و  همانا شراب و قمـار   !اى اهل ایمان« )355(؛  عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون
پلید و از عمـل شـیطانند از آنهـا دورى    ) که یک نوع بخت آزمایى بود در جاهلیت(ازلام 

  . کنید تا رستگار شودید
یسلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنفـع للنـاس    :و در جاى دیگر فرموده

، تو سـوال مـى کننـد   درباره شراب و قمار از !) اى پیامبر(« )356( ؛... واثمهما اکبر من نفعهما
گنـاه  ) ولـى (براى مردم در بر دارد ) از نظر مادى(در آنها گناه بزرگى است و منافعى : بگو

  . آنها از نفع آنها بیشتر است
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روایات زیادى در بدى قمار و شطرنج وارد شده است ؛ به طور مثال از حضرت صادق 
 )357(الرجس من الاوثن واجتنبوا قول الزور؛ فاجتنبوا ... پرسیدند که مراد از آیه شریفه  

  ؟چیست
  . )358(غنا است ، شطرنج و از قول زور، مراد از رجس: آن حضرت فرمود

روایت شده که آن حضرت به طایفـه اى گذشـتند      در جامع الاخبار از سید اخیار 
   .)359(ما هزه التماثیل التى انتم لها عکفون ... : فرمودند، که شطرنج بازى مى کردند

کـه  (آنجا که بـه آزر و قـوم خـود    ، است این آیه حکایت از قول حضرت ابراهیم 
بتهایى به صورت انسان و کواکب و مرغان و چهار پایان و یا به شکل و صـورت علمـاى   

آنها را بندگى و پرستش مـى  این شکلها و صورتهایى که شما «: فرمود) خود ساخته بودند
  . »چه هساتند، نمایید و در برابر آنها سجده مى کنید

ملعون اسـت و نظـر   ، کسى که شطرنج بازى مى کند«: فرمود   وجود مقدس پیغمبر 
  . »)360(کننده به آن مانند نظر کننده به فرج مادر خود است 

  . )361(ت خوك است مانند خورنده گوش: در روایت دیگر دارد
اللاعـب بـالنرد    :نقل شده است کـه    و در کتاب کنزالعرفان از حضرت رسول اکرم 

مانند کسى است ، بازى کند )363(کسى که با نرد  )362(کمن غمس یده فى لحم خنزیر و دمه ؛ 
  . که دست خود را به گوشت و خون خوك فرو برده و آلوده کرده است

، هم از مخترعات اوست» نرد«قمار با ، است» اردشیربابکان«در روایت مخفف  »شیر«
به جهت تخفیف » شیر«البته در بعضى روایات لفظ ، آن را نسبت به او داده   لذا پیامبر 

  . یا دلایل دیگر افتاده است
هـدر عیون اخبار الرضا از وجود مقدس حضرت على بن موسـى الرضـا    م علي لا  السـ

 زمانى که سر مبارك حضرت سیدالشـهداء  « :حدیثى به این مضمون نقل شده است که
یزید ملعون فرمان داد آن سـر مبـارك را بـر روى سـفره گذاشـتند و بـا       ، را به شام بردند
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، اطرافیان خود از آن غذا مى خوردند و فقاع مـى آشـامیدند و چـون از آن فـارغ شـدند     
تخت یا زیـر آن نهادنـد و مشـغول    ، سر را داخل طشتى گذاشتند و در پاىدستور داد آن 

صلوات  -شطرنج بازى شده و ذکر حضرت امام حسین و پدر بزرگوار و جد عالیمقدار او 
هر وقت که با حریفـان قمـار   ، مى کرد و نسبت به آنها استهزا مى نمود -االله علیه اجمعین 

  . زیادى و باقیمانده آن را نزدیک طشت مى ریختسه مرتبه از فقاع مى نوشید و ، مى زد
باید از شرب فقاع و بازى شطرنج اجتناب و دورى نمایـد و هـر   ، کسى که شیعه ماست

، را به نظر آورد و بر یزید و آل زیاد لعنت کند امام حسین ، که فقاع یا شطرنج را ببیند
  . »)364(گر چه به عدد ستارگان باشد خداى تعالى گناهان او را نابود کند و بیامرزد ا

  شرکت در مجالس گناه
این بود آخرین فصل از موعظه ششم که در بیان انتخاب همنشین نیکو و دورى گزیدن 

مناسب اسـت  ، و چن ضررهاى قمار در آخرین فصل ذکر گردید، از هنشین و رفیق بد بود
خود انتخاب و از چه مجلسى  چند روایت درباره اینکه انسان باید چگونه مجلسى را براى

  . باید پرهیز نماید ذکر نماییم
و یا اینکه آلات ، بدیهى است در مجلسى که شرب خمر و یا قمار در آن دیده مى شود

طرب و غنا و موسیقى در آنجاست و یا اینکه آبروى مؤ منى و یا مسلمانى در آنجا ریخته 
از مجالسـى اسـت کـه    ، زا و امثال آنمى شود به سبب غیبت یا سخن چینى و افترا و استه

و بر مسلمان لازم اسـت از چنـین مجالسـى دورى    ، خدا و پیغمبر و امام از آن بیزار است
هر کسـى را  ، مسرى است» جزام«که مانند مرض » قمار«این مرض  على الخصوص، کند

ینبغـى  لا : نقل شده اسـت کـه فرمـود    لذا از حضرت صادق ، به خود جذب مى نماید
براى مؤ مـن سـزاوار    )365(للمؤ من ان یجلس مجلسا یعصى االله فیه و لا یقدر على تغییره ؛ 

نیست در مجلسى نشیند که خداوند در آن نافرمانى مى شود و آن مؤ من قـدرت بـر هـم    
  . زدن آن مجلس را نداشته باشد
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خـر فلایجلـس   من کان یومن باالله والیـوم الا   :نیز از همان جناب روایت شده است که
. هر که ایمان به خـدا و روز قیامـت دارد  )366(مجلسا وینتقص فیه امام اویعاب فیه مؤ من ؛ 

 از حضرت بـاقر  . در مجلسى که امامى را مذمت کنند یا مومنى را عیب گویى ننشیند
 ان االله لیعذب الجعل فى جحرها بحبس المط عن الارض التـى : نقل گردیده است که فرمود

هى بمحلها من بحضرتها وقد جعل االله لها السبیل فى مسلک سوى محله اهل المعاصى قال 
همانا خدا جعل را در سوراخش عـذاب   )367(فاعبروا یا اولى الابصار؛  ثم قال ابوجعفر 

کند به وسیله نگهداشتن باران از زمین که جعل در آن است براى گناهان مردمى کـه آنجـا   
صورتى که خدا براى جعل راهى در غیر محله گنهکاران قرار داده اسـت سـپس    باشند در

  . اى صاحبان بینش عبرت بگیرید: فرمود امام 

  همنشینى با معصیت کار
آن حضـرت   :حدیثى نقل شده که حاصل آن این است از حضرت امام على النقى  

، شخصى را که عبدالرحمن بن یعقوب که دایى او بود و از اهل ضلالت به شمار مـى رفـت  
آن  :به آن حضرت عرض کردم: راوى حدیث گوید. متنع فرمود، رفاقت و مجالست داشت

پیروى نمـى کـنم و خـود    ، کراى ندارم هر چه بگوید، شخص مى گوید من را او در عقیده
  . قائل به آن نیستم

آیا نمى ترسى از اینکه بلایى بر او نازل شود و به همـه شـما اصـابت    : فرمود  امام
، کند؟ آیا حال آن کس را نمى دانى که از اصاحب موسى و پدرش از اصحاب فرعون بـود 

آن شخص از موسى جرا شد تا شـاید بتوانـد   ، زمانى که افراد فرعون به قوم موسى رسیدد
با همدیگر مى رفتند و پدر بر او خشونت و تندى مى کرد ، کندبا موعظه پدرش را هدیت 

او در «: فرمـود ، خبر به موسـى رسـید  ، تا به محلى از دریا رسیدند و هردو غرق گردیدند
لکن چون عذاب نازل شده به او هم اصابت کرده و ناچار عذاب به آنکه ، رحمت خداست

  . )368(مى رسد ، نزدیک گنهکار است
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ما در روایات بسیار دیده ایـم کـه افـراد بـى گنـاه نیـز در اثـر گنـاه         ، البته چنین است
به علاوه انسان ایمن نیسـت از اینکـه بـا حضـورتدر     ، گناهکاران به عزاب دچار شده اند

به نظر قاصر نویسنده این سطور تمـام معاصـى   . خود نیز دچاز آن نگردد، مجالس مصیت
مسرى سرایت مـى کننـد؛ اگـر در یـک      مخصوصا گناهانى که شهوت انگیزند مانند مرض

در اثر تکرار انسان به آن مبتلا و گرفتار خواهد شد و او نیز مانند رفیقان و ، مجلس نشود
، پس راه علاج دورى کردن از چنین مجالس است، بد و آلوده خواهد شد، همنشینان خود

  . در خانه فامیل باشد یا غیر آن
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  تکبر و تواضع: موعظه نهم
  بودن تکبرمذموم  
قسـم  : بر دو قسمند، مردمانى که در زیر این گنبد مینا و آسمان کبود زندگانى مى کنند 

وجود ندارد و در این دنیـا جـز   » کبر«اول افرادى هستند که در وجود آنها به قدر ذره اى 
تواضع و فروتنى در روح خود چیزى نپرورانیده اند؛ آنها اشخاصى هستند کـه یـا عـالم و    

ضرر کبر مى باشند و مى دانند که این صفت لایـق بـه حـال آن کسـى اسـت کـه        آگاه به
قدیم و غنى بالـذات اسـت و یـا    ، و ملک او هم نسبت به سایر مخلوقات» قدیم«خودش 

همه فانى و زوال پذیرنـد بنـابراین چیـزى    ، اینکه مى داند آنچه نعم در این عالم جود دارد
  . ات ند و کبر ورزدندارد که به واسطه آن بر دیگران مباه

افرادى هستند که در مغز خـود خیـالات پـوچ را راه داده و بـر دیگـران      ، اما قسم دوم
از علت نداشتن کبر در قسم اول فهمیده مى شود که باعث کبر این گروه . مباهات مى کنند

دوم مغرور شدن به نمات فانیه ایـن دنیـاى   ، چیست ؛ اول نادان و تامل نکردن در ضر آن
اول اینکه به مال و ثروت مغـرور گشـته و   : است و آنها به سه طبقه قسمت مى شوند فانى

غافل از اینـک مـال و ثـروت عاریـه اسـت هـر زمـان کـه         ، به دیگران مباهات مى کنند
چه بسیار افراد ثروتمنـد شـب را   ، نابود مى شوند، پروردگار جهان اراده نابودى آن را کند

فقیرترین ، ه و مفلس گردیده اند و یا روز را به شب آوردهبه روز آورده در حالى که بیچار
  . بندگان گردیده اند

تهیه و جمع آورى و انباشـت  ، علاوه بر اینکه مال و ثروت دنیا فانى و زوال پذیر است
در نتیجه ثروت و فزونى طلبى به جاى آنکه آسایش انسـان  ، آن مایه رنج و زحمت است

در گمرك و مرز کشورها هر کـه   :مى نماید؛ به طور مثالرا فراهم کند از او سلب آرامش 
بید آن قـدر در  ، حساب نرسیدها از مرز بور مى کند اما آنکه بار زیاد دارد، بدون بار باشد

آنجا توقف کند تا به تمام حساب او برسند اگر از وظیفه خود تعدى ننموده باشد او را رها 
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نمایند و تا هر زمان که بخواهند او را نگه مـى  مى کنند و اگر تعدى کرده او را جریمه مى 
  . دارند

این قدر صـاحبش را   -چه رسد به عقبا  -آیا شما را به وجدانتان مالى که در دار دنیا 
دایم به فکر حفظ و زیادى آن باشد ، و روز براى آن نداشته باشد !انسان، به زحمت اندازد

تهیه شده باشد؛ ارزش ایـن را دارد کـه    و چه بسیار مشکل است که همه آنها از راه حلال
بـه عکـس مـال بایـد باعـث تواضـع و       ، یا نـه ، انسان به سبب آن بر دیگران مباهات کند

  . شکستگى گردد
خود بر دیگـران مباهـات مـى    » نسب«و » حسب«افرادى هستند که به ، اما طبقه دوم

وشند؛ کمال از هـر راه  گروه سوم از راه کمال بر دیگران تکبر مى روند و فخر مى فر. کنند
  . قدرت و زور بازو و اولاد تفاوت ندارد، جمال، علم، که باشد؛ از راه سلطنت

تمام اینها از نظر انسان خردمند و دانا قابلیت و ارزش مباهـات کـردن را نـدارد؛ زیـرا     
، آن را مـى گیـرد و انسـان   ، کمال و جمال نیز از نعمتهایى است که هر آن خداوند بخواهد

و ، ه محض مى شود؛ پس مباهات اختصاس به کسى دارد که کمالات او ذاتـى باشـد  بیچار
  . از دیگرى نباشد و کسى لیاقت آن را ندارد مگر ذات بى زوال خداوندى

  تکبر از دیدگاه آیات و روایات
بزرگ  )369(الکبریاء ردائى والعظمه ازارى فمن نازعنى فى واحد منهما القیته فى جهنم ؛  

او را ، ویژه است پس هر کس در بزرگ منشى و عظمت با من ستیزه کند، تمنشى و عظم
  . در جهنم مى افکنم
  :سعدى گوید

ــى   ــا و منــ ــد کبریــ ــى را رســ   کســ

ــى        ــش غن ــت و ذات ــش قدیمس ــه ملک   ک

   
اگـر انـدکى   ، آدمى باید فکر کند که چیزى نبوده که این قدر به خود مى بالد و مى نازد

بد در ظلمکده ، مدتى بعنوان آب گندیده در پشت پدر پنهان بودهمى داند که ، اندیشه نماید



171 

 

مـدتها در  ، خوراك او خـون حـیض  ، محل او تاریک، رحم و شکم مادر قرار گرفته است
آنجا محبوس بوده است آیا یک چنین موجودى قابلیت این را دارد که تکبر ورزد و خـود  

ش گذاشته چرا که هر کس قابلیـت  باید کبریایى و بزرگى را براى اهل پس، را چیزى داند
  . ذکر خواهد شد، آیات و روایات مناسب. آن را ندارد

لا یدخل الجنه من کان فى قلبـه مثقـال   : فرمود   پیغمبر اکرم ، و اما درباره ضرر آن
، هر کس به اندازه سنگینى دانه خردلى تکبـر در دلـش باشـد    )370(حبه من خردل من کبر؛ 

  . بهشت نمى شود داخل
ان فـى جهـنم لوادیـا     :نقل شده اسـت کـه فرمـوده    و در کافى از حضرت صادق 

للمتکبرین یقال له سقرشکى الى االله عزوجل شده حره و ساله ان یاذن له ان یتنفس فـتفس  
در جهنم براى متکبرین دره اى است به نام دوزخ که از شدت حرارت  )371(فاحرق جهنم ؛ 

، و در خواست نمود که اجازه نفس کشیدن به او بدهد، ه خداى عزوجل شکایت کردخود ب
  . جهنم شعله ور شد، وقتى که نفس کشید پس

ان المتکبـرین یجعلـون   : در همان کتاب نیز از همان جناب روایت شده است که فرمود
بـه  ) روز قیامـت (متکبرین  )372(فى صور الذر بتوطاهم الناس حتى یفرغ االله من الحساب ؛ 

در کافى . صورت مور در آیند و مردم آنها را پایمال کنند تا خدا از حساب آنها فارغ شود
ثلثه لا یکلمهـم االله و لا ینظـر   : نقل شده است که آن حضرت فرمودند   از پیغمبر اکرم 

 )373(و ملک جبار و مقـل مختـال ؛    الیهم یوم القیمه و لا یزکیهم و لهم عذاب الیم شیخ زان
روز قیامت خدا با سه کس سخن نگوید و به آنها توجه نفرماید و پـاك و بـى آلایششـان    

  . پیرزناکار و سلطان جبار و فقیر خودخواه :نسازد و برا آنها عذابى است دردناك
حضـرت  نقل شده است از مطالبى که خداوند به  در همان کتاب از حضرت صادق 

یا داوود کما ان اقرب الناس من االله المتواضعون کذلک  :این است که، وحى فرمود» داوود«
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چنانکه نزدیکترین مردم به خـدا متواضـعان   ! اى داوود )374(ابعد الناس من االله المتکبرون ؛ 
  . دورترین مردم از خدا هم متکبران مى باشند، هستند

یا اباذر من جر ثوبه خیلاء لم : نقل شده که فرمود   در مجموعه ورام از پیغمبر اکرم 
از روى تکبر جامه خـود  ، رفتن) هنگام راه(اى اباذر کسى که  )375(ینظر االله الیه یوم القیمه ؛ 

  . در روز قیامت نظر شفقت به سوى او نمى کند -عزوجل  -خداوند ، را به زمین کشد
ولـن تبلـغ    فى الارض مرحا انک لن تخـرق الارض  و لا تمش: قرآن مجید مى فرماید

تو نمى تـوانى زمـین را بشـکافى و طـول     ، روى زمین با تکبر راه مرو« )376(الجبال طولا؛ 
  . »قامتت هرگز به گوه ها نمى رسد

  یک حکایت
پوشیده و از روى » خز«گویند شخص با بصیرتى یکى از متکبرین را دید که لباسى از  

مگر نمى دان یکه با این حالـت خـدا و   ! اى بنده خدا :آن شخص گفتتکبر راه مى رود؛ 
چرا  :شخص خردمند گفت ؟آیا مرا نمى شناسى :پیغمبر خدا دشمن تو هستند؟ متکبر گفت

 )377(اعرفک اولک نطفه قذره و آخرك جفه مذره وانت بین ذلک تحمل عذره ؛  :مى شناسم
بلى تو را مى شناسم ؛ اولت آب گندیده و آخرت هم مردار پست و فاسد و تو هم در این 

  . بین حمل کننده کثافتى
ما من عبد الا وفى راسه حکمه و ملـک یمسـکها    :نقل شده که از حضرت صادق 

فى اعین اتضع و ضعک االله فلا یزال اعظم الناس فى نفسه و الصغر الناس : فاذا تکبر قال له
الناس و اذا تواضع رفعه االله عروجل هم قال له انتعش نعشک االله فلا یزال اصغر الناس فـى  

هیچ بنده اى نیست جز اینکـه بـر سـرش لگـامى      )378(نفسه وارفع الناس فى اعین الناس ؛ 
فرشته بـه او مـى   ، است و فرشته اى است که آن را نگه مى دارد و هرگاه گردنکشى نماید

سپس همواره نزد خود بزرگترین و در چشم مردم ، تنى کن خدا تو را پست کندفرو: گوید
و هرگاه تواضع کند خداى عزوجـل او را بـالا بـرد و فرشـته بـه او      ، خوارترین آنها باشد
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سپس همواره نـزد خـود کـوچکترین مـردم و در     ، سرفراز باش خدا سرفرازت کند: گوید
  . چشم مردم بالاترین آنها باشد

اما آیات و روایات ، جهت اختصار همین قدر کافى است، یش از این نقل شدهروایات ب
  . و عده ذکر آن داده مى شود، و حکایاتى که مناسب با سه طبقه متکبرین است

  مال و ثروت از دیدگاه روایات
مال دنیا آن قدر قابلبت ندارد که انسان به سـبب آن بـر   ، همان طورى که متذکر شدیم 

لـو کانـت   : کند؛ اگر مال و ثروت دنیا ارزشى داشت خاتم انبیا نمى فرموددیگران مباهات 
دنیا اگربـه انـدازه بـال     )379(عنداالله جناح بعوضه ما سقى کافرا منها شربه ماء؛ ) تعدل(الدنیا 

  . خدا قطره آبى به کافر نمى چشاند، مگس ارزش مى داشت
کم هذه اهون فى عینى من عراق خنزیـر  و االله لدنیا : مى فرمود و همین طور على 

به خدا سوگند این دنیا شما در چشم من خوارتر و پست تر اسـت از   )380(فى ید مجذوم ؛ 
  . استخوان بى گوشت خوك که در دست گرفتار به بیمارى خوره باشد

  . ر من استندارى مال دنیا افتخا )381(الفقر فخرى ؛ « : مى فرمود   پیغمبر اکرم 
ــک  ــه فل ــت عیســى ب ــى برف ــى درم   از ب

  وز پــر درمــى برفــت قــارون بــه درك         

   
ــودى     ــه ب ــه زر ب ــى ب ــه کس ــر زانک   گ

  عیسى بـه درك رفتـى و قـارون بـه فلـک          

   
  نکته ها

، پاکیزه پوشیده بود روایت شده که مرد ثروتمندى لباس از حضرت صادق  -الف  
سپس مرد فقیرى که لباس منـدرس و کهنـه بـه تـن     ، آمد و نشست   به خدمت پیغمبر 

  . ثروتمند لباس خود را جمع کرد، آمد و نزد مرد ثروتمند نشست، داست
. نـه  :عرضـه داشـت  ! ترسیدى از فقر و درویشى او چیزى به تو رسد: حضرت فرمودند

پس ترسیدى که لبـاس  : فرمودند. هن :گفت! ترسیدى از ثروت تو چیزى به لو رسد: فرمود
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گمـراه   :علت دورى تو چه بـود؟ عرضـه داشـت    پس: فرمود. نه :گفت! تو را کثیف نماید
  . همانا حاضر هستم نصف مالم را به او دهم، نمودن شیطان و فریب او باعث شد

 :چـرا؟ گفـت  : فرمودند. نه :عرضه داشت ؟آیا قبول مى کنى: آن جناب به فقیر فرمودند
  )382(من نیز دچار شوم ، م کبر و غرورى که او به آن دچار شدهمى تر

ــک و مــال دل شــاد مکــن  ــه مل   زنهــار ب

ــن         ــاد مک ــا ی ــز فن ــان بج ــرف جه   از ح

   
ــات   ــه حی ــک لحظ ــر ی ــاب به ــد حب   مانن

ــن          ــاد مک ــر ب ــه پ ــرور کل ــر و غ   از کب

   
بـر  به حسب و نسب خـود  » ثابت بن قیس«یعنى افرادى که مانند ، اما طبقه دوم -ب 

یایها النـاس انـا   : خداوند خطاب به آنان و تمام مردم مى فرماید، دیگران مباهات مى کنند
 )383( ؛... خلقنکم من ذکر وانثى وجعلنکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنـد االله اتقـئکم  

ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبله ها قرار دادیـم تـا    !اى مردم«
  . »ولى گرامى ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست، یکدیگر را بشناسید

زمانى ثابت بن قیس بـه   :عده اى از مفسرین سبب نزول آیه فوق را چنین نوشته اند که
ایـن سـخن بـه گـوش      ؟تو پسر فلان زنى :گفت، شخصى که مادر او از افراد فرومایه بود

آن حضـرت  . مـن  :که بود؟ ثابت گفت، آنکه نام زن را برد: فرمود، رسید   پیغمبر اکرم 
عـده   :گفت ؟چه دیدى: حضرت فرمود، چئن نظر کرد. بر صورت این مردم نظر کن: فرمود

. گروهـى زرد ، عـده اى سـرخ  ، بعضى سفید، بعضى سیاه، اى که رنگهاى آنها مختلف است
تو بر آنها فضیلت و برترى ندارى مگر بـه   )384(فانک لاتفضلهم الا بالتقوى والدین ؛ : فرمود

  . پس آیه نازل شد، تقو و دین دارى
دید غلام ، از بازار مدینه مى گذشتند   نقل شده است که روزى حضرت پیامبر  -ج 

سیاهى را مى فروشند و غلام مى گوید هر که مرا مى خرد به این شرط بخرد که مـرا مـى   
بخرد که مـرا مـن نکنـد از نمـاز خوانـدن در پشـت سـر رسـول خـدا          خرد به این شرط 

  . زیرا من همیشه نماز یومیه را با آن حضرت مى گزارم و در جاى دیگر نخوانده ام   
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روزى او را ، او را در نمـاز مـى دیـد      پیغمبر اکـرم  ، مردى او را به آن شرط خرید
آن حضـرت بـه   . گفتند تب دارد و نتوانسته به نماز آیـد ، بب را سوال کردمشاهده نکرد س

 :مولاى او عرضه داشـت ، بعد از سه روز از حال او استفسار نمود، عیادت او تشریف بدند
  . آن جناب به محض شنیدن برخاست و خود متکفل غسل و کفن او گردید. فوت نمود

، نسبت به غلام سـیاه بسـیار تعجـب کردنـد       مهاجر و انصار از این مهربانى پیامبر 
را » نسـب «و » حسـب «خداوند سبحان آیه مبارکه مورد بحث را نازل فرمود کـه بدانیـد   

  . )385(و پرهیزکارى است » تقوا«اثرى نیست و برترى تنها به 
 ـ  روایتى است که از حضرت امام صـادق  ، نظیر حکایت بالا -د  ده کـه  نقـل گردی

، در بین جمعى از اصحاب خود تشریف داشـتند    حضرت پیغمبر  :حاصل آن این است
برداشته بـه جانـب قبـر    ، غلام سیاهى را که به جامه اى پیچیده، دیدند چهار نفر از زنگیان

میـت را آوردنـد و نـزد آن حضـرت     ، »علـى بـالا سـود   «: آن حضرت فرمودند، مى برند
هذا رباح غلام آل النجار؛ اى  !یا على«: فرمود روى او را باز کرد و به على ، گذاشتند
  . »غلام و نوکر آل نجار است، این شخص رباح !على

! واالله ما رآنى قط الا وحجل فى قیوده و قال یا علـى  :عرضه داشت امیرالمؤ منین 
   .انى احبک 

ر لباسى از لباسهایود او را کفن نمود بر او نماز کرد غسل او فرمود و د! آن حضرت امر
آوازى مایید وزیدن باد یا پرواز مرغان به آسمان ، و مسلمانان تا قبرش او را تشییع کردند

گویا از حضرت سوال کردند یا بدون سوال منتظر حل این معما بودند که حضـرت  ، شنیدند
ه کل قبیل سبعون الف ملـک واالله مـا نـال    انه قد شیعه سبعون الف قبیل من الملائک: فرمود

همانا این شخص را هفتاد هزار گروه از ملائکه تشییع کردند کـه   ذلک الا بحبک یا على ؛
ایـن غـلام بـه ایـن مقـام و درجـه       ! به خدا سوگند، هفتاد هراز نفر بودند، هر گروه از آن

  !. مگر به سبب دوستى تو اى على، نرسیده
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بعد از مدتى روى بر گردانید و سـپس بـر   ، بر او داخل شدراوى گوید آن حضرت در ق
دوست خدا از دنیا رفـت  ، آرى: فرمود، اصحاب از این منظره سوال کردند، آن خشت چید
حورالعین به سوى او شتافتند در حالى که براى او آب و شـراب  ، پس زنان او، و تشنه بود

  . )386(بهشتى به این جهت روى خود را گردانیدم 
در کتاب زهره الریاض آمده زمانى در مکه قحطى شد و اهل مکـه جهـت دعـاى     -ه 

، از دعاى خود نتیجه اى حاصل و عاید آنها نگردید )387(، دعا نمودند، باران به عرفات رفته
راوى گوید هفته دیگر به عرفان رفته و در میان آن جمع مرد سیاه ضعیف اندامى را دیـدم  

 :رکعت نماز گزارد و دعا کـرد و بـه سـجده افتـاد و گفـت     دو ، که مشغول نماز و دعاست
سـرم را از سـجود   ! به عزتت سوگند بعزتک لا ارفع راسى من السجود مالم تسق عبادك ؛

  . بر نمى دارم تا بندگانت را سیراب کنى
بعد از آن دیدم قطعه کوچک ابرى آمد و سپس ابرهاى کوچک دیگرى به آن وصل شد 

من او را . تقدیم حضرت پروردگارى کرده به مکه مراجعت نمود حمد الهى، و باران گرفت
من مراجعت کردم روز دیگر مقدارى ، عقیب کردم تا اینکه دیدم به خانه برده فروشى رفت

به خانه برده فروش تا شصـت غـلام بـه جهـت مـن      ، پول با خود برداشته و عقب او رفتم
  ؟غلامان دیگرى دارى غیر از اینها :گفتم، من منتظر آن غلام بودم، آورد

براى تو شثت غلام آورده ام که در مکه بى نظیرند و لیکن غلامى دارم ضعیف بـا   :گفت
بـه چنـد او را مـى     :گفـتم ، وقتى آورد مطلوب مـن حاصـل شـد   ، کسى صحبت نمى کند

  . ولى به دو دینار هم نمى ارزد، او را به هفت دینار خریده ام :گفت ؟فروشى
مرا براى  !اى مولاى من :غلام گفت، ادم و غلام را با خود آوردممن هفت دینار او را د

  ؟من که نمى توانم براى تو کارى انجام دهم. چه خریدى
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چـرا؟   :گفـت . بلکه تو را خریده ام که خدمت کنم، تو را به جهت خدمت نخریدم :گفتم
ده بودم بـه او  و آنچه از او در عرفات دی، براى مقام و منزلتى که نزد پروردگار دارى :گفتم
  . »انت حر لوجه االله ؛ تو در راه خدا آزادى« :گفتم. مرا آزاد کن :گفت. گفتم

شکر و سپاس  الحمدالله هذا عتق مولاى الا صغر فکیف یکون عتق مولاى الاکبر؛ :گفت
چگونه مى باشد آزادى من از مـولاى  ، بر خدا این آزادى من از طرف مولاى کوچکم بود

  . بزرگ و حقیقى ام
الهـى   :دو دست را برداشت و عرضه داشت، سپس وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند

مى کردم که سرم  سؤالو همیشه از تو . معصیتت را ننموده، از آن وقتى که تو را شناخته ام
پـس همـان   ، حال که آن را فاش نمودى از تو مرگ خود را مى خـواهم ، را افش نسازى

  . ان نمودساعت روحش به فضاى جهان باقى طیر
اما کفن خوبى بر او ، بر او نماز خواندم او را به خاك سپردم، او را تجهیز و تکفین کردم

را در خواب دیدم بـروى کفـن خـوب       حضرت رسول ، خوابیدم، شب شد، نپوشانیدم
در پهلوى او نشسته و دست ، صورتى که حله سفیدى در بر داشت پوشانیده و شیخ خوش

از «: بعـد فرمـود  ، رو به من کرد و مرا ابتدا اکرام نمود، ارك آن حضرت بر دوش او بودمب
  »؟خدا شرم و از من حیا نمى کنى

  . »من محمد و این پدر من ابراهیم است«: فرمود ؟مگر تو کیستى :عرضه داشتم
راسـت مـى   : فرمـود  ؟چرا شرم کنم و حال اینکه بر تو صلوات بسیار مى فرستم :گفتم
آیا ندانستى که ، و لیکن دوستى از دوستان خدا وفات کرد تو او را نیکو کفن نکردى گویى

  . )388(او رفیق ابراهیم است در بهشت 
انمـا  : نقل شده است کـه فرمـود   امام زین العابدین ، از حضرت فخرالساجدین -و 

خلقت النار لمن عصى االله و لوکان سیدا قرشیا والجنه لمن اطاع االله و لو کان عبدا حبشـیا؛  
همانا آتش دوزخ آفریده شده براى کسى که معصیت پروردگار را نماید اگر چه سـید   )389(
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و بهشت آفریده شده براى کسى که بندگى نماید پروردگار را اگر چـه غـلام   ، قریشى باشد
  . سیاه باشد

نافرمانى  آن است که پسر حضرت نوح  موید فرمایش حضرت سیدالساجدین 
اهل دوزخ گردید و جعفر کذاب که فرزند بى واسطه حضرت امام على ، پروردگار را نمود

پـس  . نیز سرکشى نمود از فرمایش خداوند و از درگاه پروردگار رانده شد، بود النقى 
  . این دو را نجات مى داد، نسب به کار مى آمد و فایده مى رساند اگر

جوانى را دیدم جامعه کعبـه را گرفتـه و   ، شبى طواف خانه کعبه مى کردم: اصمعى گوید
اى آن کسى که اجابت مى کنى دعاى کسى را که در ظلمات غفلت و گناه فرو «: مى گوید
اره درمانده را که در تاریکیهاى شب تو و اى آن کسى که اجابت مى کنى دعاى بیچ !مانده

  . )390(اى برطرف کننده ناخوشى حال و بلا و رنج ! را مى خواند
به تحقیق که خفته اند کسانى که به حضور تو آمده اند در گرد خانه کعبه بیـدار شـده   «

  . )391(اند و تو اى زنده و پاینده نخفتى 
پس رحـم  ، وریده وار و مضطرب حالمى خوانم تو را اى پروردگار من اندهگین و ش«

  . )392(کن بر گریستن من به حق خانه و حرم کعبه 
اگر سفیه سبک مغزى به خود تو امید نداشته باشد پس چه کسى جـود مـى کنـد بـر     «

  . )393(گناهکاران به کرم و بزرگوارى 
شـکایت آوردم بـه   ، اى آن کسى که بندگان در هر حاجتى رو به درگاه تو مى آورنـد «
  . )394(وى تو از ناخوشى احوال خود پس رحم کن به شکایت من س

تو از بین مى برى اندوه بسیار مرا پس ببخش بر من همه گناهـان مـرا و   ، اى امید من«
  . )395(حاجت مرا رواکن 

آورده ام به درگاه تو عملهاى زشت و تبـاه را و نیسـت در میـان خلـق بنـده اى بـه       «
  . )396(گنهکارى من 
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پس کجاست امیدوارى  !سوزانى مرا در میان آتش اى نهایت آرزوهاى بندگانآیا مى «
  . )397(من به رحمت تو و کجاست ترسیدن من از غضب تو 

سـر آن  ، اسـت  نزدیک او رفتم دیدم امام زین العابدین ، و بعد از آن بیهوش گردید
من به رخسـار آن حضـرت   قطره اى از اشک چشم ، بزرگوار را در برگرفتم و گریان شدم

  ». ؟من هذا الذى یهجم علینا؛ کیست که بر سر ما آمده« : چشم باز نمود و فرمود، ریخت
این گریه و بى تابى چیست و  !اى سید و آقاى من. اصمعى است، بنده کوچک تو :گفتم

مگر خداى تعـالى شـما را از گنـاه پـاك     ، حال آنکه تو از اهل بیت نبوت و معدن رسالتى
انما یرید االله لیـذهب عـنکم الـرجس اهـل البیـت ویطهـر کـم        : ه آنجا که مى فرمایدنکرد
خداوند مى خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما « )398( ؛... تطهیرا

  . »را پاك سازد
 که گویا مى خواست بفهماند که هر کس از اهل بیـت (به اصمعى  اما زین العابدین 

همانا آفریده است خداى تعالى  !هیهات اى اصمعى: فرمود) پیغمبر است اهل عذاب نیست
و آتـش را آفریـد بـراى    ، بهشت را براى آنکه بندگى نماید او را اگر چه بنده حبشى باشد

فـاذا   :کسى که نافرمانى کند او را اگر چه شریف قریشى باشد؛ زیرا خداى تعـالى فرمـوده  
اب بینهم یومذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موزینه فاولئک هم المفلحون نفخ فى الصور فلا انس

زمـانى کـه در   « )399(و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فى جهنم خلـدون ؛  
پس نسبى در میان مردم در آن روز فایده نمـى رسـاند و در آن روز از   ، صور دمیده شود

آنان سنگین است آنها رستگارند و کسانى ) لاعما(کسانى که مازین ، نسب سوال نمى کنند
آنها افرادى هستند که بر جانهاى خودشان زیان مـى رسـانند   ، که موازین آنان سبک باشد

  . »در دوزخ مخلدند) و(
آنچه از اخبار و آثار استفاده مى شود این اسـت کـه در قیامـت نسـبى     : نگارنده گوید

ر نسب خود ببالند هـر چنـد بـین سـادات     یعنى نباید صاحبان نسب مانند سادات ب، نیست
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و سادات لازم است بیش از سایر مردم در بندگى ، گرامى و غیر سادات تفاوت وجود دارد
کوشش کنند و باید بیشتر متواضع باشند از طرفى هم بر جمیع مردم لازم است که آنـان را  

 ـ، اکرام نمایند و آنها را جانشین ائمه دانند و آنان را خدمت کنند را اشـان یادگـار ائمـه    زی
  . هستند

  چونکـــه گـــل رفـــت و گلســـتان شـــد خـــراب

ــوئى از گــــلاب       ــه جــ   بــــوى گــــل را از کــ

   
طالبین بـه کتـاب    براى پى بردن به عظمت و بزرگوارى سادات و ذریه ائمه اطهار 

البته خود سادات هم باید قـدر عظمـت خـود را    . فضائل السادات و امثال آن مراجعه کنند
  . بدانند و نمونه اى از آبا و اجداد خود باشند

 :گفت، مردى علوى را دید که از روى تکبر راه مى رفت، گویند عمر بن عبدالعزیز -ز 
که تو خود را به آن دو بزرگوار نسبت مى دهى و ادعـاى   پیغمبر اکرم و على مرتضى 
اینکـه چنـین عملـى را دشـمن مـى      چنین رفتارى را داشتند یـا  ، خویشى با آنها را دارى

  داشتند؟
تـو   :آن شخص به سلمان گفت، میان سلمان فارسى و شخصى مباحثه اى رخ داد -ح 
اول : این مطالـب را بیـان کـرد   ، سلمان در جواب) یعنى تو حسب و نسبى ندارى( ؟کیستى

د چون قیامت شو. من و تو آب نجس گندیده و آخر من و تو نیز جیفه گندیده خواهد بود
کریم بـوده و هـر   ، هر که ترازوى حسنات او سنگین باشد، و ترازوهاى اعمال نصب گردد

  . )400(لئیم خواهد بود ، که سبک باشد
، نزاع و مفاخرت نمودند، دو مرد با هم در اصل و نسب زمان حضرت موسى  -ط 

ت کـه اولـى آنهـا    اما با ایـن تفـاو  ، دیگرى هم همان طور، من پسر فلان فلانم :یکى گفت
و دیگرى پدرانش مسلمان بودنـد و گفـت اگـر    ، پدرانش کافر و تا نه نفر از آنها را شمرد

وحى شد که بـر خـدا لازم    به حضرت موسى . نام او را نمى بردم، پدرم مسلمان نبود
ه نسبش است آنکه نه نفر پدران او کافرند او را در آتش و او را دهمى آنها قرار دهد و آنک

  . او را با پدر مسلمانش به بهشت برد، به پدر مسلمان منتهى شد
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  :نقل شده است که فرموده   نیز از سلمان 
ــواه  ــى ســ ــلام لا اب لــ ــى الاســ   ابــ

  اذا افتخــــــروا بقــــــیس او تمــــــیم     

   
من افتخـارم ایـن اسـت کـه     ، چون فرزندان قیس و تمیم به پدرهاى خود افتخار کنند«

  . »پدرى جز دین اسلام ندارم
مردى با یکى از سادات مبادله مالى داشـت و سـید بـه او    » صاحب بن عباد«در زمان 
صاحب این دو شعر را نوشـته و  ، آن مرد پیش صاحب بن عباد شکایت کرد، ظلم مى کرد

  :براى سید فرستاد
ــه  ــان الا بدینــ ــا الانســ ــرك مــ   لعمــ

  فــلا تتــرك التقــوى اتکــالا علــى النســب     

   
  فقـــد رفـــع الاســـلام ســـلمان فـــارس

)401(وقد وضـع الشـرك الشـریف ابالهـب          
  

   
پـس پرهیزکـارى را بـه    ، سوگند به جان تو که نیست انسانیت مگـر بـه سـبب دیـن    «

، سلمان فارسى را بالا برد و شرك و بت پرسـتى ، پشتیبانى نسب از دست مده ؛ زیرا اسلام
  . »ابى لهب با آن مقام را پست گردانید

شخصى از آن حضرت سوال نمـود کـه    روایت شده است که زمان حضرت عیسى 
کدام یک از این  :حضرت دو قبضه خاك برداشته و فرمود که ؟کدام فرد برتر و بالاتر است

دو قبضه خاك بر یکدیگر رجحان ندارند و کسى برتر و بالاتر است که پرهیزکارتر باشـد  
)402( .  

فروتن باشد و تقوا را پیشه خود ، آنکه مى خواهد برتر باشد، تندهمه مساوى هس، آرى
مـن بهتـر از آدم    :سازد و باید دانست سر سلسله متکبرین شیطان است که به خـدا گفـت  

من اصل و نسبم نـورانى و او تیـره و   ، هستم ؛ زیرا مرا از آتش آفریدى و آدم را از خاك
  . )403(تار است 

  :صائب گوید
ــر   ــرك عجــب و کب ــوى ت ــالم ش ــه ع ــا قبل ــن ت   ک

  ســـیرت ابلـــیس را بگـــذار تـــا آدم شـــوى         
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  :سعدى گوید
ــاك    ــد پـ ــدت خداونـ ــاك آفریـ   ز خـ

  پــس اى بنــده افتــادگى کــن چــو خــاك     

   
ــاش    ــرکش مب ــوز و س ــریص جهانس   ح

ــاش         ــش مب ــو آت ــدت چ ــاك آفری   ز خ

   
  افتخار به جاه و مقام

اما طبقه سوم افرادى هستند که به جاه و منصب و پادشاهى و کمالات ظـاهرى دیگـر    
به عـلاوه  ، مفتخرند و کبر مى ورزند در صورتى که همان پادشاهى چند روزى بیش نیست

  . کمالى محسوب نمى شود

  نکته ها
گذرکرد و او را در خواب دیـد  » سقراط«نقل شده است که یکى از پادشاهان بر  - 1 
سـقراط برخاسـت و از آن کبکبـه و دبدبـه     ! برخیـز  :تصر لگدى به سقراط زد و گفـت مخ

  ؟مرا مى شناسى :پادشاه گفت. پادشاهى پروا نکرد و اعتنایى به پادشاه ننمود
  . ولى در تو طبع چهار پایان مى بینم ؛ زیرا لگد زدن کار ایشان است، نه :گفت

تـو بنـده و   ، ى گویى و پروا نـدارى با من چنین گستاخانه سخن م !خوب :پادشاه گفت
  . رعیت منى

  . بلکه تو بنده بنده منى، نه چنین است :سقراط گفت
  چطور؟ :پادشاه گفت

تو را فرمانبردار خود ساخته و من شهوتها را بنده و ، براى آنکه شهوتها و آرزوها :گفت
  . محکوم خود گردانیده ام

من پادشاه زمانم و پدران مـن همـه پادشـاهان فرمانفرمـا بـوده انـد واز        :پادشاه گفت
  . ممالک عالم فلان کشور و فلان دیار در تحت اقتدار من است

همـه عاریـت و از امـور    ، آنچه گفتى و به آن افتخار و مباهـات نمـودى   :سقراط گفت
دو لباسـهاى  هر ، اگر خواهى بر حقیقت آن مطلع شوى. اعتبارى است و سبب کمال نیست
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خود را از تن در آورده و در این آب فرو رویم و با هم گفتگو کنیم تا علم و جهل و کمال 
 . و نقصان هر یک ظاهر گردد

  . )404(پادشاه دیگر چیزى نگفت و گذشت 
مـرا   :هارون بـه وى رو کـرد و گفـت   ، واعظى در مجلس هارون الرشید وارد شد - 2

  . پندى ده
چـه  ، تشنگى غلبه کند و تحصیل آب براى رفع آن میسـر نشـود  اگر بر تو  :واعظ گفت

  خواهى داد به کسى که علاج تشنگى تو را بنماید؟
بعد از آنکه آب را خوردى اگر به مرض حبس البول مبتلا شدى و نتوانسـتى آن   :گفت

  چه مى دهى به کسى که علاج آن بنماید؟، را هم دفع کنى
  . نصف دیگر پادشاهیم را :گفت

معـرور  ، نیسـت  پس به چنین پادشاهى که ارزش آن به آشامیدن آبى بیش :گفتواعظ 
  . )405(مباش 

زور بازو و حسن جمال وقتى ارزش دارند ، و املا کمالات دیگر مانند دانش سخنورى
رشته ، و غرور توام گردیدند» عجب«اما اگر با ، و صفت فروتنى باشند» ایمان«که توام با 

  . ایه سعادت تبدیل به ضرر و زیان خواهد گردیدکمال گسیخته شده و سرم
مثل الذین حملـوا   :خداوند جهان درباره دانشمندان بى عمل و علماى سوء فرموده - 3

مثل آنانکه دستورات دینى را یاد « )406( ؛... التوره ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا
  . »مى گیرند و عمل نمى کنند مانند الاغى است که کتابهاى آسمانى را حمل کند

  علــــم کــــز تــــو، تــــو را نســــتاند 

  جهـــل از آن علـــم بـــه بـــود صـــدبار      

   
ــق     ــره در حل ــد گ ــه ش ــوان چ   آب حی

  زهـــر گشـــت ار چـــه بـــود نوشـــگوار     

   
  نــه بــر آن لعنــت اســت بــر ابلــیس     

ــه       ــار  کـ ــین ز یسـ ــین یمـ ــد همـ   ندانـ

   
ــیس  ــر ابلـ ــت اســـت بـ ــرو لعنـ   زان بـ

  علـــم دارد بـــه علـــم نکنـــد کـــار         
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عذابا فى القیمه عالم لم یعمل بعلمـه   اشد الناس :نقل شده است که   از پیغمبر خاتم 
کـه   دانشمندى است، سخت ترین مردم در روز قیامت از نظر عذاب )407(و لم ینفعه علمه ؛ 

  . او را سودى نزساند، به علم خود عمل نکند و دانش او
دانشمندان زشـت سـیرت مـى    ، بدترین مردم )408(شر الناس العلماء السوء؛ : و نیز فرمود

  . باشند
بعضى از دانشمندان دوست مى  :به این مضمون روایت شده است که از امام صادق 

یعنى در آموختن آن بخل ، دارند که دانش خود را مخزون دارند و دیگران از او اخذ نکنند
، اختصاص داشته و از دیگران امتیاز داشته باشـند  مى ورزند و مى خواهند که به آن دانش

  . چنین دانشمندانى در نخستین طبقه از جهنم خواهند بود
عارشان آید و چـون آنـان   ، سانى هستند که چون آنها را پندى گویندو برخى از آنها ک
  . چنین دانشمندانى در دومین طبقه جهنم مى باشند، درشتى نمایند، دیگران را پندگویند

، و بعضى دیگر کسانى هستند که مى خواهند اظهار علم نزد صاحبان مال و ثروت کنند
  . سوم آتش خواهند بوداین عالمان در طبقه ، نه نزد فقرا و مساکین

اگر چیـزى  ، و بعضى از آنها کسانى هستند که در دانش خود راه سلاطین را مى پیمایند
بر آشفته مى گردند و چنین دانشـمندانى در  ، از سخن آنان رد شود یا فرمانشان اجرا نشود

  . طبقه چهارم خواهند بود
رض دانـش خـود را بـدان    و عده اى تتبع احایث و سخنان یهود و نصارا مى کنند تا ع

جـاى  ، یعنى بفهمانند که ما چنین کسانى هستیم که بر مذهب آنها هم مطلع هسـتیم ، افزایند
  . این دانشمندان در طبقه پنجم جهنم خواهد بود

کنید  سؤالو بعضى از علما خود را بر مسند فتوا نشانده مى گویند احکام دین را از من 
داى تعالى کسى را که صفتى بر خود بسته باشد و از و خ، و شاید حرفى را درست نگویند

  . دوست نمى دارد و جایگاه این گروه از علما طبقه ششم آتش است، آن بى بهره باشد
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، و برخى دیگر علم را وسیله رد بعضى از امور و رسیدن به مقاصد دنیوى مـى سـازند  
  . جاى اینان در طبقه هفتم از آتش است

را مى آموزند تا اینکه مردم آنان را از اهـل مـروت و عقـل    در نهایت عده اى هم علم 
  . )409(این گروه نیز در طبقه هشتم جهنم هستند . بدانند

ذکر شده است که هر کس طلب علم نماید تا آنکه به سبب  و در کافى از امام باقر 
یا به واسطه ، کند آن بر دانشمندان فخر و مباهات کند یا به وسیله آن با سفها بحث و جدل

، باید فرود آید در منزلى که از آتش براى او آماده شـده ، آن مردم را دور خود جمع نماید
  . )410(یعنى جاى او در جهنم است 

اطلبـوا العلـم و تزینـوا معـه بـالحلم       :که و نیز در همان کتاب است از امام صادق 
والوقار وتواضعو لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبـتم منـه العلـم و لا تکونـوا علمـاء      

دانش را فرا گیرید و آن را با حلم و وقار بیاراییـد و   )411(جبارین فیذهب باطلکم بحقکم ؛ 
و در برابر کسانى که از آنان  فروتن باشید در برابر کسانى که از شما دانش را فرا مى گیرد

دانش را مى جویید فروتنى نمایید؛ از دانشـمندان متکبـر و جبـار نباشـید کـه فضـیلت و       
  . حقانیت و فواید شما را باطل مى گرداند

بـه   همچنین در همان کتاب روایتى ذکر شده بدین مضـمون کـه حضـرت عیسـى     
  . آن را رواکنید ،مرا به شما حاجتى است: اصحاب خود فرمود
  !روا باد حاجت تو یا روح االله: عرضه داشتند

مـا بـدین کـار    : اصـحاب گفتنـد  . سپس حضرت برخاست و پاهاى ایشـان را شسـت  
  . سزاوارتر بودیم

من فروتنى کـردم کـه بعـد از    ، سزاوارترین مردم به خدمت است، همانا دانشمند: فرمود
بـالتوا تعمـر   : فرمودنـد  سـپس . ن براى شـما من براى مردم فروتنى نمایید مانند فروتنى م

، بـه سـبب تواضـع    )412(الحکمه لا بالتکبر و کذلک فى السهل ینبت الزرع لا فـى الجبـل ؛   
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نه در کوه ؛ یعنى ، نه به تکبر و همچنین کشت در زمین نرم مى روید، حکت آباد مى گردد
که تکبر است چـون  حکمت و دانش نیز در قلبى ، همچنانکه تخم در کوه به عمل نمى آید

  . کوه به عمل نخواهد آمد بلکه رویش بذر حکمت و دانش به دل فروتن و نرم نیاز دارد
  چو علمت هست خدمت کـن چـو دانایـان کـه زشـت آیـد      

ــا          ــه در بطح ــى خفت ــرام و مک ــان اح ــه چینی   گرفت

   
  چــو علــم آمــوختى از حــرص، آنگــه تــرس کانــدر شــب

)413(کـالا   چو دزدى با چـراغ آیـد، گزیـده تـر بـرد          
  

   
صورت نیکو و ، مال و اولاد، فصاحت گفتار، اما زور بازو و نیرومندى و تنومندى - 4

زیرا با کوچکترین باد حوادث از بین خواهـد  ، مانند آن نیز باعث کمال انسانى نخواهد شد
  . رفت و انسان به سبب آنها عاقبت به خیر نخواهد شد

نقل شده که افتخار مردمان در دنیا بـر شـش      سرور کائنات ، از خلاصه موجودات
  :نوع است
  روى نیکو :اول
  فصاحت :دوم
  اصل و نسب :سوم
  مال و فرزند :چهارم
  قوت و زور :پنجم
  پادشاهى :ششم

تلفح وجو : بگو، به آنکه به روى نیکوى خود مى نازد !و خداى تعالى فرموده اى محمد
صورتهاى آنهـا را آتـش مـى    ، افرادى که ترازوى عمل آنها سبک است« )414( ؛... ههم النار
  . »سوزاند

در روز قیامت بر « )415(؛ ... الیوم نختم على افواههم: بگو، و به آنکه به فصاحت مى نازد
  . »دهانهاى آنها مهر خواهیم زد
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هم فاذا نفخ فى الصـور فـلا انسـاب بیـن    : بگو، و به آنکه به اصل و نسب افتخار مى کند
زمانى که صور دمیده مى شود اصـل و نسـبى در میـان آنهـا     « )416( یومئذ و لا یتساءلون ؛

  . »نیست
بـر آتـش   « )417( ؛... علیها ملئکه غلاظ شداد... : بگو، و به آنکه به مال و فرزند مى بالد

  . »جهنم موکلند فرشتگان درشت کلام و نیرومند سخت کار
 )418( لمن الملک الیوم الله الوحـد القهـار؛  ... : بگو، کندو به آنکه به پادشاهى مباهات مى 

سلطنت فرمانروایى چه کسى را خواهـد بـود؟   ، در روز قیامت ندا شود ملک مال کیست«
مختص خداوند یگانه و بى مثل و نظیر اسـت ؛ آنکـه بـر    :) همه مردم به یک زبان گویند(

  . »همه غالب و قاهر است
ــر    ــت رگ غ ــت حماق ــت از درخ ــاخى اس   ورش

ــد        ــى کنـ ــم نمـ ــافتگى کـ ــى ز یـ ــود را کسـ   خـ

   
  ممدوح بودن تواضع

ان التواضع لایزید العبد الا رفعه، فتواضعوا رحمکم  :روایت شده که   از پیغمبر اکرم  
خداوند شـما را  ، پس فروتنى کنید، فروتنى بنده را غیر از بلندى مرتبه نمى افزاید )419(االله ؛ 

  . رحمت کند
بعضى خیال مى کنند که تکبر آنها را به درجات مى رساند و فروتنى از شوکت آنها مى 

ماننـد نمـک مائـده و    » فروتنى«بلکه صفت ، در صورتى که این اشتباه بزرگى است، کاهد
انسان را در پیش خالق و مخلوق عزیز مى نماید و تخم محبتى است ، تاج سربلندى است

  . که در دلها کشت مى شود
بـراى مـن    :گفـت  ؟چرا به نماز جماعت حاضر نمى شـوى : حجاج بن ارطات گفتند به

  . دشوار است که هم صحبت بقال و قصاب شوم
بر خلاف اوست ؛ زیرا روایت شده که غذا میـل     در صورتى که روش پیغمبر اکرم 

شخصى سیاه چهره آبله دار که اعضایش پوست افکنده بـود کنـار هـر کـس     ، مى فرمودند
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حضرت وقتى چنین دیدنـد او را در پهلـوى خـود جـاى داد     ، از نزد او برخاستند، نشست
)420( . 

  چند حکایت
نیز وارد شده کـه آن حضـرت بـر     حسین بن على ، از لاله بوستان شهادت -الف  

، ه بودند و نان پاره ها که از درها گرفته بودنـد مـى خوردنـد   جمعى از درویشان که نشست
در خـوردن چاشـت بـا مـا     ! اى فرزند رسول خدا :به حضرت تعارف نمودند که، گذشتند

  . رفاقت کن
خداى تعالى متکبـران را دوسـت نمـى    : آن حضرت فورا از اسب پیاده گشت و فرمود

ز مرا اجابت کنیـد؛ آنهـا نیـز دعـوت     شما نی: دارى ؛ سپس با آنها غذا خوردند و فرمودند
  . )421(حضرت را قبول و با ایشان به منزل رفتند و طعام خوردند 

نظرى بـه اغنیـا   ، چون صبح مى کرد و در مجموعه ورام است که حضرت سلیمان 
اشراف را به نظر مى آورد تا به فقرا مى رسید پس بـا آنهـا مـى نشسـت و مـى      ، مى نمود
  . »درویشى هستم همنشین درویشان )422(کین مع المساکین ؛ مس«: فرمود
را ابن ملجم ملعون ضربت زد و  روایت شده زمانى که حضرت امیرالمومنین  -ب 

بـه موجـب وصـیت وى نعـش آن     ، داغ فراق آن حضرت جگر جهانیان را جریه دار کـرد 
بـه  » نجـف «نبها را در زمـین  حرت را فرزندان عزیزش از کوفه برون بردند و آن گنج گرا

  . خاك سپردند و برگشتند
راه آنها به خرابه اى از ویرانـه هـاى کوفـه    ، بعد از آنکه به جانب شهر کوفه مى آمدند
مرد غریبـى را دیدنـد کـه    ، نظرى انداختند، افتاد و ناله زارى و صداى سوزناکى را شنیدند

  ؟ا ناله دارى و گریه مى کنىچر! از مرد: سوال کردند. اشک حسرت از دیده مى بارد
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، یک سال است کـه در ایـن شـهرم   ، من مرد غریبى هستم بیمار و عاجز :عرضه داشت
مردى هر روز مى آمد و بر بالین من مى نشست و چون پدر مهربان و بـرادر مشـفق مـرا    

  . غمخوارى مى کرد
او را در این آیا نام : فرمودند. نه :آن شخص را مى دانى که بود؟ عرضه داشت: فرمودند

پرسیدم اما جوابم داد که نام مرا مى خـواهى چـه   ، آرى :عرضه داشت ؟مدت سوال کردى
، نابینا هستم از آن نشانى هم در دسـت نـدارم  ، من تعهد حال تو را براى خدا مى کنم !کنى

  . ندانم او را چه شده، ولى سه روز است که نزد من نیامده و حال مرا نپرسیده
پیوسته تکبیر و تهلیل مى کرد  :عرضه داشت ؟از گفتار او نشانى دارى! اى پیر: فرمودند

   .مسکین جالس مسکینا غریب جالس غریبا  :مى گفت، و چون نزد من مى نشست
پـس  : سوال کـرد . بود   وصى مصطفى  او على ابن ابى طالب ! اى پیر: فرمودند

بـدبختى از بـدبختها او را   : فرمودند ؟ن سه روز پیدا نیستآن حضرت را چه شده که در ای
  . اکنون ما از دفن او برمى گردیم، ضربتى زد و به شهادت رساند

مـرا چـه    :خود را به زمین مى زد و مى گفت، فورا پیرمرد صداى و او یلایش بلند شد
  !سراغ من آید لیاقت که امیرالمومنین 

، آن پیر غریب را تسـلى دادنـد   حضرت امام حسن و امام حسین ، آن دو بزرگوار
به حـق جـد بزرگـوار و بـه روح      :مرد نابینا از آن بزرگواران خواشى کرد و عرضه داشت

 آن دو امـام  ، مقدس پدر عالیمقدارتان مرا بر سر قبر آن حضرت ببرید تا زیارت کـنم 
  . آوردند بت امیرالمومنین دست پیرمرد را گرفته بر سر تر

 :زارى بسـیار کـرد و گفـت   ، پیرمرد با اخلاص خود را بر سـر قبـر آن جنـاب افکنـد    
را  مـن طاقـت مفارقـت امیرالمـومنین     ، به حق صاحب این قبر جانم بستان! خداوندا

  . ندارم ؛ فورا دعایش به هدف اجابت رسید و جان تسلیم کرد
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به تجهیز وى پرداخته در حـوالى همـان مشـهد     حضرت امام حسن و امام حسین 
  . )423(منور مدفونش ساختند 

  خــواهى کــه ســربلند شــوى، خاکســار بــاش     

  راهــــى جــــز آســــتان نبــــود صــــدرخانه را     

   
روایت شده است که خداى تعالى به حضرت موسـى   در کافى از امام صادق  -ج 
به کـلام خـود   ، مى دانى چرا تو را از سایر خلق برگزیده !این موسى« :وحى کرد که 

  ؟اختصاص دادم
وحى آمد همانـا مـن بنـدگان خـود را     ! ؟چرا اى پروردگار من :حضرت عرضه داشت

در میانشان یکى را نیافتم که نفسش براى مـن  ، بررسى و بر جمیع جهات ایشان نظر کردم
 !به درستى کـه اى موسـى  ، خاکساریش به درگاه من بیشتر باشد از تو ذلیل تر و تواضع و

بر زمـین مـى    :یا گفت. )424(چون نماز مى گزارى جانب روى خود را بر خاك مى گذارى 
  . )425(نهى 

روایتى نقل شده که سه صفت است و خداى تعالى زیاد نکـرده بـر      از پیغمبر اکرم 
زیاده نمى گرداند به آن خـداى تعـالى مگـر    ، تواضع :یر و خوبى را؛ اولمگر خ، آن صفتها

ذل ننفس و شکستگى ؛ زیاده نمى گرداند به آن مگر عـزت و   :دوم. رفعت و سر بلندى را
  . )426(تعفف و پاکدامنى ؛ زیاد نمى کند به آن مگر غنا و بى نیازى را  :سوم. ارجمندى را

على نبینا و علیه الصوه والسلام  -یوسف صدیق شاهد این مطلب داستان حضرت  -د 
در عالم کسى ، اگر احیانا مرا بفروشند :با خود گفت، است زمانى که در آینه خود را دید -

  . پیدا نشود که قیمت مرا تواند دهد
چیزى نگذشت او را به بازار بردند و به قیمت اندك که بیست یا هجده و یا هفده درهم 

، گماشتگان عزیـز مصـر او را دیدنـد   ، آن حضرت را به مصر آوردند و چون، بود فروختند
روز دیگـر  . عزیز فرمان داد که صبح او را بـه بـازار آوردنـد   ، خبر به عزیز مصر رسانیدند

مالک یوسف وى را آراسته و آن گوهر گرانقیمت را به بازار آورد؛ گوهرى که کوچک و و 
  . بزرگ را شیفته خود ساخت
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کیست که بخرد بنده پاکیزه نظیف نـازك انـدامى را   : رسم بود صدا زددلال آن طور که 
  . )427(که در دنیا مانند ندارد؟ 

چنین نیست که تـو  ، چنین صدا مزن: دامن دلال را گرفت و فرمود حضرت یوسف 
چه کسى مى خرد بنده ناتوان ضعیف غریب مظلوم بى مقدار  :بلکه چنین ندا کن، مى گویى

خلاصه خریداران بسیار جمـع  . رسم فروختن نه آن است تو مى گویى :دلال گفت. )428(را 
عزیـز مصـر   ، شدند و هر یک بر قیمت یوسف مى افرودند تا آنکه به برکت فروتنى که کرد

  :سنگ ترازوى او را زر و نقره و مشک و دیبا داد و آن جناب را خرید
  خواهى کـه بـود بـر سـر خلقـت مسـکن      

ــاك        قــــدمها گشــــتن اول بایــــد خــ

   
ــر   ــذارد سـ ــل نگـ ــاى نخـ ــه پـ   آب بـ

ــتن         ــد رف ــى توان ــاخ م ــر ش ــر س ــى ب   ک

   
تواشع و فروتنى زینت حسـب و شـرف   « :روایت شده   فخر بنى آدم ، از سید عالم

  . )429(است 
همانا فروتنى کـردن تـو رد شـرف و     :گویند یکى از هوشمندان به هارون الرشید گفت

  . هارون این سخن را تحسین کرد. )430(بزرگیت بالاتر از شرف و بزرگى توست 
کسى که او را خداى تعالى در آفرینش جمـالى داده و در حسـب قـدر و در     :باز گفت
پس او در جمال عفت و پاکدامنى ورزیده و بر مـال شـیوه سـخاوت را و در    ، مال وسعت
نام وى در دیوان الهى در زمره خاصان حق نوشته خواهـد  ، ى و خاکسارى راحسب فروتن

  . )431(شد 
  . هارون کاغذ و دوات طلبید و این کلمات را با دست خود نوشت

  تواشع ؛ ستاره اى فروزان
فروتنى بزرگان و افتادگى مـردم  : مى گوید، یکى از شعراى عرب مثالى بس نیکو زده 

ره فروزان است در آب پس چنانکـه پیـدا شـدن سـتاره در آب     عالى شان مانند نمود ستا
  . فروتنى بزرگان نیز باعث کسرشان آنها نمى گردد، سبب پستى آن نمى شود
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همچنان پست است و به علاوه فضا را هم کثیف ، مباش مانند دود؛ زیرا هر چه بالا رود
ز پستى خود تجاوز نمى مانند همان دوداست و ا، مردم دنى مایه هر چه بالا روند، مى کند

  . )432(کنند 
جدا به تجربه این مطلب ثابت شده افرادى که خود را بزرگ دانسته و از مـردم انتظـار   

همواره مى خواهند میل و خواسـته خـود را   ، بیجا دارند و پیوسته خود را جلو مى اندازند
در نظـر  ، یاسـتند بر مردم تحمیل نمایند و همیشه انتظار سلام از دیگران داشـته و طالـب ر  

. خالق و مخلوق پست و زبون بوده و دایما در نظر مردم منفورند و آنان از ایشان بیزارنـد 
افرادى که خدمتگذارى را شعار خود قرار داده و فروتنى مـى کننـد چنـان در دل    ، بالعکى

  . مردم تخم محبت را مى افشانند که به حساب نیاید
زد خداوند و بندگان او محبوب باشـد لازم اسـت   براى آنکه انسان به مقامى برسد که ن

صـفت  ، مختصرى در حالات بزرگان بیندیشد که چگونه آن بزرگواران با آن جـاه و مقـام  
  . فروتنى را پیشه خود ساخته و با مردم سلوك مى کردند

زن ، در بعضـى از راههـاى مدینـه عبـور مـى کردنـد         روایت شده که سید کائنات 
گفت ، اعتنا نکرد، اصحاب به او گفتن از جلو حضرت دور شو، سیاهى سرگین بر مى چید

رهـایش  : خواستند او را گرفته به کنار بکشند حضرت اجازه نداد و فرمود، راه فراخ است
  . )433(کنید که او سرکش است 

یبه نمى مى نشستند که غر آمده که طورى در مجالس در شرح حال و زندگى ائمه 
کسـى تشـخیص   ، وقتى از بازار عبور مى کردند، توانست بفهمد آقا کدام و نوکر کدام است

  . نمى داد تا آنکه راه براى آن بزرگواران باز کند

  چند نکته
جـز  «: فرمـود  ؟چرا جامه نیکو نمى پوشـى : به سلمان فارسى رحمته االله گفتند -الف  

  . )434(م خواهم پوشید این نیست که بنده ام و چون روزى آزاد شد
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بعضى از حوایج و لوازمات خانه را  روایت شده است که روزى امیرالمومنین  -ب 
آنها را  :آن حضرت را دید جلو آمد عرضه داشت، خادم، خریده بود و خود حمل مى نمود

اسـت   به برداشتن بار سـزاوارتر ، پدر عیال و متکفل امورخانه«: حضرت فرمود. به من بده
)435( . 

روایت شده است که آن حضرت مردى از اهل مدینه را دید که خود  از امام صادق 
. را دیـد شـرمنده گردیـد    آن مـرد چـون امـام    . براى عیالش چیزى خریده و مى برد

آگاه باش به خـدا قسـم   ، براى عیال خود این را خریده و حمل مى کنى: حضرت فرمودند
هر آینه دوست داشتم براى عیال خود چیزى بخرم سپس آن ، رزنش اهل مدینه نبوداگر س

  . )436(را به سوى ایشان برم 
من حمل بضاعته فقد بـرى ء مـن   ! یا اباذر :و نیز از وصایاى پیغمبر است به ابى ذر که

بـردارد از کبـر و   ) یعنى آنچه را که از بـازار خریـده  (کسى که لوازمات خود را  )437(الکبر؛ 
  . غرور برى و منزه است

انسان باید در موجودات پروردگار نظر افکند و ببیند که هر کدام از آنها که اظهار غرور 
  . سر کوب شده اند از جمادات گرفته تا حیوانات و انسان، و بزرگى کرده

بـراى  : وحـى کـرد   مده است که خداى تعالى به حضرت موسـى  در روایت آ -ج 
تمام کوهها گردن کشیدند و هر یک خود را قابل براى این . مناجات من بر فراز کوه بر آى

کار دانستند غیر از کوه طور که خود را حقیر شمرد و با خود گفت من کوچکتر از آنم کـه  
سپس خداوند تبارك و تعالى ، انیان بر فراز من آیدپیغمبر خدا براى مناجات پروردگار جه

بر این کوه بر آى ؛ زیرا آن براى خـود مرتبـه اى نمـى    : وحى کرد به حضرت موسى 
  . )438(بیند 
بعـد از   -على نبینا و علیـه السـلام    -همچنین روایت شده است که حضرت نوح  -د 

من کشتى نوح  :داى تعالى وحى کرد کهخ، آنکه مدتى به حسب مشیت الهى در کشتى بود
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کوهها نیز هر کدام گردن کشـیدند جـز کـوه    ، بنده خود را بر کوهى از شما خواهم گذاشت
  . )439(خداوند کشتى نوح را بر فراز این کوه قرار داد به خاطر فروتنى آن کوه ، جودى

 ـ  خـود   رینشاز جمله راههاى از بین بردن غرور و کبر این است که انسان نظرى بـه آف
کسـى کـه توانـایى و    ، فعلا چگونه است، کند که اصلش چه بوده و آخرش چه خواهد شد

قدرت ندارد پشه اى را از خود دور کند یا مرضى را از خویشتن رفع نماید یا جلو مـرگ  
یـا پیـرى را از خـود دور    ، را بگیرد یا فقر را از خود زایل نماید یا جوانى اش را نگهدارد

چرا باید این اندازه کبر و غرور او را فرا گیـرد و از  ، رت همه چیز فرار کندسازد و از اسا
، یـا آنکـه اگـر چیـزى از او پرسـیدند      )440(ثواب پیش قدم شدن در سلام محرومش نماید 

  . جواب گوید گرچه نداند تا مبادا مردم گویند او چیزى نمى داند
از : فرمـود  امام صـادق   لى من لقیت ؛من التواضع ان تسلم ع. عن ابى عبداالله 

  . تواضع است سلام کردن بر هر کس که ملاقات کردى
 69، روایت شده است که در سـلام هفتـاد حسـنه اسـت     از حضرت امیرالمومنین 

  . حسنه آن براى کسى است که در سلام دادن پیشى گرفته و یکى براى جواب دهنده است
شرمنده نمـى شـوى کـه    : گفتند. نمى دانم :گفت، مساله اى را سوال کردنداز شعبى  -ه 

  ؟چنین مى گویى در صورتى که تو فقیه عراقى
: فرشتگان شرمنده نگشتند که به جهل خـود اعتـراف نمـوده و گفتنـد     :در جواب گفت

علم و دانشى براى ما نیست مگر آنچه تو بـه مـا آمـوختى    ، تو منزهى و دانا! پروردگارا«
، ملائکه با آن جلالت شـان ، من چرا شرمنده شوم ؛ یعنى اگر اقرار به نادانى قبیح بود» )441(

  . )442(مرتکب آن نمى شدند 
  ؟کبر چیست :گفتم از عبدالاعلى روایت شده است که به حضرت صادق 

این است که حق را سبک گیـرى و بپوشـانى و مردمـان را    ، بدترین اقسام آن«: فرمود
  . »حقیر شمارى
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  ؟سبک گرفتن حق کدام است :گفتم
  . )443(طعن زنى ، حق را ندانى و بر آنکه حق را مى داند«: فرمود

سه صفت است و هر که با آنهـا خـدا را    :نقل شده است که   از جناب مقدس نبوى 
  :داخل بهشت شود از هر درى که خواهد، ملاقت کند

  . نیکو باشدکسى که خلق او  - 1
  . پنهانى و آشکارا از خدا بترسد، در غیبت و حضور - 2
  . )444(ترك جدل کند  - 3

انسان وقتى مى تواند امید سعادت و رستگارى داشته باشد که از مریدان و التماس دعا 
بلکه گفتار آنان را نقش بـر آب حسـاب   ، باد غرور سر او را پر نکند، گویان فریب نخورد

  . رگاه الهى جز شیوه تواضع را اختیار ننمایدنماید و در د
و نقل شده است زمانى زلزله شدید و باد سرخى روى داد که سـبب وحشـت مـردم و    

نزد زاهد آمدنـد و تقاضـاى   ، عابدى هم در آن عهد بود، باعث شورش خلایق گردیده بود
از کجا که من باعث هلاك شما نباشم و آمدن بلا بـر   :عابد گریان گشته گفت. دعا نمودند

  . شما از شومى من نباشد
به طور خلاصه باید انسان طورى معاشرت کند و با مردم سلوك نماید که کبر و غـرور  
در وجودش نباشد و نگوید من که هستم و او کیست و بایـد رفتـارش در زمـان عـزت و     

باشد و گرنه در آخـرت ماننـد مورچگـان    قدرت و ثروت و کمال و دانش و جاه یکسان 
  . بسیار ریز محشور خواهد شد تا لگدکوب خلایق شود

البته پوشیده نماند که به مقتضاى زمان اگر کسى لباس فـاخر پوشـید و یـا در صـدر و     
، بالاى مجلسى نشست و متاعى را به دوش خود به خانه نبرد یا با متکبرین تکبـر ورزیـد  

  . و از نظر اسلام هم صحیح و پسندیده است منافات با فروتنى ندارد
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  شیرینى عبادت
چه شده است که در شما شیرینى عبادت : روایت شده که فرمودند   از پیغمبر اکرم  

  . )445(» فروتنى«: فرمود، از آن جناب از شیرینى عبادت سوال کردند ؟را نمى بینم
زمانى که خاکساران امت میرا « :وایت شده کههمچنین از آن حضرت درباره متکبرین ر

تکبر نماییـد؛ زیـرا تکبـر بـا     ، مى بینید براى ایشان فروتنى کنید و چون متکبران را دیدید
  . )446(متکبران سبب خوارى و ذلت آنها مى گردد 

و خاکسارى را براى همیشه روزى ما فرماید » فروتنى«امیدواریم خداوند بزرگ صفت 
  . دور سازد، و غرور و ما را از کبر
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  مذموم بودن ریا: موعظه دهم
» عجب«و » ریا«پوشیده نیست که هیچ یک از صفات رذیله و ناپسند مانند دو صفت  

و جدا مى توان گفت ایـن دو  ، خانه ایمان را ویران و رشته امیدوارى را قطع نخواهد نمود
ایمـان را از پـاى در    صفت ناپسند هر کدام مى توانند بدون کمک یکـدیگر نخـل برومنـد   

سـعى و  ، لذا بر هر فرد مسلمان لازم است اگر در وجودش این صفات را مى یابد، آوردند
مـا بـدیهاى آن دو   . کوشش کند خود را از دست آنها نجات دهد و گرنه هلاك خواهد شد

  . »بعون االله وقوته«صفت خبیث و راه فراز از آنها را در دو بخش ذکر مى نماییم 

  امعناى ری
هـم  » سـمعه «، یعنى بنده طاعت و عبادتى را به جا آورد تا مـردم او را ببیننـد  » ریا« 

با قصـد  » ریا«. همان است به علاوه آنکه انسان جدیت کند تا مردم آوازه او را هم بشنوند
از جملـه  ، آیات و اخبار بسیار وارد شـده اسـت  ، قربت منافات کامل دارد و در مذمت آن

 )447( فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یـرآءون ؛  : خداوند مى فرماید
واى براى نمازگزارانى که از نماز خود غفلت داشته فراموش مى نماینـد؛ کسـانى کـه در    «

  . »عبادت خود ریا و خودنمایى مى نمایند
کسـى  « )448( فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صلحا و لا یشرك بعباده ربه احدا؛... 

باید عمل صالح و شایسته انجام دهد و به عبـادت  ، که امید ملاقات پروردگار خود را دارد
  . »و پرستش پروردگار خود احدى را شریک نسازد

آدمـى   :در بیان معناى آیه فوق چنین روایت شـده کـه   از امام صادق ، و اما اخبار
بلکه نظرش این ، رضاى پروردگار نیستطاعتى را انجام مى دهد که نظرش از آن تحصیل 

چنـین کسـى دیگـران را در    ، است که مردم او را صالح بدانند و آوازه طاعت او را بشنوند
  . )449(عبادت پروردگار خود شریک ساخته است 
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کسى که نمـاز را بـراى دیـدن مـردم     «: نقل شده است که فرمودند   از پیغمبر اکرم 
آنگاه حضرت آخرین آیه سوره کهف را قرائـت   )450(، »حقیق شرك آورده است گزارد به ت
  . فرمودند

ترسناکترین چیزى که مـن بـر شـما مـى ترسـم      « :نیز از آن حضرت روایت شده است
  . »شرك اصغر است
  ؟شرك اصغر کدام است: عرضه داشتند

، ان را مى دهـد خداى تعالى هنگامى که پاداش اعمال بندگ«: سپس افزودند. ریا: فرمود
به ریاکاران مى فرماید به سوى افرادى که عملهاى خود را بـراى آنـان انجـام مـى دادیـد      

  . »)451(بروید و ببینید آیا مزد اعمال شما نزد آنها وجود دارد؟ 
هر ریایى شرك است و خدا هر کس عملـى را  « :روایت شده است از امام صادق 

مزد او بـر  ، اش او بر مردم است و کسى که براى خدا انجام دهدپاد، براى مردم انجام دهد
  . »)452(خداست 

  حبط اعمال به خاطر ریا
سه کس را پیش از همه نزد خداى تعالى  :روایت شده است که   از نور دیده جهان  

شده و  مردى که قرآن کریم را حفظ کرده و شخصى را که در راه خدا کشته، حاضر سازند
  . کسى را که خداوند مالى به وى داده و او آن را بذل کرده باشد

آرى اى : گویـد . تو را توفیق دادم قـرآن آمـوختى  : خداوند به مرد حافظ قرآن فرماید
آن را در نماز قرائت و در ! پروردگارا: عرضه دارد ؟با آن چه کردى: فرماید !پروردگار من

اما براى من نکردى بلکـه نظـر تـو    ، چنین است: مایدخداوند فر، نصف شبها تلاوت نمودم
بر من براى تو امروز حقى نیست و مزد ، این بود که مردم گویند فلان کس قرآن مى خواند

  . عمل تو همان مدح مردم بود
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نفقه ! بارالها: گوید ؟تو را مال بسیار دادم با آن چه کردى: سپس صاحب مال را فرماید
تـو را امـروز   ، قصد تو آن بود که مردم گویند فلان مرد سخى استفرماید آرى ولى . دادم

  . نزد من نصیبى نباشد و پاداش تو همان ثناى مردم است
آرى و براى جهـت در راه تـو   : گوید. قوت و شجاعت تو از من است: شهید را فرماید

بـود کـه   بلکه هدف ایـن  ، مقصود تو این نبود :خداوند فرماید که. جهاد کردم تا مرا کشتند
پـس فرمـان   ، از آن نصیبى نیسـت  تو را بیش، مردم بگویند تو مرد دلیر و شجاعى هستى

  . )453(دهد هر سه را به دوزخ برند 

  قبولى اعمال
درباره اینکه اعمال چه کسى مورد قبول خداونـد قـرار مـى گیـرد        از پیامبر اکرم 

  . ه احتیاج بخشى از آن را ذکر مى کنیمولى ما به انداز، روایت مفصلى نقل شده
هفـت  ، پیش از آنکه خداوند آسمانهاى هفتگانه را بیافرینـد : فرمودند   رسول اکرم 

فرشته آفرید و به هر آسمانى فرشته اى گماشت که بـه عظمـت خـدا آن آسـمانها را فـرا      
  . دگرفت و بر هر درى از درهاى آنها فرشته اى را دربان کر

فرشتگانى که حافظ و ضابط اعمال بندگانند عمل صبح تا شب را مى نویسند و سـپس  
، چون به آسمان دنیـا مـى رسـند   ، به بالا مى برند و براى آن نورى است چون نور آفتاب

مـى  ، آن فرشته اى که دربان آسمان دنیاست، آن عمل را بسیار نیکو مى شمارند، حافظین
من فرشته غیبتم هر کـه غیبـت کـرده    . بر روى صاحبش بزنید بایستید و آن عمل را: گوید
  . پروردگار مرا به این مامور ساخته است، نمى گذارم عمل او را بالا ببرید، است

آنان را مـى گـذارد و   ، سپس حافظین اعمال دیگر مى آیند و با آنها عمل صالحى است
دربـان آن  ، مان دوم مى رسـند بسیار نیکو مى شمارد تا به آس، اعمالى را که با خود دارند

بزنید؛ زیـرا او جـز متـاع دنیـا منظـورى       این عمل را بر روى صاحبش، توفق کنید: گوید
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، من صاحب دنیایم خداوند مرا ماءمور کرده هر که عملى را براى دنیا کـرده باشـد  ، نداشته
  . بالا ببرند، آن را رد کنم و نگذارم عمل او را که براى دنیا بوده

و بـه آن مـى   ، عمل بنده اى را بالا مى برند مسرور با صدقه و نماز، حافظین بعد از آن
فرشـته نگهبـان مـى    ، بالند و از آسمان اول و دوم مى گذرانند تا به آسمان سوم مى رسند

یعنـى  ، مـن صـاحب کبـرم   ، بزنیـد  بایستید و این عمل را به روى و پشت صاحبش: گوید
، احب این عمل در مجـالس بـر مـردم تکبـر کـرده     ص، موکلم که اعمال متکبران را رد کنم

  . پروردگار مرا مامور کرده که نگذارم عمل او از اینجا بگذرد و به مرتبه بالاتر برسد
عمل بنده اى را بالا خواهند برد درخشنده مانند ستاره فـروزان آن  ، پس از آن حافظین

را پشت سر مى گذارند تا آسمان سوم ، را آواز و رمز باشد به واسطه تسبیح و روزه و حج
توقف کنید این عمل را بـر روى و  : فرشته آن آسمان مى گوید، به آسمان چهارم مى رسند

پروردگـار مـرا   ، من فرشته عجبم صاحب این عمل خود پسند بـوده ، شکم صاحبش بزنید
  . مامور ساخته که عمل او را قبول نکنم و نگذارم از من بگذرد و به سوى غیر من رسد

عمل بنده اى را بالا مى برند مانند عروسى که به سوى داماد برند آن ، ن حافظینهمچنی
و آن عمل در بر دارد جهاد و صدقه دادن بـین دو  ، را مى برند تا به آسمان پنجم مى رسند

نماز را و مانند آفتاب فروزان مى درخشد یک مرتبـه نـداى فرشـته آن آسـمان آیـد کـه       
عمل را بر روى صاحبش بزنید و آن را بـر دوش خـودش   این ، بایستید من فرشته حسدم

، حسد مى برد، بار کنید؛ زیرا او به کسى که دانش مى طلبید یا عملى را براى خدا مى کرد
  . آن عمل را بر دوش صاحبش بار کنند و عملش او را لعنت کند، حافظین

زکات و حج و عمره عمل بنده اى را بالا مى برند و آن را به نماز و ، بعد از آن حافظین
فرشته آن آسمان گویـد بایسـتید مـن    ، از آسمانها مى گذرانند تا به آسمان ششم مى رسند

بزنید این عمل را بـر روى صـاحبش و چشـمهاى او را کـور کنیـد؛ زیـرا       ، صاحب رحمم
صاحب آن بر کسى رحم نمى کرد و چون بنده اى از بندگانم خدا به گناه اخروى یا ضـرر  
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پروردگار مرا امر کرده که نگذارم عمـل او  ، بر او شماتت مى نمود، ى گشتدنیوى مبتلا م
  . از من بگذرد و به سوى دیگرى برسد

آوازى داشته باشـد  ، اجتهاد و ورع، عمل بنده اى را بالا مى برند با فقه، حافظان اعمال
بـه   چون، سه هزار فرشته باشند، چون آواز رعد و روشنى مانند روشنى برق و با آن عمل

، فرشته آن آسمان گوید بایستید و این عمل را بر روى صاحبش بزنیـد ، آسمان هفتم رسند
صاحب آن نظرش جز ، من فرشته حجابم هر عملى را که براى خداى تعالى نباشد منع کنم

این نبوده که به آن عمل پیش امرا بلند مرتبه گردد و در مجالس یاد او کنند و آوازه او در 
  . پروردگار مرا امر فرموده که نگذارم عمل او از من بگذرد، ودشهرها منتشر ش

، زکـات ، روزه، اعمال بنده اى را بالا مى برند مسرور با نمـاز ، سرانجام حافظین اعمال
خاموشى و ذکر بسیار و فرشتگان آسمانها و هفت فرشـته کـه بـر    ، خلق نیکو، عمره، حج

جابها بـه نـزد خـداى سـبحان مـى      پس از پشت سر گذاشتن همه ح، هفت آسمان موکلند
  . ایستند و گواهى مى دهند براى آن بنده که چنین عمل شایسته اى را انجام داده است

، شما نگهبان عمل بنده من هستید و من بر آنچه در ضمیر اوست مطلعم: خداوند فرماید
بـر  ، دهتحصیل رضاى من نبو، به درستى که این بنده مرا اراده نکرده و مرادش از این عمل

  . )454(بر او باد لعنت تو و لعنت ما : سپس فرشتگان گویند. او باد لعنت من

  ریا کاران در قیامت
به چهار نام در قیامـت  ، کسى که ریا کار است« :روایت شده است   از پیغمبر اکرم  

، اداش تو باطـل پ، عمل تو فاسد! اى خاسر! اى غادر! اى فاجر! اى کافر: خوانده مى شود
  . )455(اجر خود را از آنکه براى او عمل کردى بستان ، براى تو امروز نصیبى نیست

و راسـتى اگـر   ، همین اندازه از روایات کفایت مى کند، براى انسان بصیر: نگارنده گوید
را از » ریـا «باید صفت ناپسـند  ، کسى مایل نیست بدون سرمایه وارد صحراى محشر شود

  . و جدا که ریا صفت خانمانسوزى است، خود ریشه کن کندسرزمین وجود 
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من کان یرید الحیوه الدنیا وزینتها : پروردگار حالات ریا کاران را چنین بیان مى فرماید
لهـم فـى الاخـره الا النـار      نوف الیهم اعملهم فیها و هم فیها لایبخسون اولئک الذین لیس

کسانى که از عبادات اراده دنیـا و زینـت   « )456( وحبط ماصنعوافیها و بطل ما کانوا یعملون ؛
به آنها در دنیا مزد عملهاى آنها را مى دهیم و مزد آنهـا در دنیـا کـم نمـى     ، آن را مى کنند

پاداشى بـراى آنهـا نیسـت و    ، گردد و لکن آنها مردمانى مى باشند که در آخرت جز آتش
  . »آنچه را در دنیا عمل کرده بودند نابود و باطل گردد

اگر کسى با دقت حساب کند مثل چنین افرادى را مانند کسى مى دانـد کـه بیچـاره در    
پول بسیارى را به دسـت  ، رنج و تعب بسیار را بر خود هموار کند، مدت عمر زحمت کشد

دزدان و طراران پول او را بـه غیـر آن   ، ولى زمانى که براى خرید به جایى مى رود، آورد
بیچاره خیال مى کند صاحب پولى است بى خبـر از  ، ده باشندتبدیل کرده و هستى او را بر

  . او را بیچاره کرده و جز خیال واهى چیزى ندارد، آنکه طراران روزگار
در تمام ادوار زندگى در سرما و گرما خود را زحمـت داده  ، آدم ریا کار هم چنین است

قیامت خود چیزى بـا   در مقابل مردم بندگى خدا کرده و خیال مى کند مى کند براى بازار
بى خبر از آنکه دزدان عبادت آن را عوض کرده و جز وزر و وبـال چیـزى را   ، خود دارد
  . همراه ندارد

و راستى باید همه مسلمانان مواظب خود باشند؛ زیرا طراران بازار دیـن خیلـى آسـان    
  . شد و در نتیجه انسان مشرك خواهد، دین و ایمان و عبادت انسان را عوض خواهند کرد

از شرك پنهانى بر حذر باشید؛ زیرا شرك در میان امـت  «: مى فرماید   پیغمبر اکرم 
  . )457(من از رفتن مورچه بر سنگ نرم در شب تار پنهان تر است 

به طور خلاصه انسان باید در خود نظرى اندازد اگر آثار و علامـات شـرك و ریـا در    
خوار و ذلیل و ، و گرنه در بازار قیامت، در صدد علاج بر آید ،وجود خود مشاهده مى کند
  . تهیدست وارد خواهد شد
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  علامت ریا کار
وقتى خلایق عبـادت او  «: روایت شده که ریاکار سه علامت دارد از امیرالمومنین  

کسل باشد و در هـر امـرى   ، مسرور و خرسند گردد و زمانى که در تنهایى است، را ببینند
  . )458(دوست دارد که او را ثنا و حمد گویند 

  راه علاج ریا
را نظر به عاقبت امر نمودن دانسته اند که این انسـان بیچـاره   » ریا«راه علاج ، بزرگان 

  ؟فکر کند براى چه این عمل را چنان انجام مى دهد و فایده آن چیست
، عالیه و منافع کثیره و درجات و عزت مـى باشـد  رسیدن به مقامات ، اگر نظرش از ریا

 :زیرا در روایت آمـده اسـت کـه   ، باید بداند که کسى با چنین عبادتى به آنها نخواهد رسید
هر  !سوگند به عزت و جلال و مجد و بلندى من بر عرش :همانا خداوند عزوجل فرموده«

در پیش مـردم لبـاس مـذلت و    و ، آینه قطع امید کنم امید کسى را که به غیر من امید دارد
خوارى بر او بپوشانم و از مقام قرب خـود او را بـرانم و از کمـال نزدیکـى خـود دورش      

به غیر من دارد و امیدوار به غیـر  ، آیا آرزوى رفع سختیهایى که به دست من است، گردانم
درگاه غیر مرا مى زند در صورتى که کلیدهاى درهاى بسته به دست مـن اسـت   ، من است

)459( .  
بلکـه  ، و اگر از نظر انسان خودنمایى دست یافتن به مقامـات عالیـه و غیـر آن نباشـد    

او فردى دیوانه است و باید خود را در تیمارستانها علاج ، منظورش فقط تعریف خلق باشد
  . کند

از جمله اینکه انسان ، پیشوایان دینى ما راههاى دیگرى هم براى فرار از ریا فرمودنداند
و کارهاى خیر خود را که احتمال نفوذ آفت ریا در آن مى رود از مردم بپوشاند به عبادت 

  . طورى که خلق خدا به آن پى نبرند
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روایت شده که به اصـحاب خـود مـى     -على نبینا و علیه السلام  -از حضرت عیسى 
سر و محاسن خود را چرب کند و دو لب ، زمانى که یکى از شما روزه مى دارد«: فرمودند

خود را روغن بمالد تا اینکه مردم ندانند او روزه اسـت و چـون بـه دسـت راسـت خـود       
پرده در را بیندازد؛ زیرا ، بخششى کند از دست چپ خود آن را مخفى کند و در وقت نماز

مدح و ثنا را نیز قسمت نموده است ، خداوند همچنانکه روزى را در میان آنها تقسیم کرده
)460( .  

دیگر نیازمند به نشان دادن و مطلع ساختن ، کار خیر براى خداست پس وقتى عبادت و
قطعا او را مدح و ثنا خواهند کرد و ، و اگر خدا بخواهد مردم او را مدح کنند، مردم نیست

  . مردم هم مدح و ثنا نکنند، اگر هم او نخواهد
طاعت خود را از مردم « :روایت شده است که على بن موسى الرضا ، از امام هشتم

عمل خود را ضایع مکن ؛ زیرا تخم زمـانى کـه در   ، بپوشان و به اظهار کردن نزد این و آن
یعنى بنـدگى هـم   (نخواهد رویید ، اما اگر از خاك بیرون افتد، مى روید، خاك پنهان گردد

  . )مثمر ثواب و منتج رستگارى است، زمانى که پنهانى باشد
، نماز مستحبى که در پنهانى خوانده شود«: است به ابى ذر   م از وصایاى پیغمبر اکر

  . »)461(همانا برترى و فضل آن مانند برترى نماز واجب است بر مستحبى 
به خدا نزدیک نمى شـود بنـده بـه چیـزى بهتـر از      «: و نیز به ابى ذر رحمته االله فرمود

  . »)462( !سجده پنهانى
  . )463(ذکر کن خدا را به ذکر خفى ! ى اباذرا«: و نیز فرمود

اول : همانا پروردگار تو بر فرشتگان به سه نفر مباهات مـى کنـد  «: نیز به ابى ذر فرمود
، اءذان و اقامه گوید و نمـاز گـزارد  ، مردى که در زمین بى آب و علف یا در مکان خلوت

ز مى گزارد و هیچ کس غیر نظر کنید به سوى بنده من نما !خداوند فرماید که اى فرشتگان
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سپس هفتاد هزار فرشته فرو مى فرستاد تا آنکه پشت سر او نماز ، از من بر او مطلع نیست
  . کنند و براى او استغفار نمایند تا فرداى آن روز

نماز گزارد و سجده کند و ) دور از چشم دیگران(کسى که شب برخاسته به تنهایى ، دوم
روح او نـزد  ، فرشتگان نظر کنید به بنده من: تعالى فرمایدخداى ، در سجده به خواب رود

  . من و جسد او در طاعت من سجده مى کند
مردى که در میان لشکرى باشد رفقاى او فرار کنند و او به تنهایى مقاومت کند و ، سوم

  . )464(نگریزد تا کشته شود 

  یک حکایت
بـه پیغمبـرى از    -عزوجـل   -ونـد  روایت شده کـه خدا  از على بن موسى الرضا  

، آن را بخـور ، چون صبح کردى هر چه اول تو را پـیش آیـد  « :پیغمبرانش وحى فرمود که
  . از پنجم بگریز، چهارم را ناامید مگردان، سوم را قبول کن، دوم را بپوشان و مستور دار

ایسـتاد و  ، کوه سیاه بزرگ و عظیمى پیش آمـد ، آن پیغمبر چون صبح شد روانه گردید
گفت پروردگار من امر کرده این را بخورم و متحیر شد که چگونـه کـوه را بـا آن عظمـت     

پروردگار مرا ماءمور نمى کنـد مگـر بـه    ، چاره اى نیست :فکرى کرد و گفت، توان خورد
هر چـه بـه آن   ، به سوى آن روان شد که آن را بخورد، چیزى که طاقت آن را داشته باشم

آن را لقمـه اى دیـد بهتـرین    ، کوه کوچکتر مى گردید تا به آن رسـید آن ، نزدیکتر مى شد
  . طعامها

پروردگار مرا امر فرمـوده آن را   :طشتى را دید از طلا با خود گفت، سپس روانه گشت
به عقب خود نگـاه  ، گودى کند و طشت را در آن پنهان نمود و از آن گذشت، مستور دارم

  . از این ماءمور نبودم من بیش :گفت، طشت را بیرون دید، کرد
 :با خـود گفـت  ، بعد از آن مرغى دید که بازى آن را تعقیب کرده و آن پناه به او آورده

آستین خود را بـاز کـرد مـرغ در آسـتین او     ، پروردگار من مرا امر کرده آن را قبول نمایم
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 :پیغمبـر گفـت  . تو صید مرا گرفتـى مـن چنـد روز اسـت در پـى آنـم       :گفت» باز«، رفت
، قطعه اى از ران خود برید و به سـوى آن انـداخت  ، ردگار مرا امر کده نا امیدش نکنمپرو

پروردگار مرا امر  :گفت، گوشت مرده گندیده اى را دید کرم در آن افتاده، سپس روانه شد
  . از آن گریخت و به جاى خود مراجعت نمود، کرده از آن بگریزم

اما آیا مى دانى حقیقت ، ى به جاى آوردىگویا ندایى شنید که آنچه به آن ماءمور گشت
چون بنده خشـمناك شـود از شـدت    ، است» خشم«، اما کوه :گفت. نه :گفت ؟آن چیست

غضب خود را نمى بیند و مرتبه و مقدار خود را نمى داند و چون غضبش فـرو نشسـت و   
  . مرتبه خود را دانست آن را مانند لقمه طیبه و لذیذ مشاهده مى کند

عمل صالح و شایسته بنده است که چون آن را از نظر خلـق پنهـان کنـد     اما آن طشت
. مانند آنچه براى اوست از پـاداش اخـروى  ، خداوند آن را ظاهر مى کند تا زینت او گردد

نصـیحت  ، مردى است که نزد مى آید و تو را خیر خواهى و نصیحت مى کنـد ، اما آن مرغ
  . او را قبول کن

مردى است که براى حاجتى نزد تو آید او را ناامیـد مگـردان و امـا گوشـت     » باز«اما 
  . »)465(گندیده غیبت است از آن بگریز 

  عابد خودنما
وى براى آنکه شـهرت  ، طبق آنچه در روایت آمده در بنى اسرائیل عابدى بود خودنما 

و زمانهاى بسیار ، مى برد به رنج و تعب عبادت به سر، شب و روز خود را، آفاقى پیدا کند
او مرائـى و  : مگر آنکه مـى گفتنـد  ، بر هیچ طایفه و گروهى نمى گذشت» عباد«گذشت و 

، تـاکى خودنمـایى   !اى دل غافـل  :شیاد است تا آنکه روزى به هوش آمد و با خود گفـت 
دل را از لوث این معصیت بزرگ شست و براى خدا کمـر همـت را بسـت و    ، تاکى مرائى
  . )466(چیزى نگذشت که محبوب خلق و خالق شد ، ت خدا شدمشغول عباد
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کسـى کـه   « :موید روایت فوق اسـت  جعفر صادق ، کلام گهر بار امام به حق ناطق
خداى تعالى آن را بـیش از  ، طاعت کمى کند و مقصودش از آن تحصیل رضاى الهى باشد
تن خود را به زحمت اندازد و  آن در نظر خلایق جلوه دهد و کسى که عمل بسیارى کند و

خداونـد عزوجـل آن   ، شب را به بیدارى گذراند و مقصودش از آن جلب توجه مردم باشد
  . )467(کم و اندك نماید ، عمل بسیار را در نظر آنکه بشنود

بر توست کـه عمـل   «و نقل شده است که پروردگار به یکى از پیغمبران وحى فرمود که 
  . »)468(ى و بر من است که آن است که آن را ظاهر گردانم صالح خود را از مردم بپوش

البته نباید انسان نظرش در پوشاندن عبادت هم این باشد که من بپوشانم تا آنکه در نظر 
، مردم خوب جلوه کند؛ زیرا در این صورت عبادت با جایى که آشکارا آن را به جا آورده

بلکه لازم ، نه براى خدا، آن را انجام دادهچون در هر دو صورت براى مردم ، تفاوتى ندارد
است آن را در پنهانى به جا آورد براى آنکه انسان همیشه ممکـن اسـت فریفتـه زینتهـاى     

نه آنکه خفـا در عبـادت مـدخلیتى داشـته     ، دنیویه گردد و گول طراران روزگار را بخورد
عبادت آشکار و پنهانى باشد بنابراین اگر کسى بتواند نفس سرکش را کاملا مهار کند شاید 

ولى چون غالبا آشکار و نهان تفـاوت دارد و بسـیار مشـکل    ، براى او تفاوتى نداشته باشد
لذا این اندازه به مخفى کردن آن تر غیب ، است کسى بتواند عمل ظاهرى خود را حفظ کند

انجام  البته بعضى عمل پنهانى را هم نمى توانند نگه دارند و اگر عمل پنهانى هم. شده است
  . دهند کوشش مى کنند آن را ظاهر نمایند در حالى که از ضرر و زیانش غافل هستند

. نگهدارى عمل از انجام آن دشـوارتر اسـت  «نقل شده است  در کافى از امام باقر 
کسى که صله رحم و انفـاق مـال   : حضرت فرمود ؟چگونه است نگهداشتن عمل: پرسیدند

سپس آن را در حضـور  ، پس براى او عمل پنهانى نوشته شود، ندبراى خداى بى شریک ک
ثواب او از بین مى رود و عمل او محو خواهد شد و عبادت آشکارا براى ، خلق مى گوید



208 

 

او نوشته خواهد شد و سپس آن را یاد آوردى مردم مى کند در نتیجه عمل او محو خواهد 
  . )469(گردید و عمل ریایى براى او نوشته مى شود 

از پروردگار دانا مسئلت داریم که قلب ما را به نور علم و ایمان روشن کنـد تـا آنکـه    
ونتوکـل علیـه   چنین مهلکاتى در گوشه دل ما پدید نیاید و در نتیجه ما را هلاك نگرداند؛ 

  فهو حسبنا و نعم الوکیل

  خودپسندى و عجب
بخل با حـرص  : سه چیز آدمى را هلاك مى کند« :روایت شده که   از پیغمبر اکرم  

که به مقتضـاى آن عمـل شـود؛ هـوا و هوسـى کـه از آن پیـروى شـود؛ سـوم عجـب و           
زیرا این دو صفت باطـل کننـده ثـواب عمـل و باعـث غضـب خـداى        ، خودپسندى است

 . )470(عزوجل مى باشد 

باشى بهتر از حسنه اى است  گناهى که از آن دلگیر« :منقول است از امیرالمؤ منین 
  . »)471(که باعث عجب تو گردد 

به حـواریین خطـاب    -على نبینا و علیه السلام  -روایت شده است که حضرت عیسى 
چه بسیار چراغى که باد آن را خاموش کرده و چه بسیار عابدى که عجـب و خـود   «: کرد

  . »)472(عبادات او را فاسد نموده است ، پسندى
شخصـى کـار    :گفـتم  ان بن حجاج نقل شده است که به امـام صـادق   از عبدالرحم

شبه عجب بـر او  ، بعد عمل شایسته انجام مى دهد، ناشایستى مى کند و از آن ترسان است
حـال اولـش بهتـر از    «: این دو حالت نسبت به هم چگونه اند؟ فرمودند، عارض مى شود
 . »)473(حال دوم اوست 

على نبینـا و   -نقل شده است که خداى عزوجل به حضرت داوود    از پیغمبر اکرم 
  . »گناهکاران را مژده ده و صدیقان را بترسان«: فرمود -علیه السلام 
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چگونه گناهانکـاران را مـژده دهـم و صـدیقان را     ! پروردگارا :آن جناب عرضه داشت
  ؟بترسانم

و ، ژده ده که مـن توبـه آنـان را مـى پـذیرم     گناهکاران را م! اى داوود«: خطاب رسید
همانـا  ، گناهان را عفو مى کنم و صدیقان را بترسان که به عبادتهاى خود مغـرور نگردنـد  

  . »)474(بنده اى نیست که او را براى حساب وادارم مگر اینکه هلاك گردد 

  چند نکته
و بسـیار در  خدا را هفتـاد سـال بنـدگى نمـود     ، نقل شده است که یکى از زهاد -الف 

خداوند مهربان بر او لطف کـرد و  . و اعتماد تمام بر طاعات خود داشت، عبادت کوشا بود
او را در بیابـانى بـى آب انـداخت و    ، خواست که این مرض مهلـک را از او دور گردانـد  

در آن حـال بـه فرمـان حضـرت     ، نزدیـک بـود هـلاك شـود    ، تشنگى بر او غالب گردید
  . ف آبى بر او ظاهر گشتذوالجلال فرشته اى با ظر
  . این آب رایگان نیست :آن فرشته گفت، زاهد از او آب طلبید

  . چیزى با خود ندارم :زاهد گفت
  . طاعات و حسنات :فرشته گفت

  . ده سال از عبادت خود را دادم :گفت
  . آب نمى دهم، نمى شود تا همه طاعات خود را ندهى :فرشته گفت

شیرین را تسلیم کند ناچار عبادت هفتاد ساله را داد و زاهد فکر کرد نزدیک است جان 
  . کمى آب نوشید

آیـا  ، عبادتى که ارزش و بهاى این انـدازه آب را داشـته باشـد    :فرشته در جواب گفت
  . )475( ؟سزاوار است که به آن مباهات کنى و مغرور گردى

ان من سـعى  در بعضى از احادیث قدسیه عبارتى به این مضمون است که بعضى از بندگ
ولى مقدمه خواب را بر او مى افکنم از جهـت مهربـانیم   ، تمام در برخاستن شب مى نمایند
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صبح که شد بر مى خیزد آزرده خاطر و خود را سرزنش مى ، پس مى خوابد، نسبت به او
عجب و خود پسندى او را هـلاك مـى گردانـد و    ، و اگر او را رها کنم تا موفق شود، کند

آمد عابدان گشته ؛ در این حال از من دورى مى کند و گمانش این است خیال مى کند سر 
  . )476(که به من تقرب جسته است 

بر تو باد به سعى و کوشش و خـود را از  «: نقل شده است که فرمود از امام صادق 
حد تقصیر در بندگى خدا خارج نکنى ؛ زیرا کسى نمى توانـد حـق عبـادت او را ادا کنـد     

)477(« .  
فرشتگان بـا  ! خداوندا« :در پیشگاه حضرت ربوبى عرض مى کند که امیرالمومنین 

وجود قدر و منزلتى که نزد تو دارند و خواهشهاى آنها که منحصر در ذکر بندگى توست و 
اگر مشاهده مى کردند کنه ، با وجود اینکه طاعت تو بسیار کنند و از امر تو کم غافل شوند

هر آیینه اعمال خود را کوچک مى شمردند و خویشتن را ، از تو بر آنها پوشیده استآنچه 
نکردند و آن طور که ، مى نمودند و مى دانستند آن طور که باید تو را عبادت کنند سرزنش

  . )478(ننمودند ، اطاعت کنند
مشهور و منقول است    فخر جهان پیغمبر اکرم ، معلم آداب حق پرستى، از سید ابرار

تـو را  ، تو را نشناختم و آن طور کـه شایسـته اى  ، آن طور که شایسته اى! پروردگارا« :که
  . )479(بندگى کنم نکردم 

نقل شده است عابدى هفتاد سال خدا را بندگى مى کرد و آن مدت را بـه روزه و   -ب 
رو به نفس کرد و او ، ا نگشتاما رو، روزى از درگاه الهى حاجتى طلبید، نماز گذرانده بود

را سرزنش نمود که اگر نزد تو خیرى بود حاجت من روا مى گشت ؛ معلوم مـى شـود از   
  . شومى تو هلاك شده ام

یـک سـاعت کـه     !اى فرزنـد آدم  :فرشته اى از جانب پروردگار بر او نازل شد و گفت
  . )480(ردى نفس خود را توبیخ و سرزنش نمودى بهتر است از این مدت که عبادت ک
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سرمشق بگیریم و فکر کنیم کـه   امام زین العابدین ، ما باید از فخر الساجدین -ج 
آن بزرگوار چگونه به درگاه پروردگار رفته و چه چیز آدمى را به خدا نزدیک مى کنـد و  

  . چه چیز انسان را از خداوند دور مى نماید
چنـین راز و نیـاز و    -عزوجـل   -با خداونـد   روایت است که امام زین العابدین 

  :مناجات مى کرده پس ما هم یاد بگیریم و بگوئیم که
، به عزت و جلال و عظمت تو که اگر مـن از روز السـت و ابتـداى زمـان     !خداى من«

بندگى تو مى کردم چندانکه خدایى تو جاوید و برقرار است به عدد هر مو در هر چشم به 
مدى و همیشگى حمد و شکرى که همه خلایق مى کنند هـر آیینـه در   هم زدن عبادت سر

و اگـر معـدنهاى   ، اداى شکر پنهان ترین نعمتى از نعمتهاى تو که بر من لازم است مقصـرم 
آهن دنیا را به دندان خود مى کندم و زمینها را به اطراف و مژه هاى چشم خویشتن شـخم  

، در زمینها و آسمانهاست خون گریه مى کـردم مى نمودم و از ترس تو به اندازه دریاها که 
مرا  !و اگر اینکه تو اى خداى من، هر آیینه این اندکى بود از حق تو که بر من واجب است

و خلقت و جسم مرا براى آتش بـزرگ  ، عذاب مى کردى بعد از این به عذاب همه خلایق
از من معذبى نباشد  مى کردى و جهنم و طبقه هاى آن را از من پر مى ساختى چنانکه غیر

اندکى از بسـیار  ، هر آیینه آن به عدل تو بود بر من، و براى جهنم هیزمى غیر از من نباشد
  . )481(» آنچه من مستوجب آن هستم از عذاب و عقوبت تو

استفاده مى شود که ما بندگان خدا باید طاعـات   از فرمایشات امام سیدالساجدین 
مقابل ذات احدیت هیچ بدانیم گرچه بندگى تمام مخلوقات را کـرده  و عبادات خود را در 

خود را به پرتگاه هلاکـت  ، و بدانیم که اگر ذره اى از آن را در نظر خود جلوه دهیم، باشیم
انداخته و جزء لشکر شیطان شده ایم و افراد بسیارى بوده اند که به وسیله خود پسندى به 

 :ت چندیدن ساله خود را به باد داده اند؛ به طـور مثـال  سیاهچالهاى بدبختى افتاده و عباد
در باره شیطان گویند که سالها در میان فرشتگان به سر مى برد و آنى غافل نبود و همواره 
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مشغول عبادت و پرستش خدا بود و در هفت آسمان سجده گـاهى نمانـده بـود کـه او در     
دپسندى از درگاه خداوند مطرود ولى سرانجام در اثر عجب و خو، آنجا سجده نکرده باشد

  . و رانده شد و براى همیشه مورد نفرین و لعن قرار گرفت
عبرت گیرید از آنچه پروردگار «: مى فرماید» قاصعه«در خطبه  امیرالمومنین  -د 

  . »)482(هزار سال خدا را بندگى نمود و معلوم نیست از سالهاى دنیا بوده یا سالهاى آخرت 
مـى رفـت و   ، شده است که ابلیس هر روز بر منبرى از نور که در زیر عـرش بـود  نقل 

فرشتگان را موعظه مى کرد و ششصد هزار فرشته پاى منبر او حاضر مـى شـدند و مقـام    
با این حال شـیطان بـه سـبب عجـب و خـود      . او را شفیع خود مى سازم، گناهى سر زند

از درگـاه الهـى رانـده شـد و بـه او      ، پسندى و آن غرورى که در وجود خود ملاحظه کرد
   .)483( فاخرج منها فانک رجیم و ان علیک اللعنه الى یوم الدین... : خطاب شد
در بندگى و عبادت خدا بکوش و ابدا ارزشى براى آن قائـل مشـو؛ زیـرا شـاعر     ، آرى
  :گوید

  غافــل مشــو کــه مرکــب مــردان مــرد را 

  در ســنگلاخ بادیــه پیهــا بریــده انـــد         

   
مى بیند که هـر چـه زحمـت    ، اگر کسى با چشم خرد در این جهان نظرى افکند راستى

در مقابل آن همه ، کشد و خود را به مشقت اندازد و روز و شب مشغول عبادت خدا گردد
  . عبادات و طاعات پیشوایان دینى چیزى انجام نداده است

، اخلاقـش ، گونـه سـپرى کـرد   عمـرش را چ    محمد مصطفى ، سر سلسله انبیا -ه 
قبول ، نقش حصیر بر پهلوى مبارکش، قناعتش، آبیارى دینش، خدمت به خلقش، عبادتش

و همچنـین  ، کثرت ریاضات و اطاعتش چگونه بـوده اسـت  ، نکردن کلیدهاى خزائن زمین
ر در شـبانه روز هـزا  ، چگونه بود حال او با خداوند مبـین  مولى المتقین امیرالمومنین 

شب زنـده  ، کرباس و نان جوینش اطاعت و عبادش لباس، جهادش، رکعت نماز خواندنش
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، مجروح شدن پیشانى و بینـى و سـاقهاى مبـارکش   ، دارى و زردشدن چشمهاى مبارکش
  . همین طور سایر ائمه 

، ل عبـادت دیـدم  را در حـا  وقتى پدرم امام زین العابدین : مى گوید امام باقر 
امام زیـن العابـدین   ، نتوانستم خوددارى کنم و از غایت محبت و دلسوزى مرا گریه گرفت

بعضـى از صـحیفه هـایى کـه عبـادت       !فرزندم«: بعد از اندك زمانى مرا صدا زد و فرمود
 پدرم مقدار کمى، من آن را آوردم، در آن است بیاورد عل بن ابى طالب ، امیرالمومنین

چـه کسـى قـدرت و توانـایى     «: مطالعه کرد و با اضطراب آن را به زمین گذاشت و فرمود
  . )484(را دارد  عبادت على 

وقتـى   دختر على بن ابى طالـب  ، در امالى طوسى روایت شده است که فاطمه -و 
نـزد  ، از کثرت ریاضت در بندگى با جان خود بازى مـى کنـد   دید امام زین العابدین 

همانـا از مـا بـر شـما حـق      ! اى صحابه رسول خدا :جابر بن عبداالله انصارى رفت و گفت
خـود  ، زیادى است از جمله آنکه چون یکى از ما را ببینید که از غایت کوشش در بنـدگى 

، اینک علـى بـن الحسـین   ، مایدخدا را به یاد آوردى تا بر خود رحم ن، را هلاك مى سازد
  . بینى و پیشانیش شکافته و سوراخ شده است

شـرفیاب   خدمت امام زین العابـدین  ، و استجازه جابر بعد از زیارت امام باقر 
آن حضرت را در محراب عبادت غرق در دریاى طاعت دید که مانند طلاى آب شده ، شد

جهت احترام از جاى برخاسـت و او را در پهلـوى   ، را دیدحضرت وقتى جابر . مى سوزد
مى دانى که خـداى تعـالى   ! اى پسر رسول خدا :سپس جابر عرضه داشت، خود جاى داد

ایـن  ، بهشت را براى شما و دوستانتان و آتش را براى دشمنان و اعداى شما آفریده اسـت 
مى دانى که خداى آیا ن! اى رفیق رسول خدا: حضرت فرمودند ؟ریاضت و مشقت چیست

گذشـته و آینـده جـدم    ) یعنى گناهان در نظر خودشان نه مانند گناهـان مـا  (تعالى گناهان 
رسول خدا را آمرزیده بود با این حال از کوشش بندگى و عبـادت بـاز نمانـده بـود و او     
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به گونه اى که ساق و قـدمش   -پدر و مادرم به فدایش  -همچنان خدا را بندگى مى کرد 
به آن جناب گفتند چرا چنین مى کنى در صورتى کـه گناهـان گذشـته و    ، ه بودکرد آماس

 )485(» آیا من بنده بسـیار شـکرگزار نباشـم   «: در جواب فرموده بود ؟آینده تو بخشیده شده
)486( .  

بر خود رحم کـن ؛ زیـرا تـو از    ! اى فرزند رسول خدا :گفت، جابر چون نتیجه نگرفت
لا را دفع مى کنند و دواها را به دست مى آورند و بـاران را  طایفه اى هستى که به واسطه ب

  . از خداوند مى خواهند
یعنى رسول خدا و حضرت على ، من پیوسته باید بر طریق ابوین خود«: حضرت فرمود

  . )487(» مرتضى باشم و طریق آنها را بپیمایم تا آنها را ملاقات نمایم
پـاى  ، که آن حضرت چون وقـت نمـاز مـى شـد    روایت شده است  از امام صادق 

برهنه به زیر آسمان مى رفت و رنگ مبارکش متغیر مى گردید و مانند شاخ درخت از باد 
صدایى مـى کـرد کـه گـویى او را از     ، سخت مى لرزید؛ چون از بهشت سخن گفته مى شد

ه جانب و چون ذکر دوزخ مى شد نیز صدایى مى نمود گویا او را ب، بهشت اخراج مى کنند
  . )488(مى برند  آتش

اینها مختصرى بود از عبادات و حالات آن بزرگواران کـه اعمـال خـود را    ! برادر عزیز
  هیچ محض دانسته و همیشه معترف بودند که خدایا کارى نکرده ایم

و عملى انجام نداده ایم ؛ ولى بنده شرمنده وقتى مختصر طاعت و عملى را انجـام مـى   
فکـر   !اى بیچـاره . بهتر از من در جهان وجود ندارد؛ فقط منم و بـس ، خیال مى کنم، دهم

وصیت پیغمبر ، عمل بسیار در درگاه الهى بسیار اندك مى باشد، در عمل بکوش، چاره کن
  :به ابى ذر گویاى این حقیقت است آنجا که مى فرماید   اکرم 
از ترس او بر پا ایستاده و سر خود را همانا براى خدا فرشتگانى است که ! اى ابى ذر«

تـو پـاك و   ! پروردگـارا : بالا نمى کنند تا آخر نفخه صور دمیده شود و همگى مى گوینـد 
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ما آن طور که تو سـزاوار بنـدگى   ، و حمد و ثنا مختص توست، منزهى از هر عیب و نقص
بـر را  عبادت نکردیم و از سختى و شدت آن روز اگر مـردى عمـل هفتـاد پیغم   ، مى باشى

  . »)489(انجام داده باشد آن را اندك و حقیر خواهد شمرد 

  یک مثل
مثل ما مثل آن عرب بدوى و بیابان نشینى است که در مدت عمر از محیط ! پروردگارا 

چادر خود خارج نشده و غذایى بهتر از سوسمار نخورده و لباسى بالاتر از حصیر یا پنبـه  
اما روزى عبورش به گـودال بزرگتـرى   ، ه نخورده بودنپوشیده و آبى گواراتر از آب گندید

افتاد که آبش گواراتر و صاف تر از آبى بود که پیش از این خـورده بـود خیـال کـرد آب     
لذا به فکرش آمد مشکى پر کنـد و  ، بهشت است و آبى گواراتر از آن در دنیا وجود ندارد

  . به عنوان سوغاتى براى خلیفه بغداد ببرد
جلـو آمـد کـه جهـت خلیفـه آب بهشـت       ، در بین راه به خلیفه رسیدهمینکه مى رفت 

خود را تسلى داد و ، دریافت متعفن و گندیده است، خلیفه چون قدرى از آن خورد، آوردم
  . عرب بدوى را تمجید کرد و دستور داد او را انعام بخشیدند و از همانجا برگرداندند

 :انعـام کردیـد آورنـده آن را؟ گفـت     این چه آبى بود که شما: عده اى از خواص گفتند
ولى این بیچاره آبى از این بهتر ندیده بود و به خیال خود بـالاترین آب  ، صحیح مى گویید
و از این جهت بود که من دسـتور برگشـتن او را دادم تـا نگـاهش بـه      ، را براى من آورده

  . دجله نیفتد و شرمنده نگردد
، ریاضتى مافوق ریاضت مـا ، لاتر از عبادت ماما هم خیال مى کنیم عبادتى با! خداوندا

هنـوز قـدمى بـه دریاهـاى ریاضـت و      ، سعى و کوششى از کوشش ما بهتر و بالاتر نیست
  . عبادت و طاعت و بندگى خوب تو نگذاشته و اطلاعى از سعى و کوشش آنها نداریم
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تصـر  این مخ، تو صاحب کرمى و کرم دیگران در مقابل کرم تو هیچ محض است! بارالها
عبادت باطل و بى مغز ما را خودت به عنایت و لطف بپذیر و این بدنهاى نـالایق و غـرق   

  !گناه را به کرمت پاداش ده
ــاه   ــو اى پادشـ ــف تـ ــاه لطـ ــه درگـ   بـ

ــاه        ــز گنـــ ــه اى جـــ ــاورده ام تحفـــ   نیـــ

   
  همـــــه غفلـــــت و مســـــتى آورده ام

ــتى آورده ام       ــاع تهدســــــــــ   متــــــــــ

   
  تهیدســــت از آن آمــــدم بــــر درت  

  تــــو را دامــــن مغفــــرت  کــــه گیــــرم       

   
  نـــدارم بجـــز خودفروشـــى خریـــد   

  بــــه جــــاى عمــــل بســــته بــــار امیــــد      

   
  فقیـــــرم نـــــدارم بجـــــز احتیـــــاج

ــلاج         ــته اى را عــ ــن خســ ــى بکــ   حکیمــ

   
ــن آزاد کــــن    ــرا از مــ ــیرم مــ   اســ

ــن         ــاد کـ ــودت شـ ــل خـ ــه فضـ ــى بـ   کریمـ

   
ــده   ــم بـ ــویش راهـ ــوى خـ ــیلم سـ   ذلـ

ــده         ــاهم بـــ ــمت پنـــ ــیلم ز حشـــ   دخـــ

   
  خــــودمز ســــوز غمــــت شــــمع راه 

  گــــــداى تــــــواءم پادشــــــاه خــــــودم     

   
ــق رو  ــوام دارم از خلـــ ــداى تـــ   گـــ

  بجـــــز درگهـــــت ســـــر نیـــــارم فـــــرو     

   
  تــو هســتى مــرا هــیچ کــس کــو مبــاش 

ــاش        ــو مبـ ــت خـــس کـ ــرم هسـ ــیط کـ   محـ

   
ــاز  ــازى ده، اى بـــى نیـ ــوام بـــى نیـ   تـ

  تــــوام دســــتگیرى کــــن اى کــــار ســــاز      

   
ــم  ــین زاریــ ــى ببــ ــى رحیمــ   رحیمــ

ــاریم         کریمــــــى کریمــــــى بکــــــن یــــ

   
ــاده ام   ــخت افت ــتم و س ــوش سس ــه خ   ک

ــف داده ام       ــوانى زکـــــ ــاى جـــــ   عصـــــ

   
  عصــــا ده مــــرا ز اعتقــــاد درســــت

  که جان سست وپـا سسـت عـزم اسـت سسـت          

   
ــره بخــت   ــن تی ــر م ــى بکــن ب ــو رحم   ت

ــخت        ــار اســت س ــخت ک ــخت رو س ــه دل س   ک

   
ــاك   ــختیم نیســت ب ــتى و س ــن سس   از ای

ــول تــــو بــــرداردم گــــر زخــــاك            قبــ
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  بغض و حسد :موعظه یازدهم
  بغض و عداوت مذموم 
عـداوت و دشـمنى بـا مـومنین و     ، البته روشن است کـه مـراد از عـداوت و دشـمنى     

دشمنى بـا کفـار عـین طاعـت و     ، مسلمانان است نه دشمنى با کفار زیرا در آیات و اخبار
اى «: خداوند مـى فرمایـد   :عبادت شمرده شده و از دوستى با آنها منع شده ؛ به طور مثال

  . »)490(دشمنان خود را دوست میگیرید ! فرادى که ایمان آورده ایدا
آیا نظر نکردى به سوى افـرادى کـه دوسـت گرفتنـد     ! اى پیغمبر«: همچنین مى فرماید

آن افـراد از شـما نبـوده و از آنهـا هـم      ، طایفه اى را که خداوند بر آنها غضب کرده است
، م در صورتى که مـى داننـد کـه منافقنـد    نیستند و سوگند دروغ مى خورند که ما مسلمانی
  . )491(خداوند براى آنان عذاب شدید آمده کرده است 
لیکن به جهت اختصار به همین دو آیه اکتفا ، آیات دیگرى هم در این زمینه وجود دارد
یعنى اینکه خداوند ما را از دوستى با کفـار  ، مى شود؛ زیرا منظور رسیدن به مطلوب است

  :مومنین امر کرده است نهى و به دوستى
  با خارجى کـه بـاد بـر او زنـدگى حـرام     

ــزن        ــتها م ــر اش ــک ز س ــر نم   انگشــت ب

   
  یعنى که جز به دامن آل عبا مزن    انگشت در کف تو از آن پنج آفرید 

، ائمه دین مى باشـند ، بالاترین مؤ منین و متدینینى که به دوستى با آنها ماءمور شده ایم
: و نیز فرمود» )492(دوستى على بن ابى طالب عبادت است « :فرموده   زیرا پیغمبر اکرم 

نگاه کردن به على بن ابى طالب و یاد کردن او عبادت است و ایمان بنده اى پذیرفته نمى «
  . »)493(شود مگر آنکه تواءم با ولایت ایشان و بیزارى از دشمنان آن حضرت باشد 
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  یک نکته
دوسـتى کـن در   ! اى بنده خدا«: به بعضى از اصحاب فرمودند   روزى پیامبر اکرم  

راه خدا و در راه خدا دشمنى نما؛ زیرا به غیر از این طریق به دوستى خـدا نمـى رسـى و    
 . »کسى مزه ایمان را نمى یابد اگر چه نماز و روزه او زیاد باشد مگر آنکه چنین باشد

چگونه بدانم که دوستى و دشمنى در راه خدا کرده ام و دوست اکرم : سوال کرد آن مرد
 :رسول داشـت  ؟این را مى بینى: اشاره کرد و فرمود به سوى على بن ابى طالب    
پس او را دوسـت دار و دشـمن علـى پـدر و     ، دوست على دوست خداست: فرمود. آرى

  . )494(دشمن دار دشمن دوست او را گر چه پدر و فرزندت باشد  فرزند تو باشد و
نه این است که اگـر پـدر و مـادر انسـان خـداى      ، پوشیده نماند که مراد از این روایت

باید آنهـا را آزار کنـد و یـا آنکـه اگـر دشـمن ایـن        ، دشمن بودند نخواسته با اهلیت 
بلکه مقصود ایـن اسـت کـه بایـد باطنـا      ، ذیت نمایدباید بکشد یا آزار و ا، خانواده را دید

دوست خدا و رسول او و ائمه را دوست داشت گرچه قاتل پدر یا فرزنـد انسـان باشـد و    
بزرگان دین به ما دستور داده اند کـه  . دشمن آنها را دشمن داشت ولو پدر و فرزند او باشد

نباشـند بـراى    اهلبیـت  به والدین احسان و نیکى کنیم هر چند مسلمان و از دوسـتان  
آنکه انسان مى تواند از راه خدمت کردن زمینه گرایش به دین اسـلام و دوسـتى اهلبیـت    

  . را در قلب آنان فراهم کند و نتیجه بگیرد 

  یک حکایت
مسلمان شدم و بـه  ، من نصرانى بودم«: در روایت آمده است که زکریا بن ابراهیم گوید 

. من نصرانى بودم اسلام آورده ام :عرضه داشتم، رسیدم خدمت امام صادق  ،حج رفتم
ما کنت تدرى مـا  ...  :فرمایش خداى تعالى :چه باعث اسلام تو شد؟ گفتم: حضرت فرمود

تـو پـیش از ایـن نمـى     « )495( ؛... الکتب و لا الایمن و لکن جعلنه نورا نهدى به من نشـاء 
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ولى ما آن را نورى قرار دادیم که به وسیله آن هـر کـس از   ، چیستدانستى کتاب و ایمان 
  . »بنگان خویش را بخواهیم هدایت مى کنیم

 اللهـم اهـده ؛  : هر آینه خدا تو را هدایت فرموده ؛ سپس سه بار فرمود: حضرت فرمود
  . او را هدایت کن! خدایا

  . »؟کن هر چه مى خواهى سؤال !اى فرزندم«: بعد فرمود
من با آنها ، ر و مادر و اهل بیت من بر دین نصرانى هستند و مادر من نابیناستپد :گفتم

  . زندگى مى کنم و در ظرفهاى آنها غذا مى خورم
  . »آنها گوشت خوك مى خوردند؟«: حضرت فرمود
  . دست به آن هم نمى زنند، نه :عرض کردم

بمیـرد او را بـه   به او نیکى نمـا و چـون   ، محافظت مادر خود کن، باکى نیست«: فرمود
کسى را مطلع مکن تا در منى ، دیگرى وامگذار و خود متکفل شو و از اینکه به نزدم آمدى

  . »پیش من آیى ان شاء االله
مردم دور او را گرفتـه و  ، آمدم من در منى به خدمت امام صادق : زکریا مى گوید

بعـد از  ، مى نماینـد  سؤالخود  مانند اطفال که از آموزگار، مى کردند سؤالاز آن حضرت 
لباس و سـر او را  ، غذا به او مى خورانیدم، آنکه به کوفه آمدم به مادر خود مهربانى نمودم

  . پاك مى کردم و خدمت او مى نمودم) شپش(از جانور 
ایـن مهربـانى   ، زمانى که به دین من بودى چنین نمى کـردى  !پسرم :مادرم به من گفت

او پیغمبـر   :مـادرم گفـت  . مرا چنین امر فرموده، مردى از فرزندان پیغمبر ما :گفتم ؟چیست
این پیغمبر است ؛ زیرا سیره و شـیوه وصـایاى    :گفت. نه پسر پیغمبر مى باشد :گفتم ؟است

  . پیغمبران چنین است
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ایـن مـرد فرزنـد    ، دیگر پیغمبرى نخواهـد آمـد  ، همانا بعد از پیغمبر ما! اى مادر :گفتم
. بـراى مـن آن را شـرح ده   ، دین تو بهترین دینهاست !پسرجان :مادرم گفت. استپیغمبر م

  . او هم مسلمان شد و به او اسلام را یاد دادم، من اسلام را بر او عرضه داشتم
 :به من گفـت ، عارضه اى او را روى داد، بعد از آنکه نماز ظهر و عصر و عشا را خواند

دوبـاره دیـن   . دوباره اعاده کن و به من بگو، آنچه از دین و آداب به من آموختى !فرزندم
  . )496(او اقرار کرد و وفات نمود ، اسلام را بر او عرضه داشتم

دیگران را به اسلام دعـوت کـرده و   ، راستى مى توان گفت مسلمانان مى توانند با عمل
یمات ما کرده و نسبت به آن گرایش پیـدا  نظر به تعل، براى آنکه مخالفین دین، مدین نمایند

ما را به این شیوه و روش امر کرده چنانکه روایت شـده از امـام   ، مى کنند و پیشوایان دین
  . »)497(به غیر زبانهایتان مردم را به خیر دعوت کنید «: که فرمود صادق 

ما کسى را مومن نمى «: مایددر جاى دیگر به مناسبتى مى فر همچنین امام صادق 
آگاه باشید از جمله پیروى کـردن امـر و اراده   ، دانیم تا آنکه مرید و پیرو تمام امر ما باشد

پس خود را به آن آراسته نمایید تا خداونند به شما رحم کنـد و  ، ورع و پارسایى است، ما
  . »)498(به آن جگر دشمنان ما را خسته و مجروح سازید تا خدا منزلت شما را بلند گرداند 

بـا مـادر خـود چنـان      اگر زکریا بن ابراهیم تازه مسلمان بنا به دسـتو امـام   ، آرى
از ایـن  . توانست مادر نصرانى خـود را مسـلمان کنـد    مهربانى و الفت نمى کرد چگونه مى

در ، پس بر ما لازم است اگر با کسى از نظر اسلام دشمن بـودیم ، قبیل داستانها بسیار است
باطن دشمن باشیم تا بتوانیم زمینه هدایت او را فراهم نماییم و کارى کنـیم کـه او هـم در    

ف اسلام باشد همچنانکه در بعضـى از  مگر آنکه باز دشمنى ظاهرى از طر، زمره ما در آید
در  مانند آنکه شیر خـدا امیرالمـومنین   . بلکه جنگ با آنها لازم است، مواقع اظهارتنفر

  . به قتل رسانید، بعضى از مشرکین را که از فامیلهاى آن جناب بودند» بدر«جنگ 
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  عقیل امام على 
عبـدالمطلب و عقیـل پسـرابى طالـب در جنـگ      نقل شده است زمانى که عباس فرزند 

اما عقیل مالى نداشت لذا به اسارت ، عباس فدیه خود را داد و آزاد شد، اسیر شدند» بدر«
  . ماند

اختیار برادر تو با خـود  : کرد و فرمود او را تسلیم حضرت على    پیغمبر اکرم 
، اما او ابـا کـرد  ، دست عقیل را گرفت و دعوت به اسلام نمود امیرالمومنین . شماست

حضرت دست او را رها کرد و موى سرش را گرفـت و او را بـه بـازار آورد و نشـانید و     
صداى عقیل بلند شد که برادر به حق آنکه به او سـوگند یـاد   ، شمشیر کشید تا او را بکشد

  ؟آیا مرا خواهى کشت، مى کنى
اگر ایمان نیـاورى  ، قسم به کسى که جز او معبودى بر حق نیست، آرى: حضرت فرمود
  . تو را خواهم کشت

اشهد ان لا اله الا االله و اشهد ان محمدا رسول االله و ان هذا الذى هـو دیـن    :عقیل گفت
   .الاسلام

چه شـد کـه مسـلمان    ، ابتدا تو را به اسلام دعوت کردم اجابت نکردى: حضرت فرمود
در جدیت تو به کشتن خود فکـر و اندیشـه    :رسید؟ عرضه داشتشدى و به خاطرت چه 

سـپس  . نمودم که اگر دین تو بر حق نبود؛ شخصى مثل تو برادرى مثـل مـرا نمـى کشـت    
زیرا برادرى دینـى  ، تو اکنون برادر من هستى: حضرت دست در گردن عقیل کرد و فرمود

  . است نه نسبى

  یک نکته
ندا شود کجایند افـرادى  ، است که چون روز قیامت گردد نقل شده از امام صادق  

که دشمن دوستان من بودند؟ سپس عده اى که بر صورتهاى آنها گوشت نمى باشد بر مـى  
کمـر همـت بـر    ، گویند اینها افرادى هستند که مؤ منین را اذیت و آزار مى نمودنـد ، خیزند
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سـپس  ، ان سـرزنش مـى کردنـد   با آنها دشمنى کرده و در دینش ـ، افسردگى آنها مى بستند
  . )499(فرمان رسد که آنها را به دوزخ برند 

حاصل همان را بر ، همچنین از آن حضرت روایت شده است هر که تخم دشمنى بکارد
  . )500(دارد 

مگر ، در هیچ زمانى جبرئیل نزد من نیامد« :روایت شده که   از جناب مقدس نبوى 
  . )501(بپرهیز از کینه افراد و از دشمنى با آنها ! مداى مح :آنکه گفت

اگر مى خواهى خود را امتحان کنى و بـدانى کـه در   « :روایت شده که از امام باقر 
پـس در تـو   ، اگر اهل فجور و گناه را دشـمن دارد ، به دل خود نگاه کن، تو خیرى هست

طاعت را دشـمن و اهـل معصـیت را    ولى اگر اهل ، خیرى است و خدا تو را دوست دارد
و آدمى با هر که دوست او مـى  ، در تو خیرى نیست و خداوند دشمن توست، دوست دارد

  . )502(محشور خواهد شد ، باشد
هر دو مسلمان که با هـم نـزاع و قهـر    « :نقل شده است که همچنین از امام صادق 

از اسلام خارج شده اند و در میان آنهـا  ، کنند و سه روز بر آن باقى بمانند و اصلاح نکنند
در روز ، پس از آن هر کدام از آنها در دوستى سبقت کنـد و سـخن گویـد   ، دوستى نیست

  . )503(قیامت زودتر در بهشت خواهد رفت 
، تا زمانى که دو مسلمان با هـم در نـزاع باشـند   « :استباز از آن حضرت روایت شده 

زانوهاى شیطان مى ، شیطان مسرور و خرسند است ؛ چون با هم ملاقات کرده صلح نمایند
لرزد و به هم مى خورد و پیوندهاى اندامش از هم جدا خواهد شد و فریـاد مـى کنـد اى    

  . )504(ببینید چگونه هلاك شدم  !واى
، دو نفر به واسطه خشم از هم جـدا نشـوند  « :روایت شده است باز از امام صادق 

  . »و گاه باشد هر دو مستحق لعن شوند، مگر آنکه یکى از ایشان مستجب لعنت گردد
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یکى از آنهـا ظـالم و سـزاوار لعنـت     ! خداوند جانم را فدایت کند :یکى از حضار گفت
  اما آن دیگرى که ذى حق مى باشد چرا؟، است

و حـرف  ، براى آنکه او نمى خواند برادر مؤ من خود را به صله خـود «: فرمودحضرت 
از پدر خود شنیدم که مى فرمود چون دو نفر با هـم نـزاع کننـد و    . او را فراموش نمى کند

باید مظلوم پیش رفیقش که بر او ظلم کرده برود و بگوید ، یکى از آنها ستم کند دیگرى را
ام تا آنکه نزاع از میانشان بر طرف گردد؛ زیـرا خـداى تعـالى    من به تو ستم کرده  !برادرم

  . »)505(حق مظلوم را از ظالم خواهد گرفت ، حاکم عادل است
از این روایات استفاده مى شود که نباید مسلمانان نسبت به یکدیگر ظلـم و سـتم   ، پس

دوست و علاقـه  بلکه باید هر چه مى توانند به هم ، نموده و کینه یکدیگر را در دل بگیرند
مند به یکدیگر باشند و بدانند که شیطان و نفس امـاره همیشـه در کمـین بشـر هسـتند و      
پیوسته آدمى را به جانب عداوت و دشمنى دعوت مى کنند تا چه کسى آنها را مهار زند و 

  . خلاصه شیطان و نفس اماره هر دو از سر سخت ترین دشمنان بشرند، یا با آنا بجنگد
ى شیطان را نسبت به انسان در بسیارى از آیـات متـذکر شـده از جملـه     خداوند دشمن

  . »)506(عبادت شیطان نکنید؛ زیرا او براى شما دشمن آشکارى است « :فرموده که
درباره نفس اماره هم علاوه بر آیات قرآن کریم روایات زیـادى وجـود دارد از جملـه    

سى است که در میان دو پهلـوى تـو   دشمن ترین دشمنان تو نف«: این روایت که مى فرماید
  . )507(جاى دارد و از او غافل مشو و او را به دستگیره تقوا محکم ببند 

  . پس باید انسان از هر دو بپرهیزد و راه دوستى با مؤ منین را بپیماید

  دوستى در راه خدا
از ، مـن را در راه خـدا  مؤ ، دوست داشتن مؤ من« :روایت شده که   از پیغمبر اکرم  

، آگاه باشید کسى کـه دوسـتى کنـد در راه خـدا    . بزرگترین شاخه هاى درخت ایمان است
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پـس او از برگزیـدگان   ، منع کند در راه خدا، عطا کند در راه خدا، دشمن دارد در راه خدا
  . »)508(خداست 

یمـان  فرمود از دستگیره هـاى ا  سؤالاز حضرت روایت شده است که از اصحاب خود 
برخى ، نماز: بعضى گفتند. خدا و رسول او داناتر است: عرضه داشتند ؟کدام محکمتر است

  . جهاد: بعضى دیگر گفتند، حج: گفتند
فضیلتى است اما آن نیست بلکه ، براى هر کدام از آنهایى که گفتید«: آن حضرت فرمود

دوسـتى دوسـتان   ، خدادشمنى در راه ، محکمترین دستگیره هاى ایمان دوستى در راه خدا
  . »)509(خدا و بیزارى از دشمنان خداست 

، دو مسلمان که با هم ملاقات و برخورد مى نمایند« :نقل شده است از امام صادق 
  . »)510(همانا افضل آنها کسى است که دوستى او بیشتر است از رفیقش 

در روز ، ى مـى نماینـد  افرادى کـه در راه خـدا دوسـت   « :باز از حضرت نقل شده است
به گونه اى که نور صورتها و جسد و منابر آنها هر ، قیامت بر منبرهایى از نور خواهند بود

سپس گفته مى ، آینه هر چیزى را روشن خواهد ساخت تا آنکه به سبب آن شناخته شوند
  . »)511(شود که اینها هستند دوست دارندگان در راه خدا 

، چـون در روز قیامـت پروردگـار   « :نیز نقل شده اسـت کـه   از امام زین العابدین 
کجایند افرادى که در راه خدا ، منادى ندا کند به طورى که همه بشنوند، خلایق را جمع کند

سپس به آنها گفته مى شود که بدون حساب به سوى ، دوستى کرده اند؟ طایفه اى برخیزند
  . »)512(بهشت روید 

مـى   سؤالبر مى خورند ، این گروه که در حال رفتن به بهشت هستندوقتى فرشتگان با 
مى کنند شما از کـدام   سؤال. کنند کجا مى روید؟ مى گویند بى حساب به بهشت مى رویم

طایفه هستید؟ مى گویند عمل شما چه بود؟ جـواب مـى دهنـد در راه خـدا دوسـت مـى       
   .)514( )513(نعم اءجر العاملین : دفرشتگان گوین پس. داشتیم و در راه او دشمن مى داشتیم
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عابدترین مردمام کسـى اسـت کـه    « :رواست شده است که   از جناب اقدس نبوى 
  . »)515(باطنش از شومى نفاق نسبت به همه مسلمین صافتر و دلش سالمتر باشد 

  رابطه مسلمان با مسلمان
مسـلمان چشـم   ، مسلمان برادر مسلمان اسـت « :روایت شده است از امام صادق  

نه او را خیانت کرد و نه او را مکر کـرده  ، آیینه مسلمان و راهنماى مسلمام است، مسلمان
  . »)516(و نه ظلم به او نماید و نه به او دروغ گوید و نه غیبت او را کند 

اه را گم کرده تشنگى بر چند نفر به سفرى رفتند ر« :نقل شده است که از امام باقر 
در این حالت پیرمردى جامـه هـاى   ، آنها غلبه کرد به طورى که یقین به مرگ خود کردند

بعـد  . برخاستند و آب آشامیدند، برخیزید این آب است :سفید پوشیده نزد آنها آمد و گفت
  اى مرد تو کیستى خدا تو را رحمت کند؟: گفتند

به درستى کـه مـن از آن   ، بیعت کردند   دا من از جماعت جنم که با رسول خ :گفت
بنابراین سـزاوار  ، مؤ من برادر مؤ من و چشم و راهنماى اوست«: حضرت شنید که فرمود

  . »)517(نبود که بگذارم در حوالى منزل من هلاك شوید 

  حقوق مسلمان بر مسلمان
حـق مسـلمان بـر     :گفـتم  از معلى بن خنیس روایت شده که به حضـرت صـادق    

اگـر  ، هفت حق مى باشد که رعایت آنها واجب است«: آن جناب فرمود ؟مسلمان چیست
از ولایت و فرمانبردارى خداوند بیرون رفتـه و  ، یکى از آنها را ضایع کند و رعایت ننماید

  . یعنى همه آن از شیطان خواهد بود، براى او در آن نصیبى نیست
  آنها چه هستند؟ !شوم فدایت :عرضه داشتم

مى ترسم بیان کنم و رعایت نکنى و دانا شوى و عمل ، معلى من بر تو مهربانم«: فرمود
  . »ننمایى
  . به یارى خدا و توفیق او عمل خواهم کرد :گفتم
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آن است که براى برادر مسلمان خود دوسـت  ، آسانترین حق از آن حقوق :اول«: فرمود
  . دارى و مپسندى براى او آنچه براى خود نمى پسندىدارى آنچه براى خودت دوست مى 

دورى نمایى و رضـایت او را بـه دسـت آورى و    ، از آنچه باعث آزردگى او شود :دوم
  . فرمان او را اطاعت کنى

  . با جان و مال و زبان و دست و پایت او را یارى کنى :سوم
  . چشم و راهنما و آیینه او باشى :چهارم

قتى که او گرسنه باشد و سیراب نکـردى در حـالى کـه او تشـنه     پنجم سیر نباشى در و
  . باشد و لباس نپوشى در صورتى که او برهنه باشد

خدمتکار خود را نـزد  ، اگر تو را خدمتگزارى است و براى او خادمى نمى باشد :ششم
  . او فرستى تا لباس او را بشوید و غذا درست نماید و رختخواب او را بیندازد

د او را نیکو دانى و بپذیرى و دعوت او را اجابت کنى و در وقت بیمارى او سوگن :هفتم
را عیادت نمایى و در تشییع جنازه او حاضر شوى و زمانى که دانسـتى بـراى او حـاجتى    

به بر آوردن آن مبادرت و پیش دستى کنى و نگذارى که از تـو در طلـبش مجبـور    ، است
، دوسـتى خـود را بـه دوسـتى او    ، ا به جا آوردىچون اینها ر، بلکه کانه سبقت کنى، گردد

  . »)518(دوستى او را به دوستى خود متصل کرده اى 
ولى راههـاى بسـیار   ، اینها مطالبى بود در فضیلت ثواب دوستى و شدت عقاب دشمنى

آسانى جهت به دست آوردن صفت محبت و دوستى از پیشوایان دینى مـا نقـل شـده کـه     
  . زینه مى باشندبسیار پر ارج و بسیار کم ه

  ملاقات مؤ من با مؤ من
دیدار مؤ منان با یکدیگر موجب محبت و دوستى شده و کینه ها را نابود مى کند و در  

  . ضمن جزاى بزرگ جهان جاودانى را در پى خواهد داشت
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ه کسى که برادر دینى خود را در خان« :رواست شده   اشرف بنى آدم ، از سزوز عالم
ضیافت تو بر من ، خداوند عزوجل به او گوید تو مهمان و زایر من هستى، اش زیارت کند

لازم است و من به جهت دوستى تو نسبت به برادر دینى هر آینه بهشت را براى تو واجب 
  . »)519(کردم 

مؤ من وقتى از منزل خود بـراى زیـارت بـرادر    « :روایت شده که چو از امام باقر 
خداى تعالى فرشته اى را ماءمور مى کند تا بالى از بالهاى خـود  ، دینى اش بیرون مى رود

، چون به منـزل بـرادر خـود مـى رسـد     ، را زیر قدم او افکند و بال دیگر را سایبان او کند
بر مـن لازم   !ه آثار پیغمبر منو پیروى کنند !اى بنده تعظیم کننده حق من: خداوند فرماید

ساکت شو تـا  . مرا بخوان تا اجابت نمایم، از من بخواه تا عطا کنم، است تو را گرامى دارم
فرشـته مشـایعت او   ، بعد از آنکه مراجعت مى کند. حاجت تو را بر آوردم، بدون خواستن

سپس خداى ، دمى نماید و همچنان بال خود را سایبان او کرده تا به منزل خود داخل گرد
هر ، حق اکرام تو بر من لازم است، اى بنده اى که حقم را بزرگ شمردى: تعالى نیز فرماید

  . »)520(آینه بهشت را بر تو واجب و تو را اذن شفاعت دادم نسبت به بندگان خود 
هر مؤ منى که از « :روایت شده و فرزند بزرگوارش امام صادق  و از امام باقر 

بیرون رود و عارف بـه  ، مومنى که از منزل خود براى آنکه زیارت برادر مؤ من خود نماید
و گناهى از او محـو گـردد و   ، خداى تعالى براى او به هرگامى حسنه نویسد، حق او باشد

و چـون  ، براى او درهاى آسمان گشوده شود، چون در خانه او را کوبد، درجه او بالا رود
خداى تعالى متوجـه آنهـا   ، لاقات نماید و مصافحه کند و دست به گردن یکدیگر اندازندم

به سوى دو بنده من نظر کنید که زیارت هـم  : گردد و بر فرشتگان مباهات کرده مى فرماید
آنها را به آتش ، بر من لازم است بعد از این، کردند و با یکدیگر در راه من دوستى نمودند

او را مشایعت ، فرشتگان به عدد نفسها و گامها و کلماتش، مراجعت کندچون . عذاب نکنم
کنند و او را از بلاهاى دنیا و شداید آخرت محافظت نمایند تا مثـل چنـین شـبى از سـال     
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از حسـاب روز قیامـت معـاف باشـد و اگـر آن      ، آینده تپس اگر در اثناى آن سال بمیـرد 
براى او آنچه براى زیـارت کننـده بـود از    ، دیگرى که زیارت شده نیز عارف به حق باشد

  . »)521(پاداش نیز باشد 
و » مصـافحه «راه دیگر که جهت کثرت محبت و به دسـت آوردن دوسـتى ذکـر شـده     

  . است» معانقه«
زمانى که دو مؤ من یکدیگر را ملاقـات کردنـد و بـا هـم     « :نقل شده از امام باقر 
را در میان دست آنها داخل مى کند سـپس بـا آنکـه    خداوند دست خود ، مصافحه نمودند

  . »)522(مصافحه مى کند ، محبت او با رفیقش زیادتر است
 -نه آنکه نعوذ بـاالله  ، پوشیده نماند که منظور از چنین روایات فضل و عنایت خدا است

سـبحان االله  «زبان و مانند آن اسـت  ، چشم، داراى دست، خداوند هم مانند ما جسمى دارد
از . ارزش این عمل به اندازه اى است که به منزله مصافحه با خداست، خلاصه. »ذلکعن 

با هم مصافحه کنید؛ زیرا مصافحه کینـه را از دل مـى   « :نقل شده است که امام صادق 
  . »)523(برد 

  . »)524(مصافحه بامؤ من بهتر است از مصافحه با فرشتگان « :مچنین در روایت وارد شده
پیغمبر اکـرم  « :چنین روایت شده که» مصافحه«درباره اثر و ارزش  ز امام صادق ا
حذیفه من دست خود را به سوى تـو دراز کـردم تـو    : حضرت فرمود، حذیفه ابا کرد   

  . »دست خود را نگه داشتى
کن جنب بـودم  لی، افتخار من این است که دست من به دست شما خورد :عرضه داشت

  . و نخواستم با جنابت با تو مصافحه کنم
آیا نمى دانى هر گاه دو نفر مسلمان با هم ملاقات کنند و با یکدیگر «: حضرت فرمودند

گناهانشان مى ریزد جنانکه برگ درختان فرو مـى ریـزد چنانکـه بـرگ     ، مصافحه نمایند
  . »)525(درختان فرو مى ریزد 
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  یک حکایت
آن حضرت رو را ترش کرد ، رفتم خدمت امام صادق : ى گویداسحاق بن عمار م 

چه باعث شده که خاطر مبارك را از  :عرضه داشتم. و چین برابر و نشاند و به من نظر کرد
  ؟من منحرف ساخته اى

به من رسیده که تو  !اى اسحاق، آن چیزى که تو را با برادران تو متغیر ساخته«: فرمود
  . »دربانى نشانده اى که فقراى شیعه را از تو دور کنند، بر در خانه
  . من از شهرت ترسیدم !فدایت شوم :گفتم
و نمى دانـى زمـانى   ، آیا از بلا نترسیدى که به سبب منع فقراء بر تو نازل شود«: فرمود

خداونـد بـر آنهـا رحمـت     ، که دو مؤ من با هم ملاقات مى کنند سپس مصافحه مى نمایند
جزء از آن براى آن است که مجبت بیشتر دارد و چون با هم  99ى فرستد و خود را فرو م

، رحمت آنها را فرو مى گیرد و چون بنشینند و با هـم سـخن گوینـد   ، دست در گردن کنند
شاى آنها را سـرى باشـد کـه هـر آینـه      ، فرشتگان ضابط اعمال به هم گویند کناره گیریم

  . »خداوند بر ما پوشیده باشد
 )526( ما یلفظ من قول الالدیه رقیـب عتیـد؛   :گفتم مگر خداوند نفرموده که: اسحاق گوید

مگر اینکه نزد آن دو فرشته اى مراقب و آماده براى ، هیچ سخنى را انسان تلفظ نمى کند«
  . »انجام ماءمور یتند
اگر حفظه نمى شنوند خداى عالم السر و الخفیات هر آینه مى شنود و «: حضرت فرمود

  . »)527(مى بیند 
ذکر آنها با اختصار که ما بر آن هستیم ، از این قبیل روایات در این باره بسیار وارد شده

  . )528(منافات دارد لذا این بخش را به ذکر داستان زیر خاتمه مى دهیم 
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  حکایتى دیگر
روزگـارى در بنـى اسـرائیل    « :روایت شده کـه  از حضرت على بن موسى الرضا  

روزى دو نفر آنها در منزل یکى از آنها جمع گشته و با هم مناظره ، مؤ من بودند چهار نفر
کرد  سؤالآن شخص ، غلام صاحب خانه بیرون آمد، نفر چهارم آمد و در را کوبید، داشتند

مـولاى او  ، غلام به خانه برگشت، آن مرد مراجعت کرد، گفت نه ؟مولاى تو در خانه است
مـولا از  . گفـتم در خانـه نیسـت   ، کـرد  سؤالکرد که بود؟ گفت فلانى بود و شما را  سؤال

مـؤ منـین دیگـر هـم     . آزرده خاطر نشد و غلام را سرزنش نکرد، جواب کردن آن مؤ من
آنها را دید که از خانه بیرون آمـده  ، روز بعد اول صبح همان مرد مؤ من آمد. آزرده نشدند

: گفتنـد  ؟من نیز با شـما رفـیقم   :بر آنها سلام کرد و گفت، ونداند و اراده دارند به صحرا ر
لذا ، آرى ولى از او معذرت نخواستند براى اینکه آن مرد فقیر و ضعیف الحال درویشى بود

  . او را حقیر شمردند
ابر بر سـر آنهـا   ، سرعت نمودند، خیال باران کردند، در بین راه ابرى بر آنها سایه افکند

مـن جبرئیـل   ، آنها را بگیـر  !هان صدایى از میان آن بلند شد که اى آتشناگ، راست ایستاد
نفـر چهـارم   ، سپس آتش از جوف ابر نمایان شد و آن سه نفر را در ربود، فرستاده خدایم

. ترسان و حیران و تعجب کنان به شهر برگشت و به حضـرت یوشـع قضـیه را بیـان کـرد     
غضب کرده بعد از آنکه از آنها خشنود بود  آیا نمى دانى که خداوند بر آنها: حضرت فرمود

  . و آن به سبب عملى است که با تو کردند
، مگر با من چه کرده بودند؟ حضرت قضـایا را بـراى او بیـان فرمودنـد    : کرد سؤالمرد 
  . من آنها را مى بخشم و از تقصیرشان در مى گذرم :گفت

نفعى داشـت و شـاید بعـد از    ، بوداگر پیش از بلا ، الان به حال آنها فایده ندارد: فرمود
  . )529(این فایده به حال آنها داشته باشد 
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امید است از این روایات نفعى برده و از عمل به آنهـا در قلبتـان نـورى    ! برادران عزیز
، پیوسته رعایت برادران دینى خود را نموده و بـه احـدى از مسـلمانان و متـدینین    ، تابیده

زیرا ممکن است همان طورى که استفاده مى شـود عملهـاى    کوچکترین اهانتى را ننمایید؛
چون آنکه امر به نماز و روزه و مانند آن کـرده همـین   ، دیگر انسان هم باطل و هیچ گردد

بقیـه  ، پس ظلمى نیست اگر به سـبب ایـن سرکشـى و بـى اعتنـایى     ، دستورات را هم داده
  . طاعات هم نابود گردد

  . و نگهدار و معین اعمال ما باشد از خداوند خواهانیم که خودش هادى

  حسد
، رشک بردن به مردم است به سبب نعمتى که خدا به آنها عنایت کـرده » حسد«بدانکه  

» غبطـه «، و اگر رشک بردن به تنهایى باشـد بـدون میـل زوال   ، با میل زوال نعمت از آنها
لذا از ، شده است بلکه به آن ترغیب هم، است و آن از نظر اسلام علاوه بر اینکه منع نشده

ولى حسد نمـى ورزد و منـافق   ، مؤ من غبطه مى خورد« :روایت شده که امام صادق 
  . »)530(حسد مى ورزد و غبطه نمى خورد 

روایـات  . اولى بد اسـت و دومـى نیکـو   ، پس غبطه غیر حسد و حسد غیر غبطه است
مـى   لـه امـام صـادق    از جم، بسیارى در مذمت حسد از بزرگان دین وارد شده است

همانا حسد ایمان را مى خورد و نابود مى سازد همچنانکه آتش هیـزم را نـابود   «: فرماید
  . »)531(مى کند 

 :اصول و ریشه هاى کفر سه چیـز اسـت  « :همچنین از آن حضرت روایت شده است که
  . »)532(کبر و حسد ، حرص

خطاب کرد  خداوند به حضرت موسى : فرمود   در روایت است که رسول خدا 
حسد مبر بر آنانکه از فضل خود به آنها داده ام و به سوى آن چشم خـود   !اى پسر عمران

را مکش و پیروى نفس را مکن ؛ زیرا شخص حسود ناراضى به نعمتهاى من و منع کننـده  
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من از آن نبوده ، قسیم کرده ام ؛ کسى که چنین باشدقسمت من است از آنچه بین بندگانم ت
  . »)533(و آن نیز از من نمى باشد 

ولى پرمعنا و بزرگ درباره مذمت این صفت هـلاك  ، کلماتى کوتاه از امیرالمومنین 
پى خواهد برد به خباثت ، کننده وارد شده که اگر کسى در آنها تدبر و تفکر و اندیشه نماید

  . یچ وقت گرد آن نخواهد رفتآن و ه
  :چنین است بعضى از کلمات امام 

  . یعنى مؤ من از حسد بر کنار است» )534(ایمان از حسد بیزار است «
  . »)535(حسود بر مقدرات الهى خشمناك است « -
  . »)536(حسود در دریاى غم فرو رفته است « -
ناراحت است  همان طورى که محبوسیعنى (. »)537(حسد محبوس کردن روح است « -

  . )»روح حسود هم در زندان بوده و پیوسته ناراحت است، و بر او سخت مى گذرد
  . »)538(جسد را آب خواهد کرد ، حسد« -
  . )»)539(و همیشه در مقام پست خود خواهد ماند (حسود سودى نخواهد برد « -
  . »)540(لذت حسود از همه مردم کمتر است « :استروایت شده    از پیامبر اکرم  -

صـدق  ، راستى اگر کسى یک نظر عمیقانه در این جهان از ابتداى آفرینش نماید تا آخر
  . گفتار بزرگان دین بر او ثابت خواهد شد

قابیـل بـه بـرادر    ، مطرود درگاه خداوند شـد ، نخست شیطان بر آدم صفى االله حسد برد
، او را کشـت و خـود را بسـیار ناراحـت و غمگـین سـاخت       ،حسد برد» هابیل«عزیزش 

آن ، به آن بزرگـوار حسـد بـرده    برادران حضرت یوسف . ایمانش را هم از دست داد
بزرگوار را اذیت و آزار کرده و پیراهن از تن او در آورده و او را در چـاه انداختـه دروغ   

حضـرت یعقـوب را   ، پـدر بزرگوارشـان  ، خود را غمگـین ، بسیار در مقابل عملشان گفتند
و همچنـین  . آزرده خاطر ساخته و آن بزرگوار را همچنان به رنج فراق یوسف مبتلا کردند
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منافات با اختصار دارد و تا مى ، طور اگر بخواهیم یک به یک حسودان جهان را بشماریم
  . توانیم باید مراعات خیرالکلام ماقل و دل را بنماییم

  بشارت به بهشت
خدمت حضرت رسالت پنـاه  : گوید   وایت شده که یکى از حضار مجلس پیغمبر ر 

  . »الان از این راه مردى از اهل بهشت خواهد آمد«: حضرت فرمود، نشسته بودیم
سپس مردى از انصار در آمد در حالى که آب وضو از محاسن او مى چکیـد و نعلـین   

  . کرد سلام، خود را به دست گرفته بود
روز سـوم  . همان فرمایش را کرد و همان مرد آمـد    فرداى آن روز نیز رسول اکرم 

عبداالله بن عمرو بن ، چون حضرت تشریف بردند. نیز به همان نحو فرمود و همان مرد آمد
میان من و پدرم گفتگوى درشتى واقع شده و  :عاص از دنبال آن مرد انصارى رفت و گفت

ایـن سـه شـب را    ، اگر اجـازه مـى فرماییـد   ، سوگند خورده ام تا سه شب نزد او نروم من
  . بفرمایید :آن مرد گفت. خدمت شما باشم

فقـط در وقـت تکـان    ، پس سه شب نزد او به سر برد و از او عبادت و بیـدارى ندیـد  
ز او لـیکن ا ، ذکر خدا مى کرد و همچنان خوابیده بود تا براى نماز صبح برخاست، خوردن

  . جز سخن خیر نشنید
به او گفتم حقیقت امر این است که بین من و پدرم ، چون سه شب گذشت: عبداالله گوید
خواستم که بر عمل و عبادت ، ولى از حضرت پیغمبر در حق تو چنین شنیدم، حرفى نشده

چه چیز تو را به ایـن مرتبـه رسـانیده و از     پس، تو مطلع گردم از تو عمل بسیارى ندیدم
 ؟هل بهشت گردانیدها

بندگى دیگرى نیست جز آنکه بر هیچ یـک از  ، غیر از آنچه از من دیدى :انصارى گفت
، مسلمانان در خود غشى نمى یابم و به خیر و خوبى که خداى تعالى به آنان عنایت کـرده 

  . حسدى در خود نمى بینم



234 

 

همین است که تو را به این مرتبه رسـانیده و آن صـفتى اسـت کـه مـا را       :عبداالله گفت
  . )541(طاقت آن نبوده و تحصیل آن از ما نمى آید 

  یک نکته
  :روایت مى کند که آن حضرت فرمود داوود رقى به نقل از امام صادق  
زیـرا از   از معصیت الهى پرهیز کنید و بعضى از شما بر بعضـى دیگـر حسـد نورزیـد؛    «

روزى مردى کوتـاه قـد از   ، این بود که در شهرها سیر مى نمود عادت حضرت مسیح 
رفتند تـا بـه دریـا    ، اصحابش با وى در بعضى از مسافرتها همراه شد و از ملازمان او بود

حضرت مسیح بسم االله گفت در حالى که یقین به آن داشـت و بـر روى آب روان   ، رسیدند
بسـم االله گفـت و بـر روى آب    ، مرد چون از حضرت مسیح آن را مشاهده کردآن ، گردید

، روى آب راه مى رود، روح االله است عیسى  :عجب او را فرا گرفت و گفت، روان شد
  پس او بر من چه فضیلت و برترى دارد؟، من هم روى آب راه مى روم

جناب او را بیـرون آورد   آن، یک مرتبه در آب غرق شد به حضرت عیسى ملتجى شد
خود را در جایى نهادى کـه در آنجـا   : حضرت فرمود. جریان را گفت ؟چه گفتى: و فرمود

آن . از آن توبه کن، پس خداوند بر تو غضب کرد به خاطر آنچه گفتى، خداوند تو را ننهاده
و دوباره به همان مرتبه برگشت ؛ پس شما هم از معصـیت خـدا بپرهیزیـد    ، مرد توبه کرد

  . »)542(بعضى از شما بر بعضى دیگر حسد نورزد 
براى فرار و نجات از این سیلاب بنیان کن لازم است انسان بیش از پیش بـه روایـات   

با دقت هر چه تمامتر بنگرد و فکر کند که آخر هم اگر من  اهلبیت عصمت و طهارت 
جـز  ، حسود وارد مى گـردد چه نفعى عاید خودم مى شود و چه ضررى بر م، حسد بورزم

  . ناراحتى و خویشتن را آزردن و خسته کردن بهره اى نصیب آدمى نمى شود
راستى باید انسان این صفت را از خود دور کند یا ناچار پیروى آن را نکند؛ زیرا کاملا 

 -به عبارت دیگر شخص حسود به خداى خود اعتـراض دارد کـه   ، ایمان را نابود مى کند
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، تـو بنـده شـناس نیسـتى    ، بى جا به فلان کس نعمت بخشیدى و به من ندادى -نعوذ باالله 
  . )543(حکیم نمى باشى ، عدالت ندارى

بسیار منزه و بلند مرتبه است خدا از آنچـه  « )544( سبحنه و تعلى عما یقولون علوا کبیرا؛
  . »گویند
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  مذموم بودن طمع: موعظه دوازدهم
دنیا مختصرى اندیشه نماید که چه کسـى متکفـل    آدمى باید در این چند روزه زندگانى

چه کسى دانا به حـوایج و لـوازم   ، انسان است و چه کسى او را بالا برده و پایین مى آورد
زندگى اوست و چه کسى آنها را عهده دار مى باشد؛ دانا به امور کیست و توانا به امور چه 

  . مقتدرى است
به هر فردى رو نمى آورد و نزد هـر  ، پدید آیدراستى زمانى که این اندیشه براى انسان 

پیش هر بى سر و پـا  ، به هر در گاهى نخواهد رفت، کس سر بیچارگى فرود نخواهد آورد
هر فـردى را مقتـدر و متکفـل    ، اظهار بیچارگى نخواهد نمود؛ ملتجى به کسى نخواهد شد

خود را خدا مى داند و  بلکه یگانه درگاه و پناه بى نیاز و مقتدر و متکفل، نخواهد پنداشت
الـیس  بنده اش را کفایت مى کنـد؛   :بس و به یاد مى آورد که خداوند چنانکه خود فرموده

   .)545(... االله بکاف عبده
و من یتوکل علـى االله  » خداوند او را کفایت خواهد کرد؛، و کسى که بر خدا توکل کند«

   .)546( فهو حسبه
خداوند نیاز او را بر طرف ، فع احتیاج خود بخوانداگر کسى هم خدا را براى ر، بنابراین
از بیشتر مردمان این زمان که راستى خداوند را فراموش کـرده و  ! ولى واسفا، خواهد نمود

  :در عین حال باز لطف و عنایت او همه را شامل مى شود، به درگاه غیر او رو آورده اند
  از خلـق همرهـى طلبـى، ایـن چـه گمرهـى اسـت       

ــه سـ ـ      ــت ب ــه اى   خاک ــنا ن ــدا آش ــه خ ــر ب   ر مگ

   
ــد    ــد دوا باش ــر چن ــق ه ــاى خل ــت عط ــر اس   زه

  حاجت ز که مـى خـواهى جـایى کـه خـدا باشـد           

   
  چند حکایت

آیا میل دارى و راضى مـى شـوى وجـه     :گفت» بهلول«گویند یکى از خلفا به  -الف  
کفاف و معاش تو را متکفل شده و مایحتاج تو را از خزانه مقـرر دارم تـا آسـوده خـاطر     
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. خدا سایه شما را از سر ما کم نکند، مى گوییم چه بهتر از این، اگر من و تو باشیم( ؟شوى
  . )حال ببینیم بهلول در جواب چه گفت است

  :ر آن نمى بود راضى مى شدماگر چند عیب د :بهلول گفت
  . تو نمى دانى من به چه محتاجم تا آن را براى من مهیاسازى :اول آنکه
  . نمى دانى من در چه وقت محتاجم تا آن زمان به دادن آن بپردازى :دوم آنکه
نمى دانى من به چه اندازه محتاج هستم تا همان اندازه دهى و از بیش و کم  :سوم آنکه

  . بلا نیفکنى آن مرا در ورطه
بـه عـلاوه ممکـن اسـت     ، خداوندى که متکفل روزى من است این هر سه را مى دانـد 
ولى ، این وظیفه را قطع نمایى، جسارت و حرکت ناپسندى از من سر زند و تو به سبب آن

  . )547(وظیفه را قطع نخواهد فرمود : ا، خداى من هر چه بى ادبى از من صادر شود
ــالا و   ــد بــ ــیکن خداونــ ــتولــ   پســ

ــت         ــس نبس ــر ک ــیان در رزق ب ــه عص   ب

   
اتفاقـا وقتـى   ، نقل شده که فقیرى در خانه یکى از اهل دنیا براى حـاجتى رفـت   -ب 

آن . او در معبد خود مشغول وظیفـه بنـدگى بـود   ، درویش بینوا به درگاه آن شخص رسید
معبـد بیـرون   بیچاره در گوشه اى خزید تا آنکه خواجه از نماز و اوراد خود فارغ شود از 

  . آید و او حاجت خود را بر وى عرضه دارد
 :ناگهان صداى خواجه از درون معبد بلند شد در حالى که با سـوز و زارى مـى گفـت   

فلان حاجتم را بر آور از فلان ورطه نجاتم ده ؛ و مرا به فلان مطلبم برسان و بـه  ! خداوندا
خواجـه ایـن گونـه    . ساز درمانـدگان  چاره، فلان آرزو مرا نایل فرما؛ تویى دلنواز بندگان

  . کلمات را بر زبان مى راند و مى گریست
حاجـت   !اى نـادان : درویش از سخنان عابد متنبه و هوشیار شد و خطاب به خود کرد

خود پیش کسى آورده اى که او نیز به دیگرى نیازمند است و دست خود را بـه جانـب او   
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خواجه نیز بـه او محتـاج و نیازمنـد مـى      چرا عرض حال پیش آن نبرى که، در از نموده
  . باشد

نقل شده که عابدى به احتیاج شدید مبتلا گردید و هیچ وقـت دسـت گـدایى بـه      -ج 
خلاصه دست او از همه جا قطع شد و گرسنگى و بینوایى به . جانب کسى دراز ننموده بود
و بینوایى بر  خلاصه دست او از همه جا قطع شد و گرسنگى. جانب کسى دراز ننموده بود

اگر مى خواهى آبروى تو محفوظ بماند و در ضمن  :سرانجام زن عابد گفت. او فشار آورد
. مختصر توشه هم به دست آورى باید چادرى را به روى خود اندازى به گدایى تـن دهـى  

اتفاقـا  ، روى خود را بست و بر سر راه نشست، عابد از روى ناچارى به گدایى تن در داد
پول شخصى را زده بودند و عابد روبسـته را بـه آن امـر شـنیع مـتهم کـرده و       در آن روز 

دست بریده را پیش زن آورد و گفت این دستى است ، عابد عوض توشه. دستش را بریدند
  :که به سوى غیر خدا دراز شده

ــه اى  ــناى کـ ــو آشـ ــالم تـ   بدوســـت روى دو عـ

  جهــان گــداى در اوســت تــو گــداى کــه اى           

   
روزى درویش تنگدستى به در خانه منعم تنـگ چشـمى رفـت و     حکایت شده که -د 
اگر نصـیب مـن هـم مـى     ، شنیده ام در راه خدا مالى نذر کرده اى به درویشان دهى :گفت

  . باشد حاضرم
ولى من نذر کرده ام این پول را به نابینایان دهم تو نابینا ، صحیح است :آن شخص گفت

مودى نابیناى حقیقى منم که درگاه بـى پایـان   اشتباه فر !اى خواجه :درویش گفت. نیستى
  . خداى کریم را فراموش کرده به در خانه چون تو لئیمى آمده ام

آن شخص هر چه او را دنبال کرد که به او هم چیزى بدهـد قبـول   ، این را گفت و رفت
  . )548(ننمود 
اه لئمـان  خداى خود را فراموش مى کنیم که به درگ ـ، ما بندگان بى فکر و اندیشه، آرى

روزگار مى رویم و سر خجلت و شرمندگى را در پیشگاه آنها فرود مى آوریم و بسا مـى  
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شود مختصر ایمانمان را هم براى رسیدن به مختصر مالى یا پست و مقـامى از دسـت مـى    
  . دهیم

شجاعان ، هوشیار شو و ببین که سلاطین روزگار و مالداران دنیاى غدار !اى بشر غافل
بـه  ، و الان در گوشه اى از دنیا؛ زیر خاك خزیده انـد ، احب منصبان کجایندو دلیران و ص

خود آى و ببین چه چیز به آنها سود رسانده و مى رساند و چه باعث گرفتارى آنها و مـا  
ندارد که ما پیش هر نـااهلى بـرویم و از خـدا     چند روزه دنیا این قدر ارزش. خواهد شد

  :او حاجت طلب کنیم روگردانیم و شکایت کنیم و از غیر
ــردى    ــى گ ــه م ــه در چ ــان، در ب ــب ن ــراى دو ل   ب

ــى         ــى دانـ ــر نمـ ــق را مگـ ــه حـ ــو راه درگـ   تـ

   
عـده اى را   وقتى حضرت امام زین العابـدین  » عرفه«منقول است که در روز  -ه 

اینها بدان خلق خدایند؛ زیرا در این وقت «: فرمود، و گدایى مى کنند سؤالدید که از مردم 
  . »)549(مردم رو به خداوند آورده و از او حاجت مى طلبند و اینها به مردم رو آورده اند 

احـدى از  ، چه بدى وجـود دارد  سؤالکننده بداند در  سؤالاگر « :در روایت آمده است
احـدى را  ، فوایدى در عطیه استنخواهد کرد و اگر عطا کننده هم بداند چه  سؤالدیگرى 

  . »)550(رد نخواهد نمود 
مشرف شـدند و     عده اى خدمت رسول خدا « :روایت شده که از امام صادق 

ضامن خواهم شد به شـرط آنکـه   : حضرت فرمودند. در خواست ضمانت بهشت را نمودند
  . حضرت هم ضامن شد، ه قبول کردندآن طلیف. مرا به طول دادن سجود یارى کنید
آنها هم خدمت آن بزرگوار آمدند و همان در خواست ، خبر به طایفه اى از انصار رسید

آنـان  ، ولى به شرط آنکه از کسى طلب چیـزى نکنیـد  ، قبول: حضرت فرمودند، را نمودند
  . آن جناب هم ضامن شد، قبول کردند

انصار چنین بود که اگر سوارى تازیانـه از دسـتش   در میان این طایفه ، بعد از این قضیه
خود فرود آمده برمى داشت و اگر بند نعلین فـردى  ، از کسى آن را نمى خواست، مى افتاد

  . »)551(از کسى در خواست نمى نمود ، پاره مى شد
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سوگند به خدا هر آینه این مطلب حق است کـه  «: فرمود روایت شده که امام باقر 
مگر اینکه خداوند در فقـر و بیچـارگى را بـر    ، را بر خود باز نخواهد نمود سؤالدر کسى 

  . »)552(روى او باز خواهد نمود 
کنـد ماننـد آن    سـؤال ، کسى که بدون فقر و احتیاج«روایت شده  و از امام صادق 

  . »)553(است که آتش مى خورد 
ــى     ــر منت ــتر از زی ــى خوش ــودن بس ــل ب ــر گ   زی

ــى    واى      ــاحب همت ــود ص ــامى ب ــد م ــر در عه   اگ

   
نقل شده که روزى عثمان بن عفان دویست دینـار توسـط دو نفـر بـرادر ابـى ذر       -و 

آن مرد خدا به خیال آنکه این پول از بیـت المـال و از امـوالى    ، غفارى رحمته االله فرستاد
  ؟داده آیا عثمان به دیگرى هم: فرمود، است که سایر مسلمین را نیز در آن حقى است

همان اندازه که با سایر مسـلمانان روا دارد  ، من هم فردى از مسلمانانم: فرمود، نه: گفند
  . به من هم همان اندازه روا دارد

عثمان مى گوید که این از مال شخصى اوست و به خدا سوگند مال حرامى با آن : گفتند
حالى صبح کـرده ام کـه    مرا به آن احتیاجى نیست ؛ زیرا من در: فرمود. مخلوط نمى باشد

  . از غنى ترین مردمانم
پس چگونه خود را چنـان مـى   ، چطور ما در خانه تو چیزى از معاش نمى بینیم: گفتند
  ؟پندارى
دو گرده نان جو وجـود دارد و چنـد روز بـر آن    ، در زیر این پالان که مى بینید: فرمود

به خدا قسم آنها را نخواهم گرفـت تـا خـداى    ، گذشته با این حال این دینارها را چه کنم
تعالى بداند که من قادر بر چیزى از کم و بیش نیستم و هر آینه صبح کرده ام در حالى کـه  

  . )از دیگران(و عترت او  بى نیازم به ولایت على 
ابوذر بعد از آنکه مقدارى از فضایل و کمالات آن برگزیدگان حضرت ذوالجلال را ذکر 

این مال را به عثمان برگردانید و به او بگویید که مرا بـه ایـن مـال احتیـاجى     : فرمود، کرد
  . )554(سپس او در میان من و تو حاکم باشد ، نیست تا خداى خود راملاقات کنم



241 

 

  طمع از دیدگاه روایات
حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت و رفتن « :نقل شده که از امام صادق  
مایه عزت و سربلندى مؤ مـن اسـت   ، یاگردد و ناامیدى از آنچه در دست مردم مى باشدح

  . »)555(در دینش و طمع فقرى است حاضر و آماده 
  :حضرت لقمان به فرزند خود چنین پند مى دهد

و ، بى نیازترین مردم کسى است که قانع باشد به آنچه در دست اوست !فرزندم« -الف 
پس بر تـو بـاد بـه    . دى است که چشم طمع به مال مردم داشته باشدبیچاره ترین مردم فر

  . »)556(یاءس و ناامیدى از آنچه در دست آنها مى باشد و اطمینان به وعده پروردگار 
نیازمندى خود ، پسرم بى نیازى خود را در دل قرار ده و زمانى که محتاج شدى« -ب 

بلکه حاجت خـود را  ، و خوار مى گردى را بپوشان و براى مردم مگو؛ زیرا نزد آنها سبک
  . »)557(پیش خدا بر و از فضل او مسئلت کن 

  :چنین مى فرماید امیرالمومنین 
  . »)558(ذلتى بالاتر از طمع نیست «
  . »)559(و هیچ ذلت و خوارى مانند طلب نیست « -
نـد تـو را آزاد   بنده کسان مساز در صورتى که هـر آینـه خداو  ، خود را از راه طمع« -

  . »)560(آفریده 
، و معاملـه  بنده قابل خرید و فروش: بندگان سه قسمند« :از بعضى از اکابر نقل شده که

  . »)561(بنده طمع ، بنده شهوت

  چند حکایت
صدوق رحمه االله نقل کرده که شبى هارون الرشید به سراغ حمیـد بـن قحطبـه     -الف  

، شمشـیرى برهنـه  ، هارون الرشید شـمعى روشـن  دید نزد ، حمید وقتى حاضر شد، فرستاد
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طاعت و فرمانبردارى تو براى امیر تا ! حمید :هارون متوجه او شد و گفت، خادمى ایستاده
  ؟چه اندازه است

هـارون الرشـید اندیشـه اى نمـود و او را     . تا این اندازه که جان و مال فـدا کـنم   :گفت
  . رخصت مراجعت داد

چـون  ، بود که دوباره هارون الرشید به دنبال او فرسـتاد  حمید هنوز به منزل وارد نشده
اطاعت من تو را به این مرتبه است که جان و  :حمید گفت. را کرد سؤالهمان ، حاضر شد

هارون الرشید لبخندى زد و . مالم را در راه تو فنا و اهل و اولاد خود را براى تو فدا سازم
  . او را رخصت مراجعت داد

را  سـؤال همـان  ، چون حاضـر شـد  ، ى باز به احضار حمید فرمان دادبعد از اندك زمان
فرمانبردارى و اخلاص من با تو تا این اندازه است کـه جـان و مـال و     :حمید گفت. نمود

  . فرزند در راه تو دهم و از دین و ایمان نیز بگذرم
د شمشیر را به دست او داد و گفت هر چه ایـن خـادم دسـتور دا   ، هارون الرشید خندید

  . »سمعا وطاعه« :گفت. انجام ده
چاهى را ، داخل شدند، خادم در را باز کرد، با خادم روانه شد تا به در خانه اى رسیدند

خادم در یـک  ، دید در میان خانه و بر اطراف خانه سه خانه دیگر که درهاى آن بسته بود
برخـى  ، پیـر  بعضـى ، بیست نفر از سادات علوى و فاطمى در آنجا بودنـد ، اطاق را گشود

هارون الرشید دستور داده اینها را به قتـل  ، امیرالمؤ منین :خادم گفت. عده اى جوان، کامل
  . برسانى

حمید آنها را یک یک بیرون آورده و گردن مى زد و خادم سـرها و جسـدها را در آن   
بیست نفر دیگر از همان نسل در کنـد و  ، سپس در اطاق دیگر را باز کرد. چاه مى انداخت

ایشان را نیز یک یک از خانه بیـرون مـى   ، خادم دستور کشتن آنها را نیز داد، زنجیر بودند
  . آورد و گردن مى زد و خادم در چاه مى انداخت
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، بعد از آن در اطاق سومى را باز کرد در آنجا نیز به همان اندازه از همان عالیقدران بود
در ! واى بر تو: پیرمردى بود به حمید فرمود ،آنها را نیز به قتل رساند تا به نفر بیستم رسید

در صورتى که شصت نفـر از   ؟چیست   رسول خدا ، روز قیامت عذر تو در نزد حد ما
  . بودند -سلام االله علیهما  -اولاد او را به قتل رساندى که همه از نسل على و فاطمه 

خادم بـر مـن غضـب    ، اندامم افتاد رعشه بر، چون این سخن را شنیدم: حمید مى گوید
  )562(. پس من او را نیز به قتل رساندم، او را نیز هر چه زودتر به قتل برسان :کرد و گفت

نتیجه طمـع و پیـروى   ، راستى اگر انسان با نظر دقت در این داستان پر آه و فغان بنگرد
من محصول هوا و هوس و حب منصب و ریاست را خواهد دید که چگونه گردباد طمع خر

، ایمان را به باد فنا خواهد داد و سیل بنیانکن آن خانه محکم دین را ویران خواهـد نمـود  
چگونه انسان مالک ورع و پارسایى مى شود « :فرموده امیرمؤ منان ، لذا سرور مردان

  )563(. »در صورتى که او طمع مالک شده باشد
  ؟طمع تو تا چه اندازه و مرتبه رسیده :پرسیدند» اشعث طماع«نقل شده که از -ب 
من ظروف خود را مهیا مـى  ، به این اندازه که هر گاه از خانه کسى دودى بر آید :گفت

  . کنم که شاید از آن مطبوخ مقدارى هم جهت من فرستند
جزم پیدا مى کنم که میـت بـراى   ، اگر در عزاى کسى مشورتى مى کنند: و یا مى گوید

همیشه دامن خود را بالا مى زنم تا اگر کسى از بالا چیـزى انـدازد   . من وصیت کرده است
چون از بازار مسگران گذرم ، به دامن من افتد، یا مرغى در هوا زخمى خورد یا تخمى کند

دستور دهم که چکش به قوت کوبند تا ظروف بزرگتر شوند به امید آنکه اگـز روزى  ، افتد
  . یرددر آن غذا کنند و جهت من آورند بیشتر گ

تمثیلى آورده اند و آن اینکه روزى صیادى مرغى به » طمع«بعضى از اکابر درباره -ج 
ذبـح مـى    :مرغ از صیاد پرسید که مرا چه خواهى کرد؟ گفت، را صید کرد» چکاوك«نام 

  . کنم و گوشت تو را خواهم خورد
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صـلت  لیکن من تو را سـه خ ، گوشت من آن اندازه نیست که تو را سیر کند :مرغ گفت
یکـى از آنهـا را اکنـون کـه در     ، یاد دهم که فایده آن بیش از گوشت من تو را به کار آید

سـوم را  ، دوم را وقتى که مرا رها کردى و بر شاخ درخت نشینم، دست تواءم یاد مى دهم
  . چون بر قله کوه قرار گرفتم

صـه  دریـغ و غ ، بر آنچه از دسـت تـو مـى رود    :گفت. خصلت اول را بگو :صیاد گفت
  . »لا تلهفن على مافات«مخور؛ 

چیزى که وقـوعش محـال    :گفت، چون بر شاخه درخت نشست، صیاد آن را آزاد نمود
اگـر مـرا ذبـح مـى      !اى نـادان  :گفت، چون بر قله کوه قرار گرفت. است آن را باور مکن

هر آینه از چینه دان من دو دانه گوهر بیرون مى آوردى که هر یک به وزن بیسـت  ، کردى
  . ثقال باشدم

صیاد بعد از شنیدن این سخن بسیار افسوس خورد و لب حسرت بـه دنـدان گرفـت و    
، تو را آموختم فرامـوش کـردى  ، اکنون دو سخن :مرغک گفت. خصلت سوم را بگو :گفت

افسوس مخور و آنچه وقوعش محـال  ، چه بگویم مگر به تو نگفتم بر آنچه از تو فوت شد
چگونه در چینه دان من ، ه جثه من همه بیست مثقال نیستتو نمى گویى ک. است باور نکن

  )564(. چکاوك این را گفت و پرید و رفت، دو دانه گوهر هر یک بیست مثقال وجود دارد
روایت شده وقتى براى طلب علـم در یکـى از مجـالس درس    » حسین بن علوان«داز 

در این عسرت و  :گفتیکى از یاران ، بودیم و خرجى من در یکى از سفرها تمام شده بود
  . فلانى :گفتم ؟پریشانى به که امیدوارى

به خدا سوگند حاجت تـو را بـر نیـاورد و از او بـه مطلـوب      ، چون چنین است :گفت
  . نخواهى رسید

  . تو چه مى دانى، خدا تو را رحمت کند :گفتم
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من در بعضى از کتب آسمانى خوانـده   :براى من فرمود که همانا امام صادق  :گفت
ام خداى تعالى فرموده سوگند به عزت و جلال و بزرگى ارتفاع من بـر عرشـم کـه قطـع     

و او را در نـزد مـردم   ، خواهم نمود آرزوى هر که به غیر من آرزومند است به نـا امیـدى  
دورش از کمـال نزدیکـى خـود    ، جامه مذلت و خوارى بپوشانم و از قرب خود او را برانم

در صورتى که سختیها در دست من اسـت  ، آیا در سختیها به غیر من امیدوار است. گردانم
و در غیر مرا مى کوبد و حال اینکه کلید درهاى بسته در دست من اسـت و در کـرم مـن    

  . براى آنانکه مرا خوانند باز است
آن را بـر  مـن  ، کیست آنکه براى رفع نوایب و سختیهاى خود امید به من داشـته باشـد  

کیست آنکه براى امر مهمى به من امیدوار شده و مـن   ؟طرف نکرده و نا امیدش کرده باشم
، من امیدهاى بندگان خود را نزد خود حبس و ضبط کردم ؟امید او را از خود قطع کرده ام

پس آنها راضى به آن نشدند و آسمانهاى خود را پر کردم از کسانى که از تسبیح من ملول 
اعتماد به گفتـار  ، شده و آنها را فرمان دادم که درهاى بین من و بندگانم را نبندندو خسته ن
  . من ننمودند

نمى داند که هیچ کس جز ، آیا کسى که او را مصیبتى از معصیت هاى من پیش مى آید
چرا مرا گذاشته بـه غیـر مـن    ، من مالک کشف و رفع آن نمى باشد؟ مگر بعد از اجازه من

به او عطا کردم و سـپس از او بـاز گـرفتم از مـن     ، نکرده بود سؤاله از من آنچ، امید دارد
آیا مرا چنـین مـى پنـدارد    ، کرد سؤالننمود که دوباره به او باز گردانم و از غیر من  سؤال

آیا من بخیلم که بنده مـن   ؟اجابت نکنم سؤالولى بعد از ، کند عطا کنم سؤالپیش از آنکه 
  مرا بخیل مى داند؟

د و کرم از من نیست و آیا عفو و رحمت در دست من نمى باشد؟ آیا من مرکـز  آیا جو
آیا آنهایى که به غیر من آرزومندنـد  . پس آنکه قطع امید کند غیر من است ؟آرزوها نیستم

نمى ترسند؟ اگر جمیع اهل آسمانها و اهل زمین آرزوها کنند و به آنها هر کدام بـه انـدازه   
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نمایم به اندازه یک عضو مورچه از پادشاهى و ملکم کم نخواهـد  آنچه به همه داده ام عطا 
بدا به حال آنکه از رحمت من نا امید ، چگونه کم خواهد شد ملکى که من نگهدار آنم. شد

  )565(. است و واى به حال افرادى که مرا معصیت کردند و از من اندیشه ننمودند
آفریدگار و طریقه روزى رساندن او ببرد اگر کسى خواهد پى به عظمت : نگارنده گوید

و طویل بیفکند که پروردگار  باید در موجودات بنگرد و نظر عمیقانه در این دنیاى عریض
روزى رسان و خداوند منان چگونه روزى مخلوقات خود را مقرر فرمـوده کـه هـر کـدام     

از نهنـگ   ،صبح که مى شود از خواب سر بر مى دارند روزى آنها معین و حاضر گردیـده 
آیا چه فـردى ایـن چنـین توانـایى را     ، کوه پیکر گرفته تا مورچه و حیوانات ریز ذره بینى

  ؟!دارد به غیر از خداوند توانا
در کنـار   حضرت سـلیمان پیغمبـر   ، نقل شده که روزى فرمانفرماى جن و بشر -ه 

دریا مى رود تـا بـه کنـار    دریایى نشسته بود مورچه اى را دید دانه گندمى برگرفته جانب 
ناگاه قورباقه اى سر از آب در آورد و دهان خود را گشود و مورچه به دهـان  ، آب رسید
  . سر در آب فرو برد، آن رفت

آن مورچه بیرون آمد و دانه گندم بـا  ، بعد از مدتى قورباقه از آب بر آمد و دهان گشود
قضـیه  ، مورچه را صـدا زد ، در شگفت شد از این امر غریب حضرت سلیمان . او نبود

در ، در قعر این دریـا سـنگى اسـت سـوراخ    ! اى پیغمبر خدا :مورچه گفت. نمود سؤالرا 
توانایى ندارد از آنجا ، جوف آن کرمى است نابینا و خداى تعالى آن کرم را همانجا آفریده

تـه بـه سـوى او    مرا متکفل روزى آن ساخته که دانـه برگرف ، بیرون آید و طلب معاش کند
بروم و ره قورباغه هم فرمان داده مرا در کام خود جاى دهد و بـدور از گزنـد آب بـه آن    
سنگ برساند و دهان به سوراخ سنگ بگذارد من از دهان او بیرون مى آیم و به جوف آن 

دوباره به دهان قورباغـه مـى روم و   ، چون روزى آن کرم نابینا را رسانیدم، سنگ مى روم
  . ه کنار دریا مى رساندآن مرا ب
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: مـى گویـد  ، آرى :گفت ؟آیا از آن کرم تسبیحى شنیده اى: کرد سؤالحضرت سلیمان 
نمى کنى و به من روزى مى  اى کسى که مرا در جوف این سنگ در قعر این دریا فراموش

  )567( )566( !اى رحیم ترین رحم کنندگان، به رحمت خود را فراموش مکن، رسانى
  جــز در کــام روزى خــوار نیســت   رزق را آرام 

ــه اى        ــر دان ــود ه ــورى ب ــن م ــوراخ ده ــه س   رو ب

   
نقل شده که وقتـى بـه محلـى از    ) صل االله علیه و اله و سلم(از جناب اقدس نبوى  -و 

آن حضـرت داخـل   ، من نیز در خدمت آن جناب بـودم : راوى گوید، کوهسار مدینه رفتند
رفـتم مرغـى را دیـدم بـر     ، اشـاره فرمودنـد  وادى شد سپس با دست مبارك به جانب من 

  . درخت نشسته و منقار بر هم مى زند
تو ! مى گوید خدایا: فرمود. نه :گفتم، مى دانى این مرغ چه مى گوید: حضرت فرمودند

. پس سیرم کـن ، چشم مرا از من گرفتى الان من گرسنه ام، عادلى هستى که ستم نمى کنى
)568(  

مرغ بار دیگر منقار به هم ، مرغ شد و به دهان آن رفت در این هنگام ملخى متوجه آن
مى گوید کسى که بـر  : فرمود. مى دانى چه مى گوید؟ عرضه داشتم نه: حضرت فرمود، زد

خداونـد او را  ، او را کفایت خواهد کرد و کسى که به یاد خدا باشد، خدا توکل کند خداوند
  )569(. فراموش نخواهد کرد

آنکـه بعـدا بـراى روزى دلگیـر شـود و روزى جویـد       کیست «: سپس حضرت فرمود
  )570(. »صاحب خود را زیاده بر آنکه وى روزى خود را مى جوید

  بـــى مگـــس هرگـــز نمانـــد عنکبـــوت

ــان پــر مــى دهــد          )571(ق را روزى رس
  

   
این مرغ بزرگ جثـه و  ، است» مرغ سقا«از جمله غرایب و آثار رزاقیت آفرینش  -ز 

نقل و مشاهده شده در زیر حلقوم آن پرده اى مانند مشک آویخته با قوت است و چنانکه 
آب مـى رسـاند و   ، شده و به وسیله آن به حیواناتى که در بیابانهاى بى آب وجـود دارنـد  

  :کیفیت آن را چنین نقل کره اند که
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مرغان سقا به الهام حضرت آفریدگار حکیم توانا آن پرده هاى شبیه به مشک را که در 
حیوانات ضعیف و تشـنه  ، از آب پر کرده به بیابانهاى بى آب مى برند، آنهاستزیر حلقوم 

آنها هم وقتى ایـن حیوانـات را   ، جمع مى شوند، چون از دور مى بینند، آنها را مى شناسند
حلقوم خود را به زمین مى گذارند و منقارشان را باز مى کننـد آن  ، مى بینند فرود مى آیند

مرغان و حیوانات تشنه آمده از منقار او مانند لوله تلمبه آب بر مى دارنـد و پیوسـته کـار    
  . )572(آنها و آن مرغان چنین است 

  :حکیم سنائى گوید
ــداده خــداى  ــه کــس ن ــان ب ــى ن   جــان ب

  زآنکــــه از نــــان بمانــــد پابرجــــاى     

   
ــا ــت    ب ــف یزدانس ــه لط ــا ک ــو ز آنج   ت

  گــرد نـــان بـــه دســت تـــو جانســـت       

   
ــور    ــى خ ــان م ــخت دار ن ــرد س ــن گ   ای

  چون گـرو رفـت قـوت جـان مـى خـور           

   
ــد    ــین باشـ ــه چـ ــر بـ ــو اگـ   روزى تـ

  اســب کســب تــو زیــر زیــن باشــد          

   
  تـــا تـــو را نـــزد او بـــرد بـــه شـــتاب

  ورنــه او را بــه تــو و تــو در خــواب         

   
  درت کــــار روزى چــــو روز دان بــــه

  کــــــه ره آورد روز روزى تســــــت      

   
: نباید از یاد برد که فقط خداوند روزى رسان است چنانکه خـود مـى فرمایـد   ، خلاصه

  . »)573(مگر اینکه بر خداست روزى آن ، در زمین هیچ جنبنده و صاحب حیاتى نیست«

  رزق از دیدگاه روایات
تو را  !اى فرزند آدم«: چنانکه منقول است خداوند عالم خطاب به بنده اش مى فرماید 

آیا گرده نانى مرا عاجز خواهد کرد ، در آن عاجز نگشتم، از خاك آفریدم و سپس از نطفه
  . »)574( ؟که آن را به سوى تو رانده در وقتش به تو رسانم

اگر بشر از روزى خود فرار کنـد  «: روایت شده که به ابى ذر فرمود   از پیغمبر اکرم 
هر آینه روزى او را خواهد گرفت چنانکـه مـرگ او را   ، آن طور که از مرگ فرار مى کند

  . »)575(مى گیرد 
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  دائــم رســید روزیــت از مطــبخ کــرم    

  خـورى یخورى غم روزى چـه م یروزى چو م     

   
آیـا فرعـون را روزى   ! پروردگارا« :ى عرضه داشتزمان نقل شده حضرت موسى 

اگـر فرعـون    !مى دهى در صورتى که او ادعاى خدایى مى کند؟ وحى آمد که اى موسـى 
  . »)576(ما ترك ربوبیت نمى کنیم ، ترك عبودیت کرد

از تمام این روایات و حکایات استفاده مى شود که روزى به طور جزم و قطع بـه  ، پس
و راستى کسى کـه جهـت روزى   ، نباید انسان غصه روزى را بخورد انسان خواهد رسید و

انسان مؤ من مسلمان بایـد سـعى و   ، ایمانش کامل نیست، اندیشه کند و غم و اندوه خورد
در آیـات و روایـات و    -کوشش کند ایمانش را کامل نماید و کمال ایمان بـه ایـن اسـت    

عمیقانـه بیفکنـد تـا روزنـه اى از      نظـر ، حکایاتى که گویا و بیانگر رزاقیت خداوند است
خوانندگان را به کتاب . باز شود و قلبش به برکت آنها روشن شود معرفت خدایى در دلش

  . ارجاع مى دهیم) اثر مؤ لف(» سیربشر«

  تجارت
پـس آیـا رفـتن بـه     ، مانند مرگ سراغ ما خواهد آمد» روزى«پوشیده نماند که چون  

بلکه باید دنبال آن هم رفت ؛ زیرا روزى دو قسـم  ، نه چنین است ؟دنبال آن بى ثمر است
یک قسم آن خودش خواهد آمد؛ قسم دیگر آن را انسان باید طلب کند و به دنبـال   :است

  :در روایت وارد شده که دعاى سه طایفه مستجاب نمى گردد. آن برود
ونـد  ولى آن را بیجا مصرف نمایـد و سـپس از خدا  ، خداوند به او مالى داده :اول آنکه

  . در جواب او گفته مى شود به تو مال دادم چرا بیجا صرف کردى، طلب روزى کند
به او گفته مى شود آیا ، مردى که از زن خود راضى نباشد دعا کند مرا خلاص کن :دوم

  . اختیار طلاق آن را به تو نداده ام
بـه او گفتـه مـى    ، روزى مرا برسان! مردى که در خانه خود نشیند و گوید خدایا :سوم

  ؟)577(شود که راه طلب روزى را براى تو قرار نداده ام 
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احـوال عمـر بـن مسـلم را از مـن       از على بن عبدالعزیز نقل شده که امام صـادق  
  . رو به عبادت آورده و ترك تجارت کرده است !جانم به فدایت :گفتم، پرسید

عاى ترك کننده روزى مستجاب نخواهد آیا نمى داند که د! واى بر او«: حضرت فرمود
و مـن یتـق االله   وقتى که آیـه کریمـه      به درستى که قومى از اصحاب رسول خدا ، شد

در خانه ها و دکانهاى خود ، فرود آمد )578( ...یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب
ایـن خبـر   . ما را متعهد شده است خداوند روزى: را بستند و رو به عبادت نمودند و گفتند

روزى ما تکفل : گفتند ؟سراغ آنها فرستاد که چه شما را بر این داشته، به رسول خدا رسید
برویـد دنبـال   ، دعاى او مستجاب نخواهـد شـد  ، کسى که چنین کند: حضرت فرمود. شده

 . )579(کسب خود 

آن جناب احوال ، رفتم همچنین از ابساط بن سالم نقل شده که خدمت امام صادق 
  . ولى ترك تجارت کرده است، گفتم مشغول عبادت است، عمر بن مسلم را پرسیدند

ترك تجارت از کار شیطان اسـت آیـا او نمـى دانـد کـه      «: حضرت سه مرتبه فرمودند
آن سودى بـرد و  خرید و در ، متاع قافله اى را که از راه شام آمده بودند   رسول خدا 

  . »قرض خود را داد و در میان فامیل خود تقسیم کرد
از ذکـر   مردانى هستند که آنها را تجارت و خریـد و فـروش  «: خداى تعالى مى فرماید

  . »)580(خدا باز نمى دارد 
هرزه گویان خیال مى کنند که آن عده که خداوند تعریفشان کرده «: حضرت مى فرماید
تجارت خود را بر زمین مـى نهادنـد و آنـان    ، آنها در موقع نماز، رخی. تجارت نمى کردند

  . »)581(بهتر و بالاترند از کسانى که نماز بخوانند و تجارت نکنند 
خداوند مؤ من صاحب حرفه و صنعت را دوسـت مـى   « :در روایت وارد شده است که

 تعالى بـه حضـرت داوود   نقل شده که خداى  چناچه از امیرالمؤ منین . »)582(دارد 
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یکـى آنکـه از   : اگر این دو صفت در تو نباشـد ، تو نیکو بنده اى مى باشى« :وحى کرد که
  . »بیت المال مى خورى و دیگر اینکه با دست خود کارى را انجام نمى دهى

خداوند به آهن وحى کرد براى بنـده مـن داوود نـرم    ، آن جناب تا چهل روز گریه کرد
آن حضرت هر روز یک زره مى سـاخت و  ، هن به امر حضرت آفریدگار نرم گردیدآ. شو

  . )583(زره ساخت و از بیت المال مستغنى گردید  360سپس ، به هزار درهم مى فروخت

  چند حکایت
نـزد پیغمبـر   ، در روایت آمده که یک نفر از انصار را فقر و بیچـارگى روى داد  -الف  

آنچـه در خانـه دارى از اثـاث    «: حضرت فرمودنـد . رفت و حال خود را گفت   اکرم 
  . »بیاور و چیزى از آن را حقیر مشمار

» اینها را چه کسى مى خـرد؟ «: آن جناب فرمود. انصارى رفت و نمد و ظرفى را آورد
من به  :زیادتر که مى خرد؟ مرد دیگر گفت: فرمود. من به یک درهم مى خرم :مردى گفت

  . »بردار و قیمت آن را بده«: فرمود. هم مى خرمدو در
یک درهم آن را خرج کن «: حضرت قیمت آن را گرفت و به مرد انصارى داد و فرمود

  . »و با درهم دیگر تبرى خریده نزد من آور
چه کسى دسـته بـه   «: آن جناب فرمود. آن مرد رفت تبرى خرید و نزد آن سرور آورد

حضرت دسته تبر را گرفت و با دست مبارك به آن زد و . نم :مردى گفت. این تبر مى زند
  . »برو با این هیزم بکن و هر چه را دیدى بکن و کوچک مشمار«: فرمود

حضـرت دیـد کـه    ، آن مرد رفت بعد از پانزده روز بار دیگر خدمت آن جنـاب رسـید  
 این چنین کسب معـاش کـردن  «: فرمود، حالش خوب شده است و از فقر نجات پیدا کرده

  . »)584(بهتر از آن است که در قیامت بیایى و در روى تو اثر ذلت صدقه مردمان باشد 
  . »)585(از صراط مانند برق سریع بگذرد ، روایت شده هر که از دسترنج خود خورد -ب 
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آقـاى  «: به کفش دوزى گذشـت و فرمـود   همچنین منقول است که حضرت داوود 
زیرا خداى تعالى دوست دارد کسى را که کـار مـى کنـد و مـى     کار کن و بخور؛ ! کفشدوز

  . »)586(خورد و دوست ندارد کسى را که مى خورد و کار نمى کند 
زنبیل و امثال آن مى ، با آن مقام از برگ خرما مشهور است حضرت سلیمان  -ج 

  . )587(بافت و امرار معاش مى نمود 
از جملـه از امـام صـادق    ، روایات زیادى وارد شدهدربازه زراعت و کشاورزى و  -د 
  . »زراعت کیمیاى اکبر است )588(الکیمیاء الاءکبر الزراعه ؛ «: منقول است که فرمود 

  . )589(از نظر قدر و منزلت به درگاه الهى نزدیکتر و صاحبان برکت خوانده مى شوند 
بهترین اعمال کشت و زراعت مى باشد؛ «: روایت است که پدرم فرمود از امام باقر 

براى تو طلب آمرزش مى کند ، آنچه نیکان از آن خورند، بد و نیک مى خورد، زیرا از آن
فاسق خورد او را لعنت کند و از آن چهارپایان و پرندگان مى خوردند و ، و آنچه را از آن
  . »)590(منتفع مى شوند 
بیـل مـى زد و رسـول خـدا      امیرالمـومنین  « :روایت شده کـه  ق از امام صاد
همان ساعت سبز گشته از ، تخم خرما را به دهان مبارك مى مکید و غرس مى نمود   

خاك مى رویید و امیرالمومنین هزار بنده را از مال خود که به رنج و کسب به دست آورده 
  . »)591(د کرد آزا، بود

را دیدم که بیلى در دست و لبـاس   امام صادق « :از ابى عمر و شیبانى روایت شده
درست و زبرى در بر داشت در حیاط خود کار مى کرد و عـرق از پشـت مبـارك او مـى     

همانا من دوست : حضرت فرمود. بیل را به من ده تا من کار کنم !قربان :به او گفتم، ریخت
  . »)592(مرد در طلب میشت به سبب گرمى آفتاب متاذى و ناراحت گردد  دارم
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از پدرش على بن حمزه روایت کرده کـه دیـدم حضـرت    ، حسن بن على بن ابى حمزه
را که کار مى کرد و قدمهاى مبـارکش در عـرق فرورفتـه     ) موسى بن جعفر(ابالحسن 

  ایند که خود شما متحمل آن شده اید؟فدایت شوم عمله ها و کارگران کج :گفتم، بود
همانا با بیل در زمین خود کار کرده کسى کـه از مـن و    !على بن حمزه: حضرت فرمود

  . پدر من بهتر و بالاتر بوده
  ؟آنکه بهتر از تو بوده کیست :گفتم
همگى به دست خودکار مى کردند  رسول خدا و امیرالمؤ منین و پدران من : فرمود

  . )593(و این کار از کارهاى پیغمبران و مرسلین و از اعمال اولیا و صالحین است 
هفتصد دینار به من داد و فرمود با آن متـاعى بـراى    امام صادق «: عذافر مى گوید

من خریدارى کن و بدان که من حریص به آن نبوده و لیکن دوست دارم که خـداى تعـالى   
من صـد دینـار   : عذافر گوید، مرا چنین بیند که متعرض فواید و طالب فضل و احسان اویم

همانا خداونـد در ایـن   فدایت شوم  :در وقت طواف به آن حضرت گفتم، در آن سود بردم
  . »)594(آن را داخل سرمایه من کن : فرمود، روزى ام نمود) سود(معامله صد دینار 

امـا بایـد   . اینها مطالبى بود درباره ارزش و ثواب و پاداش و فواید تجـارت و زراعـت  
زارع و کشاورز متوجه باشد که به این پاداش و جزا وقتى انسان ، شخص تاجر و صنعتکار

که پاك و پاکیزه مطابق دستورات دین مبین جلو آید و در کارهاى خود تـوجهى   مى رسد
هم به پروردگار داشته باشد و به نتیجه تجارت و صناعت و زراعت پى ببرد؛ یعنـى بدانـد   

تجارت کنیـد کـه در آن بـى    « :فرموده که زراعت براى چیست و اینکه امیرالمؤ منین 
  ؟چگونه تجارتى است، »)595(م نیازى است از اموال مرد

بدون تردید مراد و منظور شرع مقدس این است که انسان باید چابک باشد و تنبلـى را  
بـه راسـتى   . تجارت و زراعت به همنوعان خود خدمت کند، پیشه خود نسازد و با صنعت
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خواهیم دید کـه بیکـارى چـه ضـررهایى را نصـیب      ، اگر با نظر حق بین دقیقا تماشا کنیم
  . معه مى کند و چه افرادى را تحویل جهان انسانیت خواهد دادجا

  موعضه شعیب پیغمبر 
صنعت و تجارت باید تواءم با نیکى رفتار و صدق گفتـار باشـد و گرنـه    ، کار و کسب 

همه مـردم را  ، این چیزى است که پیامبران الهى، هلاك خواهد نمود، آدمى را همان اعمال
 !اى قوم«: به قوم خود مى گوید حضرت شعیب  :اند؛ به طور مثال به آن دعوت کرده

پیمانه و ترازوى خود را سـالم سـازید؛   ، خدا را پرستش کنید شما را خدایى جز او نیست
زیرا من شما را در خیر و توانگرى مى بینم و من بر شما مى ترسم از عـذاب روز احاطـه   

وشید و کم وزن کنید در روز قیامـت کـه بـه حسـاب مـردم      یعنى اگر کم بفر» )596(کننده ؛ 
  . عذاب شما را احاطه خواهد کرد و مجال فرار ندارید، رسیدگى مى شود

و جاهـاى   )599(سـوره مطففـین   ، )598(سوره بنى اسـرائیل  ، )597(همچنین در سوره الرحمن 
  . استهمین طور روایات بسیار وارد شده ، دیگر همین مضمون را خداوند فرموده

  شرایط معامله
در میـان     جنـاب اقـدس نبـوى    ، روایت شده بعد از آنکه سوره مطففین فرود آمد 

پنج خصلت است که همدوش پنج بلیـه  «: فرمود آن را خواند و سپس، مردم آمد و بر آنها
  . »است

  کدامند؟: گفتند
عالى دشمنانشـان را بـر آنهـا    مگر اینکه خداى ت، هیچ قومى عهد را نشکستند«: فرمود

حکم بر خلاف آنچه که خداوند نازل (» ماانزل االله«مسلط کرد و هیچ گروهى حکم به غیر 
مگر اینکه تنگدستى و فقر در میان آنها زیاد گردیـد و هـیچ جمـاعتى در    ، نکردند) فرمود

و هـیچ  مگر آنکه مرگ در میان آنها شـیوع پیـدا کـرد    ، میان آنها زنا و فاحشه ظاهر نشد
دسته اى کیل و وزن را کم نکردند مگر آنکه از نباتات محروم شـدند و بـه بـلاى قحطـى     
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مگر آنکه باران از آنها باز داشـته شـد   ، گرفتار گردیدند و هیچ قومى زکات را منع نکردند
)600(« .  

ایـد پـنج   ب، کسى که خرید و فروش مى کنـد «: نقل شده که فرمود   از پیغمبر اکرم 
سـوگند   :دوم. ربـا ندهـد   :اول: خصلت را مراعات کند و گرنه نباید خرید و فـروش کنـد  

 :پنجم. متاع خود را تعریف نکند، در وقت فروش :چهارم. عیب پوشى ننماید :سوم. نخورد
  . »)601(بدى متاع را نگوید ، هنگام خرید

  چند نکته
که حضرت هر روز صبح به بازار تشریف مى روایت شده  از امیرالمؤ منین  -الف  

نامند و دوسر دارد بـر دوش مبـارك مـى گذاشـت و در     » سبیبه«که آن را » دره«آورد و 
اهل بـازار  . »از خدا بترسید! اى جماعت تجار«: برابر اهل بازار مى ایستاد و صدا مى کرد

وش بـه آن  آنچه در دست داشتند مـى انداختنـد و گ ـ  ، چون صداى حضرت را مى شنیدند
  . حضرت مى دادند
طلب خیر و خوبى از خدا را مقدم بر هر چیز بدانید و برکت بجویید «: سپس مى فرمود

با مشتریان مهربانى کنید و به صفت حلم آراسـته  ، به سهل البیع بودن و سختگیرى ننمودن
بـا  ، گردید و از سوگند بپرهیزید و از دروغ کناره گیرى کنید و از ظلم پهلـو تهـى سـازید   

حقوق مـردم  ، درست کیل و وزن نمایید، نزدیک ربا و نزول نروید، مظلومان انصاف ورزید
  . »)602(را کم و زیاد نکنید و از فساد کنندگان در روى زمین نباشید 

فرداى قیامت او را ، هر که در کیل و وزن خیانت کند« :روایت شده   از پیغمبر اکرم 
برند و در میان دو کوه آتشین جاى دهند و گویند این دو کوه را کیـل و وزن  به قعر دوزخ 

  . »کن و او همیشه به این کار مشغول باشد
در حالـت  ، به عیادت او رفـتم ، مرا همسایه اى بود وقتى بیمار شد: شخصى گوید -ب 

 ـ. خیال است که مى کنى :گفتم. نزع فریادش بلند بود که کوه آتش قصد من مى کند  :تگف
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با کم مى فروختم ، یکى کم و دیگرى زیاد :واقعیت دارد؛ زیرا من داراى دو پیمانه بودم، نه
  . این عقوبت آن است، و با زیاد مى خریدم

نمى دانى از مسلمانان  !فلانى« :به مرد خرما فروشى خطاب فرمود که   پیامبر اکرم 
  . »)603(نیست کسى که غش و خیانت کند 

نخها را تابیده و محکم نما و درزهـا  «: به خیاطى خطاب فرمود امیرالمومنین  -ج 
: شنیدم که مى فرمود   همانا از پیغمبر ، سوزن را نزدیک به هم فروع بر، را نازك بدوز

اطـت  خیاط خائن روز قیامت محشور خواهد شد در حالى که پیراهن و ردایى از آنچه خی
کرده و خیانت نموده در بر دارد؛ یعنى باعث رسوایى او خواهد شد و از پاره هـایى کـه از   

  . »)604(بپرهیزید؛ زیرا صاحب لباس سزاوارتر به آنهاست ، پارچه مى افتد

  غش در معامله از دیدگاه روایات
در ) که یک قسم از لباسـهاى نـازك اسـت   (از هشام بن حکم نقل شده که من ساترى  

 !هشام«: بر من گذشت و فرمود حضرت ابوالحسن ، سایه و محل تاریکى مى فروختم
  . »)605(همانا بیع در تاریکى غش است و غش حلال نیست 

، آمـد  امام صـادق   به مجلس، همچنین نقل شده که مردى شغل او آرد فروشى بود
در مـال او  ، زیرا کسى که در مالش خیانت کند، از غش و خیانت بپرهیز«: حضرت فرمود

هـر کـه را بـاد    ( )606(خیانت مى شود و اگر مال نداشته باشد در اهل او خیانت خواهد شد 
 . )»آورد بادش برد

رفتار نمـایى بـا تـو     پس ظلم شما بر خود شماست ؛ هر طور که«: خداوند مى فرماید
  . »)607(چنان خواهند کرد 

لباس . گویند شخصى لباسى دزدید و آن را به بازار برد و به دلالى داد تا بفروشد :لطیفه
 :گفت ؟را چه قیمت فروختى از او پرسیدند لباس، وقتى مراجعت کرد، را از دلال دزدیدند

  . به همان قیمت که خریده بودم
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کشـاورزان و دیگـران راهـى    ، پیشه وران، صنعتگران، ار محترمبراى تج: نگارنده گوید
بهتر از راستى و امانت نیست و نخواهد بود؛ زیرا راستى و امانـت را پیشـه خـود نمـودن     
کیمیاى اقبال و سعادت و سرچشمه افزونى و زیادت و پایه علو درجات و نمـو برکـات و   

زرگ را نصـیب همـه اصـناف    خداوند این صفت ب، مشکات مصباح رجا و امیدوارى است
ایـن بحـث را   ، با ذکر یک داستان. بفرماید و پیوسته خود نگهبان و نگهدار و دلیل ما باشد

  . خاتمه مى دهیم

  برکت در دانه گندم
خوشه گندمى دیدنـد کـه   ، آورده اند که روزى در یکى از خزینه هاى پادشاهان سلف 

شخصى زمینى را خردیده بود در وقت : گفتند، کردند سؤالحقیقت آن را ، هزار دانه داشت
گنجى را دیده و به مالک زمین گفته این گنج مال توست ؛ زیرا من از تو زمین ، شخم زدن
مـال تـو   ، مالک گفت من زمین و آنچه در آن بوده به تو فروخته ام مال. نه گنج، خریده ام

  . است
قاضى ایـن همـت را کـه از    ، پیش قاضى رفتند، آن دو شیرمرد بلند همت نزاعشان شد

، فروشنده دخترش را به خریدار بدهد و مال را به او دهنـد  :آنها دید قضاوت چنین کرد که
خداوند ذوالمنن از اثر تدین و برکات راستى و امانـت آهـا بـه آنـان حاصـلى داد کـه در       

ها را آنها نیز خوشه ، هرخوشه هزار دانه گندم بود از غایت تعجب نزد پادشاهان مى بردند
  :به خزانه مى سپردند

  اگر سنگ کمى دارى ترازو را فلاخن کـن 

  گـردد یکه اینجا محتسب پیوسته در بازار م     
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  مذموم بودن بخل: موعظه سیزدهم
را نصیب کسى نفرماید و اگر نصیب ما شـده آن وجـود   » بخل«خداوند صفت ناپسند  

  . مقدس رفعش کند
خصلتهاى بسیار بد آدمى است ؛ زیرا علاوه بر  از صفات بسیار ذمیمه و از» بخل«آرى 

، بهره مند نمى گردند و هیچ وقت لب نان او را کسـى نمـى بینـد   » بخلیل«آنکه دیگران از 
خودش هم استفاده نمى نماید و پیوسته در جمع کردن مال مشغول و دایم ثروت را زیـر و  

شرف و بزرگى او خواهد رو مى کند و خیال مى نماید که جمع وزیر و روکردن مال باعث 
بلکه در پست تـرین مقـام و مرتبـه قـرار مـى      ، شد غافل از اینکه نه تنها بزرگ نمى شود

  . گیرد
  :مى فرماید امیرالمومنین 

  . »)608(بخل صاحب خود را حقیر و بى مقدار مى گرداند « -
در نظـر مـردم    از بخل پرهیز کنید؛ زیرا باعث دشمنى خلق مى گـردد و نیکیهـا را  « -

  . »)609(زشت مى سازد و عیبها را شایع کرده به زبانها مى اندازد 
  . »)610(کسى که عطا و بخشش نکند از سیادت و بزرگوارى بى بهره است « -
او را دشـمن و مبغـوض   ، او را محبوب دشمن مـى سـازد و بخـل او   ، بخشش مرد« -

  . »)611(فرزندان مى کند 
  . »)612(سخى ترین آنهاست به عرض و آبروى خود ، مالبخیل ترین مردم به « -
هر آینه او را به صورت زشتى خواهید دید کـه  ، اگر بخل را به صورت مردى ببینید« -

  . »)613(همه چشمها از او پوشیده شود و همه دلها از او نفرت کنند 
ازه بـراى  همین اند، وارد شده» بخل«اینها بعضى از روایاتى است که درباره بدى صفت 

اما طریقه و شیوه زندگى بخیل خود داستان شنیدنى . صاحبان بصیرت و بینایى کافى است
  :است ؛ به طور مثال
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آن مـرد دانشـمند بـه    ، آن بیچاره مریض شد، گویند یکى از ظرفا را همسایه بخیل بود
زیـادى  بیچاره بخیل را زیر لحاف و پتوهـاى  ، نظرى انداخت، منزل او رفت تا عیادتى کند

  . هر چه مى کنیم عرق نمى کند، تب و لرز دارد: گفتند، کرد سؤالجریان را ، دید
  :اینکه کارى ندارد از مال او نانى بخرید در حضور او بخورید فورا عرق مى کند :گفت

  وقت خورش با بخیل هست شراکت محال

  او دل خود مى خورد گر تو خورى نان او     

   
کسـى کـه    :در جـواب گفـت   ؟د که دلیرترین مردم کیسـت همین طور از بخیلى پرسیدن

  . بشنود و زهره اش آب نشود، صداى دهان جمعى را که از نان او خورند
من در شگفتم از بخیل بدبخت که به سوى فقرى « :روایت شده که از امیرالمومنین 

، او فوت مى شـود  از، که فرار کرده مى شتابد و توانگرى و بى نیازى که در طلب آن است
  . »)614(در دنیا مانند فقراء زندگى مى کند و در آخرت مانند اغنیا محاسبه خواهد شد 

، فقیرترین مردم کسى است که با وجود غنى و وسعت« :همچنین آن حضرت فرموده که
  . »)615(بر خود تنگ گیرد و براى دیگران گذارد 

مى تـوان چنـین نتیجـه    ، درباره بخیل بیان شد با توجه به آنچه در پرتو کلام على 
  . فقیر مسرور و آزاد است ولى بخیل زندانى و اسیر و بیچاره و افسرده :گرفت که

و اما ، این بیچارگان و سرگشتگان وادى ضلالت در دنیا، این بود شرح حال افراد بخیل
مورد مطالعـه   ن فرجام بد و حال رقت بار آنها را در آخرت نیز در پرتو کلام معصومی

  :قرار مى دهیم
دورترین مردمان و خلایـق از خـدا تعـالى بخیـل     « :روایت شده از امیرالمؤ منین 

  . »)616(مالدار است 
در نزد خـدا  ، جوان سخى که در گناهان شتابان باشد« :منقول است از امام صادق 

  . »)617( از پیرمرد عابد بخیل مجبوبتر است
  . »)618(اسلام را محو نمى سازد ، چیزى مانند بخل« :روایت شده   از پیغمبر اکرم 
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سخاوت درختى اسـت از  « :همچنین شیخ طوسى رحمته االله از آن حضرت نقل کرد که
  . همان شاخه او را به سوى بهشت مى کشاند، براى آن شاخه ها آویخته، درختهاى بهشت

هر که بخیـل اسـت   ، بخل هم درختى است از درختهاى جهنم که در دنیا آویخته شدهو 
سپس او را همان شـاخه بـه دوزخ خواهـد بـرد     ، خود را به شاخه اى از آن آویزان کرده

)619(« .  
بر در بهشت دیدم که نوشته بـود تـو بـر هـر بخیـل و      « :و نیز از آن سرور نقل شده که

  . »)620(ریاکار و عاق و سخن چین حرام هستى 
گویند عرصه دنیا مانند کشتزار و طبقات مخلوق به منزله قطعات زمین و مال دنیا جاى 

همان طورى که هریک از قطعات زمین باید نصیبى از آب داشته باشـند تـا   ، آب مى باشد
همچنین هر کدام از اصناف مردم نیز از مال دنیا گریـزى  ، خرمى آنها گرددباعث تازگى و 

همان طورى که در ، ندارند تا به کمک آن بتوانند چرخ چند روزه دنیاى خود را بچرخانند
آب بیش از قدر حاجت نگرفتـه زیـادى را   ، بلندیها، زمین قطعات پست و بلند وجود دارد
اندازه پستى و گنجایش خود آب را ضبط کـرده و بـه   از خود دور مى کنند و پستى ها به 

  . غیر خود نمى دهند
آنکـه بلنـد پایـه و    ، پست و بلنـدهمت وجـود دارد  ، همچنین در میان طبقات و اصناف

عالیقدر است و همت بالایى دارد از مال دنیا به قدر حاجت اکتفا نموده بقیه را به دیگـران  
وقتى آب روان مال دنیا به حوزه تصـرف  ، ستمى رساند و آنکه پست مرتبه و بى همت ا

لذا همیشه مالدار است و براى دیگران ، از آنجا دیگر پا بیرون نخواهد گذاشت، وى در آید
کـم مـى   ، نگه مى دارد و خیال مى کند که اگر از آن بخشش نماید و به زیردستان برسـاند 

  . گردد و بیچاره مى شود
زیاد مى شود و خـود او هـم بـه سـبب     ، ه بخششبیچاره بخیل نمى داند که مال دنیا ب

بـه   همان طورى که نقل شده حضرت على ، انفاق به سودهاى جاودانى دست مى یابد
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تا از دست من بیـرون نـروى بـه مـن      !اى درهم«: پولى که در دست داشت خطاب فرمود
 . »)621(نفعى نمى رسانى 

بلکه مثال افرادى که مال جمع آورى مـى   ،بنابراین زیادى مال به جمع آورى آن نیست
کنند و بخشش و انفاق ندارند مثال شخصى مانـد کـه آب زیـادى را بـه پـاى عمـارت و       

همچنانکه ، ساختمان خشت و گل خود هدایت کند و راهى براى بیرون رفتن آن باز ننماید
و  قصـر عـزت  ، عمارت و قصر در اثر جمع شدن آب در پاى آن درهم کوبیده خواهد شد
  . اعتبار بخیل نیز در اثر بخل ورزیدن با خاك تیره یکسان خواهد گردید
دیگـران انتفـاعى   ، راستى ارزش مال افراد بخیل با سنگ تفاوت ندارد چرا که از سنگ

پس باید بخـیلان را پنـد داد و موعظـه    . ولى از مال آنها سودى برده نخواهد شد، مى برند
اك ماند وقتى آن را ببرنـد از آن نهـالى مـى رویـد و     کرد که مثال مال دنیا مثال درخت ت

  . منشاء زیادى برگ و بار و سبب قوت نشو و نماى آن مى گردد
ــد   ــه اب ــا ب ــک ت ــد حــاتم طــائى ولی   نمان

ــه نیکــویى مشــهور       ــام بلنــدش ب   بمانــد ن

   
ــله رز را    ــه فض ــدرکن ک ــال ب ــات م   زک

)622(چو باغبان ببـرد بیشـتر دهـد انگـور          
  

   
  :دیگرى گوید

  با همت والا زر دنیا نشود جمع باران که به کهسار رسد بند نگردد

  فضیلت انفاق
خداوند بیشـتر بـه او خواهـد    ، باید دانست که هر چه بنده خداوند بذل و بخشش کند 

  . رساند و کف پربخشش او را بیشتر پر خواهد نمود
  بخشش ز تو و مایـه بخشـش ز خداونـد   

  ا اسـت گر ابر شوى دست تو در کیسه دری     

   
خـداى تعـالى   ، آنچه از مالتان در راه خدا صرف نمودید« :خداوند درباره انفاق فرموده

  . »)623(عوض آن را خواهد داد و او بهترین روزى دهندگان است 
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شیطان در بذل مال شما را به مغفرت و فضل وعـده مـى دهـد و    « :همچنین فرموده که
  . »)624(خدا وسعت دهنده و داناست 

: فرشـته اى نـدا مـى کنـد    ، هر روز در وقـت طلـوع آفتـاب   « :روایت وارد شده کهدر 
براى هر که انفاق نموده عوض آن را و براى هر که امساك و بخل نموده تلـف  ! پروردگارا

  . »)625(آن را تعجیل فرما ) مال(
تـى  کسى که دست خود را به احسان مى گشـاید وق « :روایت شده از امیرالمومنین 

خداوند در دنیا عوض آنچه انفاق کـرده مـى دهـد و در قیامـت بـراى او دو      ، مقدور باشد
  . »)626(چندان خواهد نمود 

خداونـد دخـل را بـه    « :و نیز از امام باقر یا امام صادق علیهما الاسلام منقول است که
، خواهد آمدکسى که یقین دارد هر چه بذل کند جاى او ، اندازه خرج از آسمان مى فرستد

  . »)627(نفسش در انفاق سخى و دلش در آن قوى مى گردد 
 :فرمود که سؤالآن جناب از او ، مشرف شد شخصى خدمت على بن موسى الرضا 

پس خدا چطـور  «: واالله حضرت فرمود، نه :عرضه داشت. »؟امروز چیزى انفاق کرده اى«
  . »)628(باشد  انفاق کن اگرچه به درهمى، عوض به ما مى دهد

  انفاق امام صادق 
از آن خرجـى  ! محمد«: روایت شده که به فرزند خود محمد فرمود از امام صادق  

. آن را بیرون آر و صدقه بده: فرمود. چهل دینار :گفت ؟چه اندازه مانده، که در نزد توست
 -عزوجـل   -بـده ؛ زیـرا خداونـد     آن را صـدقه ، باشد: فرمود. غیر آن باقى نمانده :گفت

  . »صدقه است، آیا نمى دانى هر چیزى را کلیدى است و کلید رزق، عوض آن را خوهدداد
بیش از ده روز بر آن نگذشت کـه از جـایى و محلـى    ، چهل دینار را صدقه داد، محمد

ما  !جانمپسر «: به فرزند خود فرمود امام صادق . چهار هزار دینار جهت حضرت آمد
  . »)629(خداى تعالى چهار هزار دینار به ما عطا فرمود ، چهل دینار در راه خدا دادیم
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در نامـه اى خطـاب بـه     از پسر ابى نصر بزنطى منقول اسـت کـه حضـرت رضـا     
  :نوشته بود فرزندش امام جواد 

غلامان تو را از در کوچـک  ، به من این طور رسیده که وقتى سوار مى شوى! ابا جعفر«
. این به خاطر بخلى است که دارند تا مبادا از تو بـه کسـى خیـرى برسـد    ، بیرون مى برند

مى کنم از تو به حقى که من بر تو دارم که دخول و خروجت نباید غیر از این باشـد   سؤال
تـو   و زمانى که سوار مى شوى باید طلا و نقره بـا ، که از در بزرگ در آیى و خارج شوى

 سـؤال نکند مگر اینکه به او عطا کنى و هر کس از اعمام تو  سؤالسپس کسى از تو ، باشد
 سـؤال یا بیشتر به او عطا کنى و هر که از عمـه هـاى تـو     -پنجاه  -نباید کمتر از ، کردند
جـز  ، همانا مراد من به این، به او مده و بیشتر اختیار با توست» دینار 25«کمتر از ، کردند
پس انفاق کـن و از ایـن   ، ت که خداى تعالى تو را به آن رفیع و بلند مرتبه گردانداین نیس

  . »)630(مترس که صاحب عرش تو را تنگدست و فقیر سازد 

  دو حکایت
زنـى از   -على نبینا و علیه الاسـلام   -منقول است که در زمان حضرت داوود  -الف  

فقیـرى از  ، جو نیز همراه خود داشت خانه خود بیرون آمده بود و سه گرده نان و سه رطل
جـو را آسـیا و بـراى     :آن زن آن سه گرده نان را به او داد و با خود گفـت ، نمود سؤالاو 

  . ناگاه تندبادى آمد و جو را با ظرفش از بالاى سر او ربود، خود نان تهیه مى کنم
ه را رفـت و قضـی   -على نبینا و علیه السـلام   -خدمت حضرت داوود ، زن تنگدل شد

  . »پیش فرزندم رو و جریان را براى او عرضه دار«: آن جناب فرمود. گفت
. رفـت و مـاجرا را گفـت    -على نبینـا و علیـه السـلام     -زن خدمت حضرت سلیمان 

  . حضرت هزار درهم به او عطا فرمود
بـرو و درهمهـا را   : حضرت فرمود، آمد و آن جناب را خبر داد زن پیش حضرت 

  . کنى چرا جو مرا برد سؤالو بگو چیزى نمى خواهم جز اینکه از باد پس ده 
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، آن حضرت هزار درهم دیگر بر آن افـزود ، آمد زن دوباره پیش حضرت سلیمان 
برو درهمها را پس بده و بگو من چیـزى  : حضرت فرمود، آمد خدمت حضرت داوود 

  . استحضار فرشته موکل باد را مى خواهمفقط از خداى تعالى ، نمى خواهم
، چون حاضر شد، از درگاه خدا استحضار آن فرشته را تقاضا کرد حضرت سلیمان 
، توشه او تمام شـده بـود  ، تاجرى حیوانات بسیارى داشت :فرشته گفت، حضرت جویا شد

مـا جـو آن زن را   ، یک سوم بار آن حیوانـات از او باشـد  ، نذر کرد از توشه هر که بخورد
  . اکنون بر او وفاى نذر واجب است، او به حیوانات خود داد، جهت او بردیم

تاجر اقـرار کـرد و از   . نمود سؤالتاجر را حاضر ساخت و از او  حضرت سلیمان 
ثلـث بـار    :تـاجر گفـت  ، چون حاضر شـد . حضرت خواست صاحب جو را حاضر سازد

  . هزار دینار است 360و آن حیوانات من به تو تعلق دارد 
هـر کـه مـى     !فرزنـدم «: شد و فرمود متوجه حضرت سلیمان  حضرت داوود 

  . »)631(باید با خداى کریم معامله کند ، خواهد معامله کند و از آن سود برد
کـه در جـودو کـرم    » ابودلـف «مى گویند یکى از اعاظم و امراى نامدار بـه نـام    -ب 
عدد خرما بود در راه خدا صـدقه  » 3060«روزى نخلى را که در آن ، ور روزگار بودمشه
روستا به وى مرحمت  3060یعنى ، خداوند کریم نیز عوض هر دانه خرما یک روستا، داد

  . )632(کرد 
مى دهد؛ زن از  راستى جاى توجه است که خداوند عالم چگونه و به چه کیفیت عوض

مسـتمندى را خرسـند کـرد و در     و با چند گرده نان دل درویش معامله اى که با خدا کرد
هزار دینار از خزانه کرم الهى گرفت ؛ ابودلف همچنانکه دیدیم از معامله خـود   360مقابل 

با خدا سود هنگفت به دست آورد و خداوند در مقابل هر عدد خرما یـک روسـتا بـه وى    
  . عنایت کرد
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کسى که چنین خیال مى کند حضرت کریم علـى   مال را کم نمى کند و، آرى انفاق مال
  . آن را به باد فنا مى دهد، الاطلاق را نشناخته است امساك و ذخیره کردن مال

  بخل بیرون مى برد از دست مـنعم مـال را  

  آب در دست کسى هرگز نمانـد بـا فشـار        

   
نفـاق نمـا و بـه    ا !یـا حسـین  «: فرمودنـد  از حسین بن ایمن نقل شده که امام باقر 

عوض آن از جناب خدا یقین داشته باش ؛ زیرا هیچ بنده اى از زن و مرد بخـل نکـرد در   
آنچه رضایت الهى در آن است مگر آنکه چند برابر آن را در آنچه سخط الهى در آن است 

 . »)633(صرف کند 

  )و اما من بخل(شاءن نزول آیه 
ورزد و طلب غنا نماید و تکـذیب کنـد    و اما کسى که بخل« :خداوند در قرآن فرموده 

زود باشد که آماد سازیم او را براى سـختى و زمـانى کـه در آتـش     ، توحید و یا بهشت را
  . »)634(او را نفع نبخشد ، مالش، افتد

در خانه مردى از انصار درخت خرمـایى  : شاءن نزول آیات فوق را چنین نقل کرده اند
هر وقت مرد انصارى ، یر و عیالمندى آویزان شده بودبود که شاخه هاى آن به خانه مرد فق

دانه هایى از خرما به زمین مى افتاد و بچه هاى ، براى چیدن خرما از درخت بالا مى رفت
انصارى فورا از بالاى درخت پایین مى آمد و دانه ، مرد فقیر برداشته به دهان مى گذاشتند

از دهانشان ، در دهان گذاشته بودند هاى خرما را از دست بچه ها مى گرفت و حتى آنچه
  . بیرون مى آورد

حضـرت صـاحب درخـت را    ، بـرد    مرد فقیر بینوا شکایت او را پیش پیغمبر اکرم 
درخـت خرمـاى   ، فلان درخت خرما را به من مى دهـى تـا در مقابـل   : طلبید به او فرمود
  . و هیچ کدام از آنها مانند این نیستندزیرا درخت خرمایم بسیار ، نه :گفت ؟بهشتى بگیرى

  . این را گفت و رفت
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اگر من این درخت خرمـا را از   !یا رسول االله :گفت» ابو دحداح«یکى از حضار به نام 
  . آرى: آن درخت بهشتى را به من خواهى داد؟ فرمود، او بخرم

جـواب  در . این درخت را به مـن بفـروش   :سپس ابودحداح پیش آن مرد رفت و گفت
ولى بـه  ، تو واقفى که من به پیغمبر نفروختم با اینکه در مقابل نخله اى از بهشت داد :گفت

  . بگو :گفت. تو مى دهم در صورتى که هرچه گفتم در مقابل بدهى
، نـداد ، ابودحداح هر چند اصرار کـرد ، آن را کمتر از چهل نخله نفروشم :انصارى گفت

مدینه داشـت چهـل نخلـه آن را داد و درخـت مـرد      آخرالاءمر ابوحداح نخلستانى که در 
 :آنگاه خدمت حضرت آمد و عرضـه داشـت  ، انصارى را خرید و عده اى را شاهد گرفت

  . نخله را خریدم
منـزل مـرد    سپس، آن جناب هم نخله را خرید و در مقابل نخله اى از بهشت به او داد

ند این سوره را فرو فرسـتاد و  سپس خداو، این نخله را به شما بخشیدم: فقیر آمد و فرمود
در آن اختلاف سعى آدمى را بیان فرمود که بعضى براى دنیا و بعضى براى آخـرت تـلاش   

  . )635(مى کنند 
ولى ذکر همه آنها موجـب  ، آیات و روایات بیش از انیهاست که ذکر شد: نگارنده گوید

ین اندازه کافى مى باشد و البته براى فرد بصیر هم. تطویل مى شود و با نطر ما منافات دارد
نظر کردن و توجه به این روایات و حکایات بهترین راه اسـت بـراى تـرك صـفت پسـت      

ولى در عین حال لازم است بخیل علاوه بر مطالعه آیات و روایاتى که در مـذمت  » بخل«
امید اسـت  ، بخل وارد شده روایاتى که فضیلت جود و سخا را بیان مى کند دقیق تر بنگرد

  . به جود پروردگار جواد گردد -شاء االله  ان -

  سخاوت از دیدگاه روایات
ما بـه بعضـى از   ، بسیار وارد شده» سخاوت«و » جود«روایات و حکایات هم دوباره  

  . آنها اکتفا مى کنیم
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نردبانى که بشر مى تواند به وسیله آن از حضیض بى قدرى «: فرمود امیرالمؤ منین 
  . »)636(فروتنى و سخاوتمندى است ، رى برودبر اوج بزرگوا

  . »)637(بخشنده هایند ، همانا آقاى اهل دنیا«: و نیز آن جناب فرمود
در شگفتم از کسى که با مال خود بنده هایى را مى خـرد  «: همچنین آن حضرت فرمود

  . »)638(و آزاد مى کند چگونه با احسان خود آزادها را نمى خرد تا بنده کند 
به حسـب ایمـان    :آمد عرضه داشت   در روایت است که مردى خدمت رسول اکرم 

  از مردم کدامشان افضل و برترند؟
  . »)639(آنکه دست او بیشتر انفاق کند «: حضرت فرمود

سخاوتمند به خدا و به بهشت و به مردمان « :روایت شده که از حضرت ابوالحسن 
  . »)640(باشد  نزدیک مى

سخاوتمندى که خلق او نیکـو  « :نقل شده و از حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر 
و ، در پناه خداست و دست عنایت از او برنمى دارد تا او را داخـل بهشـت گردانـد   ، باشد

، هیچ پیغمبر و وصى پیغمبرى به غیر سخاوت مبعوث نشده و از صالحان نبوده مگر سـخى 
  . »)641(پدرم مرا به سخاوت سفارش مى کرد تا وقتى که از دنیا رحلت نمود  و پیوسته

  خدا سخى را دوست دارد
روایت شده کـه جمعـى از مـردم یمـن خـدمت حضـرت رسـول         از امام صادق  
، و در میان آنها مردى بود که در گفتگو و دلیل آوردن و مباحثه کـردن ، مشرف شدند   

خشـمناك شـد رگ      بیشتر از همه آن حضرت را اذیت کرد به حدى که پیامبر اکـرم  
چشم بـه زمـین   ، غضب در میان دو چشم آن بزرگوار تحریک شد و چهره مبارکش متغیر

ایـن  : خدا تو را سلام مى رساند و مـى فرمایـد  « :فرود آمد و گفت جبرئیل ، انداخت
  . »اطعام مى کند، است مردى سخى
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اگر جبرئیل از «: فورا خشم آن حضرت فرو نشست و سر مبارکش را بالا کرد و فرمود
هـر آینـه تـو را    ، جانب خداوند بزرگ به من خبر نمى داد که تو سخى و نان ده مى باشى

  . »آرى«: خداى تو سخى را دوست مى دارد؟ فرمود :آن مرد گفت. »مى کشتم
سـوگند بـه آنکـه تـو را بـه حـق        :را بر زبان جارى کـرد و گفـت   فورا کلمه شهادتین

  . )642(برانگیخته که من احدى را از مال خود رد نکرده و محروم ننموده ام 
سامرى را مکش ؛ : وحى کرد خداوند به حضرت موسى « :همچنین منقول است که

  . »)643(زیرا او سخى است 
است که به تحریر آمد و براى ما همـین انـدازه کفایـت    روایات در این باب بیش از اینه
فى الجمله اشاره اى به احوالات بزرگـان دیـن مـى    ، مى کند ولى به جهت زیادى بصیرت

روزنه اى از جود و سخاوت آنها هم بـه دل  ، شود تا شاید به یارى و توفیق حضرت بارى
  . ما باز گردد

بـا دنیـا چگونـه    ، چگونه زنـدگى نمودنـد  باید متوجه بود که انبیاى بزرگ و پیغمبر ما 
بـا زیردسـتان و بیچارگـان چگونـه رفتـار مـى       ، امر معاش آنها چطور بوده، معامله کردند

  . کردند

  یک روایت
سه روز پى در پى سیر غذا نمى خورد و بسـیار کـم      روایت است که پیغمبر اکرم  

در . زه مى گرفت و به قناعت بـه سـر مـى بـرد    غذا میل مى فرمود و پیوسته روزها را رو
بعضى روایات دارد که آن حضرت هرگز نان گندم نخورد و از نان جو هم سیر نخـورد در  

  . )644(صورتى که بر همه چیز از مال دنیا قادر بود 
پروردگار تو را سلام مـى  « :بر آن جناب فرود آمد و عرضه داشت روزى جبرئیل 

. »هر جا که باشى با تو باشد، فرماید اگر مى خواهى کوهها را طلا و نقره کنمرساند و مى 
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این دنیا خانه کسى است کـه   !اى جبرئیل«: آن حضرت اندیشه ى مختصرى نمود و فرمود
  . »مال کسى است که مال ندارد و کسى جمع دنیا کند که عقل ندارد، خانه ندارد و مال دنیا

  . »)645(داوند تو را بر این گفتار ثابت بدارد خ« :گفت جبرئیل 
و نیز روایت شده که خداوند على اعلا جبرئیل را فرستاد تا خزینه هاى دنیـا را بـر آن   

از ، اگـر تصـرف نمـایى   ، این خزائن دنیاست! اى محمد :آمد و گفت، حضرت عرضه بدارد
  . نصیب تو که در نزد خداوند است کم نخواهد شد

وقتـى گرسـنه   ، مرا به خزائن احتیاجى نیسـت  !دوست عزیزم جبرئیل«: حضرت فرمود
به شکر او قیـام  ، از خدایى که پروردگار من است مسئلت مى کنم و چون سیر گشتم، شوم

  . »)646(مى نمایم 

  )هل اتى(شاءن نزول سوره 
، و اولاد گرامـى آن جنـاب   بخشنده روزگار امیرالمومنین    بعد از پیامبر اکرم  

آیـات  ، لذا در فضایل و مناقب و جود و بخشش آنها، گوى سبقت این صفات را ربوده اند
  . »هل اتى«بسیار و سوره هایى فرود آمده از جمله سوره مبارکه 

روزى دو نـور دیـده    :چنین است، بنابر آنچه روایت شده» هل اتى«کیفیت نزول سوره 
حضـرت رسـول   ، شـدند  مـریض ) علیهما السـلام (امام حسین حضرت امام حسن و ، عالم
 سـپس بـه امیرالمـومنین    ، با جمعى از اصحاب به عیادت آن دو بزرگوار رفتنـد    
  . »براى این دو فرزند خود نذرى کن !على جان«: فرمود

وز متـوالى بـه   سـه ر ، اگر خداوند ایشان را شفا کرامـت فرمایـد  «آن حضرت نذر کرد 
  . روزه بدارم، شکرانه آن

با دو فرزند عزیز خود و فضه خادمه نیز به پیروى  حضرت خیرالنساء فاطمه زهرا 
  . از آن بزرگوار همان نذر را کردند
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تصمیم گرفتند به نذر خود ، چون خداوند مهربان کرم فرمود و آن دو آقازاده را شفا داد
، حجره آن طاهره کونین چیزى که بـه آن افطـار کننـد وجـود نداشـت     اتفاقا در ، وفا کنند

چنانکه در بعضى از روایات وارد شده نزد شـمعون یهـودى کـه پیغمبـر      امیرالمومنین 
پشـم و سـه صـاع جـو را     . آرى :گفت ؟براى تو آن را بریسد و سه صاع جو اجرت دهى

  . دره آن مخدره آوردآن جناب آن را به حجره آن مخ. تسلیم حضرت کرد
بعضى چنین نوشته اند که خود حضرت اجیر شد که شبى نخلستانى را تا صبح در برابر 

به هر تقدیر اهل بیت و فضه خادمه به نذر خـویش وفـا کردنـد و    ، آن مقدار جو آب دهد
، ثلث جو را آرد کرد و پنج قرص نان مهیـا نمـود  ، آن انسیه حوراء، روز اول، روزه گرفتند

: نماز مغرب را گزاردند و مى خواستند افطار کننـد کـه صـدایى شـنیدند    ، که شب شدهمین
من مسکینى از مسکینان هستم مرا اطعـام کنیـد تـا       سلام بر شما اى اهل بیت محمد 

باقى ، سرور اسخیا قرص نان خود را داد. هاى بهشت اطعام کند»مائده«خداوند شما را از 
  . تاءسى به آن جناب نمودند و آن شب همه با آب خالص افطار کردند اهل بیت نیز

، دیگـر ترتیـب داد   مانند روز گذشته پنج قـرص  -  -روز دوم نیز حضرت فاطمه 
سلام بر شما : چون شب شد بعد از نماز خواستند افطار کنند باز آوازى به گوش آنها رسید

، یتیمى بر در سراى شماست بى کس و در مانده و فقیر و گرسـنه    اى اهل بیت محمد 
  . ممکن است او را اطعام کنید تا خداى تعالى شما را از طعام بهشت اطعام کند

پـدر مـن در روز عقبـه     :که یتیمى از مهاجرین آمد و گفـت  )647(بعضى چنین نوشته اند 
، او صدقه داد و خود با آب افطار کـرد  قرص نان خود را به حضرت على . شهید شده

  . اهل بیت و فضه نیز پیروى نمودند و همه با آب افطار کردند
چون شب شـد بـاز   ، روز سوم به همان نحو آن سیده دو سرا پنج قرص نان را تهیه دید

غریب و مضطر و گرسنه ، من اسیرى از اسیران محمدم در اینجا: در وقت افطار ندایى آمد
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شاه و لایت پناه نان . طعامى دهید تا خداى تعالى شما را از خوان بهشت طعام دهدمرا ، ام
  . آن شب نیز به آب خالص افطار نمودند، باقى نیز به آن حضرت اقتدا کردند، خود را داد

آن سرور اولیا دو فرزند خود را خـدمت حضـرت رسـالت پنـاه     ، چون روز چهارم شد
باغ کرم و فتوت از شدت گرسنگى مى لرزیدند همینکه  آورد در حالى که آن دو تازه نهال

  . چرا چنین ضعیف و ناتوانند !یا اباالحسن: فرمود، آن جناب چشم مبارکش بر ایشان افتاد
به سـوى خانـه      پیغمبر اکرم . حقیقت احوال را به عرض رسانید امیرالمومنین 
دید آن طاهره ، شد -  -وقتى وارد حجره فاطمه ، روان شد -  -حضرت فاطمه 

به روایتـى چشـمهاى   ، به نماز مشغول است و از شدت گرسنگى شکمش به پشت چسبیده
فریـاد  ، وقتى قره العین خود را به آن حالت دیـد    رسول اکرم . آن بانو فرو نشسته بود

  . »)648(یت محمد از گرسنگى مى میرند اهل ب! بارالها«: کشید
و به روایتى آن حضرت اهل بیت خود را جمع کرد و خـود را بـر آنهـا افکنـد و مـى      

  . »)649(شما سه شبانه روز است گرسنه اید و من از شما غافل بودم « :گریست و مى گفت
المـومنین و  را در شـاءن امیر » هل اتـى «فرود آمد و سروه مبارکه  سپس جبرئیل 

  . )650(آورد  اهل بیت آن بزرگوار 

  ایثارگریهاى على 
مردى از میـان  ، از نماز عشا فارغ گشت   روایت شده که شبى پیغمبر اکرم  -الف  

من مرد غریبى هستم و بر چیزى قـادر نیسـتم   ! اى مهاجر و انصار :صف برخاست و گفت
  . مرا طعمى دهید

سـپس  . اسم غریب میار که دل مرا انـدوهگین سـاختى   !اى درویش: حضرت فرمودند
، مسجدى که در میان قومى باشد و در آنجا نروند تا نمـاز گذارنـد  : غریبان چهارند: فرمود

عالمى که در میان جماعتى باشد و سـراغ  ، وت ننمایندقرآنى که در خانه باشد و آن را تلا
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. مسلمانى که در میان کفار اسیر و دربنـد باشـد  ، نکنند سؤالاو نروند و از او مسائل دینى 
  . کیست او را کمک کند تا خداوند او را در فردوس اعلا جاى دهد: بعد فرمود

به حضـرت خیرالنسـاء   ، ه آوردبرخاست دست او را گرفت و به خان امیرالمومنین 
  . در کار این مهمان فکرى کن: فرمود

هـر دو  ، در خانه طعام اندك است و حسـن و حسـین   !پسر عم: آن مخدره عرض کرد
  . گرسنه اند و تو هم روزه دارى و طعام هم بیش از یک نفر نیست

آن را  صـدیقه طـاهره غـذا را آورد و علـى     . آن را حاضر کن، عیب ندارد: فرمود
پیش مهمان گذاشت و با خود گفت اگر من طعام خورم براى مهمـان کـافى نباشـد و اگـر     

لذا دست به چراغ برد به عنوان آنکه آن را اصلاح کند تـا  ، باعث انفعال وى گردد، نخورم
خود لبها را به گونه اى به هـم مـى زد تـا مهمـان      على . مهمان غذاى خود را بخورد

  . کند آن بزرگوار هم غذا مى خورد خیال
امیرالمـومنین  ! بعد از صرف غذا که چراغ آوردند غذا را همچنان دست نخورده دیدنـد 

سپس آن حضـرت  . عرضه داشت که سیر شدم ؟درویش چرا غذا نمى خورى: فرمود 
ان از آن و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهما الاسلام و فضه خادمه و همسایگ

  . اما هنوز هم باقى بود، غذا خوردند
دیشـب   !یا علـى : حضرت فرمود، خدمت سرور عالمیان آمد فرداى آن شب على 

  . به خیر و خوبى :چگونه گذران نمودید؟ عرضه داشت
: عرض کرد امیرالمومنین . تمام جریانات شب گذشته را بیان کرد   پیغمبر اکرم 

جبرئیل نزد من آمد و مـرا  : یا رسول االله ماجراى دیشب را که به اطلاع شما رساند؟ فرمود
  :آگاه کرد و این آیه را آورد

اختیار مى کنند و مقدم مى دارند دیگران را بر خود اگرچه فقیر و محتاج باشند و هر «
  . »)651(وه رستگارند کس نگه داشته شود از حرص و بخل نفس خود پس آن گر
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با ایـن دو گـوش      از ابى ذر غفارى رحمته االله روایت شده که از رسول خدا  -ب 
خود شنیدم و گرنه کر شوم و از آن حضرت با این دو چشم خود دیدم و گرنه کـور شـوم   

را یارى منصور است کسى که او ، على رهبر نیکان و کشنده دشمنان است«: که مى فرمود
  . »)652(و خوار است کسى که دست از او بردارد ، کند

نمـاز ظهـر      به درستى که روزى از روزها با رسول خدا ، آگاه باشید چه مى گویم
دست خود را به سوى ، اما هیچ کس به او چیزى نداد، کرد سؤالسائلى در مسجد ، گزاردم

کردم و کسى بـه   سؤال   من در مسجد رسول خدا ! اپروردگار :آسمان بلند کرد و گفت
  . من چیزى نداد

وقتى این موضوع را متوجه شد اشاره به ، در حال رکوع بود حضرت امیرالمومنین 
و طریقه آن حضـرت ایـن بـود کـه انگشـتر در انگشـت       (انگشت کوچک راست مى کرد 
حضـرت پیغمبـر   . سائل آمد و انگشتر را بیرون آوردسپس ) کوچک دست راست مى کرد

 :بعد از نمـاز سـر بـه سـوى آسـمان بلنـد کـرد و گفـت        ، این صحنه را مشاهده کرد   
سـینه مـرا گشـاده گـردان و     ! پروردگارا« :موسى از تو مسئلت کرد که، برادرم! پروردگارا

تا سخن مرا بفهمند و از اهـل مـن بـرادرم     گرفتگى را از زبان من بردار، کارم را آسان کن
پشت مرا به کمک آن قوى نمـا و در کـارم او را شـریک سـاز     ، هارون را وزیر من گردان

سپس بر او کتاب ناطقى را فرو فرستادى و فرمودى که زود باشد بازوى تو را قـوى  » )653(
  . بترسند آن چنان که از شما، گردانم و شما را بر دشمنانتان غالب و مسلط کنم

پس سینه مـرا نیـز گشـاده    ، محمد برگزیده تو و پیغمبر تواءم، به درستى که من! بارالها
على برادرم را براى این امـر  ، گردان و امرم را آسان نما و براى من از اهلم وزیرى قرار ده

  . انتخاب نما و پشت مرا به یارى و کمک او محکم کن
سخن خود را تمام نکرده بـود کـه جبرئیـل       هنوز حضرت پیامبر : ابوذر مى گوید

انما ولیکم االله ورسوله و الذین ءامنوا الـذین یقیمـون    :فرود آمد و این آیه را آورد که 
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همانا صـاحب اختیـار شـما خـدا و رسـول او و      « )654( الصلوه ویوتون الزکوه و هم رکعون
باشد؛ آنهایى که اقامه نماز مى کنند و در حال رکوع زکـات   افرادى که ایمان آورده اند مى

بعـد از  ، که در حال رکوع انگشتر بخشید و صدقه داد یعنى حضرت على » مى دهند؛
  . او ولى و سرپرست مؤ منین و مسلمانان است، خدا و رسول

  :روایت شده که عمر گفت
زل فى ما نزل فى على بن ابـى طالـب فمـا    واالله لقد تصدقت باربعین خاتما وانا راکع لین

قسم به خدا من در حال نماز و رکوع چهل انگشتر تصدق دادم براى آنکه مانند  )655(؛  نزل
  . ولى نازل نگردید، آیه اى که بر على نازل شد بر من نازل شود

ذکـر آنهـا را    گنجایش، روایات دیگرى هم در تفسیر آیه فوق وارد شده که این مختصر
  . )656(د ندار

به جهت حاجتى از حوایج خود بـه مکـه    روایت شده که روزى امیرالمومنین  -ج 
اءعرابى را دید که دامن پرده کعبه را گرفته دعا مـى کنـد و چهـار هـزار     ، معظمه رفته بود

  . درهم از خزانه کرم مسئلت مى نماید
 ؟تـو کیسـتى   :اعرابـى گفـت   ؟چه مـى گـویى   !اعرابى: آن حضرت جلو رفت و فرمود

به خدا قسم تو حاجت من هستى و حاجت مـن   :گفت. من على بن طالبم: حضرت فرمود
  . از تو بر مى آید

هزار درهم جهت صداق زن خود مى خواهم و هزار درهم  :گفت. بخواه: حضرت فرمود
زنـدگى  هزار درهم براى خرید خانه و هزار درهم که بـا آن  ، براى آنکه دین خود را بدهم

  . کنم
وقتـى  ، منصف هستى و به اندازه احتیاج خود طلب نموده اى: فرمود امیرالمومنین 

  . به مدینه آمدى خانه ما را سراغ بگیر
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 کیست مرا به خانـه امیرالمـومنین   : صدا کرد، اعرابى بعد از یک هفته به مدینه آمد
بـه او   )657( حضـرت امـام حسـین    ، ه شـهدا راهنمایى کند؟ در این وقت سر حلقه زمر

اعرابى از اصل و نسـب  . من تو را به خانه آن حضرت راهنمایى مى کنم: برخورد و فرمود
چون دانست که آن جناب تازه گـل زیبـا از گلشـن جـانفزاى     ، آن بزرگوار استفسار نمود

ارد آن اعرابى که تعهـد  استدعا نمود که نزد پدر بزرگوارش رود و معروض د، هدایت است
  . بر در سرا ایستاده است، بر آوردن حاجت او فرموده بودید

حضـرت امیرالمـومنین   . آن حضرت به خانه رفت و آمدن اعرابى را به عرض رسـانید 
بـراى مـن      باغى که رسول خدا : بیرون آمده سلمان رحمته االله را طلبید و فرمود 
  . بر خریداران عرضه دار کاشته

حضرت سلمان رحمته االله رفت و باغ را بـه دوازده هـزار درهـم فروخـت و خـدمت      
آن جناب چهار هزار درهم آن را به اعرابى مرحمت فرمود و چهـل درهـم   ، حضرت آورد

، دور حضرت را گرفتند، دیگر هم جهت خرجى او عنایت فرمود؛ فقراى مدینه باخبر شدند
مشت مشت برداشته به یک یـک آنـان داد تـا آنکـه بـراى خـود آن        حضرت از آن پول

  . حضرت چیزى باقى نماند
پسر عم باغى را که پدرم بـراى   :حضرت فاطمه علیهما السلام جلو آمد و عرضه داشت

فروختم به چیزى که به حسب دنیا و عقبا از آن بهتر : فرمود ؟فروختى، تو غرس کرده بود
من گرسنه ام و دو پسر من هم گرسـنه  : کرد سپس عرض، کردآن مخدره او را دعا . است

حضرت بیرون رفت که چیزى قرض کند و . اند و شکى نیست که خود شما هم گرسنه اید
  . صرف غذا نماید

فاطمـه  : آمدند و فرمودنـد  -  -به منزل فاطمه زهرا    در آن حال پیغمبر اکرم 
زمانى که پسر عمم ، درهمها را بگیر: فرمود. بیرون رفت :عرضه داشت ؟پسر عمم کجاست

  . به او بده و بگو تا براى شما غذا تهیه کند، آمد
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پسر عمم ، بوى خوشى مى شنوم: آمد و فرمود على ، بعد از بیرون رفتن آن جناب
داد و آنچـه   آرى و درهمها را به علـى   :آمده بود؟ حضرت فاطمه علیما السلام گفت

  . پدر بزرگوارش فرموده بود به آن حضرت عرضه داشت
، را برداشت و با خود به بازار بـرد  فرزندش امام حسن  روزى امام على  -د 

قرض ، کیست که به خداى وفا کننده و داراى خزانه پر: مردى را دیدند ایستاده و مى گوید
  . )658(بدهد 
آن دراهـم را بـه ایـن     !حسن جانم: به فرزند عزیزش فرمود رت امیرالمومنین حض

سپس به ، آن حضرت درهمها را گرفت و به آن مرد داد. آرى :عرضه داشت ؟مرد مى دهى
در این وقت اعرابى به حضرت برخورد و شترى . در خانه مردى روانه شد تا قرضى بگیرد

قیمـت آن را  : حضرت فرمـود . این شتر را از من خریدارى کن :به حضرت گفت، با او بود
بـه چنـد؟   : فرمـود . من به تو مهلت مى دهم تا وقتى دارا شوى :اعرابى گفت. همراه ندارم

  . این را بگیر و روانه شدند: آن را خرید و به فرزندش فرمود، به صد درهم :گفت
: حضرت فرمـود  ؟را مى فروشىاین شتر  :اعرابى گفت، به اعرابى دیگر برخورد نمودند
سوار مى شوم ، در اولین جنگى که رسول خدا کند :گفت ؟چه مى خواهى با آن انجام دهى

قیمت آن را بـا خـود    :اعرابى گفت. اگر قبول مى کنى براى تو: فرمود. و به جنگ مى روم
. درهم به تـو مـى دهـم    170 :اعرابى گفت. به صد درهم: فرمود ؟به چند خریده اى، دارم
  . آن جناب درهمها را گرفت و شتر را تحویل داد. حسن جان دراهم را بگیر: فرمود

رسول خدا ، من رفتم تا اعرابى را پیدا کنم و پول او را بدهم: فرمودند امیرالمومنین 
سـراغ   !حسـن یا ابال: فرمود، را دیدم در جایى که قبلا او را ندیده بودم و متبسم است   

آنکـه شـتر را بـه تـو      !یا ابالحسـن : فرمود !آرى یا رسول االله :گفتم ؟اعرابى را مى گیرى
و آن شـتر از شـترهاى بهشـت و آن    ، میکائیـل ، بود و آنکه خریـد  جبرئیل ، فروخت

  . )659(درهم ها از نزد پروردگار جهان بود که ملى و وفى است 
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آیا نـزد تـو چیـزى    : به حضرت خیرالنساء فرمود روایت شده که روزى على  -ه 
  . نه :آن مخدره عرضه داشت ؟هست تا پیش من آورى با آن چاشت کنم

 :عرضه داشـت  ؟چرا مرا با خبر نکردى تا براى شما چیزى فکر کنم !اى فاطمه: فرمود
به چیزى که  به درستى که من شرم مى کنم از خداى خود که تو را تکلیف کنم !یا ابالحسن

  . بر آن قدرت نداشته باشى
از خانه بیرون آمد و دینارى قرض نمود که براى عیـال خـود    سپس امیرالمومنین 

روز ، به آن حضـرت برخـورد و آن روز   -رضى االله عنه  -مقداد بن اسود ، قوتى تهیه کند
بـه مقـداد   ، اخته بـود به گونه اى که چهره آن جناب را آفتاب متغیـر س ـ ، بسیار گرمى بود

  . )660( ؟چه باعث شده که در چنین هواى گرمى از منزل بیرون آمده اى: فرمود
مرا بگذار و پرده از روى کارم برمدار؛ از آن حضرت مبالغـه و از مقـداد    :عرضه داشت

یت او را به نبوت و تـو را بـه وصـا      سوگند به آنکه محمد  :مضایقه تا آخرالامر گفت
از خانه در این ساعت بیرون نیامدم مگر آنکه عیال خود را گرسنه دیـدم و  ، گرامى داشته

  . مضطرب حال بیرون آمدم، گریه آنها را شنیدم براى نشستن آرام نداشتم از تنگى معاش
گریان شد و آن قدر گریه کـرد کـه محاسـن    ، آن سحاب مکرمت از شنیدن حال مقداد

مرا هم بیرون نیاورده مگر آنچه تو را ، به آنکه سوگند یاد نمودى :مبارکش تر شد و فرمود
من تو را بر خود مقدم مـى  ، ولى من دینارى قرض گرفته ام این را بگیر )661(، بیرون آورده

داخل مسجد شد و نماز ظهر و عصر و مغرب ، دارم ؛ دینار را به مقداد داد و مراجعت کرد
  . را گزارد

که در صف  نزد امیرالمومنین ، از نماز مغرب فارغ شد   بعد از آنکه پیغمبر اکرم 
برخاست و به در مسـجد   على . اول بود آمد با اشاره به وى فهماند که برخیزد و بیاید

 !یـا اباالحسـن   :سپس گفـت ، اب دادحضرت جو. سلام کرد، ملحق شد   به پیامبر اکرم 
  . )662( ؟غذایى در خانه هست



278 

 

یـا  «: فرمـود    رسـول اکـرم   . سر به زیر انداخت و جوابى نگفت امیرالمومنین 
  . »)663(تا برگردم یا آرى تا به تو بیایم ، چرا نمى گویى نه !اباالحسن

را گرفته روانه شدند تا بـه خانـه فاطمـه     دست على    سرانجام حضرت پیامبر 
  . دیدند آن بانوى دو سرا مشغول نماز است، داخل شدند، رسیدند -  -زهرا 

بعد از آنکه از نماز فارغ گردید کاسه غذایى در پشت سر خود دید  حضرت زهرا 
سـلام  ، صداى پدر خود را که شنید خدمت حضـرت شـتافت  ، که بخار از آن بر مى خیزد

: کشـید و فرمـود   جواب داد و از روى مهربانى دست بر سـر زهـرا      پیامبر ، کرد
  . دخترم چگونه شب را به صبح رساندى خدا تو را رحمت کند

را رحمت کند که رحمت شام ما را بیاور خدا تو : فرمود. به خیر و خوبى :عرضه داشت
  . آن انسیه حورا کاسه را خدمت پدر و شوهر خود گذاشت. کرده

: آن مخـدره عـرض کـرد   . نظر کرد -  -با نظر تعجب به فاطمه  امیرالمومنین 
  ؟مگر اشتباهى از من صادر شده، چه شده از روى تعجب نگاه مى کنى !سبحان االله

بـازگو  ، را که دو روز است چیزى نخورده یان سوگند خوردن زهرا جر على 
خداى من مى داند که جز حق  :حضرت خیرالنساء سر به آسمان کرد و عرضه داشت. کرد

پس این غذا کجا بوده که من هرگز مثل رنگ آن ندیده : فرمود امیرالمومنین . نگفته ام
  . ام و مانند بوى آن نشنیده
 !یـا علـى  : گذاشت و فرمود دست به میان دو شاخه على    جناب اقدس نبوى 

همانـا خداونـد هـر کـه را بخوهـد بـدون       ، این جزاى دینار توست از جانب خداى تعالى
حمد خداى را که شما را از دنیا نبرد تا : سپس گریان شد و فرمود، حساب روزى مى دهد

تو را مثل زکریا و فاطمه را مانند مریم گردانید؛ زیرا هر وقت زکریا نزد مـریم طعـام    آنکه
  . )664(از جانب خدا است  :مریم مى گفت ؟مى کرد این طعام چیست سؤال، مى دید
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ذکـر شـد وگرنـه بـراى      اینها مختصر مطالبى بـود کـه در فضـل و مقـام اهلبیـت      
ائمه هدى مال دادن در راه خدا سهل بود؛ آنان نه تنها مال ، و فرزندانش امیرالمومنین 

که جان و اولاد خود را در راه خدا قربانى کردند بنابراین اگـر بخـواهیم بـه گوشـه اى از     
  . باید کتاب دیگرى نوشت، مناقب آن بزرگواران بپردازیم

ت چند روزه دنیا بگذرد خلاصه بر انسان مسلمان و مؤ من لازم است از این مال و ثرو
بلکه رفتار بزرگان و پیشوایان دینـى خـود را در جلـو    ، و صفت بخل را پیشه خود نسازد

مختصرى از آن را انجام دهـد و چقـدر   ، اگر مانند آنان نمى تواند، چشم خویش قرار دهد
بعد بـه فایـده آن پـى    ، خوب است آدمى کلاه خود را قاضى کند که مال دنیا براى چیست

خمـس و  ، و جدا بهترین فایده مال صرف کردن آن است در راه خیـر از قبیـل زکـات    برد
صدقه و ضیافت و مانند آن که براى هرکدام آیاتى نازل و روایات و حکایـاتى وارد شـده   

  . )665(است 

  زکات و فواید آن
ثمرات و فوایـد پـرداختن   » زکات«خداوند در چندین سوره از قرآن ضمن بیان حکم  

از ، بر شمرده و به کسانى که از دادن آن امتناع ورزنـد وعـده عـذاب داده اسـت     زکات را
ماننـد  ، مثل افرادى که مالهاى خود را در راه خدا به مصرف مـى رسـانند  « :جمله فرموده

حبه اى است که هفت خوشه دهد در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند دوچندان مى کند 
  . »)666(دهنده و داناست براى هرکه خواهد و پروردگار وسعت 

گمان نکنند البته آنهایى که بخل مى ورزند به آنچه خداوند از فضـل  « :همچنین فرموده
بلکه شر است به زودى آنچـه  ، نه، خود به آنها مرحمت فرموده که آن بر ایشان خیر است

راث طوق شود و در گردن آنها افتد در روز قیامت و براى خداست می، به آن بخل کرده اند
  . »)667(آسمانها و زمین و پروردگار به آنچه انجام مى دهند با خبر و داناست 
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آنانکه طلا و نقره را جمع مى کنند و آن را در راه خدا صـرف نمـى   «: و نیز مى فرماید
آنها را مژده ده به عذاب دردناك در روزى که آن طلا و نقره ها را گداخته و سـپس  ، کنند

آن چیزهـایى  ، هلوها و پشت هاى آنان داغ شود و به آنها گوینـد اینهـا  با آنها پیشانیها و پ
  . »)668(است که براى خود جمع کردید و اندوختید پس بچشید آنچه را که جمع مى نمودید 

، البته مـراد ایـن آیـات   . به آیات دیگر دراین زمینه در ضمن روایات اشاره خواهد شد
  . قابل صدقه مستحب چنین عذابى نمى کندزکات و حق واجب است و گرنه خداوند در م

به تصریح قـرآن وعـده   ، اینکه خداوند کسانى را که از پرداختن زکات خوددارى نمایند
پهلو و ، جاى بحث نیست حال چرا از میان همه اعضا عذاب سه عضو پیشانى، عذاب داده

را مى بینند رو ممکن است براى این جهت باشد که وقتى اغنیا فقراء ، پشت را بیان فرموده
ترش مى کنند و از دادن زکات به آنها پهلو تهى کرده و پشت بر آنها مى نماینـد یـا اینکـه    

  . درد این سه عضو شدیدتر از اعضاى دیگر است
تـاجرى   :داستان زیـر را نقـل کـرده انـد کـه     ، بعضى از دانشمندان در شرح این حدیث

روزى مـال  ، همیشه حقوق واجب خود را مى پرداخت و هیچ وقت ذمه او مشـغول نبـود  
خود را در یکى از حجرات کاروانسرایى گذاشته بود که عده اى ستمکار و غارتگر به شهر 

تا اینکه نایره فساد بـه  ، ریختند و دست تعدى و ظلم به نهب و غارت اموال مسلمین زدند
  . در آنجا به غارتگرى مشغول گردیدند، همان کاروانسرا رسید

من مال خود را به حصـار محکمـى نهـاده ام     :گفت. رسید» تاجرباشى«خبر به جناب 
، قبل از رسیدن دزدان و غارتگران به حجـره مـرد تـاجر   . دست کسى به آن نخواهد رسید

ننموده غارتگران وقتى به آنجا رسیدند و حجره را خراب دیدند اعتنا ، حجره خراب گردید
  . گذشتند

مرد تاجر با عده اى به کاروانسـرا رفـت و   ، بعد از آنکه غارتگران از شهر بیرون شدند
مردم با تعجـب از حقیقـت آن   ، مال خود را از زیر خاك و آوار حجره خراب بیرون آورد
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بـه سـبب   « :به من رسیده است که روایتى از امام موسى بن جعفر  :گفت. کردند سؤال
  . »)669(کات مالهاى خود را حفظ کنید ز

  . از این جهت خاطر جمع بودم، من زکات مالم را داده و آن را در حصار امن نهاده بودم
همچنین آورده اند که مرد تاجرى سفر دریا کرد و او از افرادى بود کـه همیشـه زکـات    

اهل کشـتى  ، فتکشتى مشرف بر غرق شدن قرار گر، در بین راه دریا، مال خود را مى داد
ناچار بعضى از بارهاى تجار را به جهت سبک شدن کشتى به دریا ریختند و از آن جملـه  

  . بارى بود که به این تاجر تعلق داشت
در عـین حـال   ، تاجر به موجب حدیث مذکور هر چند مال خود را تلف شده نمى دیـد 

  . از بین خواهد رفت، دزیرا مالى که به دریا ریخته شو، انگشت حیرت به دندان گرفته بود
، خلاصه بعد از آنکه خداوند به لطف و کرم خود کشتى را از ورطه طوفـان نجـات داد  

دیدنـد  ، وقتى کشتى بالا آمد، اهل کشتى اموال خود را بیرون کشیدند، کشتى به ساحل آمد
ش تاجر ایمان. ریسمان بار مرد تاجر به میخى گیر کرده و همراه کشتى به کنار دریا رسیده

  . تازه تر گردید، محکم بود محکمتر شد و دلش از این امر غریب

  نتیجه منع زکات
   درباره منع زکات و نتایج ناپسند آن روایات بسیار است از جمله از پیغمبر اکـرم   

  . »)670(از خیر و برکت دور است مالى که زکات آن داده نشود « :وارد شده که
ضایع و تلف نشد هیچ مالى نه در بیابان و صـحرا  « :روایت شده که از امام صادق 

  . »)671(و نه در دریا مگر آنکه از زکات آن تقصیرى شده و زکات آن داده نشده 
هیچ نیست که زکات مال خود را داده باشـد و از  « :همچنین از آن بزرگوار نقل شده که

که منع زکات آن را کرده باشند و آن زیـاد گـردد   مال او کم شده باشد و هیچ مالى نیست 
)672(« .  
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را از  )673( ...سیطوقون مابخلوا به یوم القیمه... از محمد بن مسلم نقل شده که تفسیر آیه 
هیچ فردى نیست که از زکات مالش منع کند ! اى محمد«: فرمود، پرسیدم امام صادق 

روز قیامت اژدهایى قرار مى دهد و در گردن او مى  چیزى را مگر آنکه خداوند آن را در
  . »)674(اندازد و گوشت بدن او را دندان مى گیرد و مى گزد تا از حساب فارغ شود 

  کیفر ترك زکات
هیچ صاحب ثروتى نیست که زکات مال خـود را  « :روایت شده که از امام صادق  

روز قیامت در بیابان هموار و بـر او مسـلط    ندهد مگر آنکه خداوند محبوس گرداند او را
چون بیند که خلاصـى نـدارد   . سازد مارى را که قصد او کند و وى از دستش گریزان شود

مار هم دست او را مى جود همچنانکـه تـرب جویـده    ، دست خود را به دهان آن مار دهد
سـپس بـر گـردن او طـوق شـود و آن مضـمون گفتـار پروردگـار اسـت کـه           ، مى شـود 

   .... سیطوقون ما بخلوا:مودفر
و نیست هیچ صاحب مالى از شتر یا گوسفند یا گاو که زکات نداده باشـد مگـر آنکـه    
روز قیامت خداوند او را حبس کند در صحراى هموارى و بر او پا گذارد هر حیـوان سـم   
دارى و بگزد او را هر حیوان صاحب دندانى و نیست هیچ صاحب مالى از نخل یا تاك یا 

ه در روز قیامت طوق گرداند در گردن او خداى تعالى زرع که زکات آن را ندهد مگر آنک
  . )675(آن زمین یا باغ یا مزرعه او را تا هفت طبقه زمین 

در وقت مرگ از پروردگار طلب ، کسى که زکات ندهد« :و باز از آن حضرت نقل شده
مـرا بـه دنیـا     !یـا رب  :بازگشت مى نماید و این سخن خداوند بزرگ است در قـرآن کـه  

یعنى تا زکات مال خـود  ( )676(شاید عملى نیکو انجام دهم در آنچه ترك کرده ام ، برگردان
  . )»را بدهم و مرحمى روى جراحات بیچارگان بگذارم

خداوند محشور مى فرماید عده اى از مردمان « :همچنین از آن بزرگوار روایت شده که
نکـه نتواننـد بـه انـدازه     را از قبرها به گونه اى که دست آنها بر گردنشان بسـته شـده چنا  
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همراه آنها فرشتگانى باشند که آن ها را سرزنش کننـد؛  ، سرانگشت از زمین چیزى بردارند
خیر اندك را ندادند؛ ، سرزنش سختى و گویند این جماعت کسانى هستند که از خیر بسیار

نـد  این جماعت آن کسانى مى باشند که خداى تعالى مال به آنها عطا کرد و آنها حق خداو
  . »)677(ندادند ، متعال را که در اموالشان بود

روزى آن حضرت در مسـجد پـنج نفـر را از میـان     « :نقل شده که   از پیغمبر اکرم 
در آن نمـاز نخوانیـد   ، از مسجد ما بیرون روید: بلند کرد و بیرون نمود و فرمود، مسلمانان

  . »)678(در حالى که زکات نمى دهید 
چه اندازه خوب است انسان قبل از آنکـه دنیـاى غـدار را وداع نمایـد     : ارنده گویدنگ

از مال و عطایاى پروردگار در راه ، از نعمتهاى الهى استفاده نماید، فکرى به حال خود کند
کـارى  ، قبل از آنکه چنگال مرگ بـه رگ و پوسـت او فـرو رود   ، خدا صرف و انفاق کند

؛ نگردد و خود را چنین فرض کنـد کـه   ... رب ارجعون :گفتن انجام دهد تا آنکه محتاج به
رحمـت و لطـف   ، او از این دنیا رخت بربسته و از خداوند مسئلت برگشت به دنیا را کرده

آیا نباید به قول خود عمل کند و به عهد خویشتن وفـا  ، خداوند او را به دنیا مراجعت داده
  نماید؟

مگر ما بنده او نبوده و او ، وردگارمان دور افتاده ایمچرا ما غافل بوده و این اندازه از پر
چرا این چنین شده ایم و چرا این قدر سرکش و طاغى ، پروردگار بزرگ و آقاى ما نیست

روزى بیاید که جزاى عمل بد ما را به ما بدهند و کشان کشان ما را به سوى آتش ، هستیم
  . سوزناك و دردناك ببرند

غى و سـرکش بـه گـوش مـا نخـورده کـه چگونـه بـه سـبب          گویا داستانهاى افراد طا
عصیانشان به عذاب دنیوى و اخروى مبتلا گردیدند و چگونـه از افعـال ناشایسـت خـود     

  . پشیمان شدند و به اشتباه خود اعتراف نمودند
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  طغیان قارون
بیچـاره شـد   ، مؤ من و در آخر عمر به سـبب طغیـان  ، یکى از افرادى که در اول عمر 
و نزد جمعى پسر عمـو و بـه    عموى حضرت موسى ، ت که به قول بعضىاس» قارون«

  . اعتقاد عده اى خواهرزاده و به نظر دسته اى پسر خاله آن حضرت بوده است
ایشان در ابتدا مرد فقیرى بود و در علم تورات و قرائت آن سر آمد اهل آن زمـان بـه   

براى شنیدن کـلام حـق    شمار مى رفت و جزء آن هفتاد نفرى بود که حضرت موسى 
  . تعالى انتخاب نمود
قارون را بسیار گرامى داشته و پیوسته تخم علـم و دانـش و ادب    حضرت موسى 

ولى آخر الامر قارون به جهت کثرت مال که منشاء آن بـه  ، در زمین دل او کشت مى نمود
  . زعم بعضى کیمیاگرى بود از جاده اعتدال منحرف شد و طاغى و یاغى گردید
ما را از گنجها « :پروردگار کریم از کثرت اموال و گنجهاى قارون در قرآن خبر داده که

  . »)679(! دهاى آن براى یک گروه زورمند مشکل بودآن اندازه عطا کردیم که حمل کلی
 )681(صاحب کشاف . قارون را حمل مى کردند )680(گویند چهل نفر زورمند کلید گنجهاى 

گفته شصت شتر کلیدهاى خزائن او را حمل و نقل مى کردند و گفته انـد خانـه اى را بنـا    
یده روزگار مانند آن را ندیده نمود که دیوار آن از زر سرخ بود و تختى ساخت قیمتى که د

روزى با کبکبه تمام از خانه بیرون آمد سوار بر اسب که زیـن زریـن بـر آن گذاشـته     . بود
به گفته بعضى نود هزار مرد سواره که لباس یکرنگ پوشیده و هـزار زن بـا لبـاس    ، بودند

  . او را بدرقه مى کردند، هاى ارغوانى طلا کار سوار بر استران سفید
مثل آنچه به قارون داده شده براى ما  !اى کاش«: دم آن حشمت را دیدند گفتندچون مر

  . »)682(هم بود همانا او صاحب بهره و حظ بزرگى است 
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: بـه آنهـا مـى گفتنـد    ، عده دیگر که مال دنیا و زینت آن در پیش نظرشان جلو نداشت
دا آورده و عمـل  ثواب و پاداش خدا بهتر است براى کسى که ایمان بـه خ ـ ! واى بر شما«

  . »)683(نیکو انجام داده 
مغرور و طاغى گشته بـه طـورى کـه زیـر بـاز گفتـار       ، قارون از کثرت اموال، خلاصه

طـالبین بـه کتـب مفصـل     ، صحبت آنها با هم مفصل است، نمى رفت حضرت موسى 
و جمعـى از   وقتى حکم زکات نازل شد :همین اندازه اینجا کفایت مى کند که، مراجعه کنند

آن حضرت آنـان را  ، آمدند و از تنگى معاش شکایت کردند فقراء نزد حضرت موسى 
خداوند مال بسیار به تو مرحمـت کـرده و در ایـن مملکـت     : قارون فرستاد و فرمود پیش

مقدارى از آن را بین درویشان قسـمت  ، به شکرانه این نعمت بى شمار، محتاج بسیار است
  . »لق کرم کن که خدا با تو کرم کردبا خ«نما؛ 

بـه حضـرت   . زکات مال من مبلغ زیادى مى شود و آن را نمـى تـوان داد   :قارون گفت
نخواهـد  ، وحى شد که قارون زکات مال خود را خواه اندك باشد و خواه زیاد موسى 
  . با او مسامحه کن، لکن براى اتمام حجت، داد

از هـزار  : فرمـود  حضرت موسـى  ، یک چهارم مال بودبا آنکه زکات یک دهم یا 
  . دینار یک دینار و از هزار درهم یک درهم و از هزار گوسفند یک گوسفند بده

بعد از آنکه حسـاب نمـود آن   . آنگاه جواب گویم، باید در این اندیشه کنم :قارون گفت
رائیل کـه مریـدان او بودنـد و    امتناع نمود و به جمعى از بنى اس ـ، را هم مبلغ خطیرى دید

موسى براى ما نقشه کشیده که ما را هم مانند خـود   :گفت، پروانه وار دور او را مى گرفتند
  ؟شما در این باره چیست رأي، زکات مال میخواهد، بیچاره کند

مـن   :قارون گفت !نظر مبارك است، شما و نظر رأي، رأي: متملقین و چاپلوسان گفتند
زنى را که بـه فجـور و بـه حسـن و جمـال      . ن موسى نقشه اى کشیده امبراى بیچاره کرد

کوتاهى ، اگر از من بر آید :زن گفت. من با تو کارى دارم :آوردند و به او گفت، مشهور بود
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من به تو یک طشت زر مـى دهـم بـه شـرط آناکـه در میـان بنـى         :قارون گفت. نمى کنم
  . آن زن قبول کرد. اسرائیل بگویى که موسى با من زنا کرده است
آمد در حالى که آن جناب موعظـه مـى    روز بعد قارون به مجلس حضرت موسى 

هر که بـه  ، هر که دزدى کند دستش را قطع مى نمایم«: کرد و احکام الهى را بیان مى نمود
هر که زنا نماید اگر غیر محصـنه باشـد تازیانـه    ، بى گناهى نسبت زنا دهد حدش مى زنم

  . »سنگسارش کنم، زنم و اگر محصنه باشد اش مى
. اگر چه مـن باشـم  ، آرى: حضرت فرمود ؟اگر چه خودت باشى :قارون برخاسته گفت

او را  !معـاذاالله : فرمـود . بنى اسرائیل مى گویند تو با فـلان زن زنـا کـرده اى    :قارون گفت
تـو را سـوگند مـى دهـم بـه       !اى زن: حضرت فرمود، وقتى زن حاضر شد. حاضر سازید

خدایى که دریا را شکافت و بنى اسرائیل را از آن گذرانید و از فرعون نجات داد و تورات 
  . آنچه صحیح است بگو، را جهت رستگارى آنها فرستاده

زن را گرفت با خود اندیشه کرد آنچه از فسق و فجور از من صـادر شـده   ، هیبت الهى
اما اقرار به افترا در حق پیغمبر مرا به عقوبات دنیویـه و  ، ممکن است به توبه آمرزیده شود

 :گفت، نسیم توفیق حضرت ذوالجلال بر گلشن احوالش وزید، اخرویه گرفتار خواهد نمود
قارون مرا به زر فریفتـه و بـه مـن    ، موسى از آنچه این جماعت مى گویند مبراست! حاشا

و کیسه زر یا طشت زر پیش من اسـت و  دستور داده چنین افترایى به موسى بندم و الان د
  . مهر او بر آن است

از  حضـرت موسـى   . جملگى به ناپاکى او پى بردند، بنى اسرائیل مهر قارون دیدند
حاضر مـى شـوى ایـن    ! خداوندا :نسبت آن گناه گریان شد به سجده افتاد و عرضه داشت

  . نابکار در حق من چنین گوید
  . هر چه خواهى بکن، اختیار و فرمان توست زمین در :وحى آمد که
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من همچنانکه بـر فرعـون    !اى بنى اسرائیل: سر از سجده برداشت و فرمود موسى 
از او ، نزد او باشد و هر که با من اسـت ، بر قارون نیز مبعوثم هر که با اوست، مبعوث شدم
  . دور گردد

. بگیر ایشان را: رت به زمین خطاب نمودحض، همه از او کناره گیرى کردند مگر دو نفر
التفـات نکـرد و    حضرت موسـى  ، استغاثه نمودند، زمین پاهاى آنها را تا ساق گرفت

آن حضـرت  ، صداى استغاثه آنهـا بلنـد شـد   ، دوباره امر کرد زمین تا کمر آن ها را گرفت
گردن فـرو رفتنـد و اسـتغاثه    آنها تا به . بگیر: مرتبه سوم فرمود، خشمناك بود اعتنا ننمود

در زمـین  ، آن حضرت متاءثر نشده بار دیگر به زمین دستور داد آنها را ببلعد، زیاد نمودند
  . )684(فرو رفتند و گویند هر روزى به اندازه قامت خود فرو مى رفتند 

  رود به باد فنا هر که خاك پاى تو نیسـت 

  فرو شود به زمین هرکه در هواى تو نیست     

   
باز عده اى از احمقان بنـى اسـرائیل مشـغول بیهـوده     ، بعد از فرو رفتن قارون به زمین

وقتى آن حضرت ، گفتن شدند که موسى این کار را کرد تا گنجهاى قارون را متصرف شود
خداوند همه هستى و عمارات و گنجهاى او را به زمـین فـرو   ، دعا کرد، این سخن را شنید

  :را براى پند و عبرت دیگران چنین بیان مى کندخداوند داستان قارون . برد
فرو بردیم قارون و خانه او را و هیچ کس نتوانست او را یارى کند از غیر خدا و خود «

  . »)685(نیز عاجز بود و نتوانست از خود رفع عذاب کند 

  خمس
نیکى نمـودن بـه ذریـه حضـرت خـاتم الانبیـاء       ، اما قسم دیگر از وجوه بر و احسان 
از سـایر     خداوند این طایفه والا مقام را به خاطر قرابت شـان بـا پیـامبر    . است   

مخلوق به کرامت خاص ممتاز گردانیده و ذلت گرفتن زکات را که او سـاخ امـوال مـردم    
کسـان و  آن مقدار برایشان مقرر کرده کـه ذلیـل صـدقه    ، از اموال، بر آنها نپسندیده، است

  . رهین منت ناکسان نباشند
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پس بنابراین سادات عالیقدر مال خود را مى گیرند و به صاحب مال مربـوط نیسـت و   
مال آن بزرگواران را غصب نموده و اگر بدهى منتى بر آنـان  ، اگر متمول این حق را ندهد

  :این حکم و دستور خداوند مى باشد که، مال خودشان است، ندارد؛ زیرا مال
دم بدانید آنچه را که به دست آوردید و غنیمت گرفتید به درستى که پـنج یـک آن   مر«

اگـر بـه   ، براى خدا و رسول و صاحب قرابت و یتیمان و مساکین و رهگذران محتاج است
  . »)686(ایمان آورده باشید ، خدا و آنچه ما بر بنده خود فرود آوردیم

منادى از جانب خـدا نـدا   ، چون روز قیامت شود« :روایت شده که از امام صادق 
سـپس همـه   . مى خواهد سخن بگوید   همانا محمد ، ساکت باشید! کند اى خلایق خدا

هر کس بر مـن حقـى دارد برخیـزد تـا آن را      !اى مردم: آن بزرگوار گوید، شوند خاموش
  . و رسول او بر ما ذیحق مى باشندبلکه خدا ، گویند ما را بر تو حقى نیست. تلافى کنم

گرسنه هـاى آنهـا را سـیر    ، هر که به ذریه من نیکى کرده و آنها را جا داده: بعد فرماید
  . عریانشان را پوشانیده باید بر خیزد تا آنکه تلافى نمایم، کرده

 ـ    خداوند اختیار آنها را به دسـت پیـامبر   ، عده اى بر خیزند آن ، ى کنـد واگـذار م
  . »)687(حضرت آنها را در مکانى جاى مى دهد که از پیغمبر و اهل بیت او غایب نباشند 

روایات در این زمینه زیاد است امید است به توفیق حضرت حق کتاب جداگانه نوشـته  
را بـا ذکـر      براى رعایت اختصار بحث خمـس و احسـان بـه فرزنـدان پیـامبر      ، شود
  . انى خاتمه مى دهیمداست

بیت «هر سال به سفر حج نایل و زیارت ، که شخصى در مدت پنجاه سال )688(نقل شده 
به قصد سفر حج از خانه بیرون مى آید ، روزى توشه برداشته، نصیب او مى گردید» العتیق

زنى را مى بیند که مرغابى مرده اى را بـه دسـت   ، و عبورش به خرابه و مزبله اى مى افتد
جـواب   ؟چرا این کار را مى کنى: مى رود و مى گوید پیش. رفته پر و بال آن را مى کندگ

  . کارى نداشته باش: مى دهد
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و اصرار زیاد مى کند تـا زن ناچـار پـرده از روى معمـا     ، حاجى در تفتیش آن بر آمده
اسـت  من زنى علویه ام و چهار دختر یتیم دارم و امروز روز چهـارم  : و مى گوید، برداشته

اکنون میته بر ما حلال گردیده از این جهت این مرغابى را برداشته ، که ما هیچ نخورده ایم
  . پاك مى کنم براى آنها ببرم تا از هلاکت نجات یابند

اولاد مرتضـى و   !با خود مى گوید واى بر من، تیر سخن زن در قلب حاجى مى نشیند
پـول را بـه دامـن زن    . من غافـل هسـتم  ذریه پیغمبر به این سخنى روزگار مى گذرانند و 
وقتى از حج بر مى گردند به دیدن هر . علویه مى ریزد و از رفتن به حج منصرف مى شود

تو در فلان موضع ، حج تو قبول باد و سعى تو مشکور !فلانى: مى گویند، کدام که مى رود
 جنـاب اقـدس نبـوى   . حاجى با خود اندیشـه مـى کنـد تـا شـب مـى شـود       ، با ما بودى
تعجب مکن تو چـون بـه فریـاد آن     !فلانى: را در خواب مى بیند که به او مى فرماید   

من از خداى تعالى مسئلت کردم کـه فرشـته اى بـه صـورت تـو      ، ضعیفه درمانده رسیدى
  . )689(بیافریند تا روز قیامت از جانب تو حج کند 
  حج درسـت خـواهى کـام شکسـتگان ده    

)690(به جوئى دست فتادگان گیـر  دامان کع     
  

   
  فواید صدقه

به فقراء و درماندگان است و براى آن » صدقه دادن«دیگر از وجوه بر و از اقسام خیر  
  :»صدقه«اما فواید دنیوى . یکى دنیوى و دیگرى اخروى :دو فایده مترتب است

بر طرف کرده و عمـر را   فقر را، نیکى کردن و صدقه« :منقول است که از امام باقر 
  . »)691(زیاد و طولانى نموده و از صاحب خود هفتاد نوع مردن بد را دفع مى کند 

هر آینه بـه  ، همانا خدایى که جز او خدایى نیست« :روایت شده که   از پیغمبر اکرم 
واسطه صدقه دفع مى نماید امراض و مصیبت و سوختن و غرق شدن و خراب شدن خانه 
و دیوانگى را و آن حضرت به همین سیاق هفتاد قسم از اقسام شر را شمردند کـه خـداى   

  . »)692(تعالى به برکت صدقه از بنده دفع مى کند 
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د را با صدقه مداوا کنید و بلا را با دعا بیماران خو« :روایت شده که از امام صادق 
دفع سازید و رزق را به سبب صدقه فرود آوردید؛ زیرا چیزى بـر شـیطان سـنگین تـر از     
صدقه دادن به مؤ من نیست و صدقه قبل از آنکه در دست بنده قرار گیرد در دسـت خـدا   

ا مـى دهـد و   خداونـد پـاداش آن ر  ، قرار مى گیرد؛ یعنى قبل از آنکه به دست فقیر رسـد 
  . »)693(بااوست  پاداش

براى مریض مستحب است خود بـه سـائل صـدقه    « :باز از آن بزرگوار روایت شده که
  . »)694(بدهد و به او بگوید برایش دعا کند 

خداوند نحسـى آن  ، کسى که صبح صدقه دهد« :همچنین از آن حضرت روایت شده که
  . »)695(روز را از او مى برد 
، در مسجد پیغمبـر بـودیم   لم روایت است که با حضرت ابى جعفر از محمد بن مس

حضـرت  ، کنگره هاى مسجد خراب شد و مردى در زیر آن بـود و ضـررى بـه او نرسـید    
  ؟کنید امروز چه عملى انجام داده سؤالاز او : فرمود

را امروز که از خانه بیرون آمـدم در آسـتین مـن خرمـایى بـود آن       :گفت، کردند سؤال
  . »)696(خداى تعالى به آن خرما از تو این بلا را دفع کرد «: حضرت فرمود. صدقه دادم

  دو نکته
مشـترك  ، زمینى بین من و یک نفر مـنجم « :روایت شده که از امام صادق  -الف  

مرد منجم در نظر داشت خود در سـاعت سـعدى از   ، بود و مى خواستیم آن را تقسیم کنیم
بعد بر سر زمـین رفتـه آن را قسـمت    ، بیرون شود و من در ساعت نحسى بیرون رومخانه 
  . بهترین سهم به من تعلق گرفت، کردیم

 ؟چیسـت  :گفـتم . هرگز چنین امرى را ندیده بودم :آن مرد دست روى دست زد و گفت
تو را در ساعت نحس بیرون آوردم و خود در ساعت نیک بیـرون  ، من منجم هستم :گفت
  . ولى برعکس شد، مقتضى این بود قسمت و سهم خوب به من تعلق گیرد، آمدم
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هـر کـه مـى    «میل دارى تو را خبر دهم از آنچه پدرم از رسول خدا نقل فرموده  :گفتم
خداونـد  ، در ابتـداى روز صـدقه دهـد   ، خواهد خداوند از او نحسى روز را بر طرف کنـد 

، خداوند نحسى شـب را از او ببـرد   نحسى آن روز را از او مى برد و کسى که دوست دارد
  . )697(خداى تعالى نحوست آن شب را از او مى برد ، در اول شب صدقه دهد

این براى تو  پس، من وقتى بیرون آمدم صدقه دادم و نحوست آن ساعت از من دفع شد
  . »)698(از علم نجوم بهتر است 

مردى در بنى اسرائیل پسرى : فرمودند نقل شده که حضرت موسى بن جعفر  -ب 
جـوان تـو در شـب    : خواب دید که بـه او گفتنـد  ، داشت که او را بسیار دوست مى داشت

پدر ناراحت و در فکر فرو رفته بود تا آنکـه پسـرش   ، آن شب فرارسید. دامادى مى میرد
  ؟دیشب خیرى انجام دادى :او را طلبید و گفت، شب را به صبح آورد و اتفاقى روى نداد

  . آن را به سائل دادم، جز آنکه طعامى براى من گذاشته بودند و سائلى آمد :گفت
  . »)699(مرگ از تو دفع شد ، به سبب آن :گفت

  فواید اخروى صدقه
 :روایـت شـده کـه      از سید عالم و فخر دودمان بنـى آدم  ، اما فایده اخروى صدقه 
  . »)700(او را سایه مى افکند ، زمین قیامت آتش است مگر سایه گاه مؤ من ؛ زیرا صدقه او«

  :صائب گوید
  سایه لطفى فکن بر فرق خورشید افسـران 

  چتر اگر بر فرق سر روز جزا مـى بایـدت       

   
ولـى مـا بـه همـین انـدازه اکتفـا کـرده و نظـر         ، البته روایات در این باب بسیار اسـت 

عزیز را به مباحثه مرد متمول با مالش جلب مى کنـیم کـه چگونـه حسـرت و     خوانندگان 
ندامت دامنگیر صاحب مال مى شود و انسان پیش از فرارسیدن مرگ باید از مال اسـتفاده  

 . کند و آن را ذخیره آخرت سازد
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  مرد ثروتمند و ملک الموت
شـته مـرد متمـولى بـود صـاحب      در زمـان گذ « :روایت شده کـه    از سرور عالم  

نگهبانان ، مسکینى به در خانه وى آمد و در را کوبید روزى ملک الموت به لباس، فرزندان
  . آقاى خود را بگویید پیش من آید :گفت، بیرون آمدند
  . او را رد کردند، آقاى ما نزد انسانى مثل تو نخواهد آمد: گفتند

وقتى صـاحب خانـه صـداى او را    ، به او بگویید من ملک الموتم :بار دیگر آمد و گفت
دستور داد که با او با نرمى سخن بگویید و عرضه دارید که شاید جاى دیگر ماءمور ، شنید

  . ماءمور همین جا هستم، نه :ملک الموت گفت. باشى و اینجا اشتباها آمده اى
تـا قـبض   ، خـود را بنمـا   برخیز و وصـیتهاى  :خلاصه به درون خانه داخل شد و گفت

  . از اینجا بیرون نمى روم، روحت نکنم
آنچـه در  ، مرد متمول هم دستور داد صندوقها را آوردند، صداى اهل و عیالش بلند شد

لعنت خدا بر  :سپس رو به مال کرد و گفت، میان آنها بود از طلا و نقره دستور داد بنویسید
ز کار آخرت مرا غافل سـاختى ؛ خـداى تعـالى    تو ذکر خداوند را از یاد من بردى و ا! تو

مال را به زبان آورد که چرا به مـن دشـنام مـى دهـى در صـورتى کـه تـو بـه سـرزنش          
آیا در جلو صـلحا و  ، آیا در نظر مردم حقیر نبودى به واسطه من بزرگ شدى، سزاوارترى

ارى نمـى  آیا دختران ملوك را خواسـتگ ، سادات و به در خانه هاى پادشاهان نمى افتادى
اگر مرا در وجوه بر و مصارف خیر صرف ، نمودى و به تو مى دادند و به صلحا نمى دادند

چرا بد ، کوتاهى مى نمودم، مى نمودى آیا ابا مى کردم و اگر مرا در راه خدا نفقه مى دادى
  . )701(مى گویى خودت به آن سزاوارترى 

اى : خرت به عمار ساباطى مى فرمایـد درباره ذخیره شدن صدقه در آ امام صادق 
آنچه را که خدا بـر تـو   : فرمود !آرى جانم فدایت :گفت ؟تو صاحب ثروت بسیارى! عمار

  . آرى :گفت ؟واجب فرموده از زکات ادا مى کنى
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صـله خویشـان   : فرمـود . آرى :گفت ؟حق معلوم از مال خود را اخراج مى کنى: فرمود
  . آرى :گفت ؟یعنى برادران دینى، ه برادران مى کنىصل: فرمود. آرى :گفت ؟بجا مى آورى

فانى و بدن پوسیده مى شود و عمل باقى و پـاداش  ، همانا مال! عمار«: سپس فرمودند
فرستادى از صدقات و نفقات  و به درستى که آنچه پیش، دهنده اعمال زنده و پاینده است

  . »)702(ولى آنچه پس اندازنمایى هرگز به تو نخواهد رسید ، به تو خواهد رسید
تصدق کنید اگر چه به صاعى از خرما باشد و اگر « :روایت شده که   از پیغمبر اکرم 

چه به بعضى از صاع باشد و اگر چه به مشتى بوده باشد و اگر چه به بعضى از مشت باشد 
چه به بعضى از خرما باشد و کسى که دسترسى بـه آن هـم   و اگر چه به یک خراما و اگر 

به این معنا که به سائل دانشى بیاموزد و یا آنکه با ، تصدق نماید به کلمه طیبه، نداشته باشد
، زبان خوش او را رد کند که خوشحال شود؛ زیرا وقتى که یکى از شما خدا را ملاقات کند

بـا تـو بـه    ، ه مقتضاى شفقت و بنده پروردى بودآیا آنچه ب: یعنى در قیامت خداوند فرماید
سـپس بنـده    ؟آیا مال و فرزند به تو نـدادم  ؟آیا تو را شنوا و بینا نگردانیدم ؟عمل نیاوردم

  . بلى: گوید
  . نظر کن و ببین آنچه را که براى خود پیش از این فرستاده اى: بعد خداوند فرماید

چیزى نمى بیند که به واسـطه  ، کند پس انسان به جلو و عقب و راست و چپ نگاه مى
  . »)703(آن خود را از آتش نجات دهد 

  نجات ار خواهى اى منعم، به درویشان بکن ریـزش 

ــر آتــش دوزخ زنــى آبــى       ــاران مگــر ب ــه ایــن ب   ب

   
از جمله ، داده خداوند در موارد متعددى به صدقه دهندگان وعده پاداش: نگارنده گوید

آنکه حالات انسان را بیان مى کند کـه انسـان حـریص آفریـده     بعد از » سوره معارج«در 
مى رسد به اینجا مگر نمازگزاران ؛ آنان که بر نمازشاءن مداومت دارند و آنانکـه در  ، شده

ولـى مسـتحق   ، نـدارد  سؤالآنکه روى ، مالهایشان حقى معلوم براى سائل و محروم است
باغهاى بهشتى مکرم و معـزز خواهنـد   آن گروه در : است بعد از چند آیه دیگر مى فرماید

  . )704(بود 



294 

 

آیات بسیار است ولى همین یک آیه منظور ما را مى رساند که چه فایده اى مـى بـرد   
، آنکه از مال خود یک مقدار معین نموده و در مصارف خیر و وجوه بر صرف مـى نمایـد  

کجا فقیر و بیچاره  در فکر این باشد که در، چقدر خوب است انسان در این راه قدم بردارد
بـه  ، دست او را بگیرد و مانند خانواده خود به مسکین نان و غذا دهد، و درمانده اى است
را خدا را بپیماید و به طور خلاصـه جـاده   ، در فکر راه مستقیم باشد، مریضها سرکشى کند

  :بهشت را طى کند و به فکر آخرت باشد
  کن بسیج سفر خود که پس از تو به جهان

  بى زادى راهـت نخـورد هـیچ کسـى     غم     

   
  احدایث اماکن خیریه

حفر چاه مهمتـر  ، ساختن و تعمیر نمودن مسجد و مدرسه و پل، از جمله مصارف خیر 
و همچنین کمک به جوانان بیچاره و بى بضاعت اعم ، از همه رسیدگى به امور طلاب است

مانند آن است ؛ زیـرا   رفتن به زیارات و، از پسر و دختر در جهت تشکیل زندگى مشترك
  . تمام اینها مصالح عمارت آخرت است

خداوند در بهشـت  ، کسى که مسجدى را بنا کند« :روایت شده است از امام صادق 
  . »)705(خانه اى جهت او مى سازد 
در راه مکه بر من گـذر کـرد و مـن مشـغول      املام صادق : ابو عبیده خدرى گوید

امید است ! جانم به قربان شما :عرض کردم، ن سنگهایى جهت بناى مسجد بودممرتب کرد
  . )706(آرى : فرمود. مسجد ساختن به حساب آید و آن ثواب مترتب گردد، این عمل

، مسجدى بنا کنـد  )707(کسى که به اندازه جایگاه اسفرود « :روایت شده از امام باقر 
  . »)708(براى او بنا نماید خداوند در بهشت خانه اى را 

است و مؤ من بعد از وفات خود نیز » بر«روایت شده که شش چیز  از امام صادق 
قرآنى که بعد از خود بـر  ، فرزندى که براى او طلب آمرزش کند«: از آن بهره مند مى شود
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را مسـتمر  صـدقه اى کـه آن   ، چاهى که آن را حفر مى کند، درختى که نشاند، جاى گذارد
  . »)709(سنت و راهى بنا نهد که بعد از او به آن عمل نمایند ، سازد

  . به طور خلاصه انسان تا مى تواند براى خدا عملى انجام دهد تا نتیجه اش را دریابد

  یک حکایت
حیوان خـود را  ، میخى را با خود مى برد که هر جا فرود آید، آورده اند مردى در سفر 

کى از منازل که فرود آمد بعد از آنکه بار سـفر را بسـت مـیخ را بیـرون     در ی، به آن ببندد
حیوان خود را به آن ببندد یا ریسمان ، نیاورد به قصد اینکه اگر مسلمانى آمد محتاج نشود
  . چادر و خیمه خود را به آن وصل و محکم نماید
، ین خوردپایش به آن گیر کرد و بر زم، روز دیگر شخصى از آنجا با شتاب مى گذشت

بهتـر  ، بعد به فکرش آمد کـه اگـر آن را بیـرون آورم   ، آزرده خاطر شد دوباره به راه افتاد
خداوند منـان  ، برگشت و آن را بیرون انداخت، است مبادا مسلمان دیگرى به زمین بخورد

خبر داد که چون هر دو راحت خلق را خواستند گرچه ضد یکدیگر عمل نمودند هر دو را 
  . دهم ثواب و پاداش

  فواید مهمانى
است که جدا از صفات بسیار پسـندیده  » مهماندارى«ضیافت و ، دیگر از مصارف خیر 

منـافعى بـر آن مترتـب اسـت از     ، جامعه انسانیت است ؛ زیرا علاوه بر جزا و پاداش الهى
آزادگان را بنده کنـد؛  ، عداوت را از میان برمى دارد، جمله اینجاد محبت و دوستى مى کند

، میزبان را لذتى بس عجیب بخشد، فقر و مرض را نابود کند، ا انسان بنده احسان استزیر
  . از گناهان بیرون آید، انسان محبوب خدا گردد

مهمان با روزى خود مى آید و گناهان اهل خانـه را  « :نقل شده که   از پیغمبر اکرم 
  . »)710(با خود مى برد 
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مانند آن است که ، کسى که مهمان را گرامى دارد« :روایت شده همچنین از آن حضرت
مانند آن اسـت  ، هفتاد پیغمبر را گرامى داشته و کسى که در راه مهمان درهمى را خرج کند

  . »)711(که هزار هزار دینار در راه خدا مصرف نموده است 
دادن لـذت مـى برنـد و     کریمان از خورانیدن و طعـام « :وارد شده از امیرالمومنین 
  . »)712(لئیمان از خوردن 

، اکـرام مهمـان   :سه چیز از دنیاى شما نزد من محبوب است« :و نیز آن حضرت فرموده
  . »)713(روزه در تابستان ، شمشیر زدن در جهاد

هیچ مردى نیست که در منزل خود دو نفر از مؤ منین « :روایت شده از امام صادق 
آنها را غذا دهد و سیر کند مگر آنکه ثواب آن بالاتر از این است که بنـده اى را   را ببرد و

  . »)714(در راه خدا آزاد کند 
خداوند او را از ، هر که مؤ من گرسنه را سیر کند« :وارد شده از امام زین العابدین 
او را از شراب بـى   خداوند، کسى که مؤ من تشنه را سیراب کند. میوهاى بهشت سیر نماید

  . »)715(غش مهر شده سیراب نماید 
ولـى ممکـن   ، بلکه اغنیا را هم شامل مـى شـود  ، البته ضیافت اختصاص به فقراء ندارد

یکى ثواب ضـیافت و دیگـر   : است گفته شود که در ضیافت فقراء انسان دو ثواب مى برد
مویـد  ) صیب ما بگرداندخداوند ثواب هر دو را ن(ثواب کمک کردن و دست آنها را گرفتن 
هـر کـه اطعـام کنـد مـؤ مـن       « :وارد شـده  این سخن روایتى است که از امام صادق 

  . »)716(توانگرى را چنان باشد که رقبه اى از فرزندان اسماعیل را از کشتن نجات داده است 
ولـى  ، همین اندازه براى انسان بصیر کفایـت مـى کنـد   ، روایات در این باره بسیار است

نظر خوانندگان گرامى را به ضیافت چند نفر از بزرگان جلب مى کنـیم  ، براى مزید آگاهى
به این امید که رفتار آنان براى ما درسى باشد و خداوند به ما هم توفیق دهد که مانند آنها 

 . عمل نماییم
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  چند حکایت
از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نقل شده که بدون مهمان غذا نمى خوردنـد و   -الف  

او را ، اگر میل مى فرمود بر او دشوار بود و چون ضیافت در میان عرب از ایشان رسم شد
  . )717(نام نهاده اند » ابوالضیفان«

ب کـه  نقل شده که وقتى تا پانزده روز مهمان بر سر سفره آن جناب حاضر نشـد و ش ـ 
انتظار میهمان مى کشید و چون نمى آمد بسیار دلتنـگ و  ، خوان احسان او را مى گستردند

دست به جانب سفره دراز نمى کرد تا اینکه شب شانزدهم خداوند جمعـى از فرشـتگان را   
  . به صورت بشر فرستاد

» لـوط «جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بودند که ماءمور خراب کردن شهر : بعضى گویند
را به وجود اسـحاق  ) ساره(اول به آنها دستور داده شد که مهمان ابراهیم شوند و او ، بودند

  . »)718(بشارت دهند و بعد مامورند شهر لوط را ویران کنند 
، کردنـد  سـؤال سبب آن را ، گریه مى کند روایت شده که دیدند امیرالمومنین  -ب 
  . »)719(مان نیامده است هفت روز است که براى ما مه«: فرمود

واى به حال ما بیچارگان که سال مى گذرد و کسى رنگ سفره مـا را نمـى   ! پروردگارا
ما ! بارالها، نمى رسد بیند و احدى طعم غذاى ما را نمى چشد و آوازه پاى مهمان به گوش

  . را از سعادت بزرگ مهماندارى بى بهره مگردان
الله صلىاز پیغمبر اکرم  -ج  نقل شده که آن حضرت در سن بیسـت یـا سـى       وآله عليه ا

در ، عبور کـرد » بنى تمیم«از محل ، هنگام مراجعت، سالگى از مکه معظمه بیرون رفته بود
از مکـارم صـفات و محاسـن    ، »عبداالله بن جـدعان «میان آن طایفه مرد بزرگى بود به نام 

روز مـردم را بـه مهمـانى و    هر » ابوقحافه«عادات ایشان این بود که منادیى داشت به نام 
با ، با خبر شد   مائده عبداالله فرامى خواند و در آن روز عبداالله از عبور حضرت پیامبر 

شوق تمام بر سر راه آن حضرت آمد و استدعا نمود که قدم رنجه کرده به منزل ایشان رود 



298 

 

، آن جهان عطوفت و کرم. د دادو آن جناب را به پروردگار بطحا و شیبه عبدالمطلب سوگن
  . عبداالله خود کمر اخلاص بست و به خدمت قیام نمود، خواهش او را پذیرفت

آن جناب بیرون ، بعد از آنکه مراسم ضیافت خاتمه پذیرفت و وقت مجلس منقضى شد
وقتى خواستند از هم جـدا  ، عبداالله هم به جهت مشایعت مختصرى با آن جناب آمد، آمدند

فردا در وقت طلوع آفتاب تو و جمیع قبایـل بنـى   : دعوت کردند و فرمودندشوند حضرت 
  . سپس از هم جدا شدند. میهمان من هستید، تمیم از بنده و آزاد

فاطمـه بنـت   ، ابى طالب رفته متفکر نشست، حضرت به مکه آمدند و به منزل عم خود
 ـ  والده ماجده حضرت على ، اسد ار دامـن عطوفـت خـویش    که آن در یتـیم را در کن

با کسـى گفتگویـت شـده کـه     ! اى فرزند :را چنان دید گفت   وقتى پیامبر ، پرورده بود
خیر : فرمود ؟پس چه سبب شده چنین متاءثرى :گفت! اى مادر، نه: فرمود ؟چنان متاءثرى

. بیـان کـرد   حضـرت مـاجرا را  . مطلب را بگو، تو را به حقى که مرا بر توست :گفت. است
در ، به او بگویم تا به آنچه رضایت تـو ، غصه مخور چون عمویت آید! فرزند :فاطمه گفت
  . قیام نماید، آن است

سـپس ابوطالـب آن حضـرت را    ، وقتى ابى طالب آمد فاطمه او را از موضوع آگاه کرد
 ـ :نوازش کرد و به سینه چسبانید و میان دو چشم مبارکش را بوسه زد و گفـت  ! داى فرزن

  . انجام خواهم داد، هر چه اراده کنى
دستور داد دختران عبدالمطلب آمدند و گفت زیورهاى خود را از طلا و نقـره هـر چـه    

سـمعا  : همه گفتند، به من قرض دهید تا از شام کسى آید دو برابر آن را به شما دهم، دارید
  . خارج وفا نمى کندابوطالب دریافت که همه آنها به م، هر چه داشتند آوردند، و طاعتا

در بین راه گوسـفندان بسـیارى   ، تصمیم گرفت پیش برادرش عباس که متمول بود رود
دسـتور داد  . از حور بن سالم: گفتند ؟اینها از کیست: پرسید، دید که به مکه وارد مى شدند
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کرد عدد اینها  سؤالابوطالب ، دست ابوطالب را بوسید، حور سلام کرد، او را حاضر کردند
  . به بازار عکاظ آورده ام براى فروش، دوهزار :گفت، چند است
به من مى فروشى به هر قیمت که راضى باشى و صبر کنى در پول آن تا مال من  :گفت

قبول نمى کنم مگـر بـه    :ابوطالب گفت. جان من فداى توست! آقا :از شام آید؟ حور گفت
  . نرفت و به منزل مراجعت نمود سراغ برادرش خلاصه گوسفندان را خرید و به. قیمت

پـیش  ، عباس با خبر شد که برادرش ابوطالب قصد منزل او را داشـته و از راه برگشـته  
خوشحال شدم بعد خبر مراجعـت تـو را   ، خبر آمدن تو به من رسید :ابوطالب آمد و گفت

گفـت اى  ، بـرود عبـاس برخاسـت تـا    . ابوطالب ماجرا را بیان کرد. متاءثر گردیدم، شنیدم
تو را به خدا و حق  :گفت. آنچه خواهى بگو :ابوطالب گفت ؟من به تو حاجتى دارم! برادر

روا ، پدر و جدت و به حق شیبه عبدالمطلب سوگند مى دهم که اگر حاجت خود را بگویم
ممکن است تو از من حاجتى بخواهى و من بر آن قـادر باشـم و    :ابوطالب گفت ؟مى کنى
  !روا نکنم
و جمیـع  ! مى خواهم بر من منت نهى و بگذارى مـن بـه ضـیافت محمـد     :اس گفتعب

مایحتاج او قیام نمایم ؛ زیرا چاره اتفاق افتاده که ایام موسم حج است و خلق بسیارى در 
  . مکه جمع شده اند
برادرم فضیلت و شرف تو فضیلت و شرف من است و چون تو بـه ایـن    :ابوطالب گفت
  . به عهده تو واگذار کردم، د آن است که من قیام نموده باشممانن، امر قیام نمایى

از دل و جان به تهیه ضـیافت سـید   ، عباس وقتى دید این موضوع را برادرش قبول کرد
خدمتکاران و بنده هاى بنى هاشم را جمع نمود و به نحـر شـتران و   ، انس و جان پرداخت

و حلواهـا درسـت نمـوده و مکـانى را      بریانهـا ، دیگها بار، گاوان و گوسفندان اقدام کردند
تمام افرادى که براى موسم حج آمده بودند در آنجـا شـرکت   ، جهت ضیافت آماده ساخته

  . مهمانى بر قرار شد و شش هزار دینار خرج شده بود، کرده
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زمـانى کـه مکـه    ، و براى اینکه آن سرور جهان زیر بار منت احدى از بشر نرفته باشد
را که در ناحیه مکه است و عرب را رسـم بـود کـه در    » عکاظ«زار با، معظمه را فتح کرد

مشغول بودند به فرمـان الهـى    آنجا اجتماع نموده و یک ماه اقامت کرده به خرید و فروش
  . به عباس تملیک کرد

چرا این قدر در بخشیدن مال خود افـراط  : گویند عبداالله پسر جعفر طیار را گفتند -ج 
عادت بر این شده که خداى تعـالى بـه مـن     :ند در جواب گفتاین مرد سخاوتم ؟مى کنى

  . عطا فرماید و من به مردم دهم ؛ اگر من ترك سخاوت کنم خدا هم از من قطع فرماید
غلام همسایه را دید که سه قرس نان که مقررى ، همین عبداالله روزى در نخلستان خود

م یک قـرص آن را پـیش   غلا، اش بوده در پیش خود گذاشته است در آن حال سگى آمد
دومى را نیز پیش ، بعد از آنکه آن را خورد غلام حس کرد سگ گرسنه است، آن انداخت
  . سپس قرص سوم را نیز پهلوى سگ گذاشت، آن انداخت

چرا همه نانهاى خـود را بـه    :عبداالله این موضوع را که مشاهده کرد پیش رفت و گفت
سگ در اینجا غریب و گرسـنه   :غلام گفت ؟سگ دادى و براى خود چیزى باقى نگذاشتى

ببین مردم مرا سخى مى داننـد و   :عبداالله با خود گفت. لذا او را بر خود مقدم داشتم، است
او را خرید و آزاد کرد و نخلستان خـود  ، این غلام از من سخى تر است، سرزنش مى کنند
  . )720(را به او بخشید 
ایمان به من ندارد کسى کـه خـود سـیر    ! سوگند به خدا«: رمایدمى ف   پیغمبر اکرم 

  . »)721(بخوابد و برادر یا همسایه مسلمانش گرسنه باشد 
آیا من با شکم پر بخوابم و در اطراف مـن  « :وارد شده که فرموده از امیرالمومنین 

  . »)722(شکمهاى گرسنه و جگرهاى تشنه باشد 
روزى به ، بنى اسرائیل مردى بود فاسق و دامن زندگى او آلودهروایت است که در  -ه 

بسیار ناراحت ، سفرى رفت و در بین راه سگى را دید که از تشنگى زبانش از کام بر آمده
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به نظرش رسید کـه  ، در فکر فرو رفت که چکار کند، شد و دلش به حال آن سگ سوخت
بـه آن ببنـدد و آب از چـاه بیـرون     عمامه خود را باز کند و کاسه چوبى که همراه داشـت  

  . آب بیرون آورد و سگ را سیراب نمود، همین کار را کرد، آورد
من از عمل آن مرد تشکر کردم و گناهان او را «: خداى تعالى به پیغمبر عصر وحى کرد

  . »)723(چون بر خلقى از مخلوقات من دلسوزى نمود ، آمرزیدم
  . هان خویش توبه نموداز گنا، وقتى این خبر به آن مرد رسید

اما براى اینکه بدانیم انفاق مـال در کجـا سـخاوت    ، اینها مطالبى بود نسبت به سخاوت
گوش جان مى سـپاریم کـه بـراى     به کلام گهربار امام صادق ، است و در کجا نیست
 ـ، اگر به کسى که شایسته و اهلیت دارد !اى مفضل«: مفضل بیان مى کند د احسان مى نمای

بـراى او نـزد خـداى    ، احسان مى کند، بدان که او به سوى خیر مى رود و اگر به غیر اهل
  . »)724(تعالى خیرى نیست 

  سؤالبخشش قبل از 
 :کیفیت و چگونگى احسان و بخشش را چنـین بیـان فرمـوده اسـت     امام صادق  
ایـن نیسـت کـه هرچـه     باشد جـز   سؤالاما اگر بعد از ، باشد سؤالاحسان باید پیش از «

سائل شب مى خوابد در حـالى  . برابر آن آبرویى است که از سائل رفته است، احسان کنى
نمـى  ، بین امید و ناامیدى به سر مى برد، مضطرب و بى قرار مى باشد، که خوابش نمى برد

پـیش تـو   ، سپس تصمیم مى گیرد حاجت خود را پیش تو آورد، داند حاجت خود را ببرد
، رنگ چهره اش متغیـر مـى گـردد   ، اعضایش مى لرزد، حالى که دلش مى تپد مى آید در

 . »)725(نمى داند از نزد تو دلگیر برمى گردد یا خوشحال 

  دو حکایت
از خرماى بغیبغـه   )726(پنج وسق  امیرالمومنین «روایت شده که  از امام صادق  

راى مردى فرستاد و او از جمله کسانى بـود کـه امیـد    ب )727() که نام محلى است در مدینه(
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طلبى از آن حضـرت و غیـر او نکـرده    ، عطا و چشم کرم از آن مسکین نواز جهان داشت
او از تـو چیـزى نطلبیـده    ، سوگند به خدا یک وسق او را کفایت مى کرد :مردى گفت. بود
  . است

من عطـا  ، منین زیاد نکندخداوند آدمى مثل تو را در میان مؤ ، دور شو: حضرت فرمود
 سؤالاگر من به آنکه امید عطا دارد احسان نکنم پیش از آنکه ، مى کنم تو بخل مى ورزى

قیمت آنچه را که از او گرفته ام نخـواهم داد؛ زیـرا مـن او را در    ، دهم سؤالو بعد از ، کند
بـراى   معرض این قرار داده ام که به من بذل کند رویى را که در وقـت عبـادت و حاجـت   

پس کسى که با برادر مسـلمان خـود   ، خداى من و پروردگار خود آن را به خاك مى مالد
به خداى تعالى راسـت نگفتـه در   ، این کار کند و بداند که او مستحق صله و احسان اوست

دعایش چون به زبان براى او آرزوى بهشت مى کند و بر او بخل مـى ورزد بـه مـال بـى     
  . اعتبار خود

مـؤ منـین و مومنـات را    ! پروردگـارا : آن بنده خدا در دعایش مى گوید :توضیح آنکه
در واقع بهشت را بـراى آنـان مـى    ، پس وقتى براى دیگران طلب آمرزش مى کند، بیامرز
  . »)728(چنین باشد  پس بى انصافى است گفتارش چنان و رفتارش، طلبد

غارت به میان قبیله  نقل شده که وقتى جمعى براى دزدى و» حاتم طائى«درباره  -ب 
سوار گردید و نیزه خود را به دست گرفت و با قـوم خـود   ، حاتم باخبر شد، طائى ریختند

زد و خورد شدیدى میان آنهـا واقـع شـد آخـر الامـر      ، بر غارتگران و حرامیان حمله کرد
  . دزدان را درهم شکستند

حاتم را شـناخت رو بـه   ، بزرگ دزدان، حاتم آنها را دنبال کرد و از پى آنها مى تاخت
  . »)729(حاتم نیزه ات را به من ببخش « :عقب کرد و گفت

فامیـل حـاتم او را   ، آن مرد نیزه را گرفت و رفـت ، خاتم نیزه خود را پیش او انداخت
  ؟سرزنش کردند که اگر دشمن بانیزه اى که گرفت و به ما رومى آورد ما چکار مى کردیم
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  . من شرم کردم نیزه ام را ندهم لذا آن را بخشیدم، دکر سؤالچه کنم از من  :حاتم گفت
انفاق و بخشش باید به گونه اى باشد که باعث خجلـت و خـوارى و شرمسـارى     -ج 

روى ، سائل نگردد و انفاق کننده باید کارى کند که اگر سائل دوباره به او احتیاج پیدا کـرد 
  . داشته باشد سؤال

: حضـرت فرمـود  ، آمـد جهـت حـاجتى    منقول است شخصى خدمت امیرالمومنین 
را در صورت سائل ببیـنم   سؤالحاجت خود را برزمین بنویس ؛ زیرا من میل ندارم ذلت «

)730(« .  
بـه آن  ، بـودم  روایت شده که شبى با حضـرت امیرالمـومنین   » حارث همدانى«از 

. که از من طلب کنى» )731(ستى مرا اهل آن دان«: فرمود. مرا حاجتى روى داده :جناب گفتم
  . خدا تو را جزاى خیر دهد !یا امیرالمومنین، آرى :گفتم

: حضرت برخاست و به جانب چراغ رفت و آن را خـاموش کـرد و نشسـت و فرمـود    
حاجت خـود را  ، چراغ را براى آن خاموش کردم که شرم حاجت را در صورت تو نبینم«

امانتى است از پروردگار در سـینه هـاى   ، شنیدم که حوایج   بگو که من از رسول خدا 
برایش عبادت نوشته مى شود و کسى که آن را آشـکار  ، کسى که آن را پنهان دارد، بندگان
  . »)732(بر آنکه آن را شنیده لازم است حاجتمند را کمک و یارى نماید ، سازد

بودم و با آن جنـاب سـخن    لس امام رضا نقل شده که در مج» یسع بن حمزه«از 
ناگاه مرد بلند ، مى گفتم و خلق بسیارى خدمت آن حضرت آمده بودند و استفتا مى کردند

من مردى از دوستان تو و دوستان آبـا   :بعد گفت، سلام کرد، قامت و گندمگونى داخل شد
آن اندازه نیست کـه  ، جى من تمام شدهاز حج برگشته ام و خر، مى باشم و اجداد تو 

پرودگار به من مال و مکنـت  ، اگر سزاوار مى دانى مرا به شهرم برسان، مرا به منزل برساند
از جانب شما صدقه مى دهم ؛ زیرا من ، چون به شهر خود رسم آنچه به من مى دهى، داده

  . محتاج نیستم



304 

 

جـواب  ، جه سایر مردم شـد سپس متو. »بنشین خدا تو را رحمت کند«: حضرت فرمود
، تنها آن مرد و سلیمان جعفرى و خثیمـه و مـن بـاقى مانـدیم    ، آنها را داد و پراکنده شدند

امـر تـو را    :سـلیمان عرضـه داشـت   ، سپس آن حضرت اجازه طلبید تا وارد اندرون شود
  . )733(خداوند مقدم دارد 

را از بـالاى آن  بعد در را بست و دست خـود  ، حضرت داخل اندرون شد ساعتى ماند
بگیر این دویسـت دینـار   «: فرمود. اینجا :گفت. »؟خراسانى کجاست«: بیرون کرد و فرمود

را و به آن استعانت نما و براى تو برکت باشد و از جانب من آن را تصدق مکن و ایـن را  
بلکه به تو بخشیدم و بیـرون رو  ، نه براى آن دادم که چون به وطن رسى آن را صدقه دهى

  . سپس حضرت بیرون آمدند. »من تو را نبینم و تو نیز مرا نبینىتا 
چرا خود را پنهان ، عطاى جزیل و مرحمت بسیارى نمودى !جانم فدایت :سلیمان گفت

آیا نشنیده . براى آنکه ترسیدم اثر ذلت و شرم حاجت را در روى او ببینم«: فرمود ؟کردى
کسى که حسنه را پنهان مى کند برابـر بـا هفتـاد    : فرمود را که   اى حدیث رسول خدا 

آیا گفتار پیشـینیان   ؟خوار و پنهان کننده آن آمرزیده شده است، حج و آشکار کننده صدقه
  . »)734(را نشنیدى 

  عدم منت در بخشش
بایـد آن  ، آن است که انسان وقتى انفاق و بخششى مى نمایـد » انفاق«از جمله شرایط  

صد خـار  ، د محو نماید و چنان نباشد که اگر خارى از پاى کسى در آوردرا از خاطر خو
یا آنکه اگر به اندازه کاهى درد و محنت از دل کسى برداشت به انـدازه  ، غم بر دلش بکارد

جگر او را پـر از  ، کوهى منت جاى آن نهد و یا اگر شربت آبى به لب تشنه بینوایى رساند
  . آتش انفعال کند

صدقات خود را با منت و آزار باطل مسازید ماننـد   !اى مؤ منین« :مودهخداى تعالى فر
مثـل او مثـل   ، آنکه مال خود را به ریا انفاق مى کند و ایمان به خدا و روز قیامـت نـدارد  
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آن را باران شـدید رسـد و آن را از خـاك تیـره     ، سنگ صافى است که بر آن خاکى باشد
  . »)735(پاك سازد 

الله صلىاز پیغمبر اکرم  خداى تعالى براى من شش خصـلت را  « :نقل شده که   وآله عليه ا
مکروه دانسته و من هم آنها را براى اوصایى از فرزندانم و پیروانشـان مکـروه دارم از آن   

  . »)736(جمله منت نهادن بعد از صدقه است 
فروتنى با  :جوانمردى عبارت از چهار چیز است« :روایت شده که از امیرالمومنین 

  . »)737(با عداوت و عطاى بى منت ، نصیحت، عفو با قدرت، دولت
آگاه باشید کسى که به برادر مؤ من خود نیکـى کنـد و   « :وارد شده   از پیغمبر اکرم 
خداوند عمل او را از درجهى اعتبار مى انـدازد و گنـاه بـراى او نوشـته و     ، بر او منت نهد
خداوند فرموده مـن بهشـت را بـر    : سپس آن حضرت فرمودند. او را نپسنددسعى و عمل 

  . »)738(حرام کرده ام ، منان و بخیل و قتات که نمام باشد
چیزى از شر و بدى را کوچک مشمارید گرچـه  « :هم چنین از آن حضرت نقل شده که

بـزرگ   و چیزى از عمل خیر را بزرگ ندانید گرچه در چشم تـان ، در نظرتان کوچک آید
  . »)739(آید 

بر حذر باشید از منت نهادن در احسان ؛ زیرا تیره و زشت « :فرموده امیرالمومنین 
  . »)740(مى کند آن را 

  . »)741(خراب مى کند بناى احسان را ، منت« :نقل شده که از امام صادق 
روزى شخصى ، عى بى بدیل بودگویند شرف الدوله که از امراى بنى عقیل و در بلند طب

آن امیرکبیـر  ، حاجت مـى کـرد   در رکاب او مى رفت و عرض، حاجت خود را نزد او برد
امیر حاجت مـرا فرامـوش    :در وقت مفارقت صاحب حاجت گفت، حاجت او را پذیرفت

زمانى که حاجت تو را روا کردم آن را فراموش خـواهم کـرد الان آن را    :امیر گفت. نکنى
  :واهم نمودفراموش نخ
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  ز احتیاج مفلسـان نـام سـخا گـردد بلنـد     

  بر کریمان بینوایان را چه منتها کـه نیسـت       

   
  تعجیل در احسان

از دیگر نکاتى که در خصوص احسان و نیکى و انفاق کردن نباید از نظـر دور داشـت    
اینکه نسبت به آن باید تعجیل کرد و عذر و بهانه نیاورد؛ چرا که شـیطان در کمـین انسـان    

  . است و مى کوشد او را از انجام کار خیر باز دارد
نشـانه  ، تعلل کردن و عـذر آوردن  زیاد، در عطا و بخشش« :فرموده امیرالمومنین 

  . »)742(بخل است 
وعده کریم نقد و تعجیل در عطاست و وعـده لئـیم در   « :در میان عرب مشهور است که

  . »)743(عقده تعویق و تاءخیر است و هرروز به جهت آن عذرى مى آورد 
ز بخل بدترین آنهاست و بـدتر ا ، اگر همه آفات جمع شود« :یکى از شعراى عرب گفته

  . »)744(آن وعده کردن و وفاى آن را روز به روز به تاءخیر انداختن مى باشد 
، هرگاه یکى از شما قصد خیرى یا بخششـى کـرد  « :روایت شده که از امام صادق 

باید پیش دستى کند؛ زیرا در طرف راست و چپ او دو شیطان موجود است مبادا او را از 
  . »)745(آن باز دارند 

همانا من به روا کردن حاجت دشمن خود پیش دستى « :فرموده ام زین العابدین ام
مى کنم تا مبادا دیگرى آن را روا سازد یا آنکه خود بـى نیـاز گـردد و مـن از ثـواب آن      

  . »)746(محروم بمانم 
ف ما خود راه انحـرا ، تمام راههاى زندگى سعادتمندانه به ما نشان داده شده است، آرى

چقـدر خـوب اسـت بـه     ، را در پیش گرفته ایم و به دستورات متین اسلام اعتنا نمى کنـیم 
احکام اسلام و دستورات پیشوایان خود عمل نمـاییم ؛ دسـتوراتى کـه نتـایج و فوایـد آن      

 . شامل حال خود ما مى شود
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کمک به کـرم و بزرگـى   ، انفاق و بخشش اهل کرم، ناگفته نماند که قبول نمودن محتاج
کـریم معلـوم نخواهـد     شخص، و اگر محتاجى یافت نشود یا قبول بخشش نکند، آنهاست

پس باید صاحب بخشش ممنون آنکه قبول بخشش مـى کنـد باشـد؛ زیـرا او باعـث      ، شد
کسى «: مى فرماید لذا امیرالمومنین . پس بر او منتى نیست، بزرگى و شهرت وى شده

  . »)747(و بزرگى تو کمک نموده است  تو را قبول کند بر کرم که بخشش
سائلان چه نیکو مردمانى هستند که صدقات ایـن کـس را   « :و نیز یکى از بزرگان گفته

خداوند ! برگرفته پیشتر به عالم بقا مى رسانند، که توشه عقبى و ذخیره فرداى قیامت است
  . همه را به انجام کارهاى خیر موفق کند
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  ظلم مذموم بودن: موعظه چهاردهم
و اینکه آن هم یکى از مـامورین سـلطان جـایر    » ظلم«موعظه چهاردهم در بیان بدى  

  . مى باشد، شهوات نفسانى است
لـذا روى  ، نظر به اینکه ممکن است ظلم در میان تمام طبقات انسان وجود داشته باشـد 

از صـفات  » عـدل «ولى از آنجا کـه  . سخن با همه است و به طور مفصل بحث خواهد شد
یار پسندیده و پرفایده است بجا و مناسب است ابتدا مورد بحث قرار گیرد و سـپس بـه   بس

  . پرداخته شود -ان شاءاالله  -ذکر طبقات ظلم 
همانا خداوند امـر مـى فرمایـد بـه عـدل و      «: چنین مى فرماید» عدل«خداوند درباره 

اقربا و خویشان و از فحشا و عمل  یا آنکه دادن حق   احسان و دادن حق ذریه پیغمبر 
  . »)748(شما را پند و موعظه مى دهد شاید متذکر شوید ، زشت و ظلم نهى فرموده

یک ساعت به عدالت رفتار نمودن بهتـر اسـت از هفتـاد    «: مى فرماید   پیغمبر اکرم 
  . »)749(سال عبادت کردن 

، کسى که صبح کند و قصد ظلمى درباره احدى نکند« :و نیز از آن بزرگوار روایت شده
  . »)750(گناه او آمرزیده خواهد شد 

هفت دسته را خداوند در سایه رحمت خود جـاى مـى   « :و نیز آن سرور جهان فرموده
  . »)751(یکى پادشاه عادل است ، دهد در روزى که سایه اى جز سایه رحمت او نباشد

ثوابى بزرگتر از ثواب پادشـاه  ، نزد خداى بى عیب و نقص« :فرموده حضرت على 
  . »)752(عادل و مرد نیکوکار نیست 

کفاره حاکم آن است که رعیت را غمخوارى کند و امـام  « :نقل شده از امام صادق 
بى حسـاب بـه   ، عادل و بازرگان راستگو و پیرى که زندگانى خود را به نیکى به سر برده

  . »)753(بهشت روند 
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  نتیجه عدالت
خداونـد  ، هر پادشاهى که عدل و دادگسترى نمایـد « :روایت شده از امیرالمومنین  

  . »)754(به زودى او را هلاك سازد ، ملک او را محفوظ مى دارد و هر سلطانى که ستم نماید
بـا  ، دملک و پادشاهى در صورتى که قرین عدل باش ـ« :از یکى از اکابر منقول است که

گرچه با ایمـان باشـد   ، ولى زمانى که همدوش جور و ستم باشد، وجود کفر باقى مى ماند
  . »)755(باقى نخواهد ماند 

نیکو سلوك نمـودن باعـث دوام ریاسـت اسـت     « :و نیز از آن حضرت منقول است که
)756(« .  

 ـ« :از اردشیر نقل شده که ، ردانسلطنت و فرمانروایى میسر نخواهد شد مگر به وجود م
و ، و مال به هم نرسد مگـر بـه آبـادى مملکـت    ، و سپاه هم محقق نشود مگر به سبب مال

  . »)757(آبادى تحقق پذیر نیست مگر به عدل 
پادشاهى به منزلـه شخصـى مـى باشـد کـه       :روشنفکرى در این مقام تشبیهى نموده که

  . و روان آن است روح» عدل«و رعایا پا و ، سایر ارکان دولت دست، وزیر دل! پادشاه سر
زمانى که قصد پادشاه تغییر کند زمان و اوضاع نیـز  « :روایت شده از امیرالمومنین 
  . »)758(تغییر خواهد کرد 

یکى از پادشاهان براى تفریح و گـردش بـه صـحرا     :داستانى از ابن عباس نقل شده که
مرد رفت و آن گاو ، ان او شدپادشاه مهم، به مردى رسید که داراى گاوى شیرده بود، رفت

قصد گرفتن ، پادشاه از آن در شگفت شد، را دوشید به اندازه شیرى که از سى گاو بدوشند
  . آن را کرد تا آنکه روز دیگر به آنجا آمد

یعنى  :گفت، پادشاه باز تعجب کرد، باز آن مرد گاو را دوشید به اندازه یک گاو شیر داد
چرا این اندازه شیر ، یعنى چه :گفت، پادشاه باز تعجب کرد، ادچرا این اندازه شیر کم د، چه

  ؟کم شده آب و علفش، چرا گاهش تغییر کرده، کم داد
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خیال مى کنم پادشاه قصد گرفتن ایـن گـاو را کـرده ؛ زیـرا      !قربان :صاحب گاو گفت
 پادشاه قصد خـود . برکت از اموال رعیت مى رود، وقتى پادشاه ستمى یا قصد آن را نماید

گـاو را  ، را تغییر داد و از آن قصدى که داشت منصرف شد و براى امتحان روز سـوم آمـد  
  . دوشیدند باز مانند روز اول شیر داد
متنبه شد و از ارتکاب هرگونه ظلم و جور توبه کرد و ، پادشاه وقتى این موضوع را دید

  . )759(به عدل و داد پرداخت 
یعنى لبـاس  ، نیست ؛ زیرا عدالت» عدالت«تر از براى پادشاه هیچ لباسى برازنده ، آرى

لـذا  ، در جهان متصور نخواهد شد» عدل«نیکنامى و هیچ تاجى درخشنده تر از لمعان نور 
، تاج پادشاه که به سبب آن از سایر مردم ممتاز و سرافراز است«: فرمود امیرالمومنین 
  . »)760(عدل اوست 

  . »)761(عدالت است ، اه و پادشاهىزینت پادش« :و نیز فرمود که
باید پادشاه عدالت داشته و رعیت پرور باشد و پیوسته قصدش خدا و خدمت بـه  ، آرى

مملکت را حفظ نماید و آن حاصل نخواهد شد مگر با انس بزرگـان  ، جامعه انسانیت بوده
یـا  مشـاورین جاهـل و نـادان و    ، در غیر این صـورت ، و روشنفکران و علما و دانشمندان

در زمـین دل  » عـدالت «دشمنان خارج از مذهب نمى گذارند صفت لازم بسیار پسـندیده  
شاه رشد و نمو کند و به محض آنکه بدانند که نهال عدالت در کشور وجود شاه رسـته آن  

  . را به هر نحو ریشه کن خواهند نمود

  یک داستان
روزى بهـرام بـه در   نقـل شـده ؛   » بهرام گور«حکایتى است که از ، موید داستان فوق 

باغبان را خواست و آب انار ، هوا بسیار گرم بود و عطش بر او غلبه کرده بود، باغى رسید
  . باغبان رفت و فورا یک لیوان آب انار جهت او آورد. از او طلبید
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مـاهى   :گفـت . سیصد دینار :گفت. حاصل این باغ چه مقدار است: کرد سؤالبهرام گور 
باغبان نمى دانسـت او  (پادشاه از باغ مالیات نمى کیرد  :گفت. هىچند مالیات آن را مى د

  . )پادشاه است
مبلـغ  ، بهرام فکرى کرد که در مملکت ما باغ بسیار است و اگـر مالیـات داشـته باشـد    

  . خطیرى عاید ما خواهد شد
باغبان را دوبـاره امـر کـرد بـه آوردن آب     ، بعد از آنکه تصمیم گرفتن مالیات را گرفت

  . آمدن او طول کشید و از دفعه اول نیز کمتر آورد، باغبان رفت، انار
گمـان مـى   ، بنده بى تقصیرم !اى جوان :گفت ؟چرا دیر آمدى و کم آوردى :بهرام گفت

 -معلوم مى شود در آن زمان این موضوع مشهور بـوده   -کنم پادشاه ما قصد ستمى کرده 
  . انار آب انار اول را از یک انار گرفتم و این را از ده

باغبان رفت مانند ، دفعه سوم طلبید، از نظرش برگشت، بهرام از گفتار باغبان متاءثر شد
به نظرم پادشاه از تصمیم خود برگشـته ؛   :دفعه اول آب انار را گرفت و خندان آمد و گفت

  . زیرا این همه را از یک انار گرفته ام
  . )762(بهرام دانست چنان است که باغبان مى گوید 

  قسام ظلما
، که یکى از صفات ناپسند و از خصلتهاى بسیار شوم و پست انسـان اسـت  » ظلم«اما  

ظلم بر سه قسـم  ! آگاه باشید«: فرمود، نقل شده است همان طورى که از امیرالمومنین 
، ظلمى که آمرزیده نمى شود و ظلمى که دست از آن نخواهند برداشت و نمى شـود  :است

همانا خداونـد نمـى آمـرزد کسـى را کـه      « :خداست ؛ زیرا خداى تعالى فرمودهشرکت به 
و ظلمى کـه آمرزیـده مـى    » شرك به او آورده و غیر آن را براى هر که بخواهد مى آمرزد

ستمى است که بنده بر خود نماید و مرتکب قبایح گردد؛ و اما ظلمى که از آن دست ، شود
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قصاص در اینجا شدید اسـت و از قبیـل   ، رى استستم کردن به دیگ، برداشته نخواهد شد
  . »)763(مجروح کردن با کارد و شلاق زدن نیست 

بحث ما پیرامون قسم سوم ظلم دور مى زند؛ یعنى شخصى به غیر خـود ظلـم و سـتم    
  :لذا آن را به تفصیل مورد بررسى و مطالعه قرار مى دهیم، نماید

  سخنى با قدرتمندان
متوجه باشند که خداوند جهان امور خلایق خود را به دست باید صاحبان تخت و تاج  

آنان قرار داده و آنها را سایه خود بر سر خلق به حساب آورده و پنـاه رعیـت و سـد راه    
پس نباید براى خاطر دوسـتى بـا   ، ظلم دیگران گردانیده و آنان را شبان مردم مقرر نموده
پادشاهى و اقتدار را بـه او  ، که خداوند کسى خدا را با خود دشمن نماید؛ باید متوجه باشد

پس نباید و زیردستان تعدى نمایـد لازم اسـت بـه داد    ، داده و گرفتن آن بر او آسان است
به رعیت مهربان باشد تا حد امکان منویات آنان ، از ظلم دیگران جلوگیرى کند، آنها برسد

مـت پادشـاهى او را مغـرور    عظ، براى چند روزه دنیا بر آنان تجاوز ننمایـد ، را اجرا سازد
بلکه تا مى تواند دادگرى و مهربانى نماید و بدانـد  ، نکند و باعث فراموشى ضعیفان نگردد

و راستى حیف است که سلاطین عمـر  ، که ظلم و ستم چه عاقبتى دارد و نتیجه آن چیست
فاده خود را به بطالت و ظلم و سیر و تفریح بگذرانند و از عمر گرانبها و فرصت خود اسـت 
  . نکنند و کارى کنند که رعیت از دست آنان به خدا شکایت کنند و شب و روز بنالند

باید سلاطین و رعیت پناهان متوجه باشند که مملکت چون بدون و پادشاه چـون روان  
منشاء ارتباط جسم و جان و مایه آسـایش  ، و دادگرى که به منزله صحت بدن است، است

بارى طغیان کند یا صفراى حدت مـردم آزارى هیجـان   چون خلط سوداى ج. هر دو است
ناچار ، کند یا بلغم فالج حرص و شهوت زاید یا خون صالح رگ مردى و فتوت پاره گردد

مزاج ملک از خوشى و اعتدال برکنار شده صحت عدل به مرض ظلـم مبـدل و زنـدگانى    
  . جسم و جان هر دو به ناخوشى مى گذرد
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  ظلم از دیدگاه آیات و روایات
به این معنى که ظلم ضرر دنیوى و ، بسیار وارد شده» ظلم«آیات و روایات در مذمت  

  . اخروى در بردارد
راه مواخـذه و عتـاب همانـا بـر     «: مى فرماید» ظلم«خداوند در پیامد و ضرر اخروى 

کسانى است که بر مردم ستم مى کنند و به غیر حق آن را از حدمى گذرانند براى آنهاست 
  . »)764(ناك عذابى درد

از ظلم پرهیز کنید؛ زیرا ظلم تاریکى روز قیامـت  « :روایت شده که   از پیغمبر اکرم 
  . »)765(است 

، چون ملک الموت براى قبض روح فاجر حاضر مى گردد« :از آن بزرگوار نقل شده که
آیا آن بـه فـردى از    !االلهیا رسول : پرسیدند حضرت على . با او سیخى است از آتش

به حاکم ستمکار و خوردنده مال یتیم و گواهى دهنـده  ، آرى: امت تو هم مى رسد؟ فرمود
شاهد دروغ گو بیرون مى آورد زبان خود را در آتش چنانکه سگ زبان خود را ، به دروغ

  . »)766(در ظرف براى خوردن و آشامیدن مى آورد 
چون روز قیامت شود منادى پروردگار نـدا  « :روایت شده   همچنین از پیامبر اکرم 

حتى آنکه قلمى براى ، کند کجایند ستمکاران و یارى کنندگان آنان و مانند و شبیه ظالمان
یعنى هر که مختصر کمکى به آنها نموده گرچه گرچه بـه  (دواتى را لیقه کرده ، آنها تراشیده

همه آنها را در تابوتى از آهن جمع کنند و سپس : ودحضرت فرم، )فراهم کردن قلمى باشد
  . »)767(در آتش جهنم اندازند 

ستمکار و یارى کننده آن و آنکه راضى و خشنود « :روایت شده که از امام صادق 
  . »)768(هر سه در ظلم شریکند ، به فعل اوست
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به ، زمانى که قدرت ظلم بر مردم را در خود دیدى« :روایت شده از حضرت على 
یاد آور قدرت پروردگار را بر عقوبتت و انتقام او از تو؛ و آنچه بر مردم ستم نمایى بر آنها 

  . »)769(خواهد گذشت و عقوبت و وبال آن بر تو خواهد ماند 
بـیش از آن  ، تاندآنچه مظلوم از دیـن ظـالم مـى س ـ   « :روایت شده که از امام باقر 

  . »)770(چیزى است که ظالم از دنیاى مظلوم مى گیرد 
همانا پروردگار تو در کمین گاه اسـت   :در تفسیر کلام پروردگار که از امام صادق 

)771(« .  
پلى است از آن نمى گذرد بنده اى که بر ذمه او مظلمه باشـد  ، در صراط« :نقل شده که

)772(« .  
  :سعدى گوید

  حکایـــت کننـــد از یکـــى نیـــک مـــرد

ــرد        ــف نکـ ــاج یوسـ ــرام حجـ ــه اکـ   کـ

   
ــز     ــرد تی ــه ک ــوان نگ ــرهنگ دی ــه س   ب

  کــه نطعــش بینــداز و خــونش بریــز          

   
ــداى   ــرد خـ ــت مـ ــد و بگریسـ   بخندیـ

  عجــب داشــت ســنگین دل تیــره رأي        

   
  چو دیدش کـه خندیـد و دیگـر گریسـت    

ــت        ــه چیس ــده و گری ــاین خن ــید ک   بپرس

   
ــریم  ــا همــــى گــ ــاربگفتــ   از روزگــ

  کــــه طفــــلان بیچــــاره دارم چهــــار     

   
  همـــى خنـــدم از لطـــف یـــزدان پـــاك

ــاك        ــه خ ــه ظــالم ب ــتم ن ــوم رف ــه مظل   ک

   
  شـــفاعت گـــرى گفـــت کـــى شـــهریار

  چه خـواهى از ایـن پیـر از او دسـت دار         

   
  کــه جمعــى بــر او تکیــه دارنــد و پشــت 

ــت          ــار کش ــه یکب ــوانى ب ــى ت ــو خلق   ت

   
ــه کـــن  ــرم پیشـ ــو و کـ   بزرگـــى و عفـ

  زخــــردى اطفــــالش اندیشــــه کــــن     

   
  شــنیدم کــه نشــنید خــونش بریخــت    

  ز فرمــــا داور کــــه یــــارد گریخــــت     

   
ــت  ــب نخف ــرت آن ش ــى در آن فک   بزرگ

  به خواب انـدرش دیـد و درویـش گفـت         

   
ــد     ــت نمان ــن سیاس ــر م ــیش ب ــى ب   دم

ــد        ــت بمانـ ــا قیامـ ــر او تـ ــت بـ   عقوبـ
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  نتیجه ظلم
هیچ صاحب سلطنتى نیست که خداوند او را قـوت  « :روایت شده از امیرالمومنین  

و نعمتى داده باشد و او به سبب آن بر بندگان خدا ظلم نماید مگر آنکه بـر خداونـد لازم   
خداونـد   :نشنیدى گفتـار پروردگـار را کـه فرمـوده    ، است که نعمت و قوت را از او بگیرد

  . »)773(د را تغییر دهند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد مگر آنکه خو
  . »)774(نعمت نابود مى گردد ، به سبب ظلم« :و نیز آن حضرت فرموده

  . »)775(نقمت آورده مى شود ، به سبب ظلم« :یا فرموده
  . »)776(ظلم پادشاه است ، آفت آبادى« :و نیز فرموده
  . »)777(دشمنان خود را یارى کرده ، پادشاهى که ظلم به رعیت کند« :و فرموده
دشمنان خود را کمک نموده ، پادشاهى که لشکر خود را خوار و ذلیل نماید« :و فرموده

  . »)778(است 
  :حکیم سنائى گوید

ــود   ــه ربـ ــه مایـ ــهى کـ ــت شـ   از رعیـ

ــدود        ــام انــ ــد بــ ــوار کنــ ــن دیــ   بــ

   
  شــه بــود چــون ســر و رعیــت تــن     

ــردو را فــــزود ثمــــن         از همــــین هــ

   
  تـــن بـــى ســـر غـــذاى زنبـــور اســـت

  بــى تــن ســراى طنبــور اســت    ســر      

   
  رعیت چو بـیخ اسـت و سـلطان درخـت    

ــیخ ســخت       ــد از ب   درخــت اى پســر باش

   
  کســـى کـــه جفـــا و ســـتم مـــى کنـــد

ــد        ــى کن ــود م ــیخ خ ــه او ب ــین دان ک   یق

   
  :دیگرى گوید

ــود   ــدل و داد بــ ــه عــ ــدارى بــ   پایــ

ــود       ــاد بـ ــراغ و بـ ــاهى چـ ــم و شـ   ظلـ

   
  یک حکایت

روزى دسـتور داد کـه   ، گویند سلطان محمود غزنوى که پادشاه خردمند و دادگرى بود 
  . در میان مردم بگردند و احمق ترین مردم را پیدا کنند و بیاورند
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عده اى به دستور سلطان جستجو کردند تا رسیدند به شخصى که بالاى شاخه درختـى  
شدند که از او ابله تر وجود نـدارد؛   همگى متفق. همان شاخه را مى برد، ایستاده و از بیخ

  . زیرا تبشه به ریشه عمر خود مى زند
از آن احمق تـر حـاکم جـابرى     :پادشاه گفت. ماجرا را گفتند، او را نزد سلطان آوردند
  . )779(رعیت خود را که بیخ درخت دولت است قطع نماید ، است که با تیشه تعدى و ستم

این سلطان  :باره یکى از پادشاهان عرب نقل شدهجریانى است که در، موید مطلب فوق
دست تعدى و ظلمش بر سر هر بزرگ و کوچک کشیده شد و آتش سـتمش دود از نهـاد   

  . مردم بر آورد و کسى جز نفرین به زبان نمى آورد
در جـواب   ؟چه سبب شده چنین ظلم مـى نمـایى  : کرد سؤالیکى از وزراى او از وى 

  . »تا تو را دنبال کندسگ خود را گرسنه دار « :گفت
خلاصه کاسه صبر رعیت پس از مدتى رنج و عـذاب کشـیدن لبریـز شـد و کـارد بـه       

یکى از دانشمندان بر جسد او عبور کرد . شوریدند و او را به قتل رسانیدند، استخوان رسید
گاه باشد از غایت گرسنگى صـاحب خـود را   ، چون سگ را صاحبش سیرنکند« :و گفت
  . »بخورد

  تهچند نک
جدا باید هر فردى از ظلم و ستم اجتناب کند و از آه مظلوم بر خود بلرزد؛ زیـرا   - 1 

لذا از امام صـادق  . قدرتها و سلطنتها را از جاى مى کند، آه دل مظلوم مانند سیل بنیان کن
از ظلم پرهیز کنید؛ زیرا دعاى مظلـوم بـه آسـمان بـالا مـى رود و      « :روایت شده که 

  . »)780(مستجاب مى گردد 
چهار طایفه اند که دعایشان رد نخواهد شـد و درهـاى   « :نقل شده   از پیغمبر اکرم 

دعاى ، دعاى پدر براى فرزندش: آسمان براى آنها باز است و دعایشان به عرش مى رسد
  . »)781(دعاى روزه دار تا افطار نماید ، دعاى عمره گذار تا مراجعت کند، وم علیه ظالممظل



317 

 

، فرا رسـید  زمانى که وفات امام زین العابدین « :روایت شده از امام باقر  - 2
آن  تو را به آنچه پدرم در وقت شهادت مرا به !فرزندم: مرا به سینه خود چسبانید و فرمود

پرهیز  !پسرم: وصیت مى کنم و ذکر نمود که پدرش او را وصیت کرد و فرمود، وصیت کرد
  . »)782(نما از ظلم بر کسى که یاورى غیر از خداى تعالى ندارد 

دسـتور داد  ، گویند یکى از پادشاهان که پیوسته از تیر آه خسته دلان در حذر بود - 3
تا روز و شب در آن نظـر کنـد و همـواره متنبـه     که این دو شعر را بر بساط او نقش کنند 

  :باشد
ــا کنــــت مقتــــدرا    لا تظلمــــن اذا مــ

ــدم       ــى النـ ــدره تفصـــى الـ ــالظلم مقـ   فـ

   
ــه  ــوم منتبــ ــاك و المظلــ ــام عینــ   تنــ

ــک و عـــین االله لـــم تـــنم         یـــدعو علیـ

   
ستم مکن که آخر آن ندامت و پشیمانى ، بر حذر باش زمانى که صاحب اقتدار هستى«
در دل شب چشم تو در خواب ناز و مظلوم را با دیده بى خواب لب به نفرین تو باز ، است

  . »)783(و ذات پاك احدیت از خواب مبرا و ناله مظلوم را شنواست 
  :سنائى گوید

ــان    ــت محرومـ ــاج و تخـ ــا تـ   اى بسـ

ــان         ــاى مظلومـ ــت از دعـ ــت لخـ   لخـ

   
  اى بســــــا تیرهــــــاى گنجــــــوران

  شـــاخ شـــاخ از دعـــاى رنجـــوران        

   
ــاران    اى ــاى جبــ ــزه هــ ــا نیــ   بســ

ــواران       ــاى غمخــ ــار از دعــ ــار تــ   تــ

   
ــارم یتــــیم    ــا بــــادگیر طــ   اى بســ

ــیم        ــم یتـ ــک چشـ ــالا زاشـ ــر و بـ   زیـ

   
  اى بســــــا رایــــــت عدوشــــــکنان

  ســــرنگون از دعــــاى پیــــره زنــــان     

   
  :دیگرى گفته

  نــــــاوك آه از دل بیــــــوه زنــــــان

ــمان         ــپهر آســ ــه ســ ــذرد از نــ   بگــ

   
  :دیگرى سروده

ــد    ــره زن کن ــک پی ــه ی ــحر  آنک ــه س   ب

  نکنــــد صــــد هــــزار تیــــر و تبــــر     
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من از نیزطه شیر مردان آن قدر نمى ترسـم کـه از دوك   «: سلطان محمود غزنوى گوید
  . »)784(پیره زنان مى هراسم 

براى زمامدار و ملک و مملکت مثالهاى زیادى زده شده و ولى مثالى که : نگارنده گوید
مملکت به کارخانه عظیمى شـبیه اسـت کـه    : باشدشاید این مثل ، خوب با آن تطبیق نماید

پـیچ و  ، سیم هاى زخـیم و نـازك  ، مرکب است از چرخهاى بسیار بزرگ و بسیار کوچک
و زمامـدار چـون   ، میله هاى ظریف و غیـر ظریـف و ماننـد آن   ، مهره هاى قوى و ضعیف

درشـت  مهندس باید پیوسته مراقب باشد کوچکترین آسیبى به اجزاى ریز و ، مهندس است
به گفتار کارگران اکتفا ننمایـد؛  ، خود بررسى کند، کارخانه وارد نشود و همیشه جویا باشد

زیرا ممکن است یا از روى بى اطلاعى و یا از جهت دشمنى نقصى در آن وارد شـود کـه   
پس مهندس باید همواره دقت کند و افراد با اطـلاع  ، پس از مدتهاى مدید هم جبران نشود

گمارد و هر روزه در کارها و میکانیکى آنها نظر نمایـد مبـادا راه خـلاف را    را بر کارخانه 
  . بپیمایند

به توفیق پروردگار و تایید او امور و نکاتى را که بـراى  ، حال که این مطلب روشن شد
حفظ آرامش و استقلال مملکت لازم و رعایت آن بر حاکم و زمامـدار واجـب اسـت بـه     

  :متفصیل مورد بحث قرار مى دهی

  امورى که مراعات آن در مملکت دارى لازم است
یعنـى پروردگـار منـان و    ، شخص اول مملکت تمام امـور را بـه پادشـاهان    :اول آنکه 

  . خداوند سبحان واگذار نماید و همیشه با یاد او و با توکل بر او و در راه او قدم بردارد
سه قـرآن و آیـین مـذهب    حاکم و زمامدار در هر امرى سعى کند قوانین مقد :دوم آنکه

نخل دولت و اقبال را سیراب کنـد و  ، جعفرى را اجرا نماید و با آب اجراى این سنت سنیه
مردم و رعیـت نیـز ناچارنـد از پیـروى کـردن      ، وقتى چنین شد. از غیر این رویه بپرهیزد

  . منویات او؛ زیرا مردم بر دیم پادشاهانند و از روش آنان پیروى مى کنند
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افراد صالح و پاکدامن و با عقل ، شخص اول مملکت براى سرپرستى رعیت :سوم آنکه
مخصوصا سرپرستان فرهنگ و علم جامعه را؛ زیرا بچه هاى هر مملکـت  ، را معین فرماید

  . در آینده رجال آن مملکتند تا پیوسته یار و معین حاکم و زمامدار باشند

  چند نکته
 ـ، مشهور است که خواجه نظـام الملـک   - 1  ر سـلطان ابـوالفتح سـلجوقى یگانـه     وزی

. پیوسته در صدد اصلاح جامعه و ایجاد پیوند ناگسستنى بین شـاه و رعیـت بـود   ، روزگار
پولهاى هنگفت در میان بیچارگان مى پاشید و به صلحا و زهاد و عبـاد رسـیدگى فـراوان    

ر مى این چه عملى است که از تو صاد :او را خواست گفت، خبربه سلطان رسید. مى نمود
  شود؟

شما از نظام مهم مملکت و تـدبیر امـور دیـن و دولـت      !حضرت بندگان :عرضه داشت
دست برداشته اید و روز و شب به لهو و لعب اشتغال دارید و لشکرى براى خود تهیه کرده 
اید که درازى شمشیرهاى آنان بیش از دو متر و میدان تیر ایشـان بـه سیصـد زراع نمـى     

ولـى مـن بـراى شـما     ، آنها در دریاى نعم تو غوطه ور مـى باشـند  با این حال همه ، رسد
چون شبها دشمنان تو در فکـر شکسـت تـو و    ، لشکرى آماده ساخته ام به نام لشکر شب

دسـتها بـه   ، آنها نیز از سر شب تا به صبح در بندگى خدا کوتاهى نکرده، لشکریانت باشند
از پاى در اندازند و تیر دعایشـان از  دعا برداشته با تیغ آه جانسوز نخل حیات دشمنان را 

  . شصت اخلاص از هفت سپر آسمان مى گذرد
  . سلطان از این سخن خوشش آمده به راه آمد و وزیر را تحسین نمود

مسـلمان و همیشـه یـار و    ، متدین، باید وزیر و وکیل صاحب منصب چنین باشد، آرى
  . یاور حاکم خود باشد

ــدمتى     ــزاوار خ ــت س ــوده نیس ــا آزم   ت

  بــى امتحــان خامــه رقــم کــى کنــد دبیــر     
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زمامدار کشور مانند مهندس باید از دور نیز امور مملکت را نظارت کند و  :چهارم آنکه
خود مباشر این عمل باشد تا در دفتر دوایر غیر از حقیقـت چیـز دیگـرى نوشـته نشـود؛      

  :کاهلى و بى اعتنایى را بکند، زمامدار مسوولیت دارد ریشه رشوه و جنایت
  تا بود آگاه از احـوال هـر نزدیـک و دور   

  برفــراز تخــت آن جــا داده ایــزد شــاه را     

   
حاکم و زمامدار به درد بیچارگان رسد و بینوایـان و ضـعیفان را از درگـاه     :پنجم آنکه
دلجویى سر و پا برهنگان نماید و دست رد بـر  ، بلکه شیوه خدایى را اتخاذ کند، خود نراند

  :به قول حافظ، ویه اش این باشدسینه احدى مگذارد و ر
  هر که آیـد گـو بیـا و هـر چـه خواهـد گـو بگـو        

  ناز و کبر و حاجب و دربان در ایـن درگـاه نیسـت        

   
هر که مى خواست داد بیچارگى و ، ناشنوایى بر او عارش شد، گویند یکى از پادشاهان
داد و آگهـى کردنـد   دسـتور  ، پادشاه اندیشه نمود براى این کار، مظلومى زند نمى توانست

لـو لبـاس رنگـین    ، باید تمام اهل مملکت لباس سفید بپوشند مگر کسى که شـکایتى دارد 
  . )785(با این عمل بساط عدل را گسترانید ، بپوشد

ولى به خاطر اینکه به فریاد بیچارگان و مظلومـان  ، انوشیروان با آنکه کافرى بیش نبود
  :تنام وى تا ابد زنده اس، رسیدگى مى کرده

  بعد از هزار سـال کـه نوشـیروان گذشـت    

  گویند از او هنوز کـه بـوده اسـت عـادلى         

   
حاکم با رعیت و مردم به عدل و انصاف و وجدان رفتار کند؛ ظالم را بکوبد  :ششم آنکه

  . گرچه فرزندش باشد به داد مظلوم برسد گرچه غریبى باشد
به فلان جبار بگو من تو را « :وحى فرمود که خداوند عادل به حضرت داوود  - 2

بلکه براى این جهت تو را سـلطنت  ، براى آنکه اموال را روى هم جمع کنى پادشاه ننمودم
به درستى کـه مـن بـه خـود     ، دادم که یارى مظلومان کنى و نگذارى دعاى او به من رسد

رفته و مظلـوم را یـارى   سوگند یاد نموده ام که او را یارى کنم و از آنکه شکایت پیش او 
  . )786(انتقام کشم ، نکرده
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ملائکه عذاب به ، روایت شده پس از آنکه یکى از علماى یهود را در قبر گذاشتند - 3
  . او گفتند که ماءموریم صدتازیانه از عذاب خدا بر تو بزنیم

. مطاقـت نـدار   :گفت، با او گفتگو کردند تا به یک تازیانه رسید. طاقت آن ندارم :گفت
براى آنکه روزى بدون وضو نماز خوانـدى و بـر   : چرا؟ گفتند: پرسید. چاره نیست: گفتند

  . ضعیفى گذشتى و یارى او نکردى
  . )787(سپس تازیانه اى بر او زدند که قبرش مملو از آتش شد 

، شکار مى نمود» زاینده رود«مشهور است که سلطان ملک شاه سلجوقى در کنار  - 4
یکى از غلامان که مقرب درگاه بود بـه قریـه   ، در مرغزارى فرود آمدوقتى جهت آسایش 

دسـتور داد آن را ذبـح کردنـد و    ، دید کنار نهرى گاوى مى چـرد ، اى در آن نزدیکى رفت
  . مقدارى از گوشت آن را کباب نموده خوردند

چـون  ، گاو مال پیره زنى بود که چهار یتیم داشت و معیشت آنها از شـیر آن گـاو بـود   
بلند شـد و بـر سـر     صدا و آه و ناله اش، بى تابانه جامه از تن درید، به عجوزه رسید خبر

صـدا زد اى پسـرالب   ، همینکـه پادشـاه آمـد   ، پلى که پادشاه از آن عبور مى کرد نشسـت 
فـردا بـر سـر پـل صـراط دسـت       ، اگر امروز در سر پل زاینده رود داد مرا ندهى !ارسلان

  . اکنون یکى از این دو پل را اختیار کن، شتخصومت از دامن تو بر نخواهم دا
  . ماجرا را بیان کرد ؟مطلب چیست، من طاقت پل صراط را ندارم :پادشاه گفت

او را به جزاى خود رسـانید و بعـد دسـتور داد    ، پادشاه فورا دستور داد غلام را آوردند
  . )788(هفتاد گاو به پیرزال دادند ، عوض آن ماده گاو

که یکى از لشکریان ستمکار سلطان محمود غزنوى شـبى بـه خانـه    مشهور است  - 5
مرد را از خانه اش بیرون کـرد و عیـال او را   ، بیچاره و در مانده اى رفت به تعدى و ظلم

  . تحت تصرف خود در آورد
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بـه درگـاه سـلطنتى رفـت و     ، آن عاجز ناتوان چاره جز به درگاه شاهنشاه رفتن ندیـد 
مختصـر اندیشـه نمـود و    ، نیدن این امر بى اندازه ناراحت شدسلطان از ش. جریان را گفت

خود را زود به من برسان تا داد تو را از ، چون دفعه دیگر آن نابکار به خانه تو آمد :گفت
  . او بگیرم و او را به جزاى خود رسانم

مرد بیچاره به سرعت تمـام  ، بعد از سه شب دیگر آن ناپاك باز دیگر به خانه مرد رفت
سلطان بى درنگ از جاى برخاست و با چند نفر خود را بـه خانـه آن   ، سلطان رفتپیش 

نگاهى به صـورت آن سـیاه رو کـرد و بـه     ، دستور داد چراغ را روشن کردند، مرد رسانید
  . خاك افتاد و سجده کرد

 سـؤال مرد بیچاره زبان به دعاى آن پادشاه دادگر گشاد و سپس از وجه عمل پادشـاه  
بى اندازه ناراحت شدم و به فکرم رسید ، زمانى که این خبر به من رسید :تسلطان گف، کرد

به دیگرى مراجعه نکردم و خود متوجـه ایـن   ، که این کار یکى از فرزندان من خواهد بود
سیاست شدم که مبادا در این امر مهم سستى شود و اما خاموش کردن چراغ براى آن بـود  

او را ببینم و مهـر پـدرى سـبب شـود و داد تـو را      ممکن است روى ، که اگر فرزندم باشد
بیگانـه اسـت از دو جهـت شـکر     ، نستانم و باعث سجده این بود وقتى نظر انداختم دیـدم 

  . )789(یکى آنکه فرزندم نبود و دیگر آنکه چنین قبیحى از فرزندان من صادر نشده ، نمودم
  خال دیگر بر جمال پادشـاهى مـى فـزود   

  بحال مور داشـت گرسلیمان گوشه چشمى      

   
مجالسـت و  ، زمامدار و حاکم باید با مردمان و اربـاب فضـل و کـار دیـده     :هفتم آنکه

خود از گلهاى ، موانست کند و علاوه بر استفاده از فضل و کمال آنان در جهت اداره کشور
جان را معطر سازد؛ زیرا مجالست و صحبت مردان عاقل و کامـل بـراى   ، فیض آنها چیده

سودمند است ؛ یعنى حتى بالاترین افراد نیز مى توانند از محضر آنان استفاده کننـد و  همه 
  . بر فضل و کمال و دانش خود بیفزایند

  ازاثر صحبت است هرچه دراین عالم است

ــات          ــاى نب ــد به ــافتى بی ــا ی ــه کج   ورن
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مبـارك  در آینه ضمیر ، حاکم در هرامرى از امور مملکت که روى مى دهد :هشتم آنکه
بدون نور چـراغ عقـل و   ، مصالح و مفاسد آن را در نظر آورد، خود اندیشه و تاءمل نماید

عصاى فکرت در آن قدم نگذارد؛ زیرا ممکن است عاقبت در چاه خسران افتاده و هـلاك  
  . گردد

اندیشه مرد آیینه اى است که نیکویى عمـل را از بـدى آن   « :فرموده امیرالمومنین 
  . »)790(تمیز مى دهد 
پادشاه و حاکم علاوه بر به کارگیرى فکر و اندیشه خود را تجربه و اندوختـه   :نهم آنکه

کهنسالان و جهان دیدگان با تجربه و کار آزموده بهره گیرد؛ زیرا این کـار ماننـد چراغـى    
فتیله با حرارت تر شود یا چون شمع خانه اى است که هرچه تعداد  ماند که از انضمام چند

لذا خداوند پیغمبر خود را امر مى فرمـود کـه   ، روشنایى اش بیشتر گردد، شمع بیشتر باشد
عقل ، چون با خردمند مشورت نمودى«: و حکما گفته اند )791(، در امور با قوم مشورت نما

  . »)792(او براى توست 
  . »باید سر تو با یک کس باشد و مشورت تو با هزار«: لقمان مى گوید

در آن ، چون تو را مشکلى و مصـیبتى پـیش آیـد    :به راستى چه نیکو گفته شاعر عرب
چه بسا عاقل که خیر و شر همه ، مشورت نما گرچه خود خردمند و از اهل مشورت باشى

نند چشم که هر نزدیک و کس را داند و در کار خود فرو ماند و به دیگرى نیازمند گردد ما
  . )793(دورى را مى بیند و خود را نمى بیند مگر در آیینه 

شاید ناظر بر مطلـب  . »)794(مؤ من آیینه مؤ من است « :که   کلام گهربار پیغمبر اکرم 
  . فوق باشد
آن ، به عنوان فرماندار مصر تعیـین شـد   از طرف امیرالمومنین » مالک اشتر«وقتى 

ترسـو و  ، در مشورت خود از سه طایفـه پرهیـز نمـا؛ بخیـل    « :حضرت براى او نوشت که
و ، بخیل تو را از بذل و احسان عدول داده و به فقر و تنگدستى وعـده مـى دهـد   ، حریص
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ا در و حریص کثرت شوق اندوختن مـال ر ، ضعیف و ناتوان مى سازد، ترسو تو را در امور
  . »)795(نظر تو جلو داده و تو را به جور و ستم وامى دارد 

براى رسیدن به چنین مشاورینى خون دلها باید خورد و رنج بسیار بایـد  : نگارنده گوید
زیرا هر کسى قابلیت آن را ندارد و کمتر کسى است که بخیـل و ترسـو و حـریص    ، کشید

آنان را دانسـت و مفـت و ارزان آنـان را از    نباشد و اگر چنین افرادى پیدا شدند باید قدر 
  . دست نداد

  :صائب گوید
  نسبت به بـدان در چـه شـمارند نکویـان    

ــر داشــته باشــد       ــدر آب گه ــا چــه ق   دری

   
اگر در کار خود مشورت کنم و خطا در آیـد دوسـت تـر     :یکى از پادشاهان گفته است

  :چونکه، خود کنم و صواب باشد رأيدارم از آنکه به 
  بـــى مشـــورت کنـــد تـــدبیرهـــر کـــه 

  غـــالبش هـــر هـــدف نیایـــد تیـــر         

   
و » عفـو «، حاکم و زمامدار کشور وقتى از شخصى توهین یـا خلافـى دیـد    :دهم آنکه

 لـذا امیرالمـومنین   ، اغماض نماید؛ زیرا عفو و گذشـت داراى نتـایج بسـیارى اسـت    
  . »)796(عفو نمودن است ، عدل و با قدرت، جمال و حسن مملکت دارى« :فرموده

  . »)797(گذشت از گناه زکات توانایى است « :نیز فرموده
  . »از سلطنت نبرده ام، لذتى که من از عفو مى برم« :از انوشیروان نقل شده

نزدیک مـن نیاینـد   ، اگر مردم بدانند من چه اندازه از عفو لذت مى برم«: دیگرى گوید
  . »مگر به جنایات

  . است که در انتقام نیستدر عفو لذتى ، آرى
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  یک داستان
بعـد از  ، یکى عبدالملک و دیگرى عبدالرحمن نـزاع واقـع شـد   ، گویند میان دو بزرگ 

عبدالرحمن غالب شد و عبدالملک برادرزاده پادشـاه زمـان   ، کشاکش و زد و خورد بسیار
  . شکایت به عموى خود کن تا انتقام تو را از او بکشد: به او گفتند، بود

از . مثل من شکایت به دیگرى نبرد و میل ندارم دیگرى از جانب من انتقام کشـد  :گفت
الان وقت آن است که از : به او گفتند، قضا پادشاه فوت نمود و خلافت به عبدالملک رسید

لـذا  ، کینه جستن من درباره او دلیل این است که من عـاجز بـوده ام   :گفت. او انتقام گیرى
  . عفو نمود

  چند نکته
ولى پوشیده نماند که سیاست و تاءدیـب در  ، البته که عفو و گذشت خوب است -ف ال 

زیرا نمى شـود مملکـت را بـدون آنهـا     ، جاى خود نیکو و از قوانین لازم جهاندارى است
باید این موضوع را نیز متوجه بود کـه  . اما در محل خود، پس هر دو لازم است. اداره کرد

نظر حاکم شـرع و مراجـع عالیقـدر باشـد؛ زیـرا گـاهى        سیاست و تاءدیب نمودن باید با
سیاست به کشتن منتهى مى شود در صورتى که قتل مسـلمان امـر کـوچکى نیسـت و بـه      

  . آسانى نمى شود مسلمانى را کشت
کسى که بکشد فردى را نه از جهت قصاص یا فساد که مستوجب آن « :خداوند فرموده

  . »)798(کشته است  مانند آن است که همه مردم را، شده باشد
  . »)799(خونهاست ، اول چیزى که خداى تعالى در آن حکم مى فرماید« :در روایت آمده

: فرمودنـد ، در حق کسـى کـه مـومنى را بکشـد     و نیز روایت شده که امام صادق 
نصـرانى و یـا   ، هنگام مردن به او گفته مى شود هر طور که مـى خـواهى بمیـر؛ یهـودى    «

  . »)800(محبوسى 
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زمین فریاد نمى کند به سوى پروردگار خـود ماننـد   « :منقول است   از پیغمبر اکرم 
  . »)801(فریادى که از خون حرامى که در آن ریخته مى شود 

، اگر همه اهل آسمانهاى هفتگانه شرکت کننـد در خـون مـومنى   « :همچنین روایت شده
  . »)802(خواهد انداخت  خداوند هر آینه همه را در آتش

، سعى و کوشش کند که جز نفـع ، چون حاکم عازم محلى از مملکت شود :یازدهم آنکه
چیزى عاید مردم نگـردد و در تکـاپو باشـد اهـل دوایـر بـدین وسـیله بـر بیچارگـان و          

  :درماندگان ستم نکنند و در هنگام نزول نیز مختصر ضررى وارد نیاوردند
  سـایه ابـر   بزرگ اوست که برخاك همچو

ــازارد       ــور را نیـ ــه دل مـ ــان رود کـ   چنـ

   
علـى نبینـا و    -حضرت سلیمان «که  :مشهور است و خداوند هم در قرآن کریم فرموده

با عظمت هرچه تمام تر ، روزى از دارالملک خود متوجه یمن شد -علیه الصلوه و السلام 
ود اندیشه نمود کـه  مورچه اى که بزرگ آن وادى ب، به وادى و مملکت مورچگان رسیدند

از بـاب  ، مورچگـان را پامـال نمایـد   ، مبادا حشم و سپاه و لشکر آن پادشـاه روى زمـین  
صدا زد اى ، غمخوارى و شفقتى که بزرگان را بر خردان و حاکمان را بر رعیت لازم است

زیرپـا نکننـد    در مسکنهاى خود داخل شودى تا شما را سلیمان و لشکریانش !مورچگان
  . »)803(در صورتى که باخبر نباشند 

جدا اندیشه مورچه هم بجاست ؛ زیرا در آن زمان کسى به فکر کسى نیست و ضـعیف  
موج جمعیت در اندیشـه نـاتوان   . باشد گرچه حاکم حضرت سلیمان ، پامال مى گردد

  . مى کوبد و مى رود، نیست
مغتنم شمارد وقت خود را به لهو و لعب نگذرانـد  حاکم ساعات عمر را  :دوازدهم آنکه

را سرمشق قرار دهـد و از   )علیه السلام(بلکه باید در تمام امور زندگى خود على مرتضى 
شیوه آن بزرگوار پیروى نماید و بداند چگونـه آن حضـرت شـبها بـه عبـادت پروردگـار       
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ل بیچارگـان و  چگونه تفحـص حـا  ، مشغول بود و روزها به امور رعیت رسیدگى مى کرد
  . درماندگان مى نمود و به چه وسیله به آنها رسیدگى مى کرد

البتـه وقتـى حـاکم    ، کردار آن حضرت چگونه، رفتار آن جناب با زیردستان چطور بود
کاملا به داد مظلومان و درماندگان خواهد رسید و کـاملا  ، منویات آن جناب را پیروى کند

، فرمانداران و استانداران دیندار تعیین خواهـد کـرد  ، به امور مملکت رسیدگى خواهد نمود
اما اگر خداى نخواسته بر خلاف جاده مستقیم طى طریق کرد و امور دوازده گانه اى را که 

مراعات ننمود باید فاتحه چنان مملکتى را خواند و هر ساعت انسـان  ، به تفصیل بحث شد
ان و عرض و ناموس و دین تاءمین باید منتظر رفتن دین و دنیاى خود باشد و بر مال و ج

  . اینها مطالبى بود نسبت به حاکمان مردم، نداشته باشد
، اما وظیفه رعیت و اهل مملکت نیز در صورتى که حاکم دیندار و با ایمان باشـد  -ب 

لازم است پیوسته با اخلاص هرچه تمام تر پیرو منویات او بوده و هیچ وقت از طاعت او 
ه با هم طریق یکرنگى و اتحاد را در پیش گیرنـد؛ زیـرا حـاکم بـه     سرپیچى ننمایند و هم
بلکه اگـر همـان   ، نباید نسبت به او مختصر اهانت و جسارتى شود، منزله پدر مهربان است

  . رعیت باید دعا گوى او باشد، طورى که ذکر شد حاکم دیندار عادلى است
خود را به سبب تـرك اطاعـت    !ناى شیعیا« :روایت شده از امام موسى بن جعفر 

حاکم به ورطه مذلت و خوارى میندازید اگر حاکم عادل است ؛ زیرا صلاح شما در صلاح 
براى او دوت دارید آنچه براى خـود  ، اوست و همانا حاکم عادل به منزله پدر مهربان است

  . »)804(دوست مى دارید و کراهت دارید براى او آنچه براى خود کراهت دارید 
خود را به دشنام دادن و ناسـزا گفـتن حاکمـان    « :ر بعضى از احادیث قدسیه است کهد

  . »)805(مشغول مسازید 
باید طرفین حاکم و رعیت هر دو نسبت به یکدیگر مهربان باشـند و  ، چنین است، آرى

، در ایـن صـوردت مملکـت همیشـه برقـرار     ، خود را به منزله پدر و فرزند حساب نمایند
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حاکم عادل و وزیر صالح نتیجـه اعمـال   . محفوظ و کشور رو به ترقى استامنیت پیوسته 
  . ثمره سرکشى رعیت مى باشد، همان طورى که حاکم ستمکار، مردم است

براى آنها ، زمانى که خداوند نسبت به رعیت اراده خیر نماید« :است از امام صادق 
  . »)806(زیر عادلى را مهیا مى سازد حاکم مهربانى را قرار مى دهد و براى آن حاکم و

کسى که مباشر امرى از امـور مسـلمانان   « :نیز نظیر آن روایت شده   از پیغمبر اکرم 
براى او قرار مى دهد وزیر صـالحى را کـه   ، گردد و خداوند به سبب او اراده خیرى نماید

معـین و یـاور او گـردد    ، گر متذکر شوداو را یادآورى نماید و ا، اگر امرى را فراموش کند
)807(« .  

ارکان دولت باید متوجه باشند که شخص اول مملکت حاکم عادل با برکت اصولا  -ج 
جزئیات و کلیات رسیدگى نماید بلکه باید امور مهـم  ، قادر نیست که به اتمام امور مملکت

جزئـى نیازمنـد بـه    و اصول و کلیات کشور را عهده دار شده و رسیدگى کنـد و در امـور   
  . ارکانى است که متکفل این امور شوند و به آن رسیدگى کامل نمایند

وکلا و تمام ارکان دولت باید نخست به پروردگـار قهـار و جبـار توجـه     ، بنابراین وزرا
کنند و در کارهاى خود توکل بر او کرده و امور خود را محول بـه او نماینـد و سـپس در    

وظیفه اش در چنین حالى ، ه چه شغلى بزرگى را به عهده گرفتهنفس خود اندیشه نموده ک
نسبت به شخص اول مملکت و افراد بالاتر از خود باید چگونـه رفتـار نماینـد و     ؟چیست

  . نسبت به سایر مردم چطور
اگر رشوه بگیرند ، عاقبت آن چه خواهد شد، باید بدانند که اگر جنایت و خیانت نمایند

اگـر بـه لهـو و لعـب     ، ثمره چه خواهد داد، بى اعتنا به مردم باشند اگر، نتیجه چه مى شود
سرگرم شوند و به داد مظلومان نرسند و بى نوایان را از خود براننـد و بـه طـور کلـى بـه      

  عاقبت کشور به کجا خواهد کشید؟، مادیات روى آورند
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را بـه  خداوند منان براى نظم در زندگى به بعضى فرمـانروایى بخشـیده و مخـارج     -د 
نه از این باب که آنها نیز ماننـد خـود پروردگـار در روزى دیگـران     ، دست آنان قرار داده

بلکه به خاطر راحتـى  ، کمکى نموده و موثرند و بدین وسیله حق هرگونه فرمانروایى دارند
  . و آسایش خلق خداوند بعضى را چنان قرار داده است

نباید پـدر خیـال کنـد کـه او     ، قرار دادهمثلا خداوند روزى کودکان را در دست پدران 
همچنین خداوند امور خانه دارى را بـه  ، روزى اطفال را مى دهد یا آنکه او بچه را آفریده

از ایـن جهـت   ، بنابراین، زن محول کرده و امور بازار و تجارت را در دست مرد قرار داده
  . خرج او را مى دهدمرد بر زن برترى ندارد و نباید خیال کند زن اسیر اوست ؛ چون 

که مخارج آنها را عبـد ذلیـل   ، همچنین اربابان و مالکان نسبت به نوکران و خدمتکاران
اربـاب و خـدمتکار حـق و    ، زن و شوهر، اسلام براى هر کدام از پدر و فرزند. قرار دهند

  . وظیفه اى قایل است که به اختصار مورد بحث قرار مى گیرد
بچه ها را دوست بدارید و بر آنها رحـم کنیـد و   « :نقل شده که   از پیغمبر اکرم  -ه 

زمانى که وعده چیزى به آنها دادید به وعده خود وفا کنید؛ زیرا آنها خیال مى کننـد شـما   
  . »)808(روزى آنها را مى دهید 

نمایـد بـه   همانا خداوند بزرگ به بنده خود رحم مى « :روایت شده از امام صادق 
  . »)809(را  سبب زیاد دوست داشتن او فرزندش

دید که یکى از فرزندان ، مردى را که دو پسر داشت   روایت شده که حضرت پیامبر 
سبب آزردگى خـاطر او  ، چرا دیگرى را نبوسیدى«: فرمود، را بوسید و دیگرى را نبوسید

  . »)810(نگردد 
با کتک زدن و فحش دادن و بداخلاقى نمودن بـا آنهـا منافـات     مهربانى کردن با اطفال

، اگر پدر از جـاى دیگـر عصـبانى اسـت    . بلکه نباید به خاطر هیچ چیزى آنها را زد، دارد
فقط در امور دیـن آن هـم خیلـى مختصـر و بـا      . غضب خود را درباره اطفال به کار نبرد
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به این معنى کـه نخسـت بـا زبـان     ، رعایت شرایط و ضوابط مى شود بچه ها را تنبیه کرد
اگر علاج نگردیـد او  ، اگر نشد با حرف درشت، تعریف نمودن از آن، تشویق پولى، خوش

البته بچه نباید به کتک خوردن عادت کند؛ زیرا اگر عادت کرد همیشـه  . را با کتک بترساند
تطبیق نمى مثل آدم تریاکى حاضر است نافرمانى کند و کتک بخورد و این با دستور اسلام 

  . کند
پیوسته جبرئیل بر من فـرود  «: درباره زنان فرمود   روایت شده که رسول خدا  -و 

چندانکه خیال کردم که طلاق دادن آنها سزاوار ، مى آمد و سفارش زنان را به من مى نمود
  . »)811(نیست 

یعنى زنان و یتـیم اندیشـه کنیـد و    ، درباره دو ضعیف« :روایت شده از امام صادق 
  . »)812(بترسید از بازخواست آنها 

شکم او «: فرمود ؟حق زن بر شوهر چیست: پرسید اسحاق بن عمار از امام صادق 
  . »)813(او را ببخشد ، را سیر نماید و بدن او را بپوشاند و اگر بى ادبى از او صادر شد

، زن خود به خداوند شکایت نمود» ساره«از خلق  روایت شده که حضرت ابراهیم 
مثل زن همانا مانند استخوان پهلو است ؛ اگر آن را راسـت  « :خداى تعالى وحى فرمود که

  . »)814(از آن تمتع مى برى ، مى شکند اگر آن را ترك کنى، کنى
اى رحم مى کند کـه بـا زن خـود     خداوند بر بنده« :روایت شده که   از پیغمبر اکرم 

نیکو سلوك نماید؛ زیرا خداوند بزرگ عنان اختیار زن را به دست او قرار داده و سر رشته 
  . »)815(مهمات او را در قبضه اهتمام وى نهاده است 

بوى خـوش بـه    :سه چیز از سنتهاى پیغمبران است« :روایت شده که از امام رضا 
  . »)816(... کوتاه کردن ومو را ، کار بردن
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در خروس سفید پـنج صـفت اسـت کـه از     « :و همچنین از آن بزرگوار روایت شده که
. سـخاوت  :سـوم . غیـرت  :دوم. محافظت و مراقبت در اوقات نمـاز  :صفات انبیاست ؛ اول

  . »)817(... شجاعت و :چهارم
طلب کند  مهر و صداق زن را بدهد مخصوصا هنگامى که، بر شوهر واجب است شوهر

  . و اگر سستى نماید ستمکار خواهد بود و در روز قیامت به کیفر خواهد رسید
بترسید درباره غلامان و کنیزان خـود کـه   « :روایت شده که   از سرور عالمیان  -ز 

  . »)818(مبادا بر ایشان ستمى و در حق ایشان کوتاهى نمایید 
نگهدار : خطاب فرمود د بزرگ به حضرت موسى خداون« :همچنین روایت شده که

من نیز در نتیجه غضب خود را از ، خشم خود را از کسى که تو را بر او مالک قرار داده ام
  . »)819(تو نگه مى دارم 

امام حق بنده تو بـر تـو   « :روایت شده که» رساله حقوق«در  از امام زین العابدین 
انى او آفریده خداوند تو و فرزنـد پـدر و مـادر تـو و از گوشـت و خـون       این است که بد

مالک شدن تو او را نه از این جهـت اسـت کـه او را تـو سـاخته اى و چیـزى از       ، توست
بلکـه خـدا تـو را متکفـل     ، جوارح او را آفریده اى و روزى او را تو از زمین رویانیده اى

او امین گردانیده و او را امانت نزد تو گذاشـته  امور او ساخته و او را مسخر تو و تو را بر 
پس با او نیکویى کـن  ، آنچه نیکى با او کنى پاداش آن را به تو دهد، تا حفظ کند براى تو

او را بـه دیگـرى تبـدیل نمـا و     ، چنانکه خداوند با تو نیکویى کرده و اگر پسند تو نباشـد 
  . »)820(آفریده خدا را عذاب و آزار مکن 

ت که اربابان و مالکان اعتبارى اکثر اوقات بدون جهـت زبـان بـه ناسـزا و     پوشیده نیس
بدگویى خدمتکاران خود مى گشایند و تا مى توانند با آنها چون اسیر رفتار مى نماینـد و  
آنان را بى کس و یاور خیال مى کنند از هر گونه ظلم دربـاره آنـان دریـغ نمـى کننـد در      
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و خدمت بر ذمه آنان ندارنـد و در مقابـل اذیـت و    صورتى که حق بیشترى جز کار کردن 
  . آزار آنها معاقب خواهند شد

دوستى داشت که غالبا با حضرت همراه بـود؛   در روایت دارد که امام صادق  -ح 
روزى آن مرد همراه غـلام خـود در بـازار نعلـین     . هر کجا مى رفت دوستش نیز با او بود

ناگاه پشت سر خود را نگاه کرد و غلام را ندید سه بـار او  ، رفتدوزان همراه امام راه مى 
  . »)821(مادر فلان کجا بودى « :وقتى او را دید گفت، مرتبه چهارم، را صدا زد

: دست بر پیشـانى مبـارك خـود زد و سـپس فرمـود      راوى مى گوید امام صادق 
، آدم پرهیزگـار و بـا تقـوا مـى دیـدم     من تو را ، نسبت زنا به مادر او مى دهى !سبحان االله

مـادر او سـندیه مشـرکه اسـت ؛      !فدایت شوم :مرد گفت. اکنون ظاهر شد که چنان نبودى
اگر او ، یعنى چون از اهل کفر است و بر قانون شریعت نکاحى در میان آنها واقع نمى شود

  را زانیه گفته باشم چه مى شود؟
اى در میان خود نکـاحى دارنـد کـه بـر      نمى دانى هر امت و طایفه«: حضرت فرمودند

  . »از من دور شو، اساس آن زنانشان از زنا و اولادشان از حرامزادگى مبرا مى گردند
  . )822(دیگر آن مرد را با حضرت ندیدم : راوى مى گوید

آگاه باشید کسى که بر صورت یـا  « :چنین نقل شده است که   از سید کاینات  -ط 
خداوند در روز قیامت استخوانهاى او را خرد گرداند و غل شده ، ه مسلمانى سیلى زندگون

  . »)823(محشور گردد تا آنکه داخل جهنم گردد مگر آنکه توبه نماید 
خداوند تازیانه اى از آتش بـر  ، کسى که به دیگرى تازیانه زند« :و نیز در روایت است

  . »)824(او خواهد زد 
مردى انصارى که روزى غلام خود را مـى زدم پشـت سـر خـود     روایت شده از  -ى 

به پشـت سـر نگـاه    . قدرت خداوند بر تو بیش از قدرت توست بر او« :صدایى شنیدم که
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اگـر چنـین نمـى    : فرمود. او را آزاد کردم !یا رسول االله :گفتم. دیدم رسول خداست، گردم
  . »)825(آتش دوزخ تو را مى سوزانید ، کردى

، آزار زیـادى ، دقت نمود جایى که یک سیلى این قدر عذاب داشـته باشـد  راستى باید 
  . کتک زدن زیاد چه اندازه عذاب و عقاب دارد، رنج بسیار دادن

غـلام  ، گویند شخصى غلام خود را از جهت ارتکاب امر ناصوابى خواست تاءدیب کند
امروز من در پیش تو چنان ایستاده ام که تو نیـز فـرداى قیامـت در     !اى مولاى من :گفت

آن روز را یاد کن و از من درگذر تا خداوند نیـز در آن  ، مقابل مولاى خود خواهى ایستاد
  . روز از تو درگذرد و قلم عفو بر جرایم اعمال بد تو در کشد

  . خواجه او را بخشید و آزاد کرد
، مـى ریخـت   بر دست مبارك حضرت امام سجاد روایت شده که کنیزى آب  -ك 

سـرش   امام ، ناگاه ظرف آب از دست وى افتاد و به صورت آن سرور آمد و شکست
فروبرندگان خشم «: خداى تعالى مى فرماید :کنیز گفت. را بالا کرد و به جانب او نظر کرد

و عفو کنندگان «: یز ادامه آیه را خواندکن. »خشم خود را فرو بردم«: حضرت فرمود. »)826(
خـدا  « :کنیز تتمه آیه را خواند کـه . »خدا از تو عفو کند«: حضرت فرمودند. »)827(از مردم 

  . »)828(احسان کنندگان را دوست دارد 
  . »)829(برو که آزادى «: فرمود امام 

حضـرت   ؟هرروز از بندگان چه انـدازه عفـو کـنم   : پرسید   شخصى از پیغمبر اکرم 
هـر روز  «: فرمـود . کـرد  سـؤال مرتبه سوم ، باز جواب نداد، دوباره پرسید، جواب نفرموده

  . »)830(هفتاد بار عفو کنید 
زبان را به حرفهـاى  ، باید افعال او هم از اعمال بزرگان باشد، کسى که بزرگ شد، آرى
  دیده ها، عفو و اغماض داشته باشد، هدبه ناسزا عادت ند، بیهوده
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انتقـام از زیردسـتان و   : عـرب گویـد  . انتقام از زیردسـتان نکشـد  ، را نادیده فرض کند
  . از صفات پست مى باشد، بندگان
باید دانست که یکى از نعمتهاى بزرگ که خداوند منان بر بشر منت نهـاده و او را   -ل 

  . ر از آن استفاده ها مى بردنعمت چهارپایان است که بش، متنعم نموده
بعضى خیال مى کنند که وقتى وسائل حمل و نقل ماننـد ماشـین و طیـاره و امثـال آن     

در صورتى کـه بسـیار در اشـتباه    ، بشر از حیوانات و چهارپایان بى نیاز است، اختراع شد
در جاهایى مى رونـد کـه وسـایل جدیـد     : اولا، است ؛ زیرا حیوانات بارکش و زبان بسته

. توانایى رفتن به آنجاها را ندارند و انسان ناچار از مسافرت بـا حیوانـات بـارکش اسـت    
حیوانات فواید زیادى را غیر از مسافرت در بـر دارنـد؛ بشـر از شـیر و پشـم آنهـا       : ثانیا

تجارتها مى کند و خانه ها ، استفاده مى کند و خود را به وسیله آن از سرما حفظ مى نماید
بارکشـى هـاى   ، در مسـافرتهاى گونـاگون  ، ه شده از پشم آنها فرش مى کندرا با قالى بافت

لذا خداونـد بـزرگ در   . سواریهاى متنوعه و مانند آن از حیوانات استفاده مى کند، مختلف
  :مى فرماید، چندین جاى از قرآن این نعمت بزرگ را متذکر شده

نسان به وسیله آن خود در آنهاست پوشش که ا، خداوند چهارپایان را براى شما آفرید«
را گرم مى نماید و منفعتها مى برد و از آنها مـى خوریـد و بـراى شـما در آنهـا زینـت و       
آرایشى است زمانى که آنها را در صبح و عصر در چراگاه بیرون مى برند و مراجعت مـى  

بارهاى سنگین شما را حمل مى کنند به شهرهایى که نخواهید رسید به آن مگـر بـه   ، دهند
همانا پروردگار شما رؤ وف و مهربان است که ایـن نعمتهـا را بـه شـما     ، قت و زحمتمش

ارزانى داشته و شما را در سختى و درماندگى و رنج پیادگى نگذاشـته و آفریـد اسـبان و    
استران و خران را تا سوار بر آنها شوید و زینت شما باشند و مى آفریند چیزى را که شما 

  . »)831(نمى دانید 
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این آیه مبارکه از معجزات بسیار بزرگ قرآن کریم است ؛ زیـرا عـلاوه بـر آنکـه     جدا 
خبر از وسایل امروز هم داده ؛ زیـرا ممکـن   ، فواید حیوانات اهلى را براى ما بیان فرموده

است مراد از آخر آیه همین وسایل امروزى و وسایل که بعدا براى آسـایش بشـر اختـراع    
خداوند بر ما منـت نهـاده و چنـین حیوانـات پرمنفعتـى را       بنابراین وقتى، مى گردد باشد
، آیا سزاوار است ما حق آنها را مراعات نکنیم و هر چه دلخواه مـا باشـد  ، مسخر مانموده

چنین نیست بلکه حیوانات و چهارپایان نیز بر بشـر   -معاذاالله  -نسبت به آنها انجام دهیم 
  . حقوقى دارند

: یتى نقل شده مبنى بر اینکه حیوان بر صاحبش هفت حـق دارد روا از امام صادق 
پشـت آن را   :دوم آنکـه . بیش از قدرت و طاقت و توانایى اش آن را باز نکنـد  :اول آنکه

چهـارم  . در وقت پیاده شدن به تهیه علوفه آن بپردازد :سوم آنکه. مکان صحبت قرار ندهد
آن نزند؛ زیرا حیوان تسبیح خـدا مـى   به صورت  :پنجم آنکه. صورتش را داغ نکند :آنکه
آن را  :هفـتم آنکـه  . آب را به حیوان عرضه نماید، وقتى از آب مى گذرد :ششم آنکه. کند

  . )832(ولى به جهت لغزیدن مى تواند بزند ، جهت رمیدن نزند
ولـى  ، همنقول است فقره چهارم و هفتم ذکر نشد   در روایت دیگر که از پیغمبر اکرم 

به جاى آن دو نکته دیگر ذکر شده ؛ یکى آن را تکلیف نکند مگر بـه مقـدارى کـه در راه    
یعنـى جهـاد   ، رفتن طاقت دارد و دیگر اینکه بر پشت حیوان نایستد مگر در راه خدا باشد

)833( .  
در وقتـى کـه   « :روایت شـده ، که چه وقت مى توان چهارپاى را زد سؤالدر پاسخ این 

  . »)834(نرود ، آن طور که به سوى زاد خود مى رود کاهلى کند و
آنها را به صورت مزنید و لعن نکنید؛ زیـرا خداونـد   « :روایت شده از امیرالمومنین 

  . »)835(لعن کننده آنها را لعن مى فرماید 
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چهل باز با یک ناقه و شتر به حـج مشـرف    روایت شده که امام زین العابدین  -م 
  . )836(شد و یک تازیانه به آن نزد 

شترى را دیدند که زانوى آن را بسته و جهـاز     همچنین روایت شده که پیغمبر اکرم 
او را بگوییـد کـه ایـن ناقـه      ؟صاحب آن کجاست«: حضرت فرمود، آن را برنداشته بودند
  . »)837(و مخاصمه خواهد کرد فرداى قیامت با ا

حیوان بسته اى را دیـد بـى علـف و    ، نیز روایت شده که آن سرور از جایى مى گذشت
واى بـر صـاحب آن کـه روز قیامـت بـا او      «: فرمـود ، همچنـان دیـد  ، چون مراجعت کرد

  . »خصومت خواهد کرد
م ظلم نکـردن  ولى باید متوجه بود که حک، اینها روایاتى بود درباره حیوانات اهلى -ن 

نبایـد در حـق حیوانـات     پس، جاندار حساب مى شود، سرایت مى کند به هرچه در عالم
و بر سر سفره او ، غیر اهلى نیز ظلم کرد و آنها را آزار داد؛ زیرا همه مهمانهاى پروردگارند

روز قیامـت  ، هر کـه گنجشـکى را بیهـوده بکشـد    « :لذا روایت شده که، روزى مى خورند
کن چـرا مـرا بـدون آنکـه      سؤالاز کشنده من ! خداوندا: زد عرش آید و گویدفریادکنان ن
  . »)838(کشت ، منفعتى ببرد

، پس باید متوجه بود که ظلم به حیوان هم قبیح اسـت و چـاره اى از تـرك آن نیسـت    
مواظب باشند چنین خلاف و ، مخصوصا مؤ منین واقعى که از فرشتگان نیز برتر و بالاترند

  . کب نشوندگناهى را مرت
بلکه قتل بعضـى  ، روایاتى درباره حیوانات موذى هست که کشتن آنها عیب ندارد، البته

  . سوسمار و غیره لازم است، از آنها مانند مار
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  مذموم بودن خلق بد: موعظه پانزدهم
ترش رویى و امثـال آنهـا از صـفات    ، کجرفتارى، تندخویى، پوشیده نیست که خلق بد 

و بر انسان لازم است علاج آن را بنماید؛ زیرا این صفات شوم و پلید  رذیله و مهلکه است
  . چنانچه روشن شود دیگران را نیز خواهد سوزاند، چون آتشى است در درون آدمى

صـفت غضـب   «: نقل شده که فرمـود  موید این گفتار حدیثى است که از امام باقر 
لهـذا در آن وقـت چشـمها    ، روخته مى شوداخگرى است از شیطان که در دل فرند آدم اف

وقتى کسى از شما از این ، سرخ و رگها گردن پرباد و شیطان در قالب وى داخل مى گردد
باید به زمین بنشیند؛ زیرا پلیدى شیطان از او مى رود و انسـان آسـوده مـى    ، حالت بترسد

  . »)839(گردد 
و غضب ایمان را فاسد مى کند همچنانکـه سـرکه    خشم« :نقل شده   از پیغمبر اکرم 

  . »)840(عسل را فاسد مى نماید 
  . »)841(کلید هر شرى است ، غضب« :نقل شده که از امام صادق 

اگر تندخویى آفریده مى شـد بـه گونـه اى    « :روایت شده   در کافى از پیغمبر اکرم 
  . »)842(زشت تر از آن نیافریده است  زشت بود که خداوند مخلوقى
. »بد خلق توفیـق توبـه پیـدا نمـى کنـد     « :روایت شده   باز از رسول گرامى اسلام 

در گناهى بزرگتر ، زیرا وقتى از گناهى توبه کند«: ؟ فرمود  چرا اى رسول خدا : گفتند
  . »از آن مى افتد

بى فایـده   بدخلق چنین است ؛ زیرا این بیچاره دایم در نزاع و کشمکشجدا که انسان 
مى باشد و هر آن و ساعت خود را ناراحت مى کند و دیگران را نیز از خود مى رنجانـد؛  
گاهى با زبان و گاهى با کردارش موجب اذیت دیگران مى شود؛ گویا در تمام شب و روز 

  !یفه اى نداردجز اذیت و آزار و شکنجه دیگران کار و وظ
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  نکته ها
از نشانه هاى شرکت شیطان در نطفه کـه در آن  « :روایت شده از امام صادق  - 1 

تردیدى نیست آن است که انسان بسیار ناسـزا بگویـد و از شـنیدن و گفـتن دشـنام بـاك       
  . »)843(نداشته باشد 

اوند تعالى حرام کرده بهشت را بر هر بسیار همانا خد« :روایت شده   از پیغمبر اکرم 
پـس اگـر تـو    ، فحش دهنده بى آبرویى که باك نداشته باشد از آنچه مى گوید و مى شنود

خواهى دانست یا حرام زاده است و یا ، حال او را زیر و رو کنى و تفتیش و بررسى نمایى
  . »شیطان در نطفه او شریک بوده

مگـر کـلام پروردگـار را    «: شریک خواهد شد؟ فرمـود یا رسول االله شیطان هم : گفتند
  . »)844(نخوانده اى به شیطان امر مى کند که در مالها و بچه هاى آنها شریک شو 

در میان مردم کسى پیدا خواهد شد کـه از گفتـار   : از فقیهى پرسید، آورده اند که مردى
خودش مى داند در ، شدآنکه متعرض دیگران خواهد : مردم پروا نداشته باشد؟ فقیه فرمود

  . مقابل آن خواهد شنید
خداوند برکت روزى را از او ، کسى که به برادر مسلمانش ناسزا گوید« :در روایت آمده

گرفته و او را به خودش واگذار مى کند و امر معیشت او را بر او تباه و فاسد مـى گردانـد   
)845(« .  

نى اسرائیل مردى از درگاه خداوند مسـئلت  در ب« :روایت شده از امام صادق  - 2
نهـال سـوالش میـوه اجابـت     ، سه سال دعا نمود. نمود که خداوند او را پسرى روزى کند

من از تو دورم دعاى مرا نمى شنوى یا نزدیکى و اجابت ! پروردگارا :عرضه داشت، نیاورد
  ؟نمى نمایى
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تو دعا مى کنى و فرزند مى خواهى با زبـانى بـد و    :در عالم خواب شخصى به او گفت
آن مرد بـه  . خود را عوض کن بعد دعا نما، هرزه و دلى سرکش و خالى از تقوا و اخلاص

  . »)846(خداوند به او پسرى مرحمت فرمود ، این نصیحتها عمل نمود
دا کسى است که به جهـت  بدترین بندگان خ« :منقول است که   و نیز از پیغمبر اکرم 

  . »)847(از همنشینى با او کراهت دارى ، فحش او
آن جنـاب ابتـدا بـه    ، رفتم منقول است که به خدمت حضرت صادق » سماعه«از 

میان تو و ساربان تو چه بود؛ یعنى از بدگویى و نـزاع   !سماعه«: سخن گفتن نمود و فرمود
  . بر من ستم نموده استلیکن او ، چنین است :گفتم. حذر کن

همانا چنین . به او زیادتى کردى، تو هم در ظلم، اگر او به تو ظلم نمود: حضرت فرمود
از ، عملى از اعمال ما نیست و هیچ یک از شیعیان خود را نیـز بـه آن اجـازه نمـى دهـم     

استغفار مى کنم و  :گفتم. خداى بزرگ طلب آمرزش کن و دیگر مرتکب چنین عملى مشو
  . »)848(چنان عملى نخواهم شد  مرتکب

به نقل یک روایت از پیغمبـر اکـرم   ، اما درباره اذیت کردن مسلمانان به واسطه کت زدن
مسلمان کسى است که مسلمانها از دست و زبان او سـالم  «: بسنده مى کنیم که فرمود   

  . »)849(باشند 
و ائمـه     نـد از زبـان پیـامبر اکـرم     انسان پس از شنیدن احکام و دسـتورات خداو 

باید تاءمل کند که بر او چه لازم است انجام دهد و چه چیز را باید تـرك   معصومین 
، به عبارت دیگر خداوند بشر را برادر یکدیگر آفریده و آنها را اعضاى هم قـرار داده ، کند
. طور خلاصه وسیله آزار همدیگر را فـراهم آورنـد   اعضا نباید از هم جدا گردند و به پس

همه و همه موجب جدایى اعضا از  -نعوذباالله  -فحش و بدگویى و کتک زدن و یا کشتن 
  . یکدیگر مى شود و اجتناب از آن طبق دستور اسلام واجب است
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  غضب، منشاء شر و پلیدى
طى آن پیـامبر اکـرم   از جمله این روایت که ، روایات زیادى نقل شده» غضب«درباره  
همانا ، دیگرى را زمین زند، زورآزمایى و پهلوانى آن نیست که شخصى«: مى فرماید   

پهلوان کسى است که خود را در وقت غضب نگهدارد و نفـس را مغلـوب و مقهـور خـود     
  . »)850(سازد 

  . )851(اء پلیدى است غضب گشاینده در شر و منش: مى فرماید و امام صادق 
  مردى گمان مبر که به زور است و پردلـى 

ــا نفــس اگــر جهــاد کنــى مــرد کــاملى         ب

   
در میان آنها مردى بود که ، بر عده اى عبور کرد   روایت شده که روزى پیغمبر اکرم 

حجرالاشـداء  و آن سـنگ را  ، سنگ بزرگى را برمى داشت و مردم از آن تعجب مى کردند
  . یعنى سنگ پهلوانان، مى گفتند

بفرمـا یـا   : گفتند ؟آیا شما را به سخت تر از آن خبر ندهم ؟این چیست: حضرت پرسید
ولى او در ، مردى است که او را مرد دیگر دشنام دهد، قهرمان تر از آن«: فرمود !رسول االله

مقابل حلم ورزد و از او بگذرد؛ چنین کسى بر نفس و شیطان آنکه دشنام داده غالب آمده 
 . »)852(است 

  گــر چنــان باشــى ددى وگــر چنــین باشــى ملــک

  خواهى اکنون آنچنان مى باشى وگر خـواهى چنـین       

   
، واضـح گـردد  » اخلاق بد«کاملا روشن شود و نتیجه » غضب«براى آنکه معناى  - 3

  :جلب مى کنیم، نظر خوانندگان را به داستان زیر که پایان بخش این بحث است
که یکى از صلحاى امت و اجلاى » سعد بن معاذ«چنانکه روایت شده وقتى خبر وفات 

فورا بـا اصـحاب خـود عـازم     ، بود به آن جناب رسید   اصحاب حضرت رسالت پناه 
دستور غسل و کفن دادند و خود بدون نعلـین و ردا او را  ، دندتشریف آور، تشییع گردیدند
گاه جانب راست تابوت و گاه طرف چپ آن را مى گرفتنـد تـا آن را بـه    ، تشییع فرمودند
، سپس حضرت خود به درون قبر فرود آمدنـد و او را در قبـر خواباندنـد   ، قبرش رساندند

چون از دفن فارغ ، ن مسدود نمودندما بین خشتها را با آ، گل طلبیدند، خشت بر آن چیده
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به درستى کـه مـن هـر    «: وجه استحکام قبر را چنین بیان فرمودند، شدند و خاك ریختند
لیکن خداونـد  ، آینه مى دانم این قبر به زودى کهنه خواهد شد و از هم فرو خواهد ریخت

  . »آن را محکم کند، بزرگ دوست دارد وقتى بنده اى کارى مى کند
! سـعد  :مادر سعد لب به سخن گشـود و گفـت  ، م و پایان یافتن مراسم تدفینبعد از اما

صـبر کـن   ، این سخن را مگـو ! مادر سعد«: فرمود   پیامبر اکرم  !گوارا باد بر تو بهشت
  . »همانا رسید بر سعد فشارى، چیزى را بر خداوند جزم و قطعى مکن

بـا   !یا رسـول االله : مردم گفتند، نیز برگشتندسپس آن حضرت مراجعت فرمودند و مردم 
  !سعد عملى انجام دادى که با احدى نکردى ؛ تشییع کردید بى ردا و بدون نعلین

  . »فرشتگان همراه جنازه او بى ردا و نعلین بودند من هم به آنها تاسى نمودم«: فرمود
: را؟ فرمـود مرتبه دیگر طرف چـپ  ، یک بار جانب راست تابوت را مى گرفتید: گفتند

: گفتنـد . »هر کجا را که او مى گرفت من هم مى گـرفتم ، دست من در دست جبرئیل بود«
سپس فرمودیـد  ، او را در قبر خوابانیدید، بر جنازه او نماز خواندید، امر به غسل او کردید
  . به سعد فشارى رسید
  . »)853(سعد با اهل خود بدخلق بود ، آرى«: حضرت فرمود
در حالى در تشییع جنازه سـعد بـن معـاذ حضـور        یگر پیامبر اکرم بنا به روایت د

آن جناب سر راه به سوى آسـمان بلنـد   ، یافت که هفتاد هزار فرشته او را تشییع مى کردند
  . »مثل سعد هم فشار قبر مى کشد«: کرد و فرمود

  ؟ى کردهشنیده ام که سعد از ترشح بول دورى نم :گفتم: راوى مى گوید
  . »)854(داشته  فشار او از جهت بدخلقى او بود که با اهلش !معاذ االله«: حضرت فرمود

انسان باید در این گونه روایات با تدبر هر چه بیشتر بنگرد و نفس پلید و چموش خود 
را رام کند و مطیع سازد تا از نتایج سرکشى ها و عواقب گناهانى که مرتکب مى شـود در  

  . امان باشد



342 

 

  :مثنوى
  آن یکـــى از خشـــم مـــادر را بکشـــت

  هم به زخـم خنجـر و هـم ضـرب مشـت          

   
ــدگوهرى  ــه از بـ ــتش کـ ــى گفـ   آن یکـ

ــادرى        ــق مـــ ــو حـــ ــاد چ تـــ   یـــ

   
ــو     ــتى بگ ــرا کش ــادر را چ ــو م ــى ت   ه

  او چه کـرد آخـر بـه تـو اى زشـت خـو           

   
  گفــت کــارى کــرد کــان عــار وى اســت 

ــت        ــتار وى اس ــاك س ــان خ ــتمش ک   کش

   
  بکــش اى محتشــم گفــت آن کــس را  

ــم         ــردى را کش ــر روز م ــس ه ــت پ   گف

   
ــاى خلــق    ــتم او را رســتم از خونه   کش

ــق         ــاى خل ــت از ن ــه اس ــرم ب ــاى او ب   ن

   
  نفــس تســت آن مــادر بــد خاصــیت    

  کـــه فســـاد اوســـت در هـــر ناحیـــت      

   
  پــس بکـــش او را کـــه بهـــر آن دنـــى 

ــى           ــى کن ــزى م ــد عزی ــى قص ــر دم   ه

   
  از وى این دنیاى خوش بـر تسـت تنـگ   

ــگ         ــق جن ــا خل ــق و ب ــا ح ــى او ب   از پ

   
  نفـــس کشـــتى بـــاز رســـتى ز اعتـــذار

ــار        ــد در دی ــو را دشــمن نمان )855(کــس ت
  

   
اخبار در مذمت آن بسیار اسـت از  ، از انواع و اقسام بداخلاقى است» قطع رحم« - 4

من به خدا پناه مى برم از گناهانى که مرگ را « :روایت شده که جمله از امیرالمومنین 
  . »زود مى آورد

آیا چنـین گناهـانى هـم وجـود دارد؟      :شخصى به نام عبداالله برخاست و عرضه داشت
همانا خاندانى کـه اجتمـاع دارنـد و بـا هـم مـى       ، قطع رحم کردن، آرى«: حضرت فرمود

خداونـد آنهـا را روزى مـى دهـد و     ، جوشند و رفت آمد دارند با آنکه فاسـق و فاجرنـد  
خاندانى که تفرقه در میان آنها وجود دارد و قطع رابطه مى کنند با آنکه با تقوا و صـالحند  

  . »)856(خداوند آنها را محروم مى سازد 
پرهیز نمایید؛ زیرا عمر را کم » حالقه«روایت شده که از  همین طور از امام صادق 

  . مى کند
  . »)857(قطع رحم کردن «: فرمود ؟حالقه چیست :گوید گفتمراوى مى 
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بـرادران و   :آمد و عرضـه داشـت   منقول است که شخصى خدمت امام صادق  - 5
پسرعموهایم به من ظلم کردند و خانه را بر من تنگ نموده اند؛ همه را تصرف کـرده جـز   

مـى تـوانم حـق خـود را     ، فتگو کـنم اگر بخواهم با آنها گ، یک خانه براى من نگذاشته اند
  . بگیرم

  . نزدیک است خداوند در کار تو فرجى کند، صبر کن: فرمود امام 
 :وبایى آمد و همه را نابود کرد و داشتم 131در سال ، من برگشتم: آن شخص مى گوید

آنچه با به شومى «: حضرت فرمود. باقى نماند -به خدا قسم همه مردند و از آنها یک نفر 
  . چنین مستاءصل شدند، تو کردند و بر تو عاق شدند و قطع رحم نمودند

  . )858(آرى به خدا  :گفتم، »آیا دوست دارى زنده باشند و بر تو تنگ گیرند
من چیزى را سراغ ندارم که عمـر را  «: همچنین از آن بزرگوار منقول است که فرمودند

ولـى بـه   ، عمر کسى سه سال باقى مانـده باشـد   تا آنجا که از، زیاد گرداند مگر صله رحم
، سـال باشـد و قطـع رحـم کنـد      33سال گردد و گاه باشد عمر کسى  33سبب صله رحم 

  »)859(خداى تعالى سى سال آن را کم کند و عمر او سه سال گردد 
خواننـدگان و  ، ذکر همه آنها با اختصـار منافـات دارد  ، روایات در این باره بسیار است

ولى براى نتیجـه گـرفتن کـافى اسـت روایـات      ، )860(مراجعه نمایند » کافى«به  اهل تحقیق
  . مذکور به دقت مورد مطالعه قرار گیرد و مطابق آن عمل شود
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  حلم و خوش خلقى: موعظه شانزدهم
انسان باید همیشه حلیم و خوش خلق و شـکفته رو باشـد و نسـبت بـه دیگـران بـا        

ملایمت و مهربانى رفتار کند مخصوصا وقتى که نسبت به او بـى ادبـى و بـدرفتارى شـده     
  . باشد

کافى است بدانیم که خداونـد عـالم در   » حلم«براى پى بردن به اهمیت و ارزش صفت 
  . یامبران برگزیده اش را بدان توصیف کرده استخود و پ، چندین جاى از قرآن کریم

  . »)861(بدانید آنکه خداوند آمرزنده و بردبار است « -
بلکـه مواخـذه مـى    ، خداوند به سبب قسمهاى لغوتان شما را مواخذه نمى فرمایـد « -

  . »)862(و خدا آمرزنده و بردبار است ، فرماید شما را به آنچه دلهایتان به دست آورده
را با گفتار خوب و طلب آمرزش رد کردن بهتر است از صـدقه اى کـه اذیـت     فقیر« -

  . »)863(دنبال آن باشد و خداوند بى نیاز و بردبار است 
  . »)864(ابراهیم بسیار خداترس و بردبار بود « -
  . »)865(پس او را مژده دادیم به فرزندى بردبار « -

همانـا  «: الشان اسلام مى فرماید همچنین خداوند در مقام توصیف شخص پیغمبر عظیم
  . »)866(تو اخلاق عظیم و برجسته اى دارى 

: و بردبارى و خلق نیکو را از جمله صفات متقین مى داند و مـى فرمایـد  » حلم«قرآن 
و شتاب کنید به سوى آمرزش پروردگار خود و بهشتى که پهناى آن به اندازه آسـمانها و  «

همانها که در توانگرى و تنگدستى انفـاق  ، ه شده استزمین است و براى پرهیزگاران آماد
مى نمایند و خشم خود را فرومى برند و از مردم عفو مى کنند و خداوند احسان کننـدگان  

  . »)867(را دوست دارد 
  . »)868(نرمى برکت و تندى شوم است « :روایت شده   از پیغمبر اکرم 
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نـدا  ، چون روز قیامت فرا رسد و خلایق جمع شوند« :شدههمچنین از آن بزرگوار نقل 
، کنند اهل فضل کجایند؟ سپس عده کمى از جا برخیزند و بـه سـوى بهشـت مـى شـتابند     

چه افرادى هستید که چنین به جانب بهشـت  : فرشتگان به آنها بر مى خوردند و مى گویند
چـون بـر مـا    : گوینـد  ؟تفضل شما چیس: گویند. ما اهل فضل مى باشیم: شتابانید؟ گویند
چون تنـدى  ، مى گذشتیم، چون به ما بدى مى نمودند، از آن عفو مى کردیم، ظلمى مى شد

  . بردبار بودیم، و درشتى به ما مى نمودند
  )869(» داخل بهشت شوید که پاداش عمل کنندگان نیکوست: بعد فرشتگان گویند

کسى که خشم هود را فرونشاند با آنکه مى توانـد آنکـه   «روایت شده  از امام باقر 
  . »)870(خداوند دل او را در روز قیامت پر از امن و ایمان سازد ، مى تواند آن را اجرا کند

دو فرشـته فـرود   ، چون میان دو نفر نزاع واقـع شـود  « :روایت شده از امام صادق 
آنچـه گفتـى خـود بـه آن     ، گفتى: مى گویند، درشتى مى کند آیند و از آن دو فرد به آنکه

  . خواهى دید، به زودى جزاى آنچه گفتى، لایقى
زود ، صـبر نمـودى و بردبـارى کـردى    : مى گویند، و به دیگرى از آنها که بردبار است

اگـر او نیـز    پـس . باشد که خداوند تو را بیامرزد اگر بردبارى و صبر را بـه آخـر رسـانى   
  . »)871(فرشتگان بالا روند  ،درشتى کند

زیرا صاحب خلـق نیکـو در   ، بر شما باد به خلق خوش« :نقل شده   از پیغمبر اکرم 
  . »)872(زیرا بدخو در آتش مى باشد ، بهشت است و بپرهیزید از خلق بد
در ترازوى اعمال سـنگین تـر از خلـق نیکـو چیـزى      « :باز از آن حضرت روایت شده

  . »)873(نیست 
خلق نیکوگناه را مى گدازد همان طـورى کـه   « :همچنین از آن حضرت منقول است که

  )874(آفتاب یخ را مى گدازد 
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کـدام   :این اسـت کـه  ، نمود   و از جمله سوالاتى که ابوذر رحمه االله از پیغمبر اکرم 
  یک از مؤ منین ایمانشان کامل تر است

  )875(. »نیکوترین آنها به حسب خلق«: حضرت در جواب فرمود
بردبارى و خلـق نیـک از اخـلاق    ، صبر و راستى« :روایت شده که از امام صادق 
  )876(. »پیغمبران است

هم رفیق نشوند مگر آنکه اعظم آنهـا در   دو نفر با« :روایت شده که   از پیغمبر اکرم 
. »اجر و دوست ترین آنان در نزد پروردگار بزرگ آن باشد که به رفیقش مهربان تـر بـود  

)877(  
  )878(. »خداوند شخص با حیا و بردبار را دوست دارد« :نقل شده که از امام باقر 

بردبارى آن است همه مردم یـاوران  نخستین فایده « :روایت شده از حضرت على 
  )879(. »شخص بردبار شوند و دشمن جاهل

هیچ بنده اى نیست که خشم خـود را فـرو نشـاند مگـر     « :نقل شده از امام صادق 
  )880(. »آنکه خداوند بزرگ عزت دنیا و آخرت او را زیاد گرداند

عزیز نکرده و هیچ ، داوند کسى را به درشت گویىخ« :نقل شده که   از پیغمبر اکرم 
  )881(. »کس را به بردبارى ذلیل نساخته است

خلق نیکو مودت و دوستى را ثابت و محکـم  « :همچنین از آن بزرگوار روایت شده که
  . »)882(مى گرداند و گشاده رویى کینه را مى برد 

  نکته ها
از بـدن مفارقـت    روایت شده وقتى که نزدیک بود روح مطهر امیرالمـومنین   - 1 
: فرزندان خود را جمع کرد و آنها را زیاد سفارش و وصیت نمـود و از جملـه فرمـود   ، کند
آرزومنـد شـما   ، با مردم طورى معاشرت کنید اگر دور و غایـب باشـید   !اى فرزندان من«

  . »)883(ا گریه کنند باشند و اگر مردید بر شم
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ولى براى فرد بصیر این مقدار کافى ، روایات درباره حسن خلق بیش از این اندازه است
همین اندازه باید دانسـت کـه بردبـارى و    . است و منافات با اختصار که هدف ماست دارد

مماشات و خوش خویى در پیشگاه خالق و نزد مخلوق از صافت بسیار پسندیده اسـت و  
البته همه کس به یک اندازه از صـفت پسـندیده   . داراى سعادت بزرگى مى باشد واجد آن

ما از خداوند حلیم خواسـتاریم  ، برخوردار نیستند و هر شخصى لیاقت آن را ندارد» حلم«
  . که ما را از این صفت بزرگ بهره مند گرداند

بـا کـودك   ، آوردن ثـواب براى به دست    مشهور است که جناب اقدس نبوى  - 2
با مدارا و خوشخویى رفتار ، یتیمى که او را مدتى در سایه نخل عطوفت خود مى پرورانید

اصـحاب عرضـه   ، آن شب غذا میل نفرمـود    پیامبر اکرم ، مى کرد وقتى آن کودك مرد
گـر امـر بفرماییـد    ا، چرا غذا میل نمى فرمایید و غمگین مـى باشـید   !یا رسول االله: داشتند

  . کودك دیگرى را عوض آن مى آوریم
به ، آن کودك بدخوبود و من باوى سازگاربودم و با او رفق و مدارا مى کردم«: فرمودند

  . »از دیگرى این غرض حاصل نیاید، این سبب مرا ثواب عظیم و اجر جمیل بود
  تازه رویـان غوطـه در دریـاى رحمـت مـى زننـد      

  لطــف خـدا مــى بایــدت خلـق کــن بـا خلــق اگـر         

   
ــود   ــى شـ ــم نمـ ــوى ملایـ ــف خـ ــدى حریـ   تنـ

  در جنـــگ آب و آتـــش بنگـــر ظفـــر کراســـت      

   
  جز خـوى خـوش کـه مـانع آسـیب دشـمن اسـت       

  از جامـــه حریـــر کـــه دیـــده اســـت جوشـــنى      

   
روایت شده که روزى    در فضیلت صفت خلق خوش و بزرگوارى پیغمبر اکرم  - 3

ناگـاه یـک اعرابـى از در مسـجد در آمـد در      ، آن حضرت در جمع اصحاب نشسته بودند
تـو سـاحر و تـو    ! اى محمـد : صـدا مـى زد  ، حالى که شمشیر خود را حمایل کـرده بـود  

اصـحاب از شـنیدن سـخنان بیهـوده     . و سخنان چندى از لاطائلات گفت )884(دروغگویى 
  . قتل آن بى ادب گردیدند اعرابى بى تاب شدند عازم
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آنان را منـع     حضرت ختم المرسلین ، آن سرور دنیا و دین و آن کوه وقار و تمکین
کـه را   !برادر عـرب «: کرد و خود با روى گشاده و با زبان نرم متوجه اعرابى شد و فرمود

  . »)885( ؟مى خواستى
بلکـه  ، ولى نه سـاحرم و نـه کـاذب   ، منممحمد «: فرمود! ساحر کاذب را، محمد :گفت

  . »فرستاده خدایم
هر آینـه از خـون تـو    ، سوگند به لات اگر و جاهت و خوشرویى تو نبود :اعرابى گفت

شمشیر خود را سیراب مى کردم و ایمان به تو نمى آورم تا این سوسمار به تو ایمـان آورد  
  . سپس سوسمار به سخن را از آستین انداخت. )886(

به فرمان حکیم نطق آفرین به سـخن  ! اى سوسمار«: خطاب به سوسمار فرمودحضرت 
  ؟)887(فرمایش شما چیست  :در آن سوسمار به سخن آمد و گفت

  . تو رسول خدایى :گفت ؟من کیستم: فرمود
گواهى مى دهم اینکه نیست خدایى جز معبود یگانـه و آنکـه محمـد     :اعرابى نیز گفت

، وقتى کـه بـه مسـجد وارد شـدم     !یا رسول االله« :داشت سپس عرضه. )888(رسول خداست 
  . »)889(براى تو از من دشمن ترى نبود و اینک از تو براى خود دوست ترى سراغ ندارم 

یکى از مخالفین سرسخت حضرت سید ابرار بـود و  » حسان بن ثابت«مى گویند  - 4
نفـر از مسـلمانان او را    روزى یـک . اشـتغال داشـت   پیوسته به هجو و بدگویى على 

 امیرالمـومنین  ، مى برد که زبانش را قطع کند که ناگاه عارف مصالح دنیا و دین، گرفته
، را از دسـت ایشـان گرفـت   » حسـان «، آنها را دید و بر اراده مرد مسلمان مطلـع گردیـد  

  . دهانش را پر از طلاى سرخ کرد
نـور ایمـان بـر سـرزمین دل      المـومنین  به واسطه حلم و احسان و عفو و کرم امیر

بلکـه  ، دیگر نه تنها مرتکب آن قبایح نشد و گرد آن معاصى نگردید، حسان بن ثابت تابید
گشت و اشتباهات گذشته خـود را   از مخلصین و مداحان خاندان عصمت و طهارت 
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مشـهور اسـت   ، سروده ه بعضى از اشعار حسان که در مدح ائم. جبران و تدارك نمود
)890( .  

سوار بـر اسـترى از جـایى     روایت شده که روزى حضرت امام حسن مجتبى  - 5
وقتـى آن  . مردى از اهل شام که هنوز درباره او معرفـت پیـدا نکـرده بـود    ، عبور مى کرد

حسن : گفتند ؟یستاین ک :پرسیدم، مى گوید مرغ دلم به سوى او پرید، جناب را چنان دید
 . بن على 

پیش رفـتم و  ، پس !حسد بردم و گفتم على را چنین پسرى، از شنیدن آن ناراحت شدم
پـدر تـو چنـان و چنـین و ناسـزاى       :گفتم. آرى :گفت ؟تو پسر على بن ابى طالبى :گفتم

بود و هیچ او ساکت . گاه او را و گاه پدرش را دشنام مى دادم، چندى به آن حضرت گفتم
: آن حضرت تبسم کرد و بعد فرمـود . نمى گفت تا آنکه سخن من تمام شد و شرمنده شدم

  . »؟گویا تو غریب و اهل شامى«
  . آرى :گفتم
پولـت دهـم و اگـر    ، منزلت دهم و اگر بى پـولى ، اگر نیازمند منزلى، با من بیا«: فرمود

  . »)891(آن را روا کنم ، حاجتمندى
محبت آن جنـاب  ، حسن اخلاق آن یگانه آفاق در شگفت شدم پس من از این شیوه و

  . در دلم افتاد و مخلص او گردیدم
، وارد شده که مرد نااهلى آن حضرت را دشـنام داد  درباره امام زین العابدین  - 6

خدا مرا بیامرزد و اگـر  ، اگر آنچه در حق من گفتى راست است! اى مرد«: حضرت فرمود
  . »دا تو را بیامرزدخ، دروغ است

گردیـد   آن مرد از گفتار خود نادم و پشیمان شد و از مخلصان اهـل بیـت اطهـار    
)892( .  
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 به امام زیـن العابـدین    روایت شده که مردى از اولاد امام حسن مجتبى  - 7
و شاگردان منتظر بودنـد بـه   خادمان . آن معدن حلم و وقار ابدا جواب نفرمود، ناسزا گفت

حضرت چیزى نفرمود تا آنکه آن مـرد  ، آنها اشاره شود تا حساب او را به دستش گذارند
آرى و خواهش آن داشـتیم کـه   : گفتند» ؟شنیدید آنچه این مرد گفت«: سپس فرمود، رفت

  . ما را در برابر او اجازه دهید
حضـرت هنگـام برخاسـتن    . »بگویمبرخیزید به سوى او رویم تا جواب او را «: فرمود

  . را قرائت کردند )893(» ... والکظمین الغیظ... «آیه 
، چون به در خانه آن مرد رسـید ، دانستم که حضرت تندى نخوهد کرد: راوى مى گوید
آماده شر و فتنـه گردیـد و   ، او به گمان اینکه آن جناب براى تلافى آمده، آن را خبر دادند

، آنچه را که تو درباره من گفتـى دانسـتم   !اى برادر من: فرمود امام سجاد . بیرون آمد
به سوى خدا توبـه نمـودم و اگـر حـق     ، پس اگر آنچه را که تو گفتى درباره من حق است

  . و براى تو از خدا طلب مغفرت نمودم، من تو را عفو کرده، نیست
میان دو چشم آن حضرت  آن مرد پس از شنیدن گفتار و دیدم اخلاق نیکوى امام 

توبه مى ، هر چه درباره تو گفتم غلط بود و تو از آنها پاکى، به خدا قسم :را بوسید و گفت
  . کنم از آن به سوى خدا و از درگاه او براى من طلب آمرزش کن

  . »)894(خداوند تو را بیامرزد و سپس مراجعت فرمود «: حضرت فرمود
ولى ما با ذکـر ایـن نکتـه کـه از     ، روایت و حکایت زیاد است، درباره مدارا کردن - 8

اقسام خوشخویى مدارا کردن با مردم است و انسان به کمک آن مى تواند ایمـان خـود را   
  . به یکى دو روایت در این زمینه بسنده مى کنیم، نگهدارد

، ف ایمان و ملایمت نمودنبا خلق مدارا نمودن نص« :روایت شده که   از پیامبر اکرم 
  . »)895(نصف زندگانى است 
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محمـد  « :فـرود آمـد و گفـت      و نیز روایت شده که روزى جبرئیل بر پیامبر اکـرم  
  . »)896(تو را سلام مى رساند و مى فرماید که با خلق مدارا کن ، پروردگارت

متخلق شویم به اخلاق پروردگار؛ مدارا و گذشـت را از  ، اصولا ما باید به مقتضاى طبع
پروردگار یاد بگیریم و به پیروى از پیامبران او و جانشینان بر حق آنان با خلـق خـود بـا    
این همه ظلم و معصیتى که مى کنند مدارا و مهربـانى مـى نمایـد؛ از گردنکشـان روزگـار      

 ؛ به طور مثال حضرت موسى گرفته تا ضعیف ترین مردم از لطف خداوند برخوردارند
آیا به فرعون روزى مى دهى در صورتى که او ادعـاى خـدایى   «: کرد به پروردگار عرض

  . کرده و سرکش و طاغى است
من ترك ربوبیت نمى نمایم ، اگر فرعون ترك عبودیت نموده«: خداوند در جواب فرمود

)897(« .  
بـا   مخصوصا پیغمبر خـاتم  ، ران گذشتهمخصوصا پیغمب، تمام پیغمبران گذشته - 9

ام «آن اذیت و آزارى که از مردم مى دیدند باز به آنان مدارا مى کردنـد؛ بـه طـور مثـال     
از این رو قرآن مجیـد از او  ، زن ابولهب دشمنى با پیامبر اسلام را به غایت رساند، »جمیل

پشته هاى خار به دوش مى کشـید   یاد مى کند؛ ژ جمیل روزها» حماله الحطب«به عنوان 
مى ریخت براى آنکه به پاى آن سرور رود و یـا مـزاحم او      و شبها بر سر راه پیامبر 

  . باشد
آن . براى نماز از خانه بیرون مـى آمـد  ، چون وقت سحر مى شد   پیامبر ، در مقابل

بـا مـن ایـن گونـه     «: رمى چید و به نرمى مـى فرمـود  خار و خاشاکها را از سر راه خود ب
  . »همسایگى مى کنید

چیزهاى آلـوده و ناپـاك بـه خانـه آن سـید      » عتبه بن ابى معیط«و » ابولهب«شخص 
این چه گونه همسایگى است که با من «: باز آن معدن فتوت مى فرمود، لولاك مى ریختند

  . »مى کنید
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» ذى المجـاز «را در بـازار     از طارق بن عبداالله محاربى نقل شده که رسـول خـدا   
بگویید معبودى جز «: دیدم در حالى که حله سرخى در بر داشت و با آواز بلند مى فرمود

 :شخص دیگرى در عقب او مى رفت و مى گفـت . »)898(پروردگار نیست تا رستگار شوید 
نوید که او دروغگوست و سنگ به سوى او مى انداخت و پاشنه مبارك آن سخن او را مش

  اینها که هستند؟ :پرسیدم. حضرت از ضرب سنگ خون آلود شده بود
محمد قریشى است که خلق را به خداى آسمان دعـوت مـى کنـد و    ، این جوان: گفتند

  . )899(عمویش ابولهب مى باشد ، آنکه سنگ بر او مى زند و تکذیب مى نماید
پیـامبر  ، ناز شـد  )900( فاصدع بما تومر و اءعرض عن المشرکین وقتى آیه مبارکه  - 10
من رسول خدایم و نیز در مـروه   !اى خلایق«: به صفا رفته و سه بار ندا در داد   اکرم 

  . »این ندا را به مردم رسانید
سنگى انداخت ، این را ببیندابوجهل ملعون از کثرت شقاوت و شدت حسادت نتوانست 

چنانکه خـون از آن روان گردیـد و سـپس    ، و پیشانى نورانى آن سرور را مجروح ساخت
بـا چشـم اشـکبار و       سایر مشرکین آن حضرت را سنگباران نمودند تا اینکـه پیـامبر   

از آن وقت ، زدصورت خون آلود به سوى کوه رفت و از آن بالا رفته به تخته سنگى تکیه 
  . مى گویند» متکا«آن سنگ را 

موضـوع را بـه اطـلاع     علـى  ، خبر دادند که محمد را کشـتند  به امیرالمومنین 
حضرت خدیجه رساند و به اتفاق وى در طلب آن سرچشمه زلال حلم و کرم بر آمدنـد و  

ناگـاه آوازشـان بـه    ، اثرى نیافتند، دگویان به هر سو مى شتافتن !با دل پرسوز یا رسول االله
فرود آمد و پیـامبر  » جبرئیل امین«خواست جواب ایشان گوید که ، گوش آن سرور رسید

  ؟چرا گریانى !یا رسول االله :گفت، را گریان دید   
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به سـنگ سـتم تـنم خسـتند و     ، ببین قوم بر من چه جفا کردند! برادر«: حضرت فرمود
، به مفسد و کذابم موسوم داشتند و آنچـه از ایـذا و اهانـت توانسـتند    ، را شکستندپیشانیم 

  . »فروگذار نکردند
غم مخور خداى تعالى مددکار توست و بعضى سخنهاى با بشـارت   :گفت جبرئیل 

براى تسلى خاطر ایشان گفت و بعد دست مبارك آن مهر سپهر رسالت را گرفت و بر سـر  
اطى از بساطهاى بهشت که با خـود داشـت زیـرا پـاى آن جنـاب انـداخت       بس، کوه آورد

اگر خـواهى کـه بـدانى تـو را نـزد      « :حضرت را نشاند و گفت، چنانکه کوهها را پوشانید
آن ، ببین که جمله مخلوقات را فرمانبردار تـو نمـوده یـا نـه    ، خداى تعالى چه مرتبه است

آمد و بر آن حضرت سلام کـرد و  ، مودچون طلبید فى الحال اجابت ن، درخت را طلب کن
آمد و بر آن حضرت سـلام کـرد و   ، چون طلبید فى الحال اجابت نمود، به سجده طلب کن

فورا برگشـت و در جـاى خـود قـرار     ، در جاى خود برگرد: سپس فرمود. به سجده افتاد
  . »گرفت 

: و گفتنـد سـلام کردنـد   ، بعد از آن فرشتگان آسمان و زمین و دریاها یک به یک آمده
خداى تعالى ما را فرمانبردار تو کرده هر چه فرمایى خواهیم کرد؛ اگر هلاك قوم خود را «

  . »امر نما و ببین چه مى کنیم، مى خواهى
منت خـداى را بـر مـن    «: آن معدن کرم و رحمت و آن جهان شفقت و مرحمت فرمود

ا قـوم واگذاریـد کـه    مرا ب، نه براى زحمت، لیکن من براى رحمت خلایق مبعوث گشته ام
  . »ایشان نادان و غافلند و گرنه این کار نمى کردند

اکنون ما مى رویم تو به حال على و خدیجـه پـرداز کـه در ایـن وادى     « :جبرئیل گفت
گریانند و سلام ما را به ایشان برسان و بگو که ملائکه هفت آسمان از گریه شما گریـان و  

ى تعالى قصرهایى را در بهشت بر ایشان بنـا کـرده و   نالانند و ایشان را بشارت ده که خدا
  . »در آنجا هیچ رنج و تعب و کدورت نیست و همه راحت خواهند بود
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آن سرور را چون آفتاب بر قله کـوه دیدنـد و    و خدیجه کبرى  حضرت على 
یـا   :گفت، کندخدیجه دید که آن حضرت خون رخسار را با لباس خود پاك مى ، شتافتند

مى ترسم قطـره  « :آن جناب فرمود که. بگذار بر زمین ریزد، با جامه پاك مکن !رسول االله
  . »)901(اى بر زمین ریزد و خداوند بر ایشان غضب کند و کسى را باقى نگذارد 

آن حضـرت بـه جـاى    ، را آزار و اذیت مى کردند   وقتى قریش پیامبر اکرم  - 11
قوم مرا بیـامرز؛ زیـرا ایشـان ناداننـد     ! خدایا«: نفرین از خدا هدایت آنها را طلب مى کرد

)902(« .  
را خسـتند و     چون لب و دندان مبارك پیـامبر  » احد«و مشهور است که در جنگ 

دعـا کـن تـا     !االلهیا رسول : مؤ منین گفتند، گوهر دندان شریفش را به سنگ جفا شکستند
  . خداوند این قوم را هلاك سازد

آنگـاه  . »چگونه هلاك آنان را خواهم، من آمده ام که ایشان را از جهنم برهانم«: فرمود
قوم مرا هدایت فرما؛ زیرا آنها نمى داننـد  ! پروردگارا«: دست به دعا برداشت و عرض کرد

)903(« .  
با آن همه اذیت و آزارى که از قـریش دیـد تـا       پیامبر عظیم الشاءن اسلام  - 12

خونهـا  ، قصد خون او را نمودند، کردند آنجا که آن حضرت را وادار به مهاجرت از وطنش
درباره آنها دعا مى کـرد و هـدایت آنـان را از خداونـد     ، از جسم شریفش جارى ساختند

و همواره در جهـت هـدایت و    درخواست مى نمود؛ هیچ گاه حلم و مدارا را از دست نداد
 )904(وانک لعلى خلق عظـیم  خداوند هم آیه ، و چون چنان بود، اصلاح آنها تلاش مى کرد

  . را در شاءن و توصیف مقام ارجمند وى فرو فرستاد و از مجاهدت هاى او قدردانى کرد
  نمود؟ سؤال   درباره خلق پیامبر  روایت شده که شخصى از امیرالمومنین 

تو متاع دنیا را از اول وصف کن تا من خلق آن جنـاب را بـراى تـو    «: حضرت فرمود
  متاع دنیاى نامحصور را چگونه توصیف توان نمود؟ :آن مرد گفت» ؟وصف نمایم
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وصـف   )905(، تو هرگاه متاع دنیا را که خداى تعالى آن را اندك شمرده«: حضرت فرمود
! اى پیغمبر« :من خلق پیغمبر را که خداى تعالى آن را بزرگ شمرده و فرموده، کرد نتوانى

  . »چگونه براى تو توصیف نمایم» ، )906(تو بر خلق بزرگى هستى 
یکى آنکه روایـت شـده   : مفسرین در سبب نزول این آیه چند وجه بیان کرده اند - 13

پیـره  ، از اصحاب در صحراى مدینه گـردش مـى نمـود    با یکى   که روزى پیامبر اکرم 
حضـرت جلـو آمـد و    ، زنى را در سر چاهى دید که مى خواهد آب بکشد اما نمى توانـد 

براى خود کـرده  ، اگر نیکویى کنید« :گفت. »؟من براى تو آب بکشم !اى پیره زن«: فرمود
  . »)907(اید 

وش مبارك برداشت و به زن مشک را پر کرد و به د، سپس آن جناب آب از چاه کشید
  . »تو جلو برو و راهنمایى کن«: فرمود

هرچه اصرار نمـود کـه مشـک را از آن سـرور     ، بود   آن شخص که همواره پیامبر 
  . »من به بار کشیدن و تحمل مشقت امت خود سزاوارترم«: قبول نکرد و فرمود، بگیرد

مشک را ، آب را به در خیمه رسانیدند، سرپس عجوزه از پیش و آن حضرت از پشت 
برخیزید و مشک را به  :زن به خیمه رفت و فرزندان را گفت. آنجا گذاشت و مراجعت کرد

  . میان خیمه آورید
جوانمرد شیرین کلام خوشرو و  :گفت ؟مشک را چگونه آوردى! اى مادر: ایشان گفتند

  . خوشخویى به من لطف بسیار کرد و این خیک را برداشت و آورد
آن کسـى اسـت کـه تـو بـه او ایمـان آوردى و       ، این! اى مادر :گفت ؟کجا رفت :گفتن

  . پیوسته آرزومند دیدار او بودى
الله صلىپیره زن از خیمه بیرون آمد و با فرزندان به دنبال پیـامبر   ـه عليه ا شـتافتند     وآل

حضرت در حق آنان دعا فرمـود  ، پوزش بسیار طلبید، وقتى رسیدند به پاى حضرت افتاد
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خداوند این آیـه مبارکـه را در حـق آن جنـاب فـرو فرسـتاد و آن       ، و آنها را باز گردانید
  . )908(حضرت را به چنین تاجى مفتخر فرمود 

پارچه است در بر داشـت و   روزى آن حضرت برد نجرانى که یک نوع :وجه دوم آنکه
یک مرد اعرابى به آن حضرت رسید و آن برد را بـه  ، با بعضى از اصحاب عبور مى فرمود

طورى کشید که حاشیه آن در گردن مبارك آن سرور صدمه و آسیب رساند یا پاره شـد و  
 . آن را به من بده! اى محمد :گفت

از برکـت  ، داد به او چیزى بدهنـد آن جناب ابدا ناراحت نشده و با حالت تبسم دستور 
  . )909(به این آیه سربلند گردید ، این شیوه خداپسند

و اولاد گرامـى اش مجسـمه    امیرالمـومنین     همچنین بعد از پیامبر اکرم  - 14
  . را دنبال کردند   و همان شیوه پسندیده پیامبر ، اخلاق و حلم و کرم مى باشند

مرتبـه دیگـر   ، جواب نـداد ، غلام خود را صدا کرد روایت شده وقتى امیرالمومنین 
دیـد او  ، برخاسـت و نـزد او رفـت   ، جواب نداد، مرتبه سوم آواز داد، جواب نداد، صدا زد
 پس چرا جواب«: فرمود. چرا :گفت. »تو را صدا زدم، نمى شنوى !غلام«: فرمود، خوابیده
  . در جواب کاهلى کردم، براى اینکه از آزار و عقوبت تو ایمن بودم :گفت» ؟ندادى

  . »)910(برو در راه خدا آزادى «: حضرت فرمود
دیـوارى   در روایت دیگر دارد که آن حضرت غلام را هفتاد بار صـدا زد و او در پـس  

: را دید و فرمـود آخرالامر حضرت نگاهى کرد او ، مى شنید و جواب نمى داد، ایستاده بود
  . مى خواستم تو را به خشم آورم :گفت. »؟چرا جواب نمى گویى !غلام«

من آن کسى را به خشم آورم که تو را بر ایـن کـار واداشـت ؛ یعنـى     «: حضرت فرمود
مایحتاج تـو بـر مـن    ، برو که تو را در راه خدا آزاد کردم و تا زمانى که زنده باشم، شیطان
  . »است
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مـرد قصـاب وقتـى دیـد     ، که روزى کنیزکى از قصابى گوشت خریدروایت شده  - 15
در راه بـه فریـادرس   ، کنیزك گریان به سوى خانه برگشـت ، ضعیفه است او را مغبون کرد

حضرت با آن ضعیفه به دکـان  ، جریان را گفت، برخورد نمود امیر مؤ منان ، بیچارگان
چون آن جناب را نشـناخت بـا دسـت     قصاب، قصاب آمد و او را موعظه و نصیحت کرد

  . آن معدن حلم و کرم و آن کوه وقار دیگر حرفى نزد و برگشت. اشاره کرد که برو
قصاب ناراحـت  ، بود شخصى آن قصاب کوردل را متوجه کرد که این امیرالمومنین 

دست خود را به سزاى عمل زشت خـود بریـد و دسـت    ، شد و آتش در اندرونش جا کرد
حضرت حال را که چنین مشاهده ، بریده را در دست گرفت و به دنبال آن حضرت شتافت

حضرت حال را که چنین مشـاهده  ، دست او را گرفت و به دنبال آن حضرت شتافت، کرد
حضرت حال را که چنین مشـاهده  ، دست او را گرفت و به دنبال آن حضرت شتافت، کرد
از برکـت دعـاى آن بزرگـوار    ، و دعا نمـود  دست او را گرفت در محل خود گذاشت، کرد

دست بریده پیوند خورد و بهبودى یافت و نور روشن آن آفتاب فروزان بر در و دیوار دل 
  . )911(دوست و دشمن تافت 

  از دشمن گذشت حضرت على 
در بعضى از جنگها وقتى بـر دشـمن خـود     همچنین روایت شده که امیرالمومنین  
ملعون را » مروان« :انتقام نمى گرفت و از آنها مى گذشت ؛ به طور مثال، فر پیدا مى کردظ

عبداالله زبیر را در جنگ جمل بخشید با آن همه عداوتى کـه ایـن دو داشـتند و    ، عفو نمود
  . )912(کوششى که در جهت به قتل رساندن آن جناب کردند 

روایت شده کـه مـرد یهـودى در اطـراف      درباره خوشرفتارى امیرالمومنین  - 16
روزى چند الاغ را بار کرده جهـت فـروش   ، ملکى داشت) موضعى است در عراق(سورى 

ناگهـان  ، به سوى کوفه مى برد وقت نماز عشا در شوره زارى در حوالى کوفـه مـى رسـد   
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 ـ، هر چه جستجو مى کند، الاغهاى او ناپدید مى شوند ه بـه  نتیجه نمى گیرد ناگزیر در کوف
  . حارث همدانى مى رود و جریان را براى او نقل مى کند، خانه رفیق خود

، به منزل آن حضرت مى روند، برویم، برخیز تا نزد امیرالمومنین : حارث مى گوید
ماجرا را شرح مى دهند حضرت به حارث دستور مى دهد به منزل خود باز گـردد و مـى   

  . خواهم کرد گوید من به کار یهودى رسیدگى
دست یهودى را گرفت و با هم به آن مکـان   امیرالمومنین ، پس از مراجعت حارث

سخنان چندى کـه یهـودى نفهمیـد بـر     ، آن حضرت روى مبارك از یهودى گردانید. آمدند
به خدا قسم با من  !اى طایفه جنیان«: زبان جارى ساخت و سپس سر را بالا کرد و فرمود

به خدا سوگند اگـر الاغهـاى یهـودى را بـا بـار آن رد      ، پیسمان نبسته بودید چنین عهد و
پیمان شما را مى شکنم و با شما جهاد مى کنم چنانکه باید در راه خدا جهـاد کـنم   ، نکنید

)913(« .  
به خدا قسم هنوز کلام حضرت تمام نشده بود که الاغها و طعـام خـود را    :یهودى گفت

  . در پیش خود دیدم
یکى از دو کار اختیار کن یـا تـو در جلـو     !یهودى«: فرمودند سپس امیرالمومنین 
. »آنها را مى رانم و یا من از جلو مـى روم و تـو آنهـا را بـران    ، الاغها برو و من از عقب

  . شما از جلو برو و من آنها را مى رانم ؛ زیرا من به راندن الاغها تواناترم :یهودى گفت
  

مقدارى  !یهودى«: حضرت فرمود، لو افتاد و آمدند تا به میدان کوفه رسیدندحضرت ج
از شب باقیمانده یا بارها را تو پایین آور و من آنها را تا صبح محافظت مى کنم و یـا مـن   

  . »بارها را پایین مى آورم و تو نگهبانى کن
تو بخـواب  « :پس آن حضرت فرمود. من بر زمین گذاشتن بارها تواناترم :یهودى گفت

  . »تا صبح طلوع کند و من محافظت بارها را مى نمایم
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یهودى استراحت کرد و خوابید و آن بزرگوار تا صبح پاسـبانى چهارپایـان و بـار او را    
از آنها «: صبح که طالع شد یهودى بیدار شد حضرت آنها را به یهودى سپرد و فرمود، نمود

  . »غافل مشو تا من به یارى خدا مراجعت کنم
وقتى آفتاب زد به سوى ، نماز صبح را با مردم انجام داد، سپس آن راهنماى دنیا و دین

جوالها و گندمها را به برکت خدا باز کن و طعام خود را آشکار «: یهودى برگشت و فرمود
یکى از دو کار را اختیار کن یا من بفروشـم  «: یهودى بارها را گشود حضرت فرمود. »نما

  . »ول باش و یا تو بفروش و من تحویلدار پول باشمو تو تحویلدار پ
لذا او فروخت و حضرت پولها را گرفت تا تمام شد و پولها ، یهودى فروش را قبول کرد

  . »؟کار دیگر هم دارى«: را به یهودى دادند و بعد از آن فرمود
  . مى خواهم به بازار روم خرید کنم، آرى :گفت
مى هستى شاید مراد این باشد که چون تو یهودى هستى با هم برویم ؛ زیرا تو ذ: فرمود

بعد از آنکه آن جناب براى یهودى خرید نمـود بـا او خـداحافظى    . شاید تو را مغبون کنند
  . کرد

یهودى چون این همه اشفاق و مهربانى و مرحمت را از آن پسندیده روزگـار مشـاهده   
قت شهادتین را بر زبـان جـارى   وقت مفار، زنگ کفرش از دل تبدیل به اسلام گردید، نمد

صلوات االله علیه  -گواهى مى دهم که تو عالم این امت و جانشین رسول خدا  :کرد و گفت
  . )914(خداوند تو را از اسلام جزاى خیر دهد ، بر جن و انسى -

بسیارى از آنها بـه  ، از این قبیل حکایات درباره ائمه بسیار است گرچه به سبب موانعى
ه و گرنه باید مثنویها هزاران من کاغذ شود ولى همین اندازه مـا را متوجـه   دست ما نرسید

همه نور واحد هسـتند اگـر از یکـى از آن بزرگـواران      کرده و مى کند که چون ائمه 
گویا همه چنین مهربانى کـرده  ، لطفى و مرحمتى شده و داستان پرمحبتى از او نقل گردیده

هر کدام جاى خود از این شیوه پسندیده فروگذار نکرده و دور نبوده اند و بـه جهـت   ، اند
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زیادتى بصیرت و روشنى دلها به چند داستان دیگر از آن معادن خلـق و کـرم پرداختـه و    
 . این موضوع را خاتمه مى دهیم

همـان  م که عده اى در منزل حضـرت امـام زیـن العابـدین      )915(روایت شده  - 17
خادم رفت و بریـان  . خادم را به آوردن آن امر فرمود، حضرت، بریانى در تنور بود، بودند

ناگـاه  ، آن بزرگوار کودك خردسالى داشت که در آن وقت زیر پله بـود ، را به تعجیل آورد
  . سیخى از آلات بریان رها گشته بر سر آن کودك خورد و جان سپرد

آن جناب بار مصیبت آن قضیه ، مبهوت گردید، تغلام از این واقعه هوش از سرش رف
  . »)916(تو آزادى تعمد در این کار نداشتى «: را متحمل شده به غلام فرمود

  . سپس به تجهیز و دفن آن کودك پرداخت
غلامان حضرت حرکت ، را ناسزا گفت نقل شده که روزى مردى امام سجاد  - 18

از امـر مـا   «: آنها را منع کرد و به آن مرد فرمـود ، آن سرور، کردند تا او را تاءدیب نمایند
آیا به چیزى نیازمندى تا در حاجـت تـو کمـک     )917(آنچه بر تو پوشیده است زیادتر است 

 . »؟کنم

را کـه در بـر   ) یک نـوع لبـاس اسـت   (بعد حضرت خمیصه اى ، آن مرد شرمنده گشت
، آن مرد بعد از دیدن آن خلق و کـرم . ندداشت به او داد و فرمود هزار درهم نیز به وى داد

  »)918(گواهى مى دهم که تو از اولاد پیغمبرانى « :مکرر مى گفت
او رفت ولى ، غلام خود را دنبال کارى فرستادند منقول است که امام صادق  - 19
، یدار شدبر بالین او نشست او را باد مى زد تا ب، دید خوابیده، حضرت دنبال او رفت، نیامد

شـب از  ، شب و روز سهم تو نیست که بخـوابى  !فلانى«: فرمود، به جاى گوشمالى و کتک
  . »)919(توست که بخوابى و روز از ما که خدمت ما نمایى 

نقـل   نه تنها این قبیل مداراها و گذشـتها از ائمـه معصـومین    : نگارنده گوید - 20
، چنین شیوه هاى پسندیده دیده و شنیده شده اسـت  بلکه از شاگردان مکتب آنان نیز، شده
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آن جناب در جوال . سلمان فارسى رحمه االله را دشنام داد، از جمله روایت شده که نااهلى
بـدتر از آنـم کـه تـو مـى      ، اگر در روز قیامت حسنات من در کفه میزان سبک آید: فرمود

آن مرد در برابـر چنـین   . سیداز آنچه تو مى گویى زیانى نخواهد ر، گویى و اگر راجح آید
  . سخنانى شرمنده گشت ترك شرارت نمود

از بازار کوفه مى گذشت و به اقتضاى » مالک اشتر نخعى«روایت شده که روزى  - 21
، زهد و بزرگوارى اش لباس کرباسى به تن کرده و مختصرى هم از آن به سـرپیچیده بـود  

خره و اسـتهزا چیـزى بـه سـوى او     از روى مس ـ، یکى از بازاریان که او را نمـى شـناخت  
  مالک متعرض او نشد و گذشت، انداخت

! واى بـر تـو   :به صاحب دکان گفت، شخصى که آن صاحب لطف و کرم را مى شناخت
ایـن مالـک اشـتر     :گفت. نه :گفت ؟این مرد را نشناختى که مرتکب این عمل زشت شدى

  . بود
بـه دنبـال آن پـاك سرشـت      مرد بازارى از کرده زشت خود لرزید و براى عذرخواهى

پـیش  ، صبر کرد تا از نماز فارغ شـد ، مالک را در مسجد دید که نماز مى گزارد، روان شد
مالک بـا دسـت عطوفـت سـر او را برداشـت و      ، بر قدمش افتاد و پاى او را بوسید، رفت
  . »)920(به مسجد نیامدم مگر براى آنکه جهت تو استغفار نمایم ، تو را بخشیدم«: فرمود

  گشاده رویى
پوشیده نیست که از جمله حسن خلق و خوش سلوکى شکفته رویى است که جدا باغ  

   جمال خوشخویان را زیبا گلى است چنانکه از شـکفته روتـرین جهـان سـید عـالم      
همانا شـما قـادر بـر ایـن      !اى فرزندان عبد المطلب«: روایت شده به بستگان خود فرمود

پس با آنها به شکفته رویى و گشاده رویـى  ، نیستید که با مردم به اموال خود مهربانى کنید
  . »)921(برخورد نمایید 
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شرفیاب شد و استدعاى وصـیت     و نیز روایت شده که شخصى خدمت پیامبر اکرم 
برادر دینى خود با روى گشـاده برخـورد   با «: آن حضرت ضمن وصیت به او فرمود، نمود
  . »)922(نما 

نیکویى با مـردم و شـکفته رویـى موجـب دوسـتى شـود و       « :همچنین روایت شده که
و بخل و ترشرویى بنـده را از خـدا دور و داخـل    ، صاحب خود را داخل بهشت مى نماید

  . »)923(آتش مى کند 
سه چیز سبب خلوص محبت برادران مسلمان مى « :هروایت شده ک   از پیغمبر اکرم 

زمانى که با او برخورد مى کند شکفته رو باشد؛ در مجلس براى او جاى نشستن باز : شود
  . »)924(کند؛ او را به نامى خواند که او را خوشتر آید 
گشاده رویى با مردم نصف عقـل اسـت   « :شیخ طوسى رحمه االله در امالى نقل کرده که

)925(« .  
البته معناى گشاده رویى که در روایات به آن توصیه شده خنده بسـیار و قهقهـه کـردن    

بنـابراین مـى تـوان    ، بلکه روایات زیادى در مذمت خنده بسیار و قهقهه وارد شده، نیست
تعبیـر شـده جـزء گشـاده     » خنده مؤ مـن «چنین نتیجه گرفت که تبسم که از آن به عنوان 

  . نه خنده قهقهه، خنده در اسلام مطلوب است )926(گونه رویى به شمار مى رود و این 
روش حضرت یحیى بن زکریا ایـن بـود   « :روایت شده که از امام موسى بن جعفر 

چنان بود که هم مى خندیـد و   و شیوه حضرت عیسى ، که مى گریست و نمى خندید
  . »)927(است  ت یحیى بهتر از حضر روش عیسى ، هم مى گریست

  خنده بسیار
، امـام بـه حـق نـاطق    . بسیار مذمت شده و ضـررهاى فراوانـى دارد  ، اما زیادى خنده 

  :درباره علت و پیامد خنده زیاد مى فرماید حضرت جعفر صادق 
  . »)928(دل را مى میراند ، خنده زیاد« -
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  . »)929(خنده اى که بى تعجب باشد ، از آثار جهل و نادانى است« -
  . »)930(آبرو را مى برد ، خنده بسیار« -
  . »)931(قهقهه از شیطان است « -

  خوش طبعى
چنانکـه از وجـود مقـدس    ، خوش طبعى و مزاح نمودن اسـت ، از اقسام خوش خلقى 

ور مثـال از معمـر بـن    به ط، نیز دیده شده که آن جناب مزاح مى نمودند   پیغمبر اکرم 
نمودم گاهى انسان در میان عـده   سؤال خلاد روایت شده که از امام همام ابى الحسن 

  آیا جایز است یا نه، حرفى مى زنند و مزاح مى کنند و مى خندند، اى است
من گمان کردم و نظـرم بـر ایـن    . »باکى نیست، مادامى که نبوده باشد«: حضرت فرمود

  . که مادامى که فحش هرزه گویى نباشد باکى نیست قرار گرفت
مى آمد و براى آن جناب هدیه    اعرابى خدمت رسول خدا «: سپس حضرت فرمود

حضـرت مـى خندیـد و    . قیمت هدیه ما را بـده ، به جاى هدیه :سپس مى گفت، مى آورد
  . »)932(آن عرب بیابانى چه شد کاش نزد ما مى آمد : هرگاه غمگین مى شد مى فرمود

مزاح و خوش طبعى در «: از او پرسیدند از یونس شیبانى نقل شده که امام صادق 
  . گفتم کم است» ؟میان شما چگونه است

قسام خلق خوش است و تو به سبب این کار را نکنید؛ زیرا خوش طبعى از ا«: فرمودند
بـا مـردى مـزاح       هر آینه پیغمبر اکرم ، سرور داخل مى نمایى، آن بر برادر دینى خود

  . »)933(مى کرد و نظرش این بود که او را خوشحال نماید 
جوانمردان روزگار آمـد  آن سرور ،   روایت شده که روزى پیرزنى نزد پیامبر اسلام 
پیران به «حضرت از راه مزاح فرمودند . و استدعا کرد در حق من دعا کن تا به بهشت روم

غنچه دهان مبارك آن جنـاب چـون   . آغاز گریه نمود، زن متاءثر و غمناك» بهشت نروند
  »)934(پیران جوان مى شوند و به بهشت مى روند «: گل شاداب شکفته شد و فرمود
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شـوهرم تـو را    :آمد و عرضه داشت   وایت شده زنى خدمت پیغمبر اکرم همچنین ر
آن جنـاب دوبـاره   . نه :گفت. »آنکه در چشم او سفیدى هست«: حضرت فرمود. مى طلبد
  . زن قسم خورد. حضرت مرتبه سوم فرمود. به خدا سوگند. نه :زن گفت. فرمود

، او سفیدى نباشد دور هر سیاهى چشمى هیچ کس نیست که در چشم«: حضرت فرمود
  . »)935(سفیدى است 

مـرا بـر    !یـا رسـول االله   :باز نقل شده که مردى نزد حضرت ختمى مرتبت آمد و گفـت 
تـو را بـر بچـه    «: آن جنـاب فرمـود  . به این معنا که شترى به من ببخش، شترى سوار کن

من بچـه شـتر    :با خود گفتآن مرد از این سخن استبعاد کرد و . »شترى سوار خواهم کرد
  . »)936(یعنى از شتر زاییده شده اند ، شتران بچه شترند«: حضرت فرمود ؟را چه کنم

  مزاحهاى حرام
بلکه بسیار پسندیده است در ، از مطالب بالا استفاده مى شود که نه تنها مزاح بد نیست 

، مثال آن نشودفحش و ا، غیبت، صورتى که به سبب آن انسان مرتکب حرامى مانند دروغ
درباره مزاحهایى است که تواءم با حرام باشد ماننـد ایـن   ، و روایاتى که دلالت بر منع دارد

از مزاح بپرهیزید؛ زیرا آن باعث کینه و فساد «نقل شده که  روایت که از امیرالمومنین 
  . »)937(مى شود و آن دشنام کوچک است 

  »)938(آبرو را مى برد ، مزاح بسیار« :روایت شده از امام صادق یا امام باقر 
از مزاح دورى کنید؛ زیرا آبـرو را مـى بـرد و انسـان را     « :نقل شده از امام صادق 

  . »)939(سبک مى کند 
از طرفـى انسـان   . دورى از آن لازم است، البته چنین مزاحهایى که موجب مفاسد باشد

بلـه بـراى   ، صرف مزاح نماید؛ زیرا این کار خالى از مفسده نیستنباید تمام وقت خود را 
بسیار خوب است و در بعضى اوقات باعث نجات انسان از ناراحتیها ، نمک معاشرت مزاح

 . و حزن و اندوه مى شود
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  چند نکته
آن بیچاره بـراى  ، گویند حجاج سفاك وقتى دامان همت براى قتل شخصى بست - 1 

مدتها فرارى و متوارى شد تا اینکه روزى دل از جان کنده ، او نیفتدآنکه در دام و چنگال 
چگونه شـد کـه   : کرد سؤالآن ناپاك . پیش حجاج آمد، خود را براى کشتن آماده ساخت

  ؟خود را حاضر ساخته اى
از ترس تو هر شب خواب مى بینم که گرفتار تو گردیده و تو به کشتن ! ایهاالامیر :گفت

آمده ام که یک بار مرا به قتل رسانى و از زحمت کشته شدن هر شب ، من فرمان مى دهى
  . حجاج خندید و از قتل او درگذشت. راحت گردم

 ؟تـو کـافر شـدى    :گفـت ، گویند شخصى را به تهمت کفر نزد هارون الرشید بردند - 2
  . این قدر تو را مى زنم تا اقرار نمایى :گفت. نه :گفت

خداوند فرمود مردم را بزنید تا اقرار به ، م خداستحکم تو بر خلاف حک :آن مرد گفت
  هارون خندید و او را بخشید. تو مرا مى زنى تا اقرار به کفر نمایم، ایمان کنند

خادم کاسـه شـوربایى   ، نقل شده که در مجلس یکى از سلاطین سفره اى گستردند - 3
و قـدرى از آن  مرغ حواسش پرید ، همینکه نزدیک پادشاه رسید از ترس، در دست داشت

خادم چون ، پادشاه خشمناك شد و دستور داد او را به قتل رسانند، به لباس سلطان ریخت
. جلو آمد و تمام شـوربا را بـه لبـاس پادشـاه ریخـت     ، دید در چند قدمى مرگ قرار دارد

  . کرد سؤالاو را خواست و سبب آن را ، سلطان در شگفت شد
چون بى جرم بودم مردم ، خطاى اول مى کشتى اگر مرا به سبب! قبله گاها :خادم گفت

من چنین بدنامى را بر تـو  ، تو را ظالم مى گفتند و ستمکارى تو بر زبانها جارى مى گشت
، مرتکب این گناه بزرگ شدم که مستوجب قتل گردم تا اگر مرا سیاست نمـایى ، نپسندیدم

  . دپادشاه خوشحال شد و او را آزاد کر. مردم تو را ستمکار نخوانند
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آورده اند که مردى خیک خالى در دست داشت مردم به گمان اینکه در آن شراب  - 4
جنـاب   :آن مرد گفت، والى حکم کرد او را حد بزنند، او را گرفته پیش والى آوردند، است
  به چه سبب مرا حد خواهى زد؟ !والى

پس خود شما به حد سزاوارترى  :مرد گفت. براى آنکه با خود مشک خمر دارى :گفت
والـى خنـده اش   . تو هم آلت زنـا بـا خـود دارى   ، ؛ زیرا اگر من مشک خمر با خود دارم

  . گرفت و او را بخشید
سلطان بر او تند شد و به شدت تمام ، نقل شده گنهکارى را پیش پادشاهى آوردند - 5

شاه مانند ابـرى اسـت کـه    وجود پاد :آن مرد با خونسردى تمام گفت، او را دشنام مى داد
پادشاه به خنده در آمد و او . زیاد گردد خیر و برکتش، هرگاه از او رعد و برق ظاهر شود

  . را بخشید
به مرد یـک چشـمى   ، آورده اند که روزى هشام بن عبدالملک از خانه بیرون آمد - 6

  چیستگناه من  :آن مرد گفت. دستور داد او را بزنند و سپس حبس نمایند، برخورد
  . ملاقات تو را شوم دانستم، تو اعورى :هشام گفت
اگر یک چشم شوم باشد بـراى خـود شـوم اسـت و اثـر شـوم        !سبحانه االله :مرد گفت

ولى از شومى تو بـه  ، بودنش به دیگرى نمى رسد؛ نمى بینى که شومى من به تو نمى رسد
  . هشام خجل شد و او را بخشید. من رسیده

پدرم بر تو حقى ، چرا مرا مى زنى :گفت. بیچاره اى را مى زدنقل شده که قلدرى  - 7
من از ترس تو اسم خود را فرامـوش کـردم    :آن مرد گفت ؟نام پدر تو چیست :گفت. دارد

  . آن شخص او را رها کرد. چه رسد نام پدرم
... ولى براى تکمیل بحث هاى گشاده رویى و مزاح و، از این قبیل مطایبات بسیار است

  . نه متذکر شدیمچند نمو
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از خداوند خواستاریم که همه مسلمانان را به وظیفـه دینـى خـود آشـنا     : در پایان اولا
ساخته و هر فردى را به اندازه وسع خود موفق بدارد و از گناهان و لغزشـهاى بـى پایـان    

برادران عزیز با نظر مشفقانه در این مجموعه تدبر کـرده از عیبهـاى   : و ثانیا. همه در گذرد
از پروردگـار  : ثالثـا . آن صرف نظر کرده و نویسنده را از دعـاى خیـر فرامـوش نفرماینـد    

مهربان مسئلت دارم که این مجموعه پر فایده را ذخیره آخرت مطالعه کننـدگان و عـاملین   
  . »بمحمد و آله الطاهرین«، به آن و این حقیر کمتر از ذره قرار دهد

  سید حسین شیخ الاسلامى 
  ق /ه  1380تویسرکانى 
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  خاتمه
  على جان دماوندى : تنظیم 

بین مردم جهان رسم است که هر عمل مهم و پر ارزش را به نام یکى از بزرگان شـروع  
ولـى بـراى بقـا و پاینـده بـودن هـر       ، مى کنند و آن را به شخصیت مهم ارتباط مى دهنـد 

وجـود پایـدار و جاویـدى    تشکیلات و جاوید ماندن نام هر فردى لازم اسـت آن را بـه م  
ارتباط داد؛ زیرا موجودات این جهان همه به سوى فرسودگى و فنا و زوال مى روند و تنها 

  بستگى دارند» فناناپذیرى«تشکیلات و موسسات و افرادى جاوید خواهند ماند که با 
داى ائمه و اولیا باقى است به علت بستگى و ارتباط آنها بـا خ ـ ، اگر نام پیامبران و انبیا

  . جهان و عدالت و حقیقت است که فرسودگى و فنا در آنها راه ندارد
براى پاینده و جاوید ماندن و مبارك و پر برکـت بـودن و مواجـه نشـدن بـا      ، بنابراین

ارتبـاط  » آفریدگار جهان«شکست و نافرجامى هر چیزى و هر عملى لازم است آن را با 
بلکـه از نظـر واقعیـت و    ، ها از نظر اسم و صورتدهیم و آنها را با نام او شروع کنیم نه تن

  . معنا نیز با او پیوسته باشد
و به همین مناسبت است که خداوند بـزرگ بـه پیـامبرش در ابتـداى شـروع تبلیـغ و       

را به زبـان آور و بـه   » نام خدا«نخستین قدم آن وظیفه خطیر و بزرگ دستور مى دهد که 
  . )940(نام خداى خویش شروع کن 

هنگام سـوار شـدن بـر    ، در آن طوفان عجیب ینیم باز حضرت نوح پیغمبر و مى ب
کشتى که روى امواج کوه پیکر آب در حرکت است و با خطـرات فـراوان رو بـه رو مـى     

براى رسیدن به ساحل نجات به یاران خود دستور مـى دهـد کـه هنگـام حرکـت و      ، شود
  )941(سازند  را بر زبان جارى» نام خدا«ساعت توقف کشتى 
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و مشاهده مى کنیم که در پایان با موفقیت تمام پیاده شدند و از خطر گذشـتند چنانکـه   
پیاده شو  !سلام و برکات ما بر تو و همراهانت !به نوح گفته شده اى نوح«: قرآن مى گوید

)942(« .  
آن را با ، مى نویسد» سبا«در نامه خود که به ملکه شهر  همچنین حضرت سلیمان 

براى بزرگان کشورش نقل مى کند که نامـه  » بلقیس«آن جا که ، شروع مى کند» بسم االله«
  )943(» انه من سلیمن و انه بسم االله الرحمن الرحیم«اى از سلیمان رسیده 

روى همین اصل است که خداوند بزرگ دستور مى دهد که قـرآن و هـر سـوره اى از    
» تکامـل «و » هدایت«نام خدا آغاز کنید تا هدف که همانا یعنى با ، »بسم االله«قرآن را با 

  . )944(بشر باشد با موفقیت کامل انجام گیرد 
آغاز شود والا طبق روایتى که از طریـق  » نام خدا«همین طور هر کار دیگر هم باید با 

هر عمل و امر مهمى و ارزنده اى که بـدون  « :نقل شده که   شیعه و سنى از رسول خدا
و آن کار ناقص است و به اتمام » )945(بى فرجام و ناپایدار خواهد بود ، نام خدا شروع شود

  . نمى رسد
در اول هر کار جاى هـیچ گونـه شـک و    » بسم االله«از این رو در مستحب بودن گفتن 

ست انسان هر کار را با نـان خـدا   لازم ا، شبهه اى نیست و براى مبارك و میمون بودن کار
گرامى تـرین آیـه را کـه عبـارت از     «: مى فرماید و در این باره امام باقر ، شروع کند

باشد مخالفین از کتاب خدا دزدیدند و سزاوار است گفتن آن در » بسم االله الرحمن الرحیم«
  »)946(با میمنت شود مبارك و ، آن کار، اول هر کار بزرگ یا کوچک تا به واسطه آن

  ترك بسم االله
خداوند متعـال  ، را ترك کند» بسم االله«هر کس از شیعیان ما «: فرمود امام صادق  

او را به پیشامد بد آزمایش مى کند تا بر شکر و سپاسگزارى آگاهش سـازد و گنـاهى را   
  . »که در اثر ترك بسم االله مرتکب شده محو کند و از بین ببرد
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بر امیـر المـومنین   » عبداالله بن یحیى«این قضیه را نقل مى کند که شخصى به نام ، بعدو 
وارد شد و در مقابل حضرت تختى بود و حضرت امر به نشستن کرد و عبـداالله روى   

تخت نشست و به محض نشستن با سر فرود آمد و سرش شکسـت و خـود جـارى شـد     
آوردند و سرش را شست و حضرت دست مبارکش  آب، حضرت دستور دادند آب بیاورند

قبل از دست کشیدن درد شدید بود و نمى توانسـت طاقـت بیـاورد بـا     ، را بر سرش کشید
دست کشیدن حضرت خون بند آمد و زخم خوب شد و درد و ناراحتى برطـرف شـد کـه    

ما حمد و سپاس خداى را که پاکى شیعیان :: بعد حضرت فرمود، گویا اصلا زخم نشده بود
  . »را از گناهان در دنیا قرار داده

این صدمه کفاره چه گناهى بود که از من سرزده تا دیگر مرتکب آن : عبداالله عرض کرد
  نشوم

کفاره آن بود کـه در وقـت   «: فرمود -علیه آلاف التحیه والثناء  -حضرت امیرالمومنین 
  . »نشستن بسم االله الرحمن الرحیم را ترك کردى

از طرف خدا به من فرمود    آیا نمى دانستى حدیثى را که پیامبر بعد حضرت فرمود 
به گفتـه   -ولو حقیر باشد (هر امر و کار بزرگ که در قلبت وارد شد «: که خدا مى فرماید
 . »)947(در آن نام خدا برده نشود آن کار ناقص خواهد بود ) مرحوم شیخ بهائى

را » بسـم االله «از این بـه بعـد   ! م پدر و مادرم فداى تو باددانست: عبداالله عرض مى کند
  . ترك نمى کنم

  . »در این صورت بهره بردى و به سعادت رسیدى«: حضرت فرمود
هر بنده اى اراده کرده «: کرد؟ حضرت فرمود سؤال» بسم االله«بعد عبداالله درباره تفسیر 

معنایش این است که به این نام ، گویدب» ... بسم االله«باشد بخواند یا عملى را انجام دهد و 
: شـروع شـود  » بسم االله الـرحمن الـرحیم  «پس هر عملى که با ، این کار را انجام مى دهم

  . »)948(باعث برکت در آن عمل مى شود » بسم االله«
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را بـر  » بسـم االله «، همچنین در روایت است که فرعون قبل از اینکه ادعاى خدایى کنـد 
را بـه   وقتى که ادعاى خدایى کرد و دعوت حضرت موسى ، بودبالاى در خود نوشته 

یـا  «: خطـاب رسـید  ، هلاکت او را از خداوند خواسـت  و موسى ، نپذیرفت» توحید«
ولى من نظـر دارم بـه   ، تو اراده هلاك شدن فرعون را دارى و نظر دارى به کفر او !موسى

  »)949( آنچه را که بر بالاى درش نوشته است

  ثواب گفتن بسم االله
هر کـه  «: نقل مى کند   از رسول خدا ) در ضمن حدیث طولانى( امیرالمومنین  

بسم االله الرحمن الرحیم را بخواند با عقیده به دوستى و پیروى حضرت محمد و اهل بیـت  
خدا به هر حرف آن حسـنه اى   ،و مطیع امرشان و مؤ من به ظاهر و باطنشان باشد، پاکش

و هر که گوش دهد . به او عطا مى کند که بهتر از دنیا و مافیهاست از انواع اموال و خیرات
بایـد هـر کـدام از ایـن     . یک سوم ثواب خواننـده آن را دارد ، به کسى که آن را مى خواند

شـب  خیرات هر چه تواند بگیرد که غنیمت است مبادا وقتش بگـذرد و حسـرتش در دل   
 . »)950(بماند 

هر که نام خدا را بر خـوراك و  « :روایت شده همین طور از حضرت امیرالمومنین 
هرگز پرسـش نخواهـد نمـود    ) در روز قیامت(خداوند از حق نعمت آن ، غذاى خود ببرد

)951(« .  
وقتى که معلم به کودك بگوید بگو بسم االله «: فرمود   نیز روایت شده که پیامبر اکرم 

خداوند براى آن کودك و پـدر و مـادر و معلـم او    ، الرحمن الرحیم و کودك آن را بگوید
  . »)952(بنویسد آزادى از جهنم را 

عبورش به قبرستانى  -على نبینا و آله و علیه السلام  -منقول است که حضرت عیسى 
دیـد  ، بعد از مدت زمانى دوباره از آنجا گذشـت ، ر عذاب استدید صاحب قبرى د، افتاد

تعجب کـرد کـه   . قضیه بر عکس است ؛ به جاى عذاب اکنون طبقهاى نور نثارش مى کنند
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: وحى رسید !چطور در این مدت کم صاحب قبر این همه مورد لطف خداوندى قرار گرفت
بـود و پسـر زائیـد و آن را     زن او حاملـه ، این بنده گنهکار بود وقتى که مـرد  !یا عیسى«

تربیت کرد تا اینکه بزرگ شد و به مکتب فرستاد و معلم به او بسم االله الرحمن الـرحیم را  
پس من حیا کردم از بنده خودم که او را در شکم زمین عذاب کنم در حالى که ، تلقین کرد

  »)953(خواند فرزند او در روى زمین اسم مرا مى برد و مرا به نام بخشنده و مهربان مى 
باشـد و  » ... بسم االله«رد نمى شود دعایى که اولش    نیز روایت شده از پیامبر اکرم 

مى گوینـد و سـنگین   » بسم االله الرحمن الرحیم«امتم مى آیند در روز قیامت در حالى که 
سـنگینى  مى شود در میزان کارهاى نیک آنها و امتهاى دیگر مى گویند چـه چیـز باعـث    

چون ابتـدا و شـروع کـلام امـت     : انبیا مى گویند ؟شده   حسنات امت حضرت محمد 
در ) رحمـان و رحـیم  ، االله(پیامبر اسلام با سه نام خداوند تعالى است که اگر این سه نام را 
 هر آیینـه حسـنات امـت   ، یک کفه میزان قرار دهند و گناهان تمام خلق را در کفه دیگرى

  . »)954(رجحان پیدا مى کند ) به خاطر این سه نام مقدس(   پیامبر اسلام 
طالبین رجـوع کننـد بـه    ، و ثواب گفتن آن زیاد است» بسم االله«روایات درباره عظمت 

  )955(تفسیر البرهان 
را مى برد » نام خدا«حکایت شده که زنى بود در جمیع سکنات و حرکات خود  -الف 

اتفاقا شوهر آن زن آدم منافق بود و از این کار زن خوشش نمى . »... بسم االله«و مى گفت 
کیسه اى که در آن طـلا  ، وقتى خواست بهانه اى به دست آورد و آن زن را اذیت کند، آمد

  . این کیسه را حفظ کن :بود به عنوان امانت به آن زن داد و گفت
و براى اینکه بهتـر محفـوظ   » بسم االله« :تآن زن به حسب عادت کیسه را گرفت و گف

شـوهر  ، گفت و در جاى محفـوظ گذاشـت  » بسم االله«باشد آن را در پارچه اى دوخت و 
آن ، دزدید و از حرص و غضبى که داشت، آمد و کیسه را از جایى که زنش نگهداشته بود
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بتوانـد  را برداشت و به دریا انداخت که به هیچ وجه بـه دسـت نیایـد تـا بـه واسـطه آن       
  . همسرش را اذیت و آزار کند

آن را به بـازار آورد و  ، صیادى یک ماهى صید کرده بود. مرد در دکان خود نشسته بود
، طبخ کند تا صـرف نماینـد   به این شخص فروخت و او ماهى را به منزل فرستاد که زنش

مخفـى  یک وقت زن دید آن کیسه کـه  ، »بسم االله« :گفت، وقتى زن شکم ماهى را شکافت
گفـت و آن را برداشـت و در جـاى خـود     » بسم االله«داخل شکم ماهى است و ، کرده بود
  . گذاشت

، بگـذارد  شوهر غضبناك آمد و به خیال خودش مى خواست جزاى زن را کف دستش
  . گذاشت زن رفت و کیسه را آورد و پیش شوهرش. آن کیسه را بیاور :گفت

آمنت باالله رب العالمین ؛ بـه  « :شت و گفتآن مرد وقتى این طور دید سر به سجده گذا
  . »)956(خداى پروردگار عالمیان ایمان آوردم 

 سـؤال شیطان لاغرى را ملاقات کرد و سبب لاغرى او را ، شیطان چاقى: ب مى گویند
بسـم االله  «مـى گویـد   ، من موکلم بر شخصى که هرگاه داخل منزل خود شـود  :کرد؟ گفت

مـى گویـد و بـه آن    » بسم االله«خوردن و هر وقت دیگر و در وقت چیز » الرحمن الرحیم
  . سبب لاغر شده ام

، جمـاع ، من در خوردن، را نمى شناسد» بسم االله«لکن صاحب من  :شیطان چاق گفت
  . »)957(از این جهت فربه و چاق شده ام ، با او شرکت مى کنم... لباس و

ا نامى پروردگار عالم شـروع  باید انسان تمام کارهایش را بدون استثنا ب :خلاصه اینکه
کند تا آن کار ناقص نشود و صحیح و سالم به پایان برسد و هیچ وقت نام و یـاد خـدا را   

خداوند نظر لطفش را از او مـى  ، کند در صورتى که انسان خدا را فراموش، فراموش نکند
  . »)958(گرفتار خواهد کرد ، او را به زندگى سخت«گیرد و 
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، اره است و ما به همین یک آیه اکتفا کردیم و کلام مفسـر بـزرگ  آیات زیادى در این ب
پایـدارى و بقـاى هـر عملـى     «: را که فرمـود  -رضوان االله تعالى علیه  -علامه طباطبایى 

به عنوان حسـن ختـام متـذکر مـى     » بستگى دارد به مقدار ارتباطى که انسان با خدا دارد
  . )959(شویم 

  حمد خدا
هر کار و امر مهمى به حمد و سـپاس  «: روایت شده است که فرمود   از رسول االله  

  . »)960(آن کار ناقص خواهد بود ، خداوند آغاز نشود
مقطـوع خواهـد بـود    ، هر کلامى که به حمد خدا شـروع نشـود  « :همچنین منقول است

  . »)961(یعنى ناقص و دم بریده و یا قطع از اصلش است (

  خدا ثواب حمد
گفتن سبحان االله نیمى از «: فرمود به نقل از امیرالمومنین  حضرت امام صادق  

و الحمداالله همه میزان ) نیمى از میزان را پر مى کند و ثواب بسیار دارد(میزان اعمال است 
  . »)962(را پر مى کند و االله اکبر میان آسمان و زمین را پر مى کند 

چـه   :عرض کردم مى گوید به امام صادق » محمد بن مروان«شده است که روایت 
  ؟عملى به درگاه خداى عزوجل محبوب ترین همه اعمال است

  . »)963(اینکه او را ستایش کنى «: فرمود
ى چنـان بـود کـه روز      روایت شده است که رسول خـدا   و نیز از امام صادق 

الحمد «: و اینکه مى فرمود، مى کرد به شماره رگهاى بدن بار خدا را حمد و ستایش 360
مخصـوص پروردگـار جهانیـان    ، الله رب العالمین کثیرا على کل حال ؛ یعنى ستایش بسیار

  »)964(است در هر حال 
 الحمدالله رب العالمین کثیـرا (و در روایت دیگر است که پیامبر هر صبح و شام این ذکر 

  . )965(مرتبه مى گفت  360را ) على کل حال
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پنج چیز است کـه میـزان   : شنیدم که مى فرمود   مى گوید از رسول االله » ابى سالم«
 - 3. »والحمـدالله « - 2. »سـبحان االله « - 1 :عمل را بى نهایت سنگین مى کند و آن گفتن

اینکه فرزند صالحى بمیرد و پدر مسـلمان   - 5. مى باشد» واالله اکبر« - 4. »ولااله الااالله«
  . )966(صبر کند و آن را به حساب خدا بگذارد 

روایت شده است که هرگـاه بنـده    به نقل از شیخ صدوق رحمه االله از امیرالمومنین 
، حضرت حق تعالى مى فرماید عبد من حمد مرا بجا آورد، »الحمدالله رب العالمین«: بگوید
شاهد مـى گیـرم تمـام    ، ست که نعمتها از نزد من است و دفع بلیات به فضل من استو دان

و دفع کنم عذاب آخـرت  ، ملائکه را که نعمت آخرت را به نعمت دنیا مقرون سازم براى او
  . )967(را از او چنانکه دفع مى کنم عذاب دنیوى را از او 

دورى کـردن از حرامهاسـت و   ، عمـت شکر ن: روایت شده که فرمود از امام صادق 
  . )968(است » الحمدالله رب العالمین«گفتن ، تمام شکر

روایتى است اگر چه مناسبت به باب تقوا و متقین دارد ولى در بحث ما هم بى مناسبت 
  . نیست

  و اهل بیت او   صلوات بر پیامبر 
ثواب زیاد دارد » محمد و اهل بیت پاکشصلوات بر «فرستادن ، بعد از حمد ثناى خدا 

  . و بر آن بسیار تاکید شده است
هیچ مردمى در انجمن و جلسـه اى جمـع   «: فرمود در روایت دارد که امام صادق 

و ذکر ما نباشد جز اینکه آن مجلس در روز  -عزوجل  -نمى شوند که در آن ذکر خداى 
  . »قیامت مایه حسرت و افسوس آنان باشد

ذکـر  ، همانا ذکر مـا «: فرمود سپس آن حضرت به نقل از پدر بزرگوارش امام باقر 
  . »)969(ذکر شیطان است ، خداست و ذکر دشمنان ما
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بایـد  ، هر کس که بخواهد با پیمانه تمام مزد از مجلـس بـرود  : نیز فرمود امام باقر 
سبحان ربک رب العزه عما یصـفون و  :بگوید ،هنگامى که مى خواهد از جاى خود برخیزد
   .)970(سلام على المرسلین و الحمدالله رب العالمین 

پس وظیفه هر مسلمان این است که بعد از نام خدا و حمد و ستایش او درود بر پیامبر 
علیـه و علـى آلـه آلاف     -عظیم الشان اسلام حضرت محمد بن عبداالله و اهل بیت پاکش 

خـدا و  «: بفرستد و این پیروى از خداوند متعال است که در قرآن فرمـود  -التحیه و الثناء 
بر او درود فرسـتید  ، اى کسانى که ایمان آورده اید، فرشتگان او درود مى فرستند بر پیامبر
  »)971(و سلام گویید و تسلیم فرمانش باشید 

  معنا و ثواب صلوات
و ، دن رحمت و تزکیه اسـت صلوات از طرف خدا فرستا«: راغب در مفردات مى گوید 

  . »از ملائکه و انسانها دعا و استغفار مى باشد
بسیار صلوات بر محمد ، هر کس توانایى بر کفاره گناهان ندارد«: فرمود امام رضا 

  . »و آل او بفرستد که گناهان را از بن و ریشه ویران کند
تعدل عنداالله عزوجـل التسـبیح   الصلوه على محمد و آله ... : همچنین آن حضرت فرمود

نزد خداى عزوجل برابر اسـت بـا تسـبیح و    ، صلوات بر محمد و آل او والتهلیل و التکبیر؛
  . )972(تهلیل و تکبیر 

هر کس بر من : فرمود   رسول خدا «: است که فرمود در روایتى از امام صادق 
هر که خواهد کم فرستد و هر کـه  ، ر او صلوات فرستندخدا و فرشتگان ب، صلوات بفرستد

  . »)973(خواهد زیاد 
   هر وقت نـام پیـامبر   «: فرمود در روایت دیگر باز حضرت امام جعفر صادق 

، بسیار بر او صلوات بفرستید؛ زیرا هر کـس یـک صـلوات بـر پیغمبـر بفرسـتد      ، برده شد
ر هزار صف از فرشته ها بر او صلوات فرسـتد و چیـزى از مخلوقـات    خداوند هزار بار د
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پس ، خدا نماند جز اینکه بر این بنده صلوات فرستد به خاطر صلوات خدا و ملائکه بر او
نادان و مغرور است و خدا و رسول و خاندانش از او ، هر کس در این فضیلت رغبت نکند

  »)974(بیزارند 
: فرمـود    منقول است که رسـول خـدا    همچنین در روایت دیگر از امام صادق 

  . »)975(نفاق را مى برد ، صلوات بر من و اهل بیت من«
آوازهاى خود را به صلوات بـر مـن بلنـد    «: فرمود   بنا به روایت دیگر پیامبر اکرم 

  . »)976(فاق را برطرف مى کند کنید؛ زیرا آن ن
: شنیدم که مى فرمـود  حضرت عبدالعظیم حسنى مى گوید رحمه االله از امام هادى 

خداوند عزوجل ابراهیم را دوست خود گرفت به خاطر صلوات او بر محمد و اهل بیـت  «
  . »)977( -صلوات االله علیهم  -محمد 

فرسـتادن صـلوات بـر پیغمبـر     «: کـه حضـرت فرمـود   نقل شـده   از امیرالمومنین 
گناهان را از بین مى برد و سلام بر آن حضرت ، بهتر از آبى که آتش را خاموش کند   

بهتـر اسـت از      و دوستى رسول خدا، بالاتر است از آزاد کردن چند بنده از قید بندگى
  . »جان نثارى و ریختن خونها

  . »)978() تردید از راوى است(به کار بردن شمشیرها در راه خدا «: یا فرمود
چیـزى  «: نقل مى کند که حضرت فرمود محمد بن مسلم از امام صادق یا امام باقر 

سنگین تر از صلوات بر محمـد و آل محمـد نیسـت و همانـا     ) و ترازوى قیامت(در میزان 
پس ثواب صلوات او را آوردند ، ر میزان گذارند و سبک باشدمردى باشد که اعمالش را د

  . »)979(پس به سبب صلوات سنگین گردد و بر کفه دیگر بچربد ، و در میزان قرار دهند
سنگین ترین چیزى کـه در  «: فرمودند باز در روایت دیگر امام باقر یا امام صادق 

  . »)980(بر محمد و اهل بیتش مى باشد صلوات ، میزان در روز قیامت قرار مى گیرد
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  صلوات بدون آل
جـل   -هر کس بگوید صله االله على محمـد و آلـه خداونـد    «: فرمود   رسول خدا  

هر که : پس بسیار صلوات بفرست و بعد فرمود، مى فرماید بر تو باد صلوات خدا -جلاله 
، که از پانصد سال راه به مشـام مـى رسـد   بوى بهشت را ، صلوات بر من بفرستد بدون آل

  . »)981(هرگز نمى بوید و درك نمى کند و به مشام او نمى رسد 
از پدرم شنیدم که مردى به خانـه خـدا چسـبیده بـود و مـى      «: فرمود امام صادق 

صلوات را قطع نکن و در حـق مـا ظلـم    : پدرم به او فرمود، اللهم صل على محمد« :گفت
   .)982(اللهم صل على محمد و آل محمد  :ین طور صلوات بفرستا، ننما

روایات زیادى را نقل کرده انـد امـا   » آل«علماى اهل تسنن با اینکه درباره صلوات بر 
جـامع  «در  :به عنوان مثال. نمى فرستند» آل«متاسفانه به آن عمل نمى کنند و صلوات بر 

اهل سنت نقل گردیده کـه از رسـول خـدا    چندین روایت از کتب معتبره برادران » الاصول
  ؟شد چگونه بر شما صلوات بفرستیم سؤال

  . »)983(... اللهم صل على محمد و آل محمد«: در جواب فرمود   پیامبراکرم 

  نکته ها
نامم بـرده   هرکس که نزد او«: فرمود   به نقل از رسول خدا امام صادق  -الف  

  . »دور کند) از رحمت خود(به دوزخ رود پس خدا او را ، شود و بر من صلوات نفرستد
، کسیکه صلوات بر من را فراموش کند«: در روایت دیگر فرمود   پیامبر عزیز اسلام 

  . »از راه بهشت به خطا رفته است 
  . »)984(خداوند او را به راهى جز راه بهشت ببرد «: و در روایت دیگر فرمود

 :نقل مى کند که جبرئیل به من گفـت    از رسول خدا  در روایت دیگر امام باقر 
خودش ) رحمت(خدا او را از ، پیش هر کس که نام تو برده شود و بر تو صلوات نفرستد«

  . »و من آمین گفتم  دور کند
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  . »)985(خدا او را نمى بخشد و از خودش دور مى کند « :و در روایت دیگر آمده
  :روایات در این باره بسیار است اما به قول شاعر

  قصـــه هـــا بســـیار دارم چـــون شـــکر

ــر        ــخنها دگــ ــوت ســ ــم از فــ   ترســ

   
یغمبران بزرگـوارى  از پ حضرت ایوب ، ب آنچه از نظر قرآن و روایات مسلم است

بوده که خداى تعالى اموال زیاد و فرزندان برومنـدى بـه او عنایـت کـرد و سـپس بـراى       
آنها را از او گرفت و خود او را نیز به بیمارى سختى مبتلا کرد تـا مقـام صـبر و    ، آزمایش

سپاس او را بیازماید و پس از انقضاى دوران بلا و آزمایش و صبر عجیبـى کـه از ایـوب    
م عليه لا خـداى تعـالى همـه امـوال و فرزنـدانش را بـه او       ، در این مدت ظاهر گردید الس

به او عنایت فرمود و داستان او را ، بازگردانید و بلکه زیاده از آنچه قبل از آزمایش داشت
خـداى  : به عنوان نمونه شکیبایى و قهرمان تقوا و سپاسگزارى براى تذکر دیگران نقل کرد

داد و آن حضرت پیوسته شکر و سپاس خـدا   بسیارى به ایوب تعالى نعمت فراوان و 
بـه عنـوان بنـده     از ایوب ، را مى کرد و همین امر سبب شده بود که فرشتگان آسمان
  . شاکر و سپاسگزار خداوند نام ببرند و از او به نیکى یاد کنند
ه بود گفتگوى فرشتگان را درباره شیطان که در آن زمان از رفتن به آسمانها ممنوع نشد

ایـن شـکر و   ! پروردگـارا : شنید بر وى حسد برد و به خدا عرض کرد حضرت ایوب 
به خاطر نعمتهاى زیادى است که بـه او داده اى و اگـر ایـن     سپاسگزارى زیاد ایوب 
اکنون مـرا بـر امـوال او    ، هرکز شکر تو را به جاى نخواهد آورد، نعمتها را از وى بازدارى

  . مسلط گردان تا نعمتى نداشته باشد و بدانى که سپاسگزارى تو را نخواهد کرد
مسلط گردانید و شیطان به زمین آمد و همه  خداى تعالى شیطان را بر اموال ایوب 

در برابـر خـداى تعـالى     اما شکر و حمد ایـوب  ، اموال و فرزندان او را نابود ساخت
  . افزون گردید



380 

 

خداى تعالى . مسلط گردان مرا بر زراعت ایوب : دوباره شیطان به خدا عرض کرد
مسلط گردانید و شیطان با اعوان و اهریمنان دیگرى که در  نیز او را بر زراعت ایوب 

اما باز هم بـر شـکر و حمـد    ، ا سوزاندندر آمدند و تمام زراعت ایوب ، اختیار داشت
  . افزوده شد ایوب 

خداونـد بـا ایـن    . مسلط گـردان  مرا بر گوسفندان ایوب ! پروردگارا :شیطان گفت
ولـى از  ، تقاضاى شیطان هم موافقت فرمود و شیطان تمامى گوسفندان او را نیز هلاك کرد

  . کاسته نشد سپاسگزارى و شکر ایوب 
  . )986(داستان طولانى است و ما فقط به اندازه مورد بحث را آوردیم 

خون ، نه سراى راحت و بعد از هر سرور و خرمى، دنیا جاى محنت و اندوه است -ج 
 حکایت اسـتراحت کـردن حضـرت سـلیمان     ، نظیر داستان صبر ایوب :گریستن است

  :روایت کرده که در بزرگوارش حضرت صادق است که امام هشتم به نقل از پ
خداى تعالى چینن سلطنتى که به : روزى به اصحاب خود فرمود سلیمان بن داوود 

به دیگرى نداده ؛ باد و انس و جن و پرندگان و وحـوش را مسـخر مـن    ، من عنایت کرده
ن داده و با همه این احوال خوشى ساخته و منطق طیر را به نم آموخته و از همه چیز به م

یک روز تا شب براى من کامل نشده و من میل دارم فردا به قصر خود در آیم و به بـالاى  
کسى را اجازه ندهیـد بـر مـن وارد    ، آن بروم و بر آنچه تحت فرمانروایى من هست بنگرم

  . شود تا یک روز را به آسایش بگذرانم
عصاى خود را به دست گرفت و وارد  اصحاب پذیرفتند و فرداى آن روز سلیمان 

قصر شده به بلندترین نقطه قصر رفت و همچنان تکیه بـر عصـا زده و بـا خوشـحالى بـه      
مسرور بود کـه ناگـاه جـوانى    ، اطراف قصر مى نگریست و از آنچه خدا بدو عطا کرده بود

  . ید که از گوشه قصر پدیدار شدزیبا صورت و خوش لباس را د



381 

 

چه کسى تو را وارد این قصر کـرده   :که او را دید متوجه وى شده و گفت سلیمان 
  ؟و به اجازه چه کسى داخل شدى

  . مرا داخل آن کرده و به اجازه او وارد شدم، پروردگار قصر: جوان پاسخ داد
  ؟اکنون بگو کیستى، البته پروردگار آن سزاوارتر از من بوده :گفت سلیمان 
  . من فرشته مرگ و ملک الموت هستم :گفت

  ؟براى چه آمده اى: پرسید سلیمان 
  . آمده ام تا جانت را بگیرم و قبض روحت کنم :گفت

 ـ  :گفت سلیمان  ن بـود و  ماموریت خود را انجام ده که این روز خوشى و سـرور م
  . او خوشى و سرورى داشته باشم)و لقاى(خدا نخواسته که من جز به وسیله دیدار 

  . )987(را همچنان که به عصر تکیه کرده بود بگرفت  فرشته مرگ جان سلیمان 
به عنوان نمونه این حکایـت  ، د عمل در قبر قرین انسان است چه خوب باشد و چه بد

شهید دستغیب آن را از کتاب اربعین قاضى سعید قمـى نقـل مـى     مرحوم :نقل مى شود که
  :کند و او از شیخ بهائى که ایشان فرمودند

رفیقى در قبرستان اصفهان داشتم که همیشه بر سر مقبره اى مشغول عبادت بود گـاهى  
  ؟کردم از عجایب قبرستان چه دیده اى سؤالروزى از او ، به دیدنش مى رفتم

ر قبرستان جنازه اى را آوردند و در ایـن گوشـه دفـن کردنـد و     روز قبل د: عرض کرد
چنین بـوى گنـدى در تمـام    ، هنگام غروب بوى گندى بلند شد و مرا ناراحت کرد، رفتند

بوى گنـد  ، ناگاه هیکل موحشه و مظلمه اى همانند سگ دیدم، عمرم استشمام نکرده بودم
مقـدارى گذشـت بـوى    ، ید گردیـد این صورت نزدیک شد تا بر سر آن قبر ناپد، از او بود

در ایـن هنگـام   ، عطرى بلند شد که در عمرم چنین بـوى خوشـى استشـمام نکـرده بـودم     
اینها عجایب عالم ملکـوت اسـت   (صورت زیبا و دلربایى آمد و بر سر همان قبر محو شد 

، دیدم صورت زیبا از قبـر بیـرون آمـد   ، مقدارى گذشت) که به این صورتها ظاهر مى شود



382 

 

به من بفهمان ایـن دو صـورت چـه    ! پروردگارا :گفتم، خورده و خون آلود است ولى زخم
  بود؟

به من فهمانده شد که آن صورت زیبا اعمال نیکش بود و آن هیکـل موحشـه کارهـاى    
در قبر انیسش است تا پاك شود و نوبـت صـورت   ، بدش و چون افعال زشتش بیشتر بود

  . )988(زیبا برسد 
والا شـاید  ، البته اگز نصیب او باشـد ، فقط یک کفن با خود مى برده انسان از مال دنیا 

همان هم نبرد و در بیابانها و دره ها بمیرد و خوراك حیوانها بشود و تنها چیزى که همـراه  
و مال و ثروت و فامیلهاى انسان نمـى  ، اوست» عمل«انسان است و او را تنها نمى گذارد 
و انسان باید با دست خالى از ایـن دنیـا بـرود و    ، ندتوانند او را از چنگال مرگ نجات ده

باید از سرگذشت قدرتمندان عبرت بگیرد که آنها چطور زندگى کردند و چطور بـا دسـت   
را ملاحظه مى کنیم با اینکه ایشـان  » اسکندر«به عنوان نمونه حکایت ، خالى از دنیا رفتند

  . ومت کردیکى از آن افراد انگشت شمارى بود که بر تمام دنیا حک
مـوقعى کـه   ، حکـیم بـوده اسـت   ، مشهور است که اسکندر ذوالقرنین در بـین سـلاطین  

جنازه مرا نپوشانید؛ و دستهاى مـرا از تـابوت بیـرون     :وصیت کرد و گفت، خواست بمیرد
  . علما و دانشمندان هر کدام جملاتى گفتند، بعد از اینکه جنازه را حرکت دادند. بگذارید

در حال حیات خود بسیارى  !پسر جانم :د به جنازه اسکندر و گفتمادر اسکندر رو کر
اینکه گفتـى دسـت   ، لکن موعظه امروزت از تمامش بالاتر است، از خلق را موعظه کردى

خالیم را نشان مردم بدهید به خاطر این است که تا خلق ببینند و بداننـد کـه اسـکندر بـا     
  . دست خالى زیر خاك مى رود

هنگام مرگ پدید مى آید و تـازه  ، و به طور اغلب این شعور، یدا کندانسان باید شعور پ
  . )989(مى فهمد که در تمام عمر اشتباه کرده است 
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قاضى بود و در زمان  روایت شده که شریح بن حارث از جانب امیر المومنین  -و 
او ، رسید ام وقتى این خبر به ام، خلاقت آن حضرت خانه اى را به هشتاد دینار خرید

به من خبر رسیده که تو خانه اى به هشتاد دینـار خریـده و بـراى آن    «: را طلبید و فرمود
  . »قباله نوشته و بر آن چند تن را گواه گرفته اى

  . چنین بوده است !یا امیرالمومنین: شریح عرض کرد
بدان بـه زودى   !اى شریح«: راوى مى گوید حضرت به او نگاه خشمگین نمود و فرمود

که قباله ات را نگاه نمى کند و از گواهت نپرسد تا اینکه تو ) عزرائیل(نزد تو مى آید کسى 
بیرون برد و از همه چیـز جـدا   ) یا کوچ کننده، حیران و سرگردان(را از آن خانه چشم باز 

ى یـا  بنگر مبادا این خانه را از مال غیر خود خریده باش !پس اى شریح. به گورت بسپارد
آگـاه  . بهاى آن را از غیر حلال داده باشى که در این صورت زیان دنیا و آخرت بـرده اى 

براى تو قبالـه اى ماننـد ایـن قبالـه مـى      ، باش اگر وقت خرید خانه پیش من آمده بودى
و آن ، نوشتم که به خرید این خانه به یک درهم رغبت نمى کردى تا چه رسـد بـه بـالاتر   

  :قباله این است
کسى که حتما مى میرد و از (از مرده اى ، خانه اى است که خریدبنده خوار و پستاین 
) دنیا(؛ از او خانه اى را در سراى فریب )به خانه آخرت(بیرون شده براى کوچ ) خانه اش

و این خانه داراى چهار حد و ، که جاى نیست شوندگان و نشانه تباه گشتگان است خریده
  :گوشه است

و ، منتهى مـى شـود  ) گرفتارى و دزدى، بیمارى، خرابى(پیشامدهاى ناگوار حد اول به 
و حد سـوم بـه   ، )مرگ عزیزان و از دست رفتن خواسته ها(حد دوم به موجبات اندوه ها 
  . و حد چهارم به شیطان گمراه کننده، خواهش و آرزوهاى تباه کننده

، یرون شده براى مرگچنین خانه را از شخص ب، این شخص فریفته به خواهش و آرزو
خرید به بهاى خارج شدن از ارجمندى قناعت و داخـل شـدن در پسـتى در خواسـت و     
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و بدى و زیانى را که به این خریدار در آنچه خریده از فروشنده برسـد پـس بـر    . خوارى
تباه سازنده نفسهاى پادشاهان و گیرنـده جانهـاى گردنکشـان و از بـین     ) ملک الموت که(

و تبع دارایى . پادشاهان رو(و قیصر ) پادشاهان ایران(فرعونها مانند کسرى برنده پادشاهى 
بنا کرده و برافراشـته و زینـت   ) ساختمانها(بر دارایى افزوده و آن را بسیار نموده و آنانکه 

داده و بیاراسته و ذخیره گردانیده و خانه و باغ و اثاثیه جمع نموده و به گمان خـود بـراى   
را به محل بازپرسى و رسـیدگى  ) فروشنده و خریدار(ته اند که همه آنها فرزند در نظر گرف

زمانى که فرمـان قطعـى صـادر بشـود در آنجـا      ، به حساب و جاى پاداش و کیفر بفرستد
عقلى که از گرفتارى خواهش رها باشد و از وابستگیهاى دنیـا سـالم   . تبهکاران زیان برند

  . )990(این قباله گواه است ) درستى(ماند بر 
در دنیـا خانـه اى نداشـت و     -على نبینا و آله و علیـه السـلام    -حضرت عیسى  -ز 

  . ازدواج هم نکرد
در بارندگى و رعد و برق مى خواست در مکانى استراحت  روزى عیسى بن مریم 
، خیمه اى را دیـد ، در آن حال از دور، راه خود را ادامه دهد، کند و بعد از بند آمدن باران
خواسـت در  ، از خیمـه عبـور کـرد   . دید زنى تنها نشسته اسـت ، چون به نزدیکى آن رفت

: عرض کـرد ، دید آنجا شیرى مسکن نموده است، غارى برود و در آن ساعتى توقف نماید
خانه و منزلى دارند که در زیر سایه آن آسایش نمـوده و  ، همه کس حتى حیوانات! خدایا

فقط من خانه اى ندارم که در زمسـتان و  ، فوظ مى گردندهنگام بارندگى و رعد و برق مح
 . تابستان در زیر سقف آن پناهنده گردم

مـن اسـت و در روز   » رحمـت «ماوى و منزل تو در سـایه   !اى عیسى: خداوند فرمود
صد حورالعین به تو تزویج مى نمایم که آنان را با دست قدرت خود ایجاد کرده ام ، قیامت

عروسى تو ضیافت به پا خواهم کرد که هر روز آن برابر باشد از اول و چهار هزار سال در 
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دنیا تا آخر آن و دستور مى دهم منادى ندا کند زاهدین دار دنیا به عروسى عیساى زاهـد  
  . )991(بیایند 
ان  :ان ربک یقرئک السلام و یقول! اتانى ملک فقال یا محمد:   قال رسول االله  -ح 

اشـبع یومـا    !یـا رب  :فرفع راسه الى السماء و قال :قال، شئت جعلت لک بطحاء مکه ذهبا
   .فاحمدك واجوع یوما فاسالک 

پروردگارت به تو سلام مى رساند  :ملکى نزد من آمد و گفت«: فرمود   رسول خدا 
رسـول خـدا   . مو مى گویـد اگـر بخـواهى کوههـاى مکـه را بـراى تـو طـلا مـى گـردان          

مـى خـواهم    !اى پروردگار مـن : سر خود را به طرف آسمان بالا نمود و عرض کرد   
یک روز سیر باشـم و تـو را حمـد و سـپاس گـویم و یـک روز گرسـنه باشـم و از تـو          

  . »)992(درخواست کنم 
از نان گندم سه روز پشت سـر هـم سـیر       رسول خدا «: فرمود حضرت على 

  . »)993(نشد تا اینکه از دنیا رفت 
و اکثـر طعـام    )994(هرگز از نان جو سیر نشـده بـود      رسول خدا : عایشه مى گوید

  . )995(آب و خرما بود    پیامبر اکرم 
نان جو بـود تـا روزى کـه بـه        سول خداهمیشه غذاى ر«: فرمود امام صادق 

  . )996(ملاقات خدا شتافت 
بعضى از شبها گرسنه مى خوابید و براى پیـامبر     پیامبر اکرم «: ابن عباس مى گوید

  . )997(و اهل او شامى نبود و بیشترین اوقات غذایش نان جو بود 
بـا پیـامبر   « :روایت مى کند که از آباى گرامى اش از امیرالمومنین  امام رضا 

داد و    مقدارى نان آورد و به پیامبر  در حفر خندق بودم و فاطمه زهرا    اکرم 
  . »؟این نان پاره چیست: آن حضرت به فاطمه فرمود
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و این مقدار را هـم   عدد نان پختم براى امام حسن و امام حسین یک «:عرض کرد
  . »براى شما آوردم
آگاه باش این اولین طعامى است که در مدت سه روز داخـل   !اى فاطمه«: پیامبر فرمود

   .)998(انه اول طعام دخل جوف ابیک منذثلاث شکم پدرت مى شود؛ 
در اثر گرسنگى زیاد سـنگ بـه شـکمش       رم پیامبر اک :همچنین در روایت دارد که

   .)999(و کان یعصب الحجر على بطنه من الجوع مى بست ؛ 
مـرا وصـیتى    :کـردم  عرض عمر بن سعید بن هلالى مى گوید به امام صادق  -ط 
  . کن

دا و پرهیزکـارى و  سفارش مى کنم تو را به تقوا و ترس از خ ـ: فرمود امام صادق 
بـدون پرهیزکـارى فایـده اى     بدان که سعى و تـلاش ، جهد و کوشش در اطاعت و بندگى

نگـاه کـن و در   ) و از جهت معنویت بـه بالاترهـا  (ندارد و از جهت مادیات به پایین ترها 
فـلا تعجبـک امـوالهم و لا    : خطـاب مـى فرمـود    موارد زیادى خداوند بزرگ به رسولش

  . »مبادا تو از کثرت اموال و اولاد آنها به شگفت در آیى« .)1000(... اولدهم
) به جهت امتحـان (و چشم از این متاع ناقابل دنیوى که «؛ )1001(... و لا تمدن عینیک الى

  . »بپوش، به طایفه اى از مردم کافر دادیم
، به سر چیزى درگیر است و تو را وادار مى کند بـه چیـزى  ، اگر نفست با تو! اى سعید

وقتـى  ، نان جو و حلوایش خرما و هیزمش شاخه خرما بـود    بدان غذاى رسول خدا 
به یاد بیاورید مصیبت و گرفتـارى هـایى کـه    ، که مصیبت و گرفتارى به شما رو مى آورد

یهایى به وجود آمده بود و به راستى براى مردم مصیبت ها و گرفتار   براى رسول خدا 
  . پیش نیامده و یا هرگز پیش نخواهد آمد، بود   که براى رسول خدا 

مى نشست مانند نشستن نوکرهـا   به راستى امیرالمومنین : فرمود و سپس امام 
اما خودش سـرکه  ، و مى خورد مانند خوردن نوکرها و به مردم نان گندم و گوشت مى داد
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زیت مى خورد و دو پیراهن مى خرید و بهترین را به غلامش مى داد و دیگرى را خود  و
اضافه را قطع مى کـرد  ، اگر آستینش بزرگ بود و از انگشتانش تجاوز مى کرد، مى پوشید

اضافه را مى برید و هیچ وقـت بـر او   ، و مى برید و اگر از کعب و قوزك پا هم بلندتر بود
اختیار مى کرد و مدت پـنج  ، گر آن را که بر بدنش سخت تر بوددو امرى پیش نمى آمد م

آجرى روى آجرى و خشتى روى خشتى نگذاشت و به کسـى هـم از   ، سال حکومت کرد
و هـیچ چیـزى ارث نگذاشـت مگـر     ، چیزى نـداد ) خراج(اراضى و زمین هاى بیت المال 

 خادم بـراى اهلـش   هفتصد درهم که از سهم او از بیت المال زیاد آمده بود و قصد خریدن
  . داشت

و ما اطاق عمله منا احد و کان على بن الحسین لینظر فى کتاب من کتـب  : و بعد فرمود
؛ هـیچ یـک از مـا را طاقـت عمـل      )1002(فیضرب به الاءرض و یقول من یطیـق   على 

بهاى حضرت على نظر مى کرد در کتابى از کتا نیست و امام سجاد  حضرت على 
  . »چه کسى را مانند این طاقت است: و دستهایش را به زمین مى زد و مى فرمود 

را که یتیمان را مى خواند و به آنهـا عسـل مـى داد     دیدم على : ابوطفیل مى گوید
  . )1003(حتى بعضى از یاران آن حضرت مى گفتند دوست مى داشتیم یتیم بودیم 

وارد شـدیم و جلـو حضـرت     روزى بر حضـرت علـى   : اسود و علقمه مى گویند
ظرفى با یک یا دو قرص نان جو بود و سبوسهایش پیدا بود و حضرت با زانویش نـان را  

چرا سـبوس را از آرد بـراى    :فضه گفتیم به کنیزش. مى شکست و با نمک میل مى فرمود
  ؟دا نکردىج حضرت امیر المومنین 

  . »من به او دستور دادم که سبوس را از آرد جدا نکند«: حضرت تبسم کرد و فرمود
  !؟چرا یا امیر المومنین :عرض کردیم

این کار به جهت این است که سزاوارترین عمل است بر ذلت کشـیدن نفـس و   «: فرمود
و زمین فرش آنها  آنهایى که دستشان از مال دنیا کوتاه(هم به جهت اقتداى مؤ منین به من 
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و هـم  ) متکاى آنهاست به من اقتدا کنند تا دل آنها آرام گیرد، و آسمان لحاف آنها و خاك
  . )»)1004(و مثل آنها باشم (به خاطر اینکه به اصحاب و یارانم ملحق شو 

ایا قناعت کنم که مردم به من امیرالمومنین بگویند در حالى که «: خود فرمود على 
پـس مـرا    ؟سختیهاى روزگار با آنان همدرد نبوده یـا در تلخیهـا جلـو ایشـان نباشـم      در

  . »)1005(بازم دارد ) از نیکبختى جاوید(نیافریده اند که خوردن طعامهاى نیکو 
کـافى اسـت بـدانیم کـه آن حضـرت بـه هیـاتى از           ى راجع به لباس پیامبر اکرم 

ولـى امـروز بـر    » اعتنایى نکـرد ، یشمى بر آن بزرگوار وارد شدندمسیحیان که با لباس ابر
خلاف روش و سیره او مساله مدپرستى در لباس نه تنها ثروتهاى زیادى را بـه کـام خـود    

یعنـى  ، بلکه قسمت مهمى از وقتها و نیروهاى انسانى را نیز بر باد مى دهـد ، فرو مى کشد
جنبـه هـاى فرعـى و حتـى نـامطلوب و      ، متاسفانه در عصر ما. صرف تهیه لباس مى شود

زننده لباس به قدرى گسترش یافته که فلسفه اصلى آن را تحت الشـعاع خـود قـرار مـى     
خـود  ، تحریک شهوات، توسعه فساد، عاملى شده براى انواع تجمل پرستى ها، دهد؛ لباس

، ردمحتى گاهى لباس هایى درمیان جمعى از م، نمایى و تکبر و اسراف و تبذیر و امثال آن
  . دیده مى شود که به همه چیز شباهت دارد جز به لباس» جوانان غرب زده«به خصوص 

به هر صورت ثروتهاى عظیمى که از طریق لباسهاى گوناگون و مدپرستى هاى مختلف 
رقم بسیار مهمى را تشـکیل مـى   ، نابود مى شود، و چشم و هم چشمى ها در مساله لباس

بسـیارى از مشـکلات اجتمـاعى را حـل مـى کـرد و       دهد که اگر صرفه جویى مـى شـد   
  . مرهمهاى موثرى بود بر زخمهاى جانکاه جمعى از محرومان جامعه بشرى

و سایر پیشوایان بزرگ استفاده مى شود که آنهـا بـا      از تاریخ زندگى پیامبر اسلام 
  :روایتى مى خوانیمتا آنجا که در ، مساله تجمل پرستى در لباس سخت مخالف بودند

رسیدند در حالى که لباسـهاى     به خدمت پیامبر اسلام » نجران«هیاتى از مسیحیان 
هنگامى که ، ابریشمین بسیار زیبا که تا آن زمان بر اندام عربها دیده نشده بود به تن داشتند



389 

 

، پاسخ سلام آنها را نگفـت    پیامبر ، دندرسیدند و سلام کر   به خدمت پیامبر اسلام 
  . حتى حاضر نشد یک کلمه با آنها سخن گوید

را از آنهـا     در این باره چاره خواستند و علـت روى گردانـى پیـامبر     از على 
نها باید ایـن لباسـهاى زیبـا و    من چنین فکر مى کنم که ای«: فرمود على ، جویا شدند

  . »برسند   سپس خدمت پیامبر ، انگشترهاى گرانقیمت را از تن بیرون کنند
: سپس فرمود، سلام آنها را پاسخ داد و با آنها سخن گفت   پیامبر ، آنها چنین کردند

؛ سوگند به خدایى که مرا )1006(ابلیس لمعهم  والذى بعثنى بالحق لقد اتونى المره الاولى و ان
نخستین بار که اینها بر من وارد شدند دیدم شـیطان نیـز بـه همـراه     ، به حق فرستاده است

  . »آنهاست
على «هارون آنها را به . ك براى هارون الرشید لباسهاى فاخر و گرانقیمت آورده بودند

بود که از خز و طـلا بافتـه   » دراعه اى«از جمله آن لباسها ، وزیر خود بخشید» بن یقطین
  . شده بود و به لباس پادشاهان شباهت داشت

 على بن یقطین آن لباسها را به اضافه اموال زیادى براى حضرت موسى بن جعفـر  
  . فرستاد

توسـط شـخص   ، حضرت آن دراعه را که لباس جلو باز است و روى لباسها مى پوشند
فرستادن دراعه را نمى دانست  وزیر هارون علت پس، یقطین فرستاددیگرى براى على بن 

هرچند حضرت در نامه اى نوشتند دراعه را نگهدار و از منزل خارج مکـن ؛ زیـرا روزى   
  . مورد احتیاج تو خواهد شد

هارون بر یکى از غلامان ، ولى چند روزى نگذشت، على بن یقطین آن را نگهدارى کرد
همـان غـلام پـیش    ، او را از خدمت عزل کرد و برکنـار نمـود  خود خشم و غضب کرد و 

او از ارادتمندان حضرت موسـى بـن    :هارون الرشید سعایت از على بن یقطین کرد و گفت
است و او را امام مى داند و خمس اموال خود را هر سال براى او مى فرستد و  جعفر 
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در فـلان روز   براى موسى بن جعفـر  ، دهمان دراعه اى که امیرالمومنین به او بخشیدن
  . فرستاده است

فورى فرستاد تا علـى  ، باید این مطلب را کشف کنم :هارون خیلى غضبناك شد و گفت
چه کردى آن دراعه اى کـه بـه    :هارون گفت، همینکه حاضر شد، بن یقطین را حاضر کنند

  ؟تو داده بودم
پارچه اى پیچیده ام و هر صبح و شام باز مـى  در خانه موجود است و آن را در  :گفت

  . کنم و نگاه مى کنم و از لحاظ تبرك آن را مى بوسم
  . هم اکنون آن را بیاور :هارون گفت

در فـلان اطـاق داخـل فـلان      :على بن یقطین یکى از خدام خـود را فرسـتاد و گفـت   
هـارون دیـد   ، دغـلام رفـت و آور  . فورا بیاور، دراعه اى در پارچه پیچیده است، صندوق

خشم و غضـب او فرونشسـت و   ، دراعه در میان پارچه اى گذاشته شده و عطرآگین است
ولى دیگر سخن کسى را درباره ات قبول نخواهم کـرد  ، آن را به منزل خود برگردان :گفت

  . و جایزه زیادى به او بخشید
ولى غلام ، بزنند دستور داد هزار تازیانه، غلام را که از على بن یقطین سعایت کرده بود

  . )1007(پیش از زدن پانصد تازیانه مرد 
وزیر خود را اعزاز و اکرام نماید و منزلـت  » فتح بن خاقان«متوکل چون خواست  -ل 

او نقـص شـان و اسـتخفاف     غـرض ، بر دیگران ظاهر گرداند و در حقیقت، او را نزد خود
پـس در روز بسـیار   ، بود و این امر را بهانه کـرده بـود   منزلت و قدر امام على النقى 

سوار شد و حکم کرد که جمیع امرا و سادات و اشراف و اعیـان  » فتح بن خاقان«گرمى با 
  . بود در رکاب ایشان پیاده بروند و از جمله آنها امام على النقى 
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را مشـاهده   دى مـن در آن روز امـام هـا   : دربان متوکل مى گوید» زرافه حاجب«
من نزد ، کردم که پیاده مى رفت و تعب بسیار مى کشید و عرق از بدن مبارکش مى ریخت

  ؟چرا شما خود را به تعب مى اندازى !آن جناب رفتم و گفتم یا بن رسول االله
ولیکن حرمت بدن مـن نـزد خداونـد    ، غرض اینها استخفاف من است«: حضرت فرمود
  . »ح نیستکمتر از ناقه صال

این ریزه ناخن من نزد حق تعالى گرامى تر «: فرمود بنا به روایت دیگر امام هادى 
  . »است از ناقه صالح و فرزند او

قصه را با معلم اولاد خود کـه گمـان بـه شـیعه     ، چون به خانه برگشتم: زرافه مى گوید
من ، ن حضرت شنیدى این سخن رااو سوگند داد مرا که تو از آ، نقل کردم، بودن او داشتم

  . سوگند یاد کردم که شنیدم
سه روز دیگر هلاك مى شود تا از قضـیه او  » متوکل«فکر کار خود بکن که  :پس گفت

  . آسیبى به تو نرسد
  ؟از چه دانستى :من گفتم
براى آنکه آن حضرت دروغ نمى گوید و حق تعالى در قصه قوم صـالح فرمـوده    :گفت
و ایشـان سـه روز بعـد از پـى ناقـه هـلاك       « )1008( ...فى دارکم ثلاثه ایامتمتعوا ...  :است
  . »شدند

چون او بیرون ، او را دشنام دادم و از خانه بیرونش کردم، من چون این سخن را شنیدم
اگر احتیاطى در امـور  ، رفت با خود اندیشه کردم گفتم بسا باشد که این سخن راست باشد

پس اموال خود را که پراکنده بود جمع کردم و ، نخواهد داشتبراى من ضررى ، خود بکنم
فرزند متوکل با اتراك و » منتصر«چون روز سیم شد ، انتظار انقضاى سه روز را مى کشیدم

بعد ، غلامان مخصوص متوکل به مجلس او آمدند و او را با فتح بن خاقان پاره پاره کردند
د پیدا کردم و به خدمت ایشان رفتم و آنچه از مشاهده این حال به امامت آن حضرت اعتقا
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معلم راست گفته من در : حضرت فرمود. میان من و معلم فرزندانم گذشته بود عرض کردم
  . )1009(آن روز بر او نفرین کردم و حق تعالى دعاى مرا مستجاب گردانید 

 ـ  ى متوکل البته پیش از این نیز جمعى از افرادش را به خانه حضرت امام على النق
شراب و تعارف کردن شـراب بـه آن    فرستاده بود و با احضار کردن آن حضرت به مجلس

و حتـى تصـمیم بـه قتـل آن     . )1010(حضرت در مقام آزار و اذیت آن امام همام برآمده بود 
  . )1011(حضرت داشت 

روایت مى کنـد کـه    به نقل از آباى گرامى اش از امیرالمومنین  م امام صادق 
سه چیـز  ، سه چیز از کفارات، سه چیز از درجات است !اى على«: فرمود   رسول خدا

  :از مهلکات و سه چیز از منجیات
انتظـار  ، وضوى کامل در شدت سرما :است) آدمى(اما آن سه چیزى که باعث درجات 

  . اترفتن شب و روز به جماع، وقت نماز بعد از نماز
طعام ، آشکارا سلام کردن :است) آمرزش گناهان(و اما آن سه چیزى که باعث کفاره و 

  . خواندن نماز شب در حالى که مردم خوابند، و غذا دادن
هـوا و  ، بخل با حرص که بـه مقتضـاى آن عمـل شـود     :اما مهلکات و هلاك کنندگان

  . خودش عجب و خودپسندى آدمى به کارهاى، هوسى که از آن پیروى شود
ترس از خدا در پنهـانى و  : اما منجیات و آن چیزهایى که باعث نجات آدمى مى شوند

  . )1012(کلمه عدل در وقت رضا و خشم ، میانه روى در فقر و بى نیازى، آشکار
چون بخل در مال اسـت ولـى   ، بخل با حرص را گویند و بدتر از بخل است، »شح«ن 

، بخیل کسى است که در مال خود بخـل مـى ورزد  شح هم در مال است و هم در خوبیها؛ 
کسى است که بخل مى ورزد آنچه را که دیگران دارند و آنچه کـه خـودش   » شحیح«ولى 

و قانع نیست به ، دارد و چیزى را در دست مردم نمى بیند الا آرزو مى کند که مال او باشد
  . )1013(آنچه که خداوند روزى کرده است 
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بـود  » فشح مطاع و هـوى متبـع و اعجـاب المـرء بنفسـه     « چون در این روایت: تذکر
  . خواستیم فرق شح و بخل مشخص شود

همسـایه اى داشـت   ، در زمان موسى هادى در بغداد مرد توانگرى بـود : مى گویند -و 
چـون دل ایـن همسـایه از    ، حسود که بى نهایت بر او به خاطر ثروتش حسد مـى ورزیـد  

دربـاره غـلام مهربـانى    ، مى خرید و او را تربیت کردبچه غلا، حسد آن مرد توانگر پر شد
  . فراوان نمود تا اینکه به حد جوانى رسید و اعضایش قوت گرفت

  . من از تو خواهشى دارم در انجام آن چگونه خواهى بود !فرزندم :روزى به او گفت
نم مگر غلام در مقابل امر مولا و آقاى خود چگونه مى باشد؛ به خدا قسم اگر بدا :گفت

  . رضاى تو در این است که خود را به آتش بیندازم یا غرق نمایم انجام مى دهم
امیدوارم که صلاحیت انجام خواسته ام را  :او را به سینه خود چسبانید و بوسید و گفت

  . داشته باشى
  ؟خواسته تو چه است: غلام پرسید

  . هنوز وقتش نرسیده :گفت
من تو را براى ایـن کـار خریـدم کـه      :گفتبعد از گذشت یک سال غلام را خواست و 

  . همسایه توانگرم کشته شود
اجازه خواست فورا ماموریت ، خود را مانند کسى که آماده فرمان باشد نشان داد، غلام

این طور نمى خواهم ؛ زیرا مى ترسم برایت ممکـن نشـود و بـه     :مولا گفت، را انجام دهد
لکن تدبیرى در این باب اندیشیده ، ابت کنندجرم این عمل را به گردن من ث،، فرض تمکن

ام و آن این است که تو مرا بکشى و جسدم را بر پشت بام او بیندازى تا او را عوض مـن  
  . به قصاص بکشند
تو از پدر و مادر به من مهربـانترى  ، این کار چگونه ممکن است انجام گیرد :غلام گفت

  !؟آیا مى توانم این کار را بکنم
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اگر نکنى مخالفـت امـر   ، براى همین کار تربیت کرده ام و زحمت کشیده امتو را  :گفت
  . مرا نموده اى

 :غلام هر چه التماس کرد که مولا از این تصمیم منصـرف بشـود قبـول نکـرد و گفـت     
  . راحتى نیست براى من مگر اینکه مرا بکشى

فى نفسک یا مولى که جانت را از دست بدهى براى کارى که نمـى   !االله !االله :غلام گفت
و اگر به آرزوى خود برسى تو نیستى که ببینى و تو در ، دانى به هدف خود مى رسى یا نه

  . آن حال مرده اى
  . تو نافرمانى مکن و من از تو راضى نمى شوم مگر خواسته مرا انجام دهى :مولا گفت
 :بـه دسـت غـلام داد و گفـت    ، کارد را تیز و آماده کرده غلام را راضى کرد و، خلاصه

را بگیر و به هر کجـا مـى خـواهى    ) سه هزار درهم(تو آزادى و این پول ، وقتى مرا کشتى
  . برو

 !آماده بـاش  :مولا گفت، فرا رسید، چون شبى که قرار بود غلام ماموریت را انجام دهد
ش کرد و کارد تیـز بـه او داد بـا هـم     در اواخر شب بیدارت مى کنم ؛ نزدیکى سحر بیدار

  . در آنجا رو به قبله دراز کشید گفت بیا کارم را تمام کن، پشت بام همسایه آمدند
  . برگشت غلام کارد را بر گلویش کشید و به زندگى اش خاتمه داد و به جاى خودش

وقت عصر هم جسـدش را  ، وقتى که صبح شد خانواده اش خبرى از او نیافتند تا عصر
وضـع را مشـاهده   ، ر پشت بام همسایه آغشته به خون پیدا کردند و بزرگان محله آمدنـد د

خبر به هادى رسید و همسایه تـوانگر را  ، صاحبخانه را گرفتند و به حبس انداختند، کردند
  . اطلاعى ندارم :صاحبخانه همه چیز را انکار کرد و گفت، احضار نمود

دى دستور داد او را زندانى کنند و غلام هم بـه  ولى ها، متهم هر چند از اهل صلاح بود
  . اصفهان رفت
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وقتى غلام ، اتفاقا یکى از بستگان محبوس در اصفهان متصدى جیره و حقوق لشکر بود
غلام تمام جریان را به او گفـت و آن هـم   ، کرد سؤالشناخت و حال مولاى او را ، را دید

غـلام تمـام مـاجرا را بـه     ، فرسـتاد او را پیش هـادى  ، چند شاهد گرفت بر حرفهاى غلام
هادى از این قضیه متعجب شد و دستور داد آن زنـدانى بـى گنـاه را    ، آگاهى هادى رساند

  . آزاد کنند و غلام را هم آزاد کرد
 :است چنین فرموده است» حسادت«درباره این قصه که منشاء آن ) ره(علامه مجلسى 

   .)1014(و هذه من اعجب القصص فى الحسد و هى من اعاجیب الدنیا 
دربـاره حسـادت و حسـود     ه و با این حکایت کلمات مولاى متقیان امیرالمومنین 

  :روشن مى شود که فرمود
رشک و حسد درد بى درمانى است که از بین نمى رود مگر به مـرگ حسـود یـا     - 1

  . )1015( )رشک برده شده(مرگ محسود 
  . )1016(زوال نعمت از محسود را براى خودش نعمتى مى بیند ، حسود - 2
  . )1017(آدمى را رنجور مى سازد ، حسد و رشک بردن - 3
  . )1018(بدترین مرضهاست ، حسد و رشک - 4
  . )1019(زندانى کردن روح است ، حسد و رشک - 5
  . )1020(در راءس تمام عیوب است ، حسد و رشک - 6
  . )1021(زندگى را تنگ مى کند ، حسد و رشک - 7
  . )1022(جسد را آب مى کند ، حسد و رشک - 8
  . )1023(پدید آورنده اندوه است ، حسد و رشک - 9

  . )1024(بزرگترین دام شیطان است ، حسد و رشک - 10
  . )1025(دردى است بى درمان ، حسد و رشک - 11
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یکى اینکه حسد همیشه آدمى را در غم (یکى از دو عذاب است ، حسد و رشک - 12
  . )1026() و اندوه فرو مى برد و دیگرى سایر عذابهاى دنیوى و اخروى

  . )1027(شیوه فرومایگان و دشمن داراییهاست ، حسد و رشک - 13
  . )1028(هیچ دردى مانند حسد نیست  - 14
  . )1029(همیشه اندوهناك است ، حسود - 15
  . )1030(همیشه علیل و بیمار است ، حسود - 16
  . )1031(دوستى براى حسود نیست  - 17
  . )1032(دردش درمان نپذیرد ، حسود - 18
  . )1033(حسود به سرورى نرسد  - 19
  . )1034(دردش همیشگى است اگرچه تندرست باشد ، حسود - 20
  . )1035(بر مقدرات خدا خشمگین است ، حسود - 21
  . )1036(دردش خوب شدنى نیست ، حسود - 22
  . )1037(اندوهش فراوان و گناهانش دو برابر است ، حسود - 23
  . )1038(در بدیها خوشحال و در خوبیها بدحال ، حسود - 24
  . )1039(آسوده نمى کند حسود را مگر از بین رفتن نعمت  - 25
بخشـد  شـفا نمـى   ، حسد و رشک عیبى است رسواکننده و بخلى اسـت سـنگین   - 26

  . )1040(صاحب خود را جز اینکه به آرزوى خود رسد 
مرد شبى در خواب ، در بنى اسرائیل مرد و زن صالحى بودند: فرمود ى امام کاظم 

نصف آن را با وسـعت  ، دید که کسى به او مى گوید خداوند به تو فلان قدر عمر داده است
نصـف اول عمـر را بـا وسـعت مـى      ، خودت اختیـار دارى ، روزى و نصف دیگر در ضیق

 خواهى یا نصف آخر را؟
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من زوجه صالحه دارم و او در تهیه معاش با من کمک مـى کنـد بایـد بـا او      :مرد گفت
  . بعد مى گویم، مشورت نمایم

من در خواب چنـین دیـدم تـو در ایـن بـاره چـه        :مرد به زنش گفت، چون صبح شد
  ؟مصلحت مى دانى

شاید خداوند ترحم کرد نعمتش را بر مـا  ، عت مى خواهیمنصف اول را با وس :زن گفت
  . تمام کرد و از دست ما نگرفت

  ؟چه اختیار کردى :مرد در شب دوم خوابید آن شخص دوباره به خوابش آمد و گفت
  . ما نصف اول عمر را با وسعت اختیار کردیم :مرد گفت
هر طـرف بـه آنهـا     نصف اول عمر این زوج صالح با وسعت گشت ؛ دنیا از: مى گویند

  . روى آورد و ثروتمند شدند
به برادران و بستگان و منسوبین خود و محتاجها و همسایه ها کمک ! اى مرد :زن گفت

مـى  » انفـاق «آن مرد هر روز به ایشان احسـان و در راه خـدا   . کن» انفاق«و در راه خدا 
خداونـد   :در خواب کسـى بـه آن مـرد گفـت    ، چون نصف اول عمر این زوج گذشت، کرد

نعمت خود را از تو نمى گیرد در تمام عمر به تو وسعت خواهد داد براى اینکـه تـو شـکر    
نعمت خداوند را به جاى آوردى و به قرابت و نیازمندان و مساکین و همسـایه هـا کمـک    

  . )1041(نمودى » انفاق«کردى و در راه خدا 
و یک زن و چنـد دختـر   مردى از سادات علوى در بلخ زندگى مى کرد : ر مى نویسند

پس از مدتى آن مرد علوى فوت کرد و زن و بچه او از نظر مخارج زندگى وضـع  . داشت
زن براى حفظ احترام و آبروى شوهرش در بلخ نتوانسـت زنـدگى   ، بسیار بدى پیدا کردند

ولى آن ، کند و روى همین اصل با فرزندانش از وطن بیرون آمده و به سوى سمرقند رفتند
، ید ما وقت بسیار ما در وقت بسیار سـردى بـا بچـه هـا وارد سـمرقند شـدیم      زن مى گو

دختران خود را در مسجدى به طور موقت جاى دادم و خود وارد شهر شدم تا بلکه بتوانم 
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چشمم به محلى افتاد که مردم اطراف مـردى  ، در جستجو بودم، براى آنان غذایى تهیه کنم
  ؟پرسیدم این شخص کیست، را گرفته اند
  . بزرگ این ناحیه است: گفتند

بهتر است ، اگر این طور است که تو مى گویى :گفت. نزد او رفتم و جریان را شرح دادم
که شاهدى بیاورى تا من بدانم که تو سیدى و بچه هایت سید و از ذرارى پیغمبرند تـا بـه   

  . تو کمک شود
شـدم و بـه طـرف    من از آن بـزرگ شـهر مـایوس    . این را گفت و دیگر توجهى نکرد

بازگشتم در راه دیدم مردى روى سکویى نشسته و اطـرافش  ، مسجدى که بچه هایم بودند
  ؟کیست پرسیدم این شخص، نیز عده اى ایستاده اند

  . داروغه شهر و مجوسى مذهب است: گفتند
، گفتم پیش این مرد مى روم شاید خداوند فرج و گشایشى در کار ما به دست او بدهـد 

او فـورى خـادمى را پـیش خوانـد و     ، حال خودم را براى وى شـرح دادم  نزدیک شدم و
  . برو به زوجه ام بگو لباس بپوشد و اینجا بیاید :گفت

خادم رفت و چیزى نگذشت که زن مجوسى با وضع آراسته به همراهى عـده اى کنیـز   
نـه  با این زن علویه برو در مسجد فلان محله و بچه هاى او را بـه خا  :مجوسى گفت، آمد
  . بیاور

بـراى مـا اطـاقى    ، آن زن به مسجد آمد و دخترها را برداشته و با هم به خانـه آمـدیم  
، لباسهاى فاخر و گرانبها براى همه ما آماده کرد، جداگانه قرار داد و ما را به حمام فرستاد

  . آن شب را با بهترین وضعى خوابیدیم، انواع غذاها آورد، بعد از حمام
هاى شب آن بزرگ و شیخ شهر که زن علویه و فرزندانش را نپذیرفته در این میان نیمه 
در عالم خواب دید قیامت بر پا شده و پرچمى در بالاى سر حضرت ، و شاهد خواسته بود
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: پرسـید ، قصر بسیار زیبایى از زمرد سبز به چشم مى خـورد ، در اهتزاز است   رسول 
  ؟این قصر از کیست
خـدمت حضـرت   ، متعلق به کسى است که مسلمان و خداپرست باشد: فتنددر جواب گ

ولى آن جناب صورت خـود  ) تا شاید اجازه ورود به آن قصر را بگیرد(رفت    رسول 
  . را از آن مرد برگردانید

  . چرا از من روگرداندید و حال آنکه مسلمانم !یا رسول االله: عرض کرد
شیخ متحیر شد و عرض کرد در این صـحرا  ، بیاور که تو مسلمانى گواه: حضرت فرمود

  . محشر چه کسى مرا مى شناسد تا گواه بیاورم
آیا فراموش کرده اى که به آن زن علویه چه گفتى ؛ مگر تو از او شاهد : حضرت فرمود

ایـن قصـر مـال کسـى     ، آن زن در شهر غربت از کجا مى توانست شاهد بیاورد ؟نخواستى
  . از آن زن دیشت پذیرایى کرده و به او پناه داده استاست که 

غلامان ، از خواب بیدار شد و از آشفتگى بر سر مى زد و ناراحتى مى کرد و گریان بود
خودش نیز در شـهر  ، خود را در شهر پراکنده کرد تا شاید بتوانند محل آن زن را پیدا کنند

علویه در خانه داروغـه کـه یـک مـرد      جستجو نمود تا اینکه اطلاع پیدا کرد آن زن سیده
  . به سر مى برد، مجوسى است

آنها در ، آرى :گفت ؟آیا از زن علویه خبر دارى: اول به نزد داروغه رفت و از او پرسید
  . خانه ما هستند

مجوسـى قبـول نکـرد و    ، ایشان را به منزل ما بفرستید؛ زیرا با ایشان کارى دارم :گفت
  . م نمى دهم و به شما هم نمى رسد که چنین دستورى بدهیدهرگز چنین عملى انجا :گفت

شیخ و بزرگ شهر مبلغ هزار دینار پیش داروغه گذاشت و از او درخواست کرد پول را 
اگـر صـد هـزار دینـار هـم       :داروغه گفت. بردارد و آن زن را بگذارد که به خانه وى رود

  . آنان را به تو نخواهم داد، بدهى
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من هـم آن را  ، خوابى که تو دیشب دیده اى :مجوسى گفت، کرد شیخ چون اصرار زیاد
تمـام  ، بـه خـدا قسـم امشـب مـا     ، خداوند به من داده، دیده ام و قصرى که مشاهده کردى

آن : خانواده به دست این علویه مسلمان شدیم و در خواب رسول خدا را دیدیم که فرمـود 
زن علویـه را پنـاه داده اى و او از    قصر از تو و خانواده ات مى باشد به پاداش اینکـه آن 

  . )1042(اهل بهشتى 
در کوفه ، در همسایگى ما :روایت شده که» ابراهیم بن مهران«ش به سندهاى متعدد از 

و او در سودا خوش معامله بود؛ هرگاه شخصـى علـوى   » ابو جعفر«مردى بود که کنیه او 
مى گرفت وگرنه ، مت آن داشتاگر قی، منع نمى کرد، نزد او مى رفت و چیزى مى خواست

علیـه  (این مبلغى است که گرفته آن را على بـن ابـى طالـب    «مى گفت بنویس  به غلامش
  . »گرفته و باقى ماند چیزى را که على «و به روایتى بنویس ) »السلام

آن مرد بر این حال مدتى مدید بود تا آنکه فقیر و معسر شد و در خانـه نشسـت و در   
کسـى  ، پس اگر مى یافت یکى از بدهکاران خود را که زنده اسـت ، خود نظر مى کرددفتر 

، نزد او مى فرستاد که آن مال را از او بگیرد و اگر مى دید که وفات کرده و چیـزى نـدارد  
پس در آن ایام روزى بر در خانه خود نشسته بـود و در دفتـر   ، خطى بر اسمش مى کشید

چـه کـرد    :و به طریق استهزا و طعنه گفت، ناصیبان گذشتنظر مى کرد که بر او مردى از 
  . بدهکار بزرگ تو على بن ابى طالب

، پس مرد کوفى به جهت سخن او خشمگین شد و برخاست و داخـل خانـه خـود شـد    
را که با او فرزنـدانش حسـن و      در خواب دید حضرت رسول االله ، چون شب در آمد

: پـس حضـرت بـه ایشـان فرمـود     ، ر پیش روى آن حضرت راه مى رفتنـد د حسین 
و در  !جواب داد که اینک حاضرم یا رسـول االله  کجاست پدر شما؟ پس امیرالمومنین 

چه شده تو را که نمى دهى حق «: پس آن حضرت به او فرمود، پشت سر آن حضرت بود
  . »این مرد را؟
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  . ست در دنیا که آورده اماین حق او !یا رسول االله :گفت
. این حق تو است: فرمود. پس داد به آن مرد کیسه اى از صوف سفید. به او بده: فرمود

بگیر این را و رد مکن هر کس که بیاید نـزد تـو از فرزنـدان    : فرمود   پس رسول خدا 
  . از امروز برو که نیست بر تو فقرى بعد، من و او بخواهد چیزى که نزد توست

بیدار شدم و حال آنکه کیسه در دستم بود و بیدار کردم زوجه خـود  : آن مرد مى گوید
پـس آن را روشـن   ، گفتم چراغ را روشن کـن . بیدارم :گفت ؟را گفتم بیدارى یا در خواب

از خدا بترس فقر تـو  ! اى مرد :پس زنم گفت، کرد چون نظر کردم هزار اشرفى در آن بود
  . شد که فریب داده باشى بعضى تجار را و مالش را گرفته باشىرا وانداشته با

، پس خواست دفترى را که حسـاب در آن بـود  ، ولکن قصه چنین است !واالله، نه :گفتم
نه کم و نه زیـاد  ، هزار اشرفى بود پس دید که در آن نوشته بود بر على بن ابى طالب 

)1043( .  
ت هشام بن حکم نقل مى کند کـه مـردى از کوهسـتان بـه حضـور حضـرت صـادق        

شرفیاب شد و مبلغ ده هزار درهم به خدمت حضرت تقـدیم کـرد و گفـت تقاضـایى      
دارم و آن این است که از این پول خانـه اى خریـدارى فرماییـد تـا وقتـى از سـفر حـج        

سپس براى انجام اعمال حج از مدینه خـارج  ، با زن و بچه ام در آنجا مسکن کنم، برگشتم
  . شد

و در ، حضرت او را در منـزل خـود جـاى داد   ، این شخص وقتى از مکه مراجعت کرد
خانـه اى  : ضمن طومار و نوشته اى را به عنوان قباله و سند خانه به وى عطا کرد و فرمود

الله صلىدر بهشت برایت خریده ام که حد اول آن به خانه حضرت محمد  اتصال    وآله عليه ا
و حد سوم آن به خانه حضـرت حسـن بـن     دارد و حد دوم آن به منزل امیرالمومنین 

آن مرد کوهستانى وقتى کـه  ، و حد چهارم به خانه حضرت حسین بن على  على 
  . قبول کردم و راضى شدم :این سخن را شنید گفت
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تقسیم کـردم و   ا بین فرزندان امام حسن و امام حسین پول ر: آنگاه حضرت فرمود
امیدوارم که خداوند قبول کند و در عوض به تو بهشت بدهد و آن مرد کوهستانى به محـل  

  . مسکونى خود بازگشت
مدتى گذشت ؛ آن مرد مریض شد و بستگان و خویشان خود را طلبید و آنهـا را قسـم   

، پس از این وصیت طولى نکشید که آن مرد از دنیا رفت، کنند داد که این طومار با او دفن
  . بنا به سفارش او طومار را با او دفن کردند

دیدند همان طومار بر روى قبر اوست و به خط سبز روى آن نوشـته  ، روز دیگر آمدند
  . )1044(وعده داده بود  شده به خدا قسم وفا کرد براى من آنچه را حضرت صادق 

نویسنده مادر متوکل نقل مى کند کـه  » احمد بن خضیب«با واسطه از » ابن جوزى«ث 
روزى در دیوان بودم و خادمى از طرف مادر متوکل آمد و کیسه اى به همراه داشت که در 

مـادر متوکـل مـى گویـد ایـن دینـار را بـین         :آن را به من داد و گفت، آن هزار دینار بود
اسامى افراد و وجهى که به آنها مى ، پاکترین مالهاى من است مستحقین تقسیم کن و این از

  . بنویس، دهى
اشخاصى ، کردم سؤالمن رفتم منزل و یاران خودم را جمع کردم و اسامى مستحقین را 

، را معرفى کردند و سیصد دینار بین آنها تقسیم کردم و بقیه دینارها نزدم بـاقى مانـده بـود   
مـن  : جواب داد ؟چه کسى هست :گفتم، صدا در آمد نصف شب شد یک وقت در خانه به

گفتم در ایـن وقـت شـب    ، اجازه ورود دادم و وارد شد، او همسایه من بود، فلان علوى ام
  براى چه آمدید؟

 سؤالهمسرم . او گرفت و رفت، من از آن دینارها دادم. گرسنه ام و چیزى ندارم :گفت
یـک  ، غذایى نبود به او بدهم،   کرد چه کسى بود؟ گفتم فرزندى از فرزندان رسول االله 

  . گرفت و تشکر کرد و رفت، دینار به او دادم
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خجالت نکشیدى مثل این شخص از تو چیزى خواسـت و   :همسرم با حال گریان گفت
همه دینارهـا را بـه او   ، تو یک دینار به او دادى و حال اینکه مستحق بودن او را مى دانى

  . بده
. برخاستم پشت سر سید رفتم و کیسه پول را بـه او دادم ، سخن زنم بر قلب من نشست

خبـر بـه متوکـل رسـد و او هـم       وقتى برگشتم به خانه پشیمان شدم و گفتم الان است که
  . دشمن علویین است و مرا خواهد کشت

  . نترس و توکل بر خداوند و جد او کن :همسرم گفت
دیدم خادمهاى مادر متوکـل مشـعل   ، وقتى در را باز کردم، در همین حال دق الباب شد

، با ترس و رعب پـیش او رفـتم  ، به دست دارند و مى گویند مادر متوکل تو را مى خواهد
پیـامبر اسـلام   ، الان خـواب بـودم  ، خدا تو و زن تو را جزاى خیـر دهـد  ! اى احمد :گفت
، را به خواب دیدم که به من فرمود خدا تو را و زوجه ابن خضیب را جزاى خیر دهد   

  ؟چیست   معناى این دعاى پیامبر 
یه افتاد و با حالت گریه پولها و لباسهایى را در قصه خودم را گفتم و مادر متوکل به گر

قیمت مجموع لباس و پول . آورد و گفت این مال علوى و این مال تو و این مال زوجه تو
  . صد هزار درهم بود

وقتى دق الباب کردم از داخل خانـه  ، مال را گرفتم و راه منزل علوى را در پیش گرفتم
علت ، بده آنچه را که با توست و با حالت گریه دم در آمد !اى احمد بن خضیب: صدا آمد

وقتى آن دینارها را از شما گرفتم و وارد منزل شدم و قصه  :گفت ؟کردم سؤالگریه اش را 
برخیز نماز بخوانیم و به مادر متوکل و احمد و همسر او  :گفت، را براى همسرم شرح دادم

بـه  «: را در خواب دیـدیم کـه فرمـود      مبر نماز خواندیم و دعا کردیم و پیا. دعا کنیم
 . »)1045(الان براى شما پول مى آورند و شما هم قبول کنید ، خاطر شکرى که انجام دادید
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هجرى یکى از ماموران وصول مالیات از سید فقیرى مالیات طلـب   1229در سال   خ 
یات خوددارى مـى کـرد و قسـم مـى     ولى آن سید فقیر چون پول نداشت از دادن مال، کرد

ولى قسم و سوگند در دل آن ماءمور اثر نمى گذاشت و هیچ سـودى  ، خورد که پول ندارد
سید چون دید اظهار عجز فایـده اى نـدارد   . نمى بخشید و او بر سختگیرى خود مى افزود

 چند روزى به من مهلت بدهید تا خداوند عنایتى بفرمایـد و شـاید جـدم چـاره     :لذا گفت
  . بفرماید و از خدا نجاتم را طلب نماید

پس یا شر مرا از سر ، اگر جد تو کارسازى مى کند و مى تواند کارى کند :ماءمور گفت
هرگـاه بـراى    :آنگاه از سید ضامنى گرفت و گفـت ، تو دفع کند و یا حاجت تو را برآورد

و به جدت  ،نجاست به حلق تو خواهم ریخت، ساعت اول صبح فردا وجه را حاضر نکنى
 . بگو هر کارى مى تواند بکند

، ماءمور شبانه به خانه خود مراجعت کرد و براى خوابیدن به پشت بام رفـت و خوابیـد  
چون هوا تاریـک بـود و چشـم او خـواب     ، نیمه شب براى رفع حاجت از جاى برخاست

دان چـاه  اتفاقـا در زیـر نـاو   ، پاى خود را بر ناودان گذاشت و با آن بر زمـین افتـاد  ، آلود
  . مستراح بود و ماءمور در همان خلوت شب به چاه سرنگون شد

در جایى ندیدند تا اینکه متوجه شدند او شب ، ماءمور را جستجو کردند، وقتى روز شد
از پشت بام سقوط کرده و در چاه مستراح افتاده و نصف بـدن او در نجاسـت فـرو رفتـه     

ر نجاست به حلق او رفته که شکم او مقـدار  دیدند آن قد، وقتى او را بیرون کشیدند، است
این اسـت نتیجـه ظلـم بـر زیردسـتان کـه خیلـى        ، آرى. زیادى بر آمدگى پیدا کرده است

  . )1046(زودرس است 
  . پایان
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  . 136ص ، 1ج ، مجموعه ورام -87
مـى   عمر به پایان مى رسد و راحتى هم فـانى ، به فراخى و آسودگى زندگى فریب مخور !اى رفیقم« -88
مطلع شدى پس بدان تو از آنها بـاز خواسـت مـى    ) و به گرفتارى آنها(و وقتى که یک بار به حال قومى ، شود
  . »بدان تو را هم بعد از این به دوش مى کشند، کشیدى زمانى که جنازه اى را به سوى قبرستان به دوش. شوى

ب آن گریختـه و رو بـه درگـاه تـو آورده     این بنده ذلیل تو است که از دنیا و مال و منص! پروردگارا« -89
  . »است که شاید او را قبول کنى ؛ پس به فضل و رحمت خود او را قبول کن و از تقصیرات او در گذر

  . 441ص ، معراج السعاده -90
  . 442ص ، معراج السعاده -91
  . 442ص ، معراج السعاده -92
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  . )الجناتروضات : به نقل از( 617ص  3ج ، اعیان الشیعه -93
  . )روضات الجنات: به نقل از( 617ص ، 3اعیان الشیعه ج  -94
همانا مثل اهل بیت من مثل کشتى نوح است که هر کس سوار کشـتى شـده   : فرمود   پیامبر اکرم  -95
اهـل  ، یدیعنى هر یک از شما چنانچه پیرو اهل بیت من شـد (غرق شد ، نجات پیداکرد و هرکس ترك کرد، بود

  . )123و  105ص ، 23ج ، بحارالانوار) (نجاتید والا هلاکت خواهید شد
  . 252ص ، فصل عاشر، باب اربعه، اثناعشریه -96
  . 154ص ، تتمه المنتهى. 478ص ، مناهج الشارعین -97
  9/ منافقون  -98
  . 15/ تغابن  -99

  . 7 - 6/ علق  -100
  . 40ص ، 6محجه البیضاء ج  -101
  . 139ص ، 73ج ، بحارالانوار -102
  . 43ص  6ج ، محجه البیضاء -103
  . 137ص ، 73ج ، بحارالانوار. 127ص ، 1ج ، مجموعه ورام -104
ص ، 5ج ، المحجه البیضاء( الدنیا جیفه فمن اراد منها شیئا فلیصبر على معاشره الکلاب و مهارشتهم  -105

370( .  
  . 180و  179ص ، 1ج ، مجموعه ورام -106
  . 2/ حشر  -107
  . 87 - 83/ واقعه  -108
وقتى که جان به گلو رسد و گویند کیست که چاره اى در این بیمار تواند کرد؟ و بیمار خود یقـین  « -109

  . )29 - 26/ قیامت (» به مفارقت از دنیا کند و ساقهاى پا به هم درپیچد
  ، 6ج ، بحارالانوار. 23ص ، 3ج ، فروع کافى -110
  . آمده است، اورقى توضیحى دارد که در خاتمهاین پ -111
انما یجمع المرء المال لاحد ثلاثه کلهم اعداوه ؛ اما زوج امر ئتـه او زوجـه بنـه او زوج     :قال الخلیل -112

  . )22 ص، 1ج ، ارشاد القلوب( بنته 
  . 23و  22ص ، 1ارشاد القلوب ج  -113
  . 23و  22ص ، 1ارشاد القلوب ج  -114
  . 163ص ، 1ج ، وراممجوعه  -115
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  . 55/ توبه  -116
  . 186ص ، 77ج ، بحارالانوار -117
  . 62ص ، 1ج  !ارشاد القلوب -118
  . 3 - 1/ همزه  -119
  . 155ص ، 1ج ، ارشادالقلوب -120
  . 155ص ، 1ج ، ارشادالقلوب -121
  . 364ص ، 3ج ، اصول کافى -122
  . 364ص ، 3ج ، اصول کافى -123
  . 113ص ، عده الداعى -124
  . 28 - 25/ دخان  -125
  . 58ص ، مجالس الواعظین -126
  . 127کلمات قصار شماره ، نهج البلاغه فیض الاسلام -127
  . 58ص ، مجالس الواعظین -128
  . 23ص ، 1ج ، ارشاد القلوب -129
  . 2روایت ، 559ص ، وسائل الشیعه -130
  . 2روایت ، 559ص ، همان -131
  . 6روایت ، 558ص ، 3ج ، وسائل الشیعه -132
  . 149ص ، 76ج ، بحارالانوار -133
  . 71ص ، 1ج ، مجموعه ورام -134
  . )مجالس المومنین و مجالس الواعظین: به نقل از( 621ص ، 3ج ، اعیان الشیعه -135
  . 8 - 6/ فجر  -136
ج ، البیـان مجمع . 237ص ، 2ج ، کمال الدین. 747ص ، 4ج ، کشاف. 367ص ، 11ج ، بحارالانوار -137

  . 486ص ، 10
، که گفته مى شود داراى پایه هاى محکم و زیبا بوده و خود قرآن کریم از آن خبر مى دهـد » باغ ارم«البته 

رضوان االله  -علامه طباطبائى . مدرك معتبرى در دست نیست، اما این باغ کجا بوده و چگونه ساخته شده بوده
از  قصه جنه ارم المشهوره المرویه عن وهب بن منبـه وکعـب الحبـار؛   و من الا ساطیر : مى فرماید -تعالى علیه 

) اساطیرى که ریشه اى از واقعیت دارد اما پیرامون آن شاخ و برگهاى زیادى درسـت کـرده انـد   (جمله اساطیر 
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ص ، 20ج ، المیـزان (. قصه باغ ارم مى باشد که مشهور است و از وهب بن منبه و کعب الاحبـار روایـت شـده   
281( .  

  . 157ص ، 77ج ، بحارالانوار -138
  . 61/ نحل  -139
  . 3نامه شماره ، نهج البلاغه فیض الاسلام -140
  . )208ص ، 2ج ، تفسیر عیاشى(» یک ساعت فکر کردن بهتر است از عبادت یک سال« -141
  . 257ص ، 1ج ، ارشادالقلوب. 108ص ، عده الداعى -142
  . 406ص ، 1ج ،   سیرت رسول االله  -143
  . 135ص ، 2ج ، ریاحین الشریعه -144
  )2/ طلاق (» خداوند راه نجاتى براى او فاهم مى کند، هر کس خدا ترس و پرهیزکار باشد« -145
  . 117ص ، 1ج ، لئالى الاخبار -146
  . 36مجلس ، 212ص ، مجالس الواعظین -147
  . 112 - 111ص ، 3ج ، اصول کافى -148
  . 41و  40/ نازعات  -149
  . 435ص ، 10ج ، مجمع البیان -150
  . 198ص ، 11ج ، وسائل -151
  . 554ص ، 5ج ، فروع کافى. 197ج ، وسائل -152
  . 7 - 5/ مومنون  -153
  . 239ص ، 14ج ، وسائل -154
  . 320ص ، 1ج ، خصال -155
باب نکـاح  ، 14ج (و عقاب آن به وسائل براى اطلاع بیشتر از حرمت زنا . 242ص ، 14ج ، وسائل -156
 42تنها علامه مجلسى رحمه االله حدود ، مراجعه شود) 30 - 17ص ، 79ج (و بحار ) 283 - 231ص ، محرم

  . روایت در باره زنا و عقاب و آثار آن ذکر کرده اند
  . 556ص ، 5ج ، فروع کافى. 503ص  14ج ، بحارالانوار -157
  . )13/ حجرات (» داوند با تقواترین شماستگرامى ترین شما نزد خ« -158
  . 97ص ، 1ج ، مجموعه ورام -159
  . 90/ یوسف  -160
  . 30/ نور  -161
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  . 37 - 32ص ، 104ج ، بحارالانوار -162
  . 37 - 32ص ، 104ج ، بحارالانوار -163
  . 38ص ، 104ج ، بحارالانوار -164
  . 11ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه -165
  . 11ص ، 4ج ، یحضره الفقیه من لا -166
  . 35ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه -167
  . 38ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه -168
  . 199ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه -169
  . 11ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه -170
  . 12ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه -171
  . 190ص ، 1ج ، ارشاد القلوب -172
  . 259ص ، وسائل الشیعه. 48ص ، 104ج ، بحارالانوار -173
  . 141ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -174
  . 6/ تحریم  -175
  . 114ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -176
  . 114ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -177
  . 31/ نور  -178
احقـاق  ، ر راوندىبدون اسم عبداالله بن مکتوم و همین طور از نواد 216ص ، 1ج ، ریاحین الشریعه -179
  . بدون نام کسى 258ص ، 10ج ، الحق

  . )253ص ، 3ج ، تهذیب( 229ص ، 3ج ، کشاف، 172ص ، 14وسائل الشیعه ج  -180
  . )ذیل آیه نور(» خیر مساجد نسائکم البیوت«: قال ابوعبداالله  -181
  . 4مساله ، امکنه مستحبه، عروه الوثقى -182
  . 33/ نور  -183
  . 3ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -184
  . 3ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -185
  . 5ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -186
  . 6ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -187
  . 6ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -188
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  . 220ص ، 3ج ، بحارالانوار -189
  . 3ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -190
  . 97ص ، 104ج ، بحارالانوار -191
  . 43ص ، لفوادمسکن ا -192
  . »تناسلوا«دارد بدون کلمه » تزوجوا فانى مکاثر«: 3ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -193
  . 100ص ، 2ج ، تفسیر کشاف. 31/ اعراف  -194
  100ص ، 2ج ، همین طور کشاف. )بدون ذکر نام بختیشوع( 413ص ، 4ج ، مجمع البیان -195
  . 46ص ، 1ج ، مجموعه ورام -196
  . 102ص ، 1ج ، مجوعه ورام. 151ص  5ج ، البیضاءمحجه  -197
  . )قریب به این مضمون( 173ص ، 14ج ، بحارالانوار -198
  . 324ص ، 1ج ، عوالى اللئالى. 101ص ، 1ج ، مجموعه ورام -199
  . 100ص ، 1ج ، مجموعه ورام -200
  . 47ص ، 1ج ، مجموعه ورام -201
  . 99ص ، 1ج ، مجموعه ورام -202
  . 182ص ، 2ج ، بهائىکامل  -203
  . 409ص ، 16ج ، وسائل الشیعه -204
  . 201ص ، 1ج ، ارشاد القلوب -205
  . 191ص ، ارشاد القلوب. 61ص ، 1ج ، مجموعه ورام -206
  . 191ص ، ارشاد القلوب. 61ص ، 1ج ، مجموعه ورام -207
  . 27/ مائد  -208
  . 149ص ، 1ج ، ارشاد القلوب -209
  . 358ص ، 93ج ، بحارالانوار -210
  . 128ص ، عده الداعى -211
  . 60ص ، 1ج ، مجموعه ورام -212
  . 88ص ، 77ج ، بحارالانوار -213
  . 566ص ، 2ج ، خصال -214
  . 203ص ، 1ج ، ارشاد القلوب -215
  . 203ص ، 1ج ، ارشاد القلوب -216
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  . 203ص ، 1ج ، ارشاد القلوب -217
  . 128ص ، عده الداعى -218
  . 187ص ، 2ج ، راممجموعه و -219
  . 38حدیص ، 16ص ، 1ج ، من لایحضره الفقیه -220
  . 363ص ، 3ج ، اصول کافى -221
  . 104ص ، عده الداعى -222
  . 47ص ، 1ج ، مجموعه ورام -223

: سوال مى کند حدیثى از پدر شما روایت شده است که پـدرت فرمـود   عیص بن قاسم از امام صادق 
آیـا ایـن   ، از نان گندم هرگز   ؛ سیر نشده رسول خدا ؟اهو صحیح، من خبز برقط   ما شبع رسول االله «

خبز بر قط ولا شـبع     سول االله ما اکل ر«: سپس افزود، نه: فرمود امام صادق » ؟حدیث صحیح است
» نخورد و از نان جو هم هرگز سیر نشـد ) خالص بدون سبوس(نان گندم    من خبز شعیر قط؛ رسول خدا 

  . )6ح ، 409ص ، 16ج ، وسائل(
  

  . 48ص ، 1ج ، مجموعه ورام -224
  . 46ص ، 72بحارالانوار ج  -225
  . 45نامه شماره ، لاغه فیض الاسلامنهج الب -226
  . 37/ آل عمران  -227
  . 74 - 69ص ، 43ج ، بحارالانوار -228
  . 26/ اعراف  -229
  . 13/ حجرات  -230
  . 251ص ، 1ج ، مسند الشهاب، ابن سلامه -231
بـاب  ، اثناعشـریه (. )206ص ، 2ج ، فروع کـافى ( لا بلبس الرحال الحریر و الدیباج الا فى الحرب  -232
  . است» دنیا«، »لباس«شش هزار کلمه دارد و به جاى ) 149ص ، 4فصل ، ششکانه
  . 519ص ، 141فصل ، جامع الاخبار -233
  ).ذکور دارد، بحار به جاى رجال. 296ص ، 1ج ، عوالى اللئالى( هذان محرمان على رجال امتى -234
  . )206ص ، 2ج ، ع کافىفرو( لا یلبس الرجال الحریر و الدیباج الا فى الحرب  -235
  . 171ص ، 1ج ، من لا یحضره الفقیه -236
  . »بپرسید، پیش از آنکه مرا از دست بدهید« -237
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  . 526ص ، 47باب ، کمال الدین -238
المتشبهین من الرحال بالنساء والمتشبهات من النساء    لعن رسول االله  :قال عن ابى عبداالله  -239
  . )612ص ، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال( بالرجال

پوشیدن طلا و یا طلاباف و حریر براى مردان در دنیا حرام است و در آخرت خداوند بـر آنهـا مـى     -240
  . )164ص ، 1ج ، من لایحضره الفقیه(پوشاند و لباس قرمتز هم کراهت دارد 

عه ( لو ان ثوبا من ثیاب اهل الجنه القى الى اهل الدنیا لم تحتمله ابصارهم و لماتوا من شهوه النظ الیه -241
  . )99ص ، الداعى

  . )52و  51/ دخان (» به درستى که پرهیزکاران در مقامى امین باشند در بهشتها و چشمه ها« -242
  . 490ص ، 2ج ، خصال -243
 استحییت من راقعها ما لعلى وزینه الدنیا فکیف افرح بلذه افنى و نعیم لایبقى  لقد رقعت مرقعتى حتى -244

  . )67و  66ص ، مجالس الواعظین(
  . )354ص  3ج ، وسائل الشیعه(» ان االله یبغض شهره اللباس« -245
  . )354ص  3ج ، وسائل الشیعه( من لبس ثوبا یشهره کساه االله یوم لقیمه ثوبا من النار -246
  . 189ص ، 74ج ، حارالانوارب -247
  . 514ص ، 141فصل ، جامع الاخبار -248
  . 18/ ق  -249
  . باب البرو سخاء النفس، 236ص ، جعفریات -250
تهیه آن به ویـه بـراى   ، »مناظره زبان و اندامها«مولف در شرح این روایت کتابى دارد سودمند به نام  -251

  . جوانان مناسب است
  . 532ص ، 8وسائل ج  -252
  . 287ص ، 71ج ، بحارالانوار -253
مـن وقـى شـر قبقبـه     : 103ص ، ارشاد القلـوب ... من تقى من مومنه: 287ص ، 71ج ، بحارالانوار -254

  . ولقلقه و ذبذبه فقد و قى الشرکله
  . به این مضمون 295ص ، معراج السعاده. 198ص ، 5ج ، محجه البیضاء -255
  . 140ص ، 1ج ، ارشاد القول -256
  . )مجالس شیخ طوسى: به نقل از( 483و  482ص ، 8ج ، وسائل الشیعه -257
  . 273ص ، 1ج ، مجموعه ورام -258
  112ص ، 1ج ، مجموعه ورام -259
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  . 375ص ، 3ج » مترجم«، اصول کافى -260
  . 12/ حجرات  -261
  . 258ص ، 75ج ، بحارالانوار -262
  . 115ص ، 1ج ، مجموعه ورام -263
  . 247ص ، 75ج ، بحارالانوار -264
  . 116ص ، 1ج ، ارشاد القلوب -265
  . 259ص ، 75ج ، بحارالانوار -266
  )بدون ذکر رطب(. 116ص ، ارشادالقلوب -267
  . 270 - 220ص ، باب الغیبه، 75ج ، بحارالانوار -268
  . 259ص ، باب الغیبه، 75ج ، بحارالانوار -269
  . 226ص ، 75ج ، بحارالانوار. 12ص ، 2ج ، شرح غرر الحکم -270
  . 12/ حجرات  -271
  )و عرضه ندارد( 201ص ، 75ج ، بحارالانوار -272
  . 66ص ، 4اصول کافى ؛ ج  -273
  . 66ص ، 4ج ، اصول کافى -274
  . 222ص ، 75ج ، بحارالانوار. 117ص ، 1ج ، مجموعه ورام -275
  . 57ص ، 4ج ، اصول کافى -276
  . 57ص ، 4ج ، اصول کافى -277
  . )12/ حجرات (» تجسس نکنید« -278
  . )189/ بقره (» از درها داخل خانه ها شوید« -279
در غیر خانه هاى خودتان بدون اجازه صاحب خانه وارد نشوید و بـا اذن وارد شـوید و بـه اهـل     « -280

  . )27/ نور (» خانه سلام کنید
  . 122و  121ص ، 6ج ، الغدیر -281
  . 263ص ، 72ج ، بحارالانوار -282
  ) 113ص ، 1ج ، مجموعه ورام( الکذب باب من ابواب النفاق:   قال رطول االله  -283
  . 573ص  8ج ، وسائل الشیعه -284
  577ص  8ج ، وسائل الشیعه -285
  577 - 572ص  8ج ، وسائل الشیعه -286
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  . 577 - 572ص  8ج ، وسائل الشیعه -287
  )173ص ، به نقل از جامع الاخبار( 263ص ، 72ج ، بحارالانوار -288
  . 40ص ، 4ج ، اصول کافى. 579ص ، 8ج ، وسائل الشیعه -289
  . 603ص ، 8ج ، وسائل الشیعه -290
  . 66ص ، 4ج ، اصول کافى -291
  . 36ص ، 4ج ، اصول کافى -292
  . 576ص ، 8وسائل الشیعه ج  -293
  . 575ص ، 8وسائل الشیعه ج  -294
  . 119/ توبه  -295
  . 43ص ، 2ج ، مجموعه ورام -296
  . 165ص ، 3ج ، اصول کافى -297
  . 163ص ، 3ج ، اصول کافى -298
  . 75ص ، 4ج ، اصول کافى -299
  . 75ص ، 4ج ، اصول کافى -300
  . 268ص ، 75ج ، بحارالانوار. 276ص ، 5ج ، محجه البیضاء. 118ص ، 1ج ، ارشادالقلوب -301
  . 42ص ، کشف الریبه. 268، 72ج ، بحارالانوار -302
  . 1/ همزه  -303
، 10ج ، مجمـع البیـان  (» انه واد فى جهنم«   و روى الخدرى عن النبى ، »وقیل جبل فى النار« -304

  )149ص 
  . 11/ حجرات  -305
  . 135ص ، 9ج ، مجمع البیان -306
  135ص ، 9ج ، مجمع البیان -307
  . 136ص ، 9ج ، مجمع البیان -308
این چگونه کتابى است که اعمال کوچک و بزرگ ما را فرونگذاشته جز آنکـه همـه   ! اى واى بر ما« -309

  . )49/ کهف (» را شمرده است
  . 113ص ، 1ج ، مجموعه ورام -310
  . ندارد» من اولیائى« 588ص ، 8ج ، و وسائل 53و  52ص ، 4ج ، در اصول کافى -311
  . 591ص ، 8ج  ،وسائل الشیعه -312



418 

 

  . 59ص ، 4ج ، اصول کافى -313
  . 59ص ، 4ج ، اصول کافى -314
  . 340ص ، 2ج ، اصول کافى -315
  . این موضوع توضیحى دارد که در خاتمه آمده است. 393ص ، 2ج ، کشف الغمه -316
  . 172 - 167ص ، 2ج ، عیون اخبار الرضا  -317
  . 90/ مائده  -318
  . 91 /مائده  -319
  . 47ص ، 17ج ، مستدرك الوسائل. 255ص ، 4ج ، من لایحضره الفقیه -320
  . 126ص ، 17ج ، بحارالانوار. 301ص ، 17ج ، وسائل الشیعه -321
  . 126ص ، 79ج ، بحارالانوار -322
  147ص ، 79ج ، بحارالانوار -323
  46ص  17ج ، مستدرگ الوسائل -324
  . 151و  149 - 148ص ، 79ج ، بحار الانوار -325
  . 151و  149 - 148ص ، 79ج ، بحار الانوار -326
  . 151و  149 - 148ص ، 79ج ، بحار الانوار -327
  . 113ص ، خصال. 128ص ، بحار الانوار -328
  . 113ص ، خصال. 128ص ، بحار الانوار -329
  . 150ص ، خصال. 148ص ، بحار الانوار -330
  . 150ص ، خصال. 148ص ، بحار الانوار -331
  . 167 - 123ص ، د79ج ، بحارالانوار -332
  . 70/ اسراء  -333
  . 29ص ، 1ج ، اصول کافى -334
  . 12ص ، اصول کافى -335
  . 13و  12ص ، 1ج ، مترجم، اصول کافى -336
  . 13و  12ص ، 1ج ، مترجم، اصول کافى -337
و ) 148ص ، 79ج ، ارالانواربح ـ(» تمام بدیها در خانه اى جمع شده و کلید آن شرب خمر اسـت « -338
  . است» جعلت الذنوب« 255ص ، 4ج ، در فقیه
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هرکس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد چنان است کـه همـه انسـانها را    « -339
  )32/ مائده (» کشته است

هم نقل مى کند البته با مقـدارى     از رسول االله . 320ص ، و خصال 22ص ، 79ج ، بحارالانوار -340
  . کمى اختلاف در لفظ

  . 149ص ، 79ج ، بحارالانوار -341
  . 136ص ، 79ج ، بحارالانوار -342
  . 46ص ، 17ج ، مستدرك الوسائل -343
لا تدخل الملائکه بیتا فیه خمر او دف او طنبور او نـرد ولا یسـتجاب دعـاوهم و ترتفـع      قال  -344
و یـا  ) یکـى از آلات طـرب  (ملائکه داخل نمى شود خانه اى را که در او خمر یا دف و یا طنبور  رکه ؛عنهم الب

باشد و دعاى اهل آن منزل مستجاب نمى شود و برکت هم از اهـل آن خانـه برداشـته مـى     ) اسباب قمار(نرد 
ل بیتا واحـده مـنهن الا خـرب ولـم یعمـر      اربع لا تدخ:   قال رسول االله . )218ص ، 13ج ، وسائل(» شود

مگـر  ، چهار چیز است که داخل خانه اى نمى شود یکى از آنهـا  الخیانه والسرقه و شرب الخمر و الرنا؛: بالبرکه
ص ، 79ج ، بحارالانوار(شرابخوارى و زنا، دزدى، خیانت: اینکه خراب کند و دیگر برکت در آن خانه نمى ماند

19( .  
  . 247ص ، 79ج  ،بحارالانوار -345
  . 247ص ، 79ج ، بحارالانوار -346
  . 219ص ، 13ج ، مستدرك -347
  42ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه -348
  . 36/ اسراء  -349
  . 116ص ، 1ج ، تهذیب -350
  . 236ص ، 12وسائل الشیعه ج  -351
  . 24ص ، 1ج ، خصال -352
  . 24ص ، 1ج ، خصال -353
  . 15ح ، 432ص ، 6ج ، به نقل از فروع کافى 225ص  12ج ، وسائل الشیعه -354
  . 90/ مائده  -355
  . 219/ بقره  -356
  30/ حج  -357
  . 237ص ، 12ج ، وسائل الشیعه -358
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  52/ انبیاء  -359
  . 237 - 236ص ، 79ج ، بحارالانوار -360
  . 237 - 236ص ، 79ج ، بحارالانوار -361
  . 4ح ، 224ص ، 13ج ، مسدرك -362
  . رد از شطرنج بالاتر است و آن هم جزء آلات قمار استن -363
  . 22ص ، 2ج ، عیون اخبار الرضا  -364
  . 82ص ، 4ج ، اصول کافى -365
  . 87ص ، 4ج ، اصول کافى -366
  373ص ، 3ج ، اصول کافى -367
  . 82ص ، 4ج ، اصول کافى -368
  . 213ص ، 6ج ، محجه البیضاء. 198ص ، 1ج ، مجموعه ورام -369
  . 423ص ، 3ج ، اصول کافى. 198ص ، مجموعه ورام -370
  . 424ص ، 3ج ، اصول کاغى -371
  . 424ص ، 3ج ، اصول کاغى -372
  425ص ، 3ج ، اصول کافى -373
  188ص ، 3ج ، اصول کافى -374
  . 66ص ، 2ج ، مجموعه ورام -375
  . 37/ اسراء  -376
  . 200 - 199ص ، 1ج ، مجموعه ورام -377
  . 426ص ، 3ج ، اصول کافى -378
  . 263ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه. 353ص  5ج ، محجه البیضاء -379
  . 228کلمات قصار، نهج البلاغه فیض الاسلام -380
  . 55 - 49ص ، 72ج ، بحارالانوار -381
  . 362ص ، 3ج ، اصولکاى -382
  . 13/ حجرات  -383
  همان -384
  . 277ص ، 4ج ، تفسیر کشاف -385
  . )به نقل از صدوق رحمته االله( 289ص ، 39ج ، بحارالانوار -386
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  . این مطلب توضیح دارد که در خاتمه آمده است -387
  . 203ص ، مجالس الواعظین -388
  . 420ص ، 8ج ، تفسیر منهج الصادقین -389
390-  

  یا کاشف الکرب والبلوى مع السقم    یا من یجیب دعاء المضطر فى الظلم 
391-  
  وعین جودك یا قیوم لم تنم    نام وفدك حول البیت وانتبهوا  قد

392-  
  فارحم بکائى بحق البیت والحرم    ادوك رب حزینا هائما قلقا 

 
393-  

  فمن یجود على العاصین بالنعم    ان کان جودك لا یر جوه الا ذوواشرف 
 

394-  
  شکوت الیک ضرى فارحم شکایتى    الا ایها المقصود فیکل حاجه 

395-  
  فهب لى ذنوبى کلها واقض حاجتى    الا یا رجائى انت تکشف کربتى 

396-  
  و ما فى الورى عبد جنى کجنایتى    اتیت با عمال قبیح ردیه 

397-  
  فاین رجائى ثم این مخافتى    اتحرقنى بالنار یا غیه المنى 

  . 33/ احزاب  -398
  . 103 - 101/ مومنون  -399
  . 291ص  70ج ، بحارالانوار. 203ص ، 1ج ، مجموعه ورام -400
  . 367ص ، 2ج ، الکنى والالقاب. 201ص ، مجالس الواعظین -401
  . 138ص ، 9ج ، مجمع البیان -402
  . 76/ ص . 12/ اعراف . 33/ حجر  -403
  . 201ص ، مجالس الواعظین -404
  . 226ص ، عده الداعى -405
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  . 5/ جمعه  -406
  . 220ص  1ج ، مجموعه ورام -407
  . 220ص  1ج ، جموعه ورامم -408
  . 108ص ، 2ج ، بحارالانوار -409
  . 59ص ، 1ج ، اصول کافى -410
  . 44ص ، 1ج ، اصول کافى -411
  . 45ص ، 1ج ، اصول کافى -412
  . 28ص ، )1366(تهران ، دیوان امیر کبیر، حکیم سنایى -413
  . 104/ مومنون  -414
  . 65/ یس  -415
  . 101/ مومنون  -416
  . 6/ تحریم  -417
  . 16/ غافر  -418
  . 201ص ، 1ج ، مجموعه ورام -419
  . 201ص ، 1ج ، مجموعه ورام -420
/ نحـل  ، انه لا یحـب المسـتکبرین  ... . 257ص ، 2ج ، تفسیر عیاشى. 189ص ، 44ج ، بحارالانوار -421

22 .  
  . 203ص ، 1ج ، مجموعه ورام -422
  . 172ص ، روضه الشهدا -423
قال فاوحى االله تبارك و تعـالى الیـه   ! اتدرى لم اصطفیتک بکلامى دون خلقى؟ قال یا رب ولم ذاك؟ -424

ان یا موسى انى قلبت عبادى ظهرا لبطن فلم اجد فیهم احدا اذل لى نفسامنک یا موسى انک اذا صلیت وضـعت  
  . )187ص ، 3ج ، کافى( على الارض : خدك على التراب او قال

  . راوى است تردید جمله از -425
  . 166ص ، عده الداعى -426
  . »من یشترى عبدا نظیفا لطیفا لیس فى الدنیا مثله« -427
  )206ص ، مجالس الواعظین( من یشتر عبدا نحیفا ضفیفا غریبا مظلوما حقیرا -428
  . )80ص ، 78ج ، بحارالانوار(» التواضع زینه الحسب« -429
  . )203و  202ص ، 1ج ، مجموعه ورام(  ان تواضعک فى شرفک اشرف لک من شرفک -430
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ان امرء ا اتاه االله جمالا فى خلقته و موضعا فى حسبه وبسط له فى ذات یده فعف فى جماله وواسـى   -431
  . )203و  202ص ، 1ج ، مجموعه ورام( فى ماله و تواشع فى حسبه کتب فى دیوان االله من خالصه االله

432-  
  ى صفحات الماء وهو رفیععل    تواشع تکن کالنجم لاح لناظر 
  الى خفقان الجو و هو وضیع    ولا تکن کالدخان یرفع نفسه 

  . 422ص ، 3ج ، اصول کافى -433
، 1ج ، مجموعـه ورام ( انما انا عبد فاذا اعتقت یوما لبسـت  : لم لا تلبس ثوبا جیدا فقال: قیل لسلمان -434

  . )208ص 
  »ابوالعیال احق ان یحمل« -435
یالک و حملته الیهم اما و االله لولا اهل المدینه لا حببت ان اشترى لعیالى الشى ء ثم احمله اشتریته لع -436

  )187 ص، 3ج ، اصول کافى( الیهم 
  . 90ص ، 77ج ، بحارالانوار -437
  )166ص ، عده الداعى(» ان اصعد ذلک الجبل فانه لا یرى لنفسه مکانا« -438
  . 188ص ، 3ج ، اصول کافى -439
  . 11ص ، 76ج ، بحارالانوار -440
  . )32/ بقره ( ... سبحنک لا علم لنا الا ما علمتنا...  -441
  . 209ص ، 35مجلس ، مجالس الواعظین -442
یجهـل  : و ما سفه الحق؟ قال: اعظم الکبران تسفه الحق و تغمص الناس، قلت: قلت له ما الکبر؟ فقال -443

  . )424 ص 3ج ، اصول کافى( الحق و یطعن على اهله 
  . 409ص ، 3کافیت ج  -444
ص ، 1ج ، مجموعـه ورام ( و ما حلاوه العباده؟ قال التواضـع : مالى لا ارى علیکم حلاوه العباده، قالوا -445

201( .  
اذا رایتم المتواضعین من امتى فتواضعوا لهم و اذا رایتم المتکبرین فتکبروا علیهم فان ذلک لهـم مذلـه    -446
  . )201ص ، 1ج  ،مجموعه ورام( وصغار

  . 7 - 4/ ماعون  -447
  . 110/ کهف  -448
الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه االله انما یطلب تزکیه الناس یشتهى ان یسمع بـه النـاس    -449

  )401ص ، 3ج ، اصول کافى( فهذا الذى اشرك بعباده ربه
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  . )203ص ، عده الداعى( من صلى صلاه یرائى بها فقد اشرك  -450
ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر، قالوا و ما الشرك الاصغر یا رسول االله؟ قـال الریـا، یقـول     -451

االله عزوجل یوم القیمه اذا جازى العباد با عمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراون فى الدنیا هل تجدون عندهم ثواب 
  . )214ص ، عده الداعى( اعمالکم؟
اصـول  ( من عمل للناس ان ثوابه على الناس و من عمل االله کـان ثوابـه علـى االله    کل ریاء شرك، انه -452
  . )401ص ، 3ج ، کافى

  . 305ص ، 72ج ، بحارالانوار -453
  . 228ص ، عده الداعى -454
حبط عملـک و بطـل   ! یا خاسر! یا غادر! یا فاجر! یا کافر: ان المرائى یدعى یوم القیمه باربعه اسماء -455

ثواب الاعمـال و  . 51ص ، 1ج ، وسائل الشیعه( لاص لک الیوم فالتمس اجرك ممن کنت تعمل لهاجرك فلا خ
  . )580ص ، عقاب الاعمال

  . 16و  15/ هود  -456
بـا   93ص ، 72ج ، بحـارالانوار ( ان الشرك اخفى من دبیب النمل على الصفاه سوداء فى اللیل ظلماء -457

  . )کمى اختلاف در لفظ
 الناس ویکسال اذاکان وحده ویحب ان یحمد فى جمیع امـوره  رأيللمرائى ینشط اذا  ثلاث علامات -458

  . )402 ص، 3ج ، اصول کافى(
ان االله تبارك و تعالى یقول و عزتى و جلالى و مجدى وارتفاعى على عرشى لا قطعن امل کل مومل  -459

من قربى ولا بعدنـه مـن فضـلى ایومـل     غیرى بالیاس و لا کسونه ثوب المذله عندالناس و لانحینه ) من الناس(
و بیدى مفاتیح الابواب وهى مغلقه  ؟والشدائد بیدى ویرجو غیرى و یقرع بالفکر باب غیرى !غیرى فى الشدائد؟

  )108ص ، 3ج ، اصول کافى(
اذا صام صوما احدکم فلیدهن راسه ولحیته و یمسح شفتیه بالزیت لئلا یـرى النـاس انـه صـائم واذا      -460
ص ، عده الـداعى ( نه فلیخف عن شماله واذا صلى فلیرخ ستر بابه فان االله یقسم الثناء کما یقسم الرزقاعطى بیمی

220( .  
ج ، مجموعـه ورام ( ان فضل الصلوه النافله فى السر على العلانیه کفضل الفریضه على النافلـه ! یا اباذر -461

  . )55ص ، 2
  )55ص ، 2ج ، مجموعه ورام( افضل من السجود الخفىما یتقرب العبد الى االله بشى ء ! یا اباذر -462
ج ، مجموعـه ورام ( الذکر الخفى: یا رسول االله و ماالخامل؟ مقال: اذکروا االله ذکرا خاملا، قلت! یا اباذر -463

  . )56ص ، 2
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  . 60ص ، 2ج ، مجموعه ورام -464
  . 276و  275ص ، 1ج ، عیون اخبارالرضا  -465
  . 216ص ، عىعده الدا -466
من اراد االله عزوجل بالقلیل من عمله اظهر االله له اکثر مما اراد و من اراد الناس بالکثیر من عمله فـى   -467

  . )404ص ، 3ج ، اصول کافى( تعب من بدنه و سهر من لیله الى االله عزوجل الا ان یقلله فى عین من سمعه
  . )210ص ، داعىعده ال( عملک الصالح علیک ستره و على اظهاره -468
: و ما الایقـاء علـى العمـل؟ قـال    : الابقاء على العمل اشد من العمل، قال: انه قال عن ابى جعفر  -469

یصل الرجل بصله و ینفق نفقه الله وحده لا شریک له فکتب له سراهم یذکرها فتمحـى فتکتـب لـه علانیـه هـم      
 . )404ص  ،3ج ، اصول کافى( یذکرها فتمحى و تکتب له ریاء

ص ، 6ج ، محجـه البیضـاء  ( ثلاث مهلکات شح مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه   قال  -470
  . )4ص ، محاسن. 78ص ، 1ج ، وسائل. 85ص ، خصال. 71

  . )222ص ، عده الداعى( سیئه تسوئک خیر من حسنه تعجبک  -471
ج ، بحـارالانوار . 223ص ، عـده الـداعى  ( کم من سراج اطفا ته الریح و کم من عابد افسدته العجب  -472

  . )323ص ، 72
  . 429و  428ص ، 3ج ، اصول کافى -473
  . 429ص ، 3ج ، اصول کافى -474
  . 227ص ، عده الداعى -475
  . 223و  222ص ، عده الداعى -476
علیک بالجد و لا تخرجن نفسک من حد التقصیر فى عباده االله و طاعته فان االله تعالى لا یعبـد حـق    -477
  . )71ص ، 1ج ، وسائل. 224ص ، عده الداعى( عبادته 

و انهم على مکانهم منک و منزلتهم عندك واستجماع اهوائهم فیک و کثره طاعتهم لک و قله غفلـتهم   -478
فى علیهم منک لحقروا اعمالهم ولزروا على انفسهم ولعرفوا انهم لـم یعبـدوك حـق    عن امرك لو عاینوا کنه ما خ

  . )108خطبه ، نهج البلاغه(، عبادتک ولم یطیعوك حق طاعتک 
   .ما عرفناك حق معرفتک و ما عبدناك حق عبادتک  -479
  . 227ص ، عده الداعى -480
الهى و عزتک و جلالک و عظمت لو انى منذ بـدعت فطرتـى مـن اول الـدهر عبـدتک دوام خلـود        -481

ربوبیتک بکل شعره فى کل طرفه عین سرمد الابد بحمد الخلائق و شکرهم اجمعین لکنت مقصرا فى بلـوغ اداء  
فار عینـى و  شکر اخفى نعمه من نعمتک على ولو انى کربت معادن حدید الدنیا بانیـابى و حرثـت ارضـیها باش ـ   
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بکیت من خشیتک مثل بحور السموات و الارضین دما وصدیدا لکان ذلک قلیلا فى کثیر ما یجـب مـن حقـک    
على ولو انک الهى عذبتنى بعد ذلک بعذاب الخلایق اجمعین و عظمت للنار خلقى و جسـمى و مـلات جهـنم و    

واى لکان ذلک بعدلک علـى قلـیلا   اطباقها منى حتى لا تکون فى النار معذب غیرى و لا یکون لجهنم حطب س
  . )91و  90ص ، 64ج ، بحارالانوار( فى کثیر ما استوجبته من عقوبتک 

فاعتبروا بماکان من فعل االله بابلیس اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید وکان قد عبداالله سـته آلاف   -482
  . )234خطبه ، نهج البلاغه(  سنه لا یدرى امن سنى الدنیا ام من سنى الاخره عن کبر ساعه واحده

  . 35 - 34/ حجر  -483
فاعطیته فقـراء فیهاشـیئا    اعطنى بعض تلک الصحف التى فیها عباده على بن ابى طالب ! یا بنى -484

، چـاپ تبریـز  ، کشف الغمه(  من یقوى على عبادة على بن ابیطالب : یسیرا هم ترکها من یده تضجرا و قال
  . )85 ص، 2ج 

اما علمت ان االله تعالى انما خلق الجنه لکم ولمن احبکم و خلق النار لمن ابغضکم و عاداکم فما هـذا   -485
امـا علمـت جـدى رسـول االله     ! یا صاحب رسـول االله : الجهد الذى کلفته نفسک؟ قال له على بن الحسین 

حتى انتفخ الساق وورم  -ما تاخر فلم یدع الاجتهاد و تعبد بابى هو وامى  قد غفراالله له ما تقدم من ذنبه و   
، اءفـلا اءکـون عبـدا شـکورا    : القدم و قیل له اتفعل هذا؟ وقد غفراالله للک ما تقدم من رنبک و ما تـاءخر، قـال  

  . )61ص ، 46ج ، بحارالانوار(
عصمت داشتند و هرگز مرتکب گناه نمـى     مخفى نماند که ائمه معصومین از جمله رسول خدا  -486
اینکه در این حدیث شریف نسبت به آن حضرت گفته شده کـه خداونـد گناهـان گذشـته و آینـده او را      ، شدند

پس خود آن حضرت هرگـز مرتکـب   ، منظور گناهانى است که مردم به آن حضرت نسبت مى داده اند، بخشیده
  . گناه نشده است

  . 64و  61، 60ث ، 46ج ، بحارالانوار -487
  . 64و  61، 60ص ، 46ج ، بحارالانوار -488
ان الله ملائکه قیاما فى خیفته لا یرفعون روسهم حتى ینفخ فى الصور النفخه الاءخیر فیقولون ! یا اباذر -489

عمله لا ستقل ) صریقا(جمیعا سبحانک و بحمدك ما عبدناك کما ینبغى لک ان تعبد فلو کان لرجل عمل سبعین 
  . )84ص ، 77ج ، بحارالانوار. 58ص ، 2ج ، مجموعه ورام( من شدة ما یرى یومئذ

  . )1/ ممتحنه ( ... یایها الذین ءامنوا لا تتخذوا عدوى و عدوکم اولیاء -490
الم تر الى الذین تو لوا قوما غضب االله علیهم ما هم منکم و لا مـنهم ویحلفـون علـى الکـذب و هـم       -491

  . )15 - 14/ مجادله ( ...  لهم عذابا شدیدایعلمون اعد االله
  . )280ص ، 39ج ، بحارالانوار(» حب على عبادة« -492
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عبادة و ذکره عبادة و لا یقبل ایمان عبد الا بولایتـه و البرائـه مـن    النظر الى على بن ابى طالب  -493
  . )9ح ، 119ص ، 28مجلس ، صدوق، امالى( اعدائه

اءحبب فى االله و ابغض فى االله و وال فى االله و عاد فى االله فانه لا تنال و لا یه االله الا بذلک ! یا عبداالله -494
. 236ص ، 69ج ، بحـارالانوار ( ... و لا یجد الرجل طعم الایمان و ان کثرت صلوته وصیامه حتى یکون کـذلک 

  . )79ص ، 68ج ، بحارالانوار
  . 52/ شورى  -495
  . 235 - 233ص ، 3ج ، اصول کافى -496
 12در مجموعـه ورام صـفحه   . نـدارد » بـالخیر «در کـافى   کونوا دعاه للناس بالخیر بغیر اءلسنتکم  -497

  . )124ص ، 3ج ، کافى( » للناس الى الخیر«
انا لانعد الرجل مومنا حتى یکون لجمیع امرنا متبعا مریدا الا وان مـن اتبـاع اءمرنـا وارادتـه الـورع،       -498

  . )124ص ، 3ج ، اصول کافى( رحمکم االله و کبد وا اعدائنا به ینعشکم االلهفتزینوا به ی
اذا کان یوم القیمه نادى مناد این الصدود لاولیائى فیقوم قوم لیس على و جوهم لحـم فیقـال هـولاء     -499

، 8ج ، عهوسـائل الشـی  ( الذین اذوا المومنین و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فى دینهم ثم یومر بهم الى جهـنم 
  . )52ص ، 4ج ، اصول کافى. 587ص 

  . )302ص ، 2ج ، اصول کافى( من زرع العداوه حصد ما بذر -500
ص ، 2ج ، اصـول کـافى  ( اتق شـحناء الرجـل و عـداوتهم    ! ما کاد جبرئیل یاءتینى الا قال یا محمد -501

302( .  
هل طاعه االله و یبغض اهـل معصـیته   اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الى قلبک فان کان یحب ا -502

ففیک خیر و االله یحبک و ان کان یبغض اهل طاعه االله و یحب اهل معصـیته، فلـیس فیـک خیـر واالله یبغضـک      
  . )192ص ، 3ج ، اصول کافى( والمرء مع من احب 

ما و لایـه  ایما المسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثا لا یصطلحان الا کانا خارجین من الاسلام و لم یکن بینه -503
  . )345ص ، 2ج ، اصول کافى( فایهما سبق الى کلام اءخیه، کان السابق الى الجنه یوم الحساب 

لا یزال ابلیس فرحا ما اهتجر المسلمان فاذا التقیا اصطکت رکبتاه و تخلعت اوصاله و نادى یاویله ما  -504
  . )346 ص، اصول کافى( لقى من الثبور

لا یفترق رجلان على الهجران الا استوجب احدهما الرائه و اللعنه و ربما استحق ذلک کلاهمـا فقـال    -505
لانه لا یدعو اخاه الى صـلته ولا یتغـامس لـه عـن     : جعلنى االله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: له معتب

مظلوم الى صاحبه حتى یقـول لصـاحبه اى   کلامه، سمعت ابى یقول اذا تنازع اثنان فعاز احدهما الاخر فلیرجع ال
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 اخى انا الظالم حتى یقطع الهجران بینه و بین صاحبه فان االله تبارك و تعالى حکم عدل یاءخذ للمظلوم من الظالم
  . )344ص ، 2ج ، اصول کافى(

  . 60/ یس  -506
  . )295ص ، عده الداعى( اعدى عدوك نفسک التى بین جنبیک فلا تغفل عنها و او ثقها بقید التقوى -507
ود المؤ من للمؤ من فى االله من اعظم شعب الاءیمان الا و من احب فى االله و اءبغض فى االله واءعطـى   -508

  . )190و  189ص ، 3ج ، اصول کافى( فى االله و منع فى االله فهو من اءصفیاء االله
االله ورسـوله اعلـم و قـال بعضـهم     : مان اوثق؟ فقـالوا اى عرى الاءی: لا صحابه   قال رسول االله  -509

فقـال رسـول   . الصلوه و قال بعضهم الزکوه و قال بعضهم الصیام و قال بعضهم الحج و العمره و قال بعضهم الجهاد
لى اولیـاء  لکل ما قلتم فضل و لیس به ولکن اوثق عرى الاءیمان الحب فى االله والبغض فى االله و تـوا :   االله 

  . )191و  190ص ،، 3ج ، اصول کافى( االله و التبرى من اعداء االله
  . )193ص ، 3ج ، اصول کافى( ان المسلمین یلبقیان فافضلهما اشدهما حبا لصاحبه -510
ان المتحابین فى االله یوم القیمه على منابر من نور قداضاء نور و جوههم و نوراجسادهم و نـور منـابر    -511

  . )190ص ، 3ج ، اصول کافى( ء حتب یعرفوا به، فیقال هولا المتحابون فى االلههم کل شى 
  . 191ص ، 3ج ، اصول کافى -512
  . 191ص ، 3ج ، اصول کافى -513
  . 136/ آل عمران  -514
  . )238ص ، 3ج ، اصول کافى( انسک الناس نسکال انصحهم جیبا و اسلمهم قلبا لجمیع المسلمین -515
 المسلم هو عینه و مراته و دلیله لا یخونه و لا یخدعه و لا یطلمه و لا یکذبه و لا یغتابـه  المسلم اخو -516

  . )242ص ، 3ج ، اصول کافى(
  . 243ص ، 3ج ، اصول کافى -517
لـه سـبع   : قلت له ما حق المسلم على المسـلم؟ قـال  : قال عن معلى بن خنیس عن ابى عبداالله  -518

ن حق الا وهو علیه واجب، ان ضیع منها شیئا، خرج من ولایه االله وطاعته ولم یکن الله فیه حقوق واجبات ما منه
انى علیک شفیق اءخاف اءن تضیع و لا تحفظ و تعلـم  ! یا معلى: جعلت فداك و ما هى؟ قال: قلت له. من نصیب
فسـک و تکـره لـه مـاتکره     قال ایسر حق منها ان تحب له مـا تحـب لن  . لا قوه الا باالله: قال قلت له. و لا تعمل
ان تعینه بنفسک و مالـک و  : والحق الثالث. ان تجتنب سخطه و تتبع مرضاته و تطیع امره: والحق الثانى. لنفسک

اءن لا تشبع ویجوع و لا : والحق الخامس. ان تکون عینه ودلیله و مراته: والحق الرابع. لسانک و یدك و رجلک
ان یکون لک خادم و لیس لا خیک خادم فواجب ان تبعـث  : السادس والحق. تروى ویظماء و لا تلبس و یعرى

ان تبر قسمه و تجیب دعوته و تعود مریضـه و  : والحق السابع. خادمک فیغسل ثیابه ویصنع طعامه و یمهد فراشه
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علت تشهد جنازته و اذا علمت اءن له حاجه تبادره الى قضائها و لا تلجئه ان یسالکها و لکن تبادره مبادره فاذا ف
  . )246ص ، 3ج ، اصول کافى( ذلک و صلت و لا یتک بولایته و ولایته بولایتک 

لـه سـبع   : قلت له ما حق المسلم على المسـلم؟ قـال  : قال عن معلى بن خنیس عن ابى عبداالله  -519
ولم یکن الله فیه  حقوق واجبات ما منهن حق الا وهو علیه واجب، ان ضیع منها شیئا، خرج من ولایه االله وطاعته

انى علیک شفیق اءخاف اءن تضیع و لا تحفظ و تعلـم  ! یا معلى: جعلت فداك و ما هى؟ قال: قلت له. من نصیب
قال ایسر حق منها ان تحب له مـا تحـب لنفسـک و تکـره لـه مـاتکره       . لا قوه الا باالله: قال قلت له. و لا تعمل
ان تعینه بنفسک و مالـک و  : والحق الثالث. اته و تطیع امرهان تجتنب سخطه و تتبع مرض: والحق الثانى. لنفسک

اءن لا تشبع ویجوع و لا : والحق الخامس. ان تکون عینه ودلیله و مراته: والحق الرابع. لسانک و یدك و رجلک
ان یکون لک خادم و لیس لا خیک خادم فواجب ان تبعـث  : والحق السادس. تروى ویظماء و لا تلبس و یعرى

ان تبر قسمه و تجیب دعوته و تعود مریضـه و  : والحق السابع. سل ثیابه ویصنع طعامه و یمهد فراشهخادمک فیغ
تشهد جنازته و اذا علمت اءن له حاجه تبادره الى قضائها و لا تلجئه ان یسالکها و لکن تبادره مبادره فاذا فعلت 

  . )256ص ، 3ج ، اصول کافى( ذلک و صلت و لا یتک بولایته و ولایته بولایتک 
  . 257ص ، 3ج ، اصول کافى -520
  . 265ص ، اصول کافى -521
  . 259ص ، 3ج ، اصول کافى -522
  . )259ص ، 3ج ، اصول کافى( تصافحوا فانها تذهب بالسخیمه -523
  . )265ص ، اصول کافى( مصافحه المؤ من افضل من مصافحه الملائکه -524
  . )265ص ، اصول کافى( کهمصافحه المؤ من افضل من مصافحه الملائ -525
  . 18/ ق  -526
  . 263و  262ص ، 3ج ، اصول کافى -527
باب زیارت اخوان و مصافحه و معانقـه از  ، جلد سوم، براى اطلاع بیشتر رجوع شود به اصول کافى -528

  . 266 - 254ص 
  . 70ص ، 4ج ، اصول کافى -529
  . )418ص ، 3ج ، اصول کافى( ان المؤ من یغبط و لا یحسد والمنافق یحسد و لا یغبط  -530
  . )416ص ، 3ج ، اصول کافى( ان الحسد یاءکل الاءیمان کما تاءکل النار الحطب  -531
  . )396ص ، 3ج ، اصول کافى(، »الحرص و الاستکبار و الحسد«: اصول الکفر ثلاثه -532
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یا بن عمران لا تحسدن الناس على ما اتیتهم من فضلى و لا  قال االله عزوجل لموسى بن عمران  -533
تمدن عینیک الى ذلک و لا تتبعه نفسک فان الحاسد ساخط لنعمى صاد لقسمى الذى قسمت بین عبادى و مـن  

  . )418ص ، 3ج ، اصول کافى( یک کذلک فلست منه و لیس منى 
  . )160ص ، 1ج ، شرح غرر( برى ء من الحسدالاءیمان  -534
  . )1317ح ، 45ص ، 1ج ، غرر الحکم(» الحسود غضبان على القدر« -535
  . )256ص ، 73ج ، بحارالانوار(» الحسود مغموم« -536
  . )100ص ، 1ج ، شرح غرر(» الحسد حبس الروح« -537
  . )250ص ، 73ج ، بحارالانوار(» الحسد یذیب الجسد« -538
  . )258ص ، 73ج ، بحارالانوار(» الحسود لا یسود« -539
  . )250ص ، 73ج ، بحارالانوار(» اقل الناس لذه الحسود« -540
  . 127 - 126ص ، 1ج ، مجموعه ورام -541
  . 307 - 306ص ، 2ج ، اصول کافى -542
  . این مطلب توضیحى دارد که در خاتمه آمده است -543
  . 43/ الاسراء  -544
  . 36/ زمر -545
  . 3/ طلاق  -546
  . )عقلاء المجانین: به نقل از( 620ص ، 3ج ، تهیتم تلشیعه -547
  . 201ص ، معراج السعاده -548
  . )89ص ، عده الداعى( هولاء شرار من خلق االله، الناس مقبلون على االله و هم مقبلون على الناس  -549
مجموعه ( م المعطى ما فى العطیه ما رد احد احدالو یعلم السائل ما فى المسئله ما سئل احدا و لو یعل -550

  )20ص ، 4ج ، فروع کافى. 79ص ، 2ج ، ورام
  . 79ص ، 2ج ، مجموعه ورام -551
ص ، عـده الـداعى  ( اقسم باالله و هو حق ما فتح رجل على نفسه باب مساله الا فتح االله علیه باب فقر -552

89( .  
  . )89ص ، عده الداعى( الجمرمن یسئل من غیر فقر فکانما یا کل  -553
  . 19ص ، 2ج ، مجموعه ورام -554
طلب الحوائج الى الناس استلاب للعز و مذهبه للحیاء والیاءس مما فى اءیدى الناس عز للمؤ من فى  -555

  . )219ص ، 3ج ، کافى( دینه و الطمع هو الفقر الحاضر
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ن مد عینیه الى ما فى اءیدى الناس و علیک یـا  اغنى الناس من قنع بما فى یدیه و اءفقرهم م! یا بنى -556
  . )73ص ، 1ج ، ارشاد القلوب( والوثوق بو عداالله  بنى بالیاءس عما فى اءیدى الناس

اجعل غناك فى قلبک و اذا افتقرت فلا تحدث الناس بفقرك فتهون علیهم و لکـن اسـئل االله   ! یا بنى -557
  . )72ص ، 1ج ، ارشاد القلوب( من فضله 
  . )434ص ، 6ج ، آمدى، غررالحکم( لا ذل اعظم من الطمع  -558
  . )350ص ، 6ج ، آمدى، غرر( لا ذل کالطلب  -559
  . )273ص ، 6ج ، غرر( لا یسترقنک الطمع و کن عزوفا  -560
  . )49ص ، 1ج ، مجموعه ورام( عبد رق و عبد شهوه و عبد طمع : العبید ثلاثه -561
  110و  109ص ، 1ج ، عیون اخبار الرضا -562
  )6974شماره ، 5ج ، غرر الحکم آمدى(» کیف یملک الورع من یملکه الطمع« -563
  165ص ، 1ج ، مجموعه ورام -564
  108و  107ص ، 3ج ، اصول کافى -565
یا من لا ینسانى فى جوف هذه الصـخره تحـت هـذه اللجـه برزقـک لا تـنس عبـادك المـومنین         « -566
  . این مطلب توضیحى دارد که در خاتمه آمده است - 2. )98ص ، 14ج ، بحارالانوار(» برحمک
  . این مطلب توضیحى دارد که در خاتمه آمده است -567
   .اللهم انت العدل الذى لا تجور حجبت عنى بصرى و قد جعت فاطعمنى -568
   .من توکل على االله کفاه و من ذکره لا ینساه -569
  . 92و 91ص ، مجالس الواعظین -570
  . صائب -571
  . 92و  91ص ، مجالس الواعظین -572
  . )6/ هود (، ... و ما من دابه فى الارض الا على االله رزقها -573
عـده  ( خلقتک من براب ثم نطفه فلم اعى بخلقک او یعیینى رغیف اسوقه الیک فى حینـه  ! یابن آدم -574
  . )83ص ، الداعى

، 2ج ، مجموعـه ورام ( درکه رزقه کما یدرکه الموت لو اءن ابن ادم فر من رزقه کما یفر من الموت لا -575
  . )63ص 

  . 90ص ، مجالس الواعظین -576
  . 276ص ، 4ج ، کافى -577
  . 3 - 2/ طلاق  -578
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  . 84ص ، 5ج ، فروع کافى -579
  . )37/ ور ( ... رجال لا تلهیهم تجره ولا بیع عن ذکر االله -580
  . 119ص ، 2تهذیب ج . 75ص ، 5ج ، فروع کافى -581
  . )113ص ، 5ج ، فروع کافى( ان االله عزوجل یحب المحترف الاءمین : قال امیرالمومنین  -582
  . 74ص ، 5ج ، فروع کافى -583
  . 45ص ، 1ج ، مجموعه ورام -584
  . 9ص ، 103ج ، بحارالانوار -585
  . )42ص ، 1ج ، مجموعه ورام( یعمل القفاف و یبیعها و یاءکل ثمنها  کان سلیمان  -586
  . )42ص ، 1ج ، مجموعه ورام( یعمل القفاف و یبیعها و یاءکل ثمنها  کان سلیمان  -587
  . 261ص ، 5ج ، فروع کافى -588
  . 261ص ، 5ج ، فروع کافى -589
خیرالاءعمال الحرث تزرعه فیاءکل منه البر و الفاجر اما البرفما اءکل من شـى ء اسـتغفر لـک و امـا      -590

  . )260ص ، 5ج ، فروع کافى( الفاجر فما اکل منه من شى ء لعنه و یاءکل منه البهائم و الطیر 
  . 76 - 74ص ، 5ج ، فوع کافى -591
  . 76 - 74ص ، 5ج ، فروع کافى -592
  . 76 - 74ص ، 5ج ، فروع کافى -593
  . 77ص ، 5ج ، فروع کافى -594
  . 77و  149ص ، 5ج ، فروع کافى -595
یقوم اعبدوا االله مالکم من اله غیره و لاتنقصوا المکیال و المیزان انى ارئکـم بخیـر و انـى اءخـاف     ...  -596

  . )84/ هود( علیکم عذاب یوم محیط 
  . 7 - 6/ ارحمن  -597
  . 35/ اسراء  -598
  . 3 - 2/ مطففین  -599
مـا نقـص قـوم العهـد الا سـلط االله علـیهم       : ما خمس بخمس؟ قال! خمس بخمس قیل یا رسول االله -600

عدوهم و ما حکموا بغیر ما انزل االله الا فشافیهم الفقر و ما ظهرت فیهم الفاحشه الا فشافیهم المـوت و لا طففـوا   
فخـر  . 718ص ، 4ج ، کشـاف ( عوا الزکوه الا حبس عنهم المطر الکیل الا منعوا النبات و اخذوا بالسنین و لا من

  . )88ص ، 31ج ، رازى
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من باع و اشترى فلیحفظ خمس خصال و الا فلا یشترین و لا یبیعن الربا و الحلف و کتمان العیـب و   -601
  . )150ص ، 5ج ، کافى( الحمد اذا باع و الذم اذا اشترى 

قدموا الاستخاره و تبرکوا بالسهوله وافتربوا من المبتاعین و تزینوا بالحلم و تناهوا عن یمین و جانبوا  -602
الکذب و تجافوا عن الظلم و انصفوا المظلومین و لا تقربوا الربا و او فوا الکیـل و المیـزان و لا تبخسـوا النـاس     

  . )151ص ، 5ج ، فروع کافى( اشیاء هم و لا تعثوا فى الارض مفسدین 
  . 160ص ، 5ج ، فروع کافى -603
  . 42ص ، 1ج ، مجموعه ورام -604
  . 161ص ، 5ج ، فروع کافى -605
  . 160ص ، 5ج ، فروع کافى -606
  . )22/ یونس ( ... انما بغیکم على اءنفسکم...  -607
  . )116ص ، 1ج ، شرح غرر(» البخل یزرى بصاحبه« -608
  . )284ص ، 2ج ، همان( ت و یشین المحاسن و یشیع العیوب احذروا الشح فانه یکسب المق -609
  . )253ص ، 5ج ، همان(» من لم یسمح لم یسد« -610
  . )358ص ، 3ج ، همان( جود الرجل یحببه الى اضداده و بخله یبغضه الى اولاده  -611
  . )436ص ، 2ج ، شرح غرر(  ابخل الناس بعرضه اسخاهم بعرضه  -612
، 5ج ، غـرر ، شرح( لو رایتم البخل رجلا لراءیتموه مشوها یغض عنه کل بصر وینصرف عنه کل قلب  -613

  . )118ص 
  . 121کلمات قصار ، نهج البلاغه -614
ص ، 1ج ، کلمات قصـار ، نهج البلاغه(  افقر الناس من قتر على نفسه مع الغنى والسعه و خلفه لغیره  -615

  . )517ح ، 210
  . )431ص ، 2ج ، کلمات قصار، نهج البلاغه(  ابعد الخلائق من االله تعالى البخیل الغنى  -616
ص ، 73ج ، بحـارالانوار ( شاب سخى مرهق فى الذنوب احب الى االله عزوجل من شیخ عابد بخیـل   -617

307( .  
  . )45ص ، 4ج ، فروع کافى( ما محق الاءسلام محق الشح شى ء  -618
فمـن کـان سـخیا تعلـق بغصـن مـن       (من اشجار الجنه لها اغصان متدلیه فى الدنیا  ان السخاء شجره -619

فمـن کـان   ) اءغصانها فساقه ذلک الغصن الى الجنه و البخل شجره من اشجار النار لها اغصان متدلیه فـى الـدنیا  
  . )از امالىبه نقل  352ص ، 71ج ، بحارالانوار( بخیلا تعلق بغصن من اغصانها فساقه ذلک الغصن الى النار 
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ص ، ارشاد القلوب( راءیت على باب الجنه مکتوب انت محرمه على کل بخیل و مراء و عاق و نمام  -620
139( .  

  . )157ص ، 1ج ، مجموعه ورام( اءما انک ان لم تخرج عنى لا تنفعنى  -621
  . 187ص ، کلیات سعدى -622
  . )39/ سباء( و ما اءنفقتم من شى ء فهو یخلفه وهو خیر الرزقین ...  -623
  . )268/ بقره ( الشیطن یعدکم الفقر ویاءمرکم بالفحشاء واالله یعدکم مغفره منه و فضلا و االله وسع علیم  -624
 اللهم عجل لکل منفق خلفـا و لکـل ممسـک تلفـا     : ان الشمس کل یوم تطلع على قرنى ملک ینادى -625

  . )138 ص، 1ج ، ارشاد القلوب(
، فروع کفى( من یبسط یده بالمعروف اذا وجده یخلف االله له ما انفق فى دنیاه و یضاعف له فى اخرته  -626

  . )43ص ، 4ج 
فـروع  ( ینزل االله المعونه من السماء الى العبد بقدر الموونه فمن ایقن بـالخلف، سـخت نفسـه بالنفقـه      -627
  . )44ص ، 4ج ، کافى

  . 44ص ، 4ج ، فروع کافى -628
  . 9ص ، 4ج ، فروع کافى -629
  . 43ص ، 4ج ، فروع کافى -630
  . 111و  110ص ، 1ج ، ارشادالقلوب -631
  . 111و  110ص ، 1ج ، ارشادالقلوب -632
  . 43ص ، 4ج ، فروع کافى -633
 8/ لیل ( و اءما من بخل و استغنى و کذب بالحسنى فسنیسره للعسرى و ما یغنى عنه ماله اذا تردى  -634

- 11(  
  . 501ص ، 10ج ، مجمع البیان -635
  . )142ص ، 4ج ، شرح غرر( سلم الشرف التواضع والسخاء  -636
  . )77ص ، 3ج ، شرح غرر( انما ساده اهل الدنیا الاءجواد  -637
ص ، 2ج ، غرر( یشترى العبید بماله فیعتقهم کیف لا یشترى الاءحرار باحسانه فیسترقهم  عجبت لمن -638

496( .  
ج ، فروع کافى( ابسطهم کفا : اى الناس افضلهم ایمانا؟ قال! یا رسول االله: فقال   اتى رجل النبى  -639

  . )40 ص، 4
  . )40ص ، 4ج ، فروع کافى( من الناس  السخى قریب من االله قریب من الجنه قریب -640
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  . 39ص ، 4ج ، فروع کافى( -641
  . )39ص ، 4ج ، فروع کافى( -642
  . )41ص ، 4ج ، فروع کافى( ان لا تقتل السامرى فانه سخى  اوحى االله عزوجل الى موسى  -643
  . 221و  220ص ، 16ج ، بحارالانوار -644
ــارالانوار -645 ــه ورام. 283و  279، 238، 226ص ، 16ج ، بح ــده . 172و  130ص ، 1ج ، مجموع ع
  . 100ص ، الداعى

لا حاجه لى فیها ! قال حبیبى جبرئیل. هذا خزائن الدنیا و لا ینقصک من حظک عند ربک! یا محمد -646
  . )84ص ، 2ج ، مجموعه ورام( اذا جعت سئلت االله ربى و اذا شبعت اشکراالله 

  . 11ح ، 212ص ، امالى صدوق -647
  . )224ص ، 2ج ، ارشادالقلوب( اهل بیت محمد یموتون جوعا ! واغوثاه -648
  . )11ح ، 44مجلس ، امالى صدوق( انتم منذ ثلاث فیما ارى و انا غافل عنکم  -649
  . 413 - 412ص ، 4ح ، البرهان. 404ص ، 10ج ، مجمع البیان -650
/ حشـر  ( ویوثرون على اءنفسهم و لوکان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاءولئک هم المفلحـون   -651

  . )317ص ، 4ج ، البرهان. 260ص ، 9ج ، مجمع البیان. 227ص ، 9ج ، تفسیر منهج الصادقین. 9
ص ، 3ج ، مجمـع البیـان  ( على قائد البرره و قاتل الکفره و منصور من نصره و مخـذول مـن خذلـه     -652

  . )220ص ، ارشادالقلوب. 210
  . 32 - 25/ طه  -653
  . 210ص ، 3ج ، مجمع البیان. 55/ مائده  -654
  . 4ح ، 46مجلس ، امالى صدوق. 378ص ، 1ج ، سفینه البحار -655
  . 4ح ، 46مجلس ، امالى صدوق. 3ح ، 46ص ، 2ج ، اصول کافى :ك. ر -656
  . الى امام حسین علیما السلام داردامام حسن و در ام، 221ص ، 2ج ، در ارشاد -657
. 380ص . 71مجلـس  ، امـالى صـدوق  . 222ص ، ارشادالقلوب دیلمى( من یقرض االله الوفى الملى  -658

  . )46ص ، 41ج ، بحارالانوار
، 71امالى صدوق مجلـس  . 47و  44ص ، 41ج ، بحارالانوار. 222و  221ص ، 2ج ، ارشادالقلوب -659

  . 10ح 
  فى هذه الساعه من رحلک؟ما از عجک  -660
   .احلف بالذى حلفت به ما از عجنى الا الذى از عجک  -661
   .هل عندك عشاء تعشیناه؟! یا ابالحسن -662
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   ما لک لا تقول لا، فانصرف او نعم، فامضى معک؟ -663
  . 97ص ، 2ج ، کشف الغمه. 30ص ، 41ج ، بحارالانوار. 37/ آل عمران  -664
  . دارد که در خاتمه آمده است این مطلب توضیحى -665
مثل الذین ینفقون اءمولهم فى سبیل االله کمثل حبه اءنبتت سبع سنابل فى کل سـنبله مائـه حبـه واالله     -666

  . )261/ بقره ( ... یضعف لمن یشاء
ولا یحسبن الذین یبخلون بما ءاتیهم االله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سـیطقون مـابخلوا بـه     -667

  . )80/ آل عمران ( القیمه والله میرث السموات و الارض واالله بما تعملون خبیر  یوم
والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فى سبیل االله فبشرهم بعذاب اءلیم یوم یحمى علیها فـى  ...  -668

و  34/ توبه ( زون نار جهنم فتکوى بها حباههم وجنوبهم وظهور هم هذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکن
35( .  

  . 11ح ، 6ص ، 6ج ، وسایل الشیعه -669
  . )504ص ، 3ج ، فروع کافى( ملعون ملعون مال لا یزکى  -670
  . )504ص ، 3ج ، فروع کافى( ما ضاع مال فى بر ولا بحر الا بتضییع الزکوه  -671
ص ، 3ج ، فـورع کـافى  ( ما من رجل ادى الزکوه فنقصت من ماله، ولا منعها احد فزادت فـى مالـه    -672

504( .  
و لا یحسب الذین یبخلون بما ءاتئهم االله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون مـابخلوا بـه    -673

  . )180 /آل عمران ( یوم القیمه والله میرث السموت و الارض واالله بما تعملون خبیر 
ما من احد یمنع من زکوه ماله شیئا الا جعل االله عزوجل ذلک یوم القیمـه ثعبانـا مـن نـار     ! یا محمد -674

  . )502ص ، 3ج ، فروع کافى( مطوقا فى عنقه ینهش من لحمه حتى یفرغ من الحساب 
  . 506ص ، 3ج ، فروع کافى -675
رب ارجعون لعلـى اعمـل صـالحا    ... « عزوجل من منع الزکوه سئل الرجعه عند الموت، وهو قول االله -676
  . )504ص ، 3ج ، فروع کافى. 100 - 99/ مومنون ( »فیما ترکت

  . 506ص ، 3ج ، فروع کافى -677
  . 503ص ، 3ج ، فروع کافى -678
  . )76/ قصص ( ... وء اتینه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنواء بالعصبه اءولى القوه...  -679
  . 266ص ، 7ج  ،مجمع البیان -680
  . 430ص ، 3ج ، کشاف -681
  . )79/ قصص ( یلیت لنا مثل ما اءوتى قرون انه لذو حظ عظیم ...  -682
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  . )80/ قصص ( ... ویلکم ثواب االله خیر لمن ءامن و عمل صلحا...  -683
  . 257 - 249ص ، 13ج ، بحار. 267ص ، 7ج ، مجمع البیان -684
  . 257 - 249ص ، 13ج ، بحار. 267ص ، 7ج ، مجمع البیان -685
و اعلموا اءنما غنمتم من شى ء فاءن الله خمسه وللرسول ولذى القربـى و الیتمـى و المسـکین و ابـن      -686

  )41/ انفال ( ... السبیل ان کنتم ءامنتم باالله و ما اءنزلنا على عبدنا
  . 556ص ، 11ج ، وسائل -687
  . )مذکره الخواص: زبه نقل ا( 12و  11ص ، 42ج ، بحارالانوار -688
  . 559 - 556ص ، 11ج ، وسائل -689
  . 430ص  :ك. ر -690
  . )2ص ، 4ج ، فروع کافى( البر والصدقه ینفیان الفقر و یزیدان فى العمر ویدفعان سبعین میته السوء  -691
 4ج ، فروع کافى( ان االله لا اله الا هو لیدفع بالصدقه الداء والدمیله والحرق و الغرق و الهدم والجنون  -692

  . )5ص 
داووا مرضاکم بالصدقه وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقه فانها تفک من بین لحـى سـبع    -693

مائه شیطان ولیس شى ء اثقل على الشیطان من الصدقه على المؤ من وهى تقع فى ید الرب تبارك و تعالى قبـل  
  . )3ص ، 4ج ، فروع کافى( ان تقع فى ید العبد 

  . )4ص  4ج ، فروع کافى( یستحب للمریض ان یعطى السائل بیده و یاءمرالسائل ان یدعوله  -694
  . )6ص  4ج ، فروع کافى( من تصدق بصدقه حین یصبح اذهب االله عنه نحس ذلک الیوم  -695
  . 7ص ، 4ج ، فروع کافى -696
یذهب االله بها عنه نحس یومه ومن احب ان  من سره ان یدفع االله عنه نحس یومه فلیفتتح یومه بصدقه -697

  . )7ص ، 4ج ، فروع کافى( یذهب االله عنه نحس لیلته فلیفتتح لیلته بصدقه یدفع االله عنه نحس لیلته 
من سره ان یدفع االله عنه نحس یومه فلیفتتح یومه بصدقه یذهب االله بها عنه نحس یومه و مـن احـب    -698

  . )6ص ، 4ج ، فروع کافى( تتح لیلته بصدقه یدفع االله عنه نحس لیلته ان یذهب االله عنه نحس لیلته فلیف
من سره ان یدفع االله عنه نحس یومه فلیفتتح یومه بصدقه یذهب االله بها عنه نحس یومه و مـن احـب    -699

  . )6ص ، 4ج ، فروع کافى( ان یذهب االله عنه نحس لیلته فلیفتتح لیلته بصدقه یدفع االله عنه نحس لیلته 
  . )3ص ، 4ج ، فروع کافى( ارض القیمه نار ما خلا ظل المؤ من فان صدقته تظله  -700
  . 95ص ، عده الداعى -701
ان المال یفنى والبدن یبلى والعمل یبقى والدیان حى لایموت، یا عمار انـه مـا قـدمت فلـن     ! یا عمار -702

  . )27ص ، 4ج ، فروع کافى( یسبقک و ما اخرت فلن یلحقک 
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  . 4ص ، 4ج ، وع کافىفر -703
ان الانسن خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیـر منوعـا الا المصـلین الـذین هـم علـى        -704

 19/ معـارج  ( اولئک فى جنات مکرومـون  ... صلاتهم دائمون والذین فى اءمولهم حق معلوم للسائل و المحروم
- 35( .  

ص ، 3ج ، وسـائل  :در باره ساختن مسجد رجوع شود بـه . من بنى مسجدا بنى االله له بیتا فى الجنه  -705
  . 368ص ، 3ج ، کافى. 485

  . 485ص ، 3چ ، وسائل -706
  . نام مرغى است: اسفرود -707
  . )486ص ، 3ج ، وسائل( من بنى مسجدا کمفحص قطاه بنى االله له بیتا فى الجنه  -708
ولد یستغفر له و مصحف یخلفه و غرس یغرسه و قلیب یحفره و صدقه : المؤ من بعد وفاتهسته تلحق  -709

  . )با مختصر فرق، 117ص ، 1ج ، من لا یحضره الفقیه. 57ص ، 7ج ، کافى( یجریها و سنه یوخذبها من بعده 
  . )261تص  75ج ، بحار( الضیف ینزل برزقه ویر تحل بذنوب اهل البیت  -710
الضیف فقد اکرم سبعین نبیا و من انفق على الضیف درهما فکانما انفق الف الـف دینـار فـى    من اکرم  -711

  . )138ص ، ارشاد القلوب( سبیل االله تعالى 
  . )7638شماره ، 5ج ، شرح غرر( لذه الکرم فى الاطعام و لذه اللئام فى الطعام  -712
. 505ص ، 7ج ، مسـتدرك ( الله بالسیف حبب الى الصوم بالصیف، وقرى الضیف، والضرب فى سبیل ا -713

  . )و جواهر الاخبار
  . 287ص ، 3ج ، اصول کافى -714
من اطعم مومنا من جوع اطعمه االله من ثمار الجنه و من سقى مومنا من ظمـا سـقاه االله مـن الرحیـق      -715
  . )288ص ، 3ج ، اصول کافى. 453 ص، 16ج ، وسائل( المختوم 
  . 291ص ، 3ج ، اصول کافى. 449ص ، 16ج ، وسائل -716
  . 76ص ، 2ج ، سفینه البحار. 557ص ، الاوائل -717
 37 - 24از آیـه  ، سوره ذاریات(. 157ص ، 9ج ، مجموع البیان. 13و  12، 5، 4ص ، 12ج ، بحار -718

  . )است در باره مهمانى حضرت ابراهیم  60 - 51آیه ، و سوره حجر
  . 137ص ، ارشادالقلوب -719
  . 137ص ، 1ج ، ارشادالقلوب -720
ج ، وسـائل ( والذى نفس محمد بیده لا یومن بى عبد یبیت شبعان و اخوه او قال جاره المسلم جائع  -721

  . )465ص ، 16



439 

 

  . )970ص ، 45نامه ، نهج البلاغه فیض الاسلام( او اءبیت مبطانا وحولى بطون غرثى واءکباد حرى  -722
  . )66ص ، 4ج ، انوارنعمانیه( انى قد شکرت له سعیه و غفرت له ذنبه لشفقته على خلق من خلقى  -723
  . 30ص ، 4ج ، فروع کافى -724
المعروف التداء و اءما من اعطیته بعد المساءله فانما کافیته بما بذل لک من وجهه یبیـت لیلتـه اءرقـا     -725

ین یتوجه لحاجته هم یعزم بالقصد لها فیاءتیـک و قلبـه یرجـف و    متململا یمثل بین الرجاء و الیاءس لا یدرى ا
  . )23ص ، 4ج ، فروع کافى( فرائصه ترعد قدترى دمه فى وجهه لا یدرى اءیرجع بکاءبه ام بفرح 

  . و هر صاع سه کیلو گرم) فرهنگ معین، هر وسق شصت صاع است( -726
ص ، 4ج ، کـافى (اسـت     ى آل رسول االله باغى است در مدینه که درختهاى فراوانى دارد و برا -727

22( .  
بعث الى رجل بخمسه اوسـاق مـن تمـر     -صلوات االله علیه  -ان امیرالمومنین  عن ابى عبداالله  -728

و لا غیره شیئا فقال رجـل   البغیبغه وکان الرجل ممن یرجو نوافله و یومل نائله ورفده وکان لا یسئل علیا 
فقـال لـه   . و االله ما سئلک فلان و لقـد کـان یجزئـه مـن الخمسـه الاوسـاق وسـق واحـد         لامیرالمومنین 
لاکثراالله فى المومنین ضربک اعطى انا و تبخل انت الله اءنت اذا اءنا لم اعط الذى یرجونى الا  امیرالمومنین 

طیه بعد المساله فلم اعطه ثمن ما اخذت منه و ذلک لانى عرضته ان یبذل لى و جهه الـذى  من بعد المساله ثم اع
یعفره فى التراب لربى وربه عند تعبده له و طلب خوائجه الیه فمن فعل هذا باخیه المسلم وقد عرف انـه موضـع   

خل علیه بالحطام من مالـه  لصلته و معروفه فلم یصدق االله عزوجل فى دعائه له حیث یتمنى له الجنه بلسانه و یب
و ذلک اءن العبد قد یقول فى دعائه اللهم اغفر للمومنین و المومنات فاذا دعا لهم بالمغفره فقد طلب لهـم الجنـه   

  . )23 - 22ص ، 4ج ، فروع کافى( فما انصف من فعل هذا بالقول و لم یحققه بالفعل 
  . هب لى رمحک !یاحاتم -729
  . )136ص ، ارشادالقلوب( اکتبها على الارض فانى اکره ان اءرى ذل السوال فى وجه السائل  -730
  . )4ح ، 24ص ، 4ج ، فروع کافى( فرایتنى لها اهلا  -731
الحوائج امانه من االله فى صدور العباد فمن کتمها کتبت له عبادة و من افشـاها، کـان حقـا علـى مـن       -732

  . )24ص ، 4ج ، فروع کافى( سمعها ان یعنیه 
  . )3ح ، 24ص ، 4ج ، فروع کافى( قدم االله امرك : اءتاذنون لى فى الدخول، فقال له سلیمان -733
734-  

  رجعت الى اهلى ووجهى بمائه    متى اته یوما لا طلب حاجه 
  . )24ص ، 4ج ، فروع کافى(



440 

 

رئاء الناس ولایومن باالله و الیـوم   یاءیها الذین ءامنوا لا تبطلوا صدقتکم بالمن والذى کالذى ینفق ماله -735
  . )264/ بقره ( الاخر فمثله کمثل صفوان علیه تراب فاءصابه وابل فترکه صلدا 

ان االله تبارك و تعالى کره لى ست خصال و کرهتها للاوصیاء من ولدى و اءتباعهم مـن بعـدى منهـا     -736
  . )22ص ، 4ج ، فروع کافى( المن بعد الصدقه 

، ارشـادالقلوب ( التواشع مع الدوله والعفو مع القدره والنصیحه مع العداوه والعطیه بلا منـه  : عهالفتوه ارب -737
  . )194ص 

 و من اصطنع الى اءخیه فامتن به علیه احبط االله عمله و ثبت وزره و لم یشکر له سعیه هم قـال   -738
  . )263ص ، 2ج ، مجموعه ورام( ت و هو النمام حرمت الجنه على المنان و البخیل والقتا: یقول االله عزوجل

 لا تحقروا شیئا من الشر وان صغر فى اعینکم و لا تستکثروا شیئا مـن الخیـر وان کبـر فـى اعیـنکم       -739
  . )264ص ، 2ج ، مجموعه ورام. 352ص ، امالى صدوق(

  . )150ص ، 1ج ، غرر الحکم( ایاك و المن بالمعروف فان الامتنان یکدر الاحسان  -740
  . )22ص ، 4ج ، فروع کافى(، المن یهدم الصنیعه  -741
  . )561ص ، 2ج ، غرر الحکم( کثره التعلل ایه البخل  -742
  . )780ص ، 2ج ، غررالحکم( و عد الکریم نقد و تعجیل و وعد اللئیم تسویف و تعلیل  -743
744-  

  لو شر من البخل المواعید والمط    فان تجمع الافات فالبخل شرها 
 . 

، اصول کافى( اذا هم احدکم بخیر او صله فان عن یمینه و شماله شیطانین فلیبادر لا یکفاه عن ذلک  -745
  . )213ص ، 3ج 

ص ، ارشـاد القلـوب  ( انى لابادر الى قضاء حاجه عدوى خوفا ان یقضیها لـه غیـرى او ان یسـتغنى     -746
136( .  

  . )661ص ، 2ج ، کمغررالح( من قبل عطاك فقد اعانک على الکرم  -747
ان االله یاءمر بالعدل والاحسن وایتاى ذى القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغـى یعظکـم لعلکـم     -748
  . )90/ نحل ( تذکرون 
  . )352ص ، 75ج ، بحارالانوار( عدل ساعه خیر من عبادة سبعین سنه  -749
  . )25ص ، 4ج ، اصول کافى( من اصبح لا یهم بظلم احد غفراالله مااجرترتم  -750
  . 343ص ، 2ج ، خصال -751
  . )598ص ، 5ج ، غرر( لیس ثواب عنداالله سبحانه اعظم من ثواب السلطان العادل والرجل المحسن  -752
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  . 80ص ، 1ج ، خصال -753
  . )355ص ، 5ج ، شرح غرر( من عمل بالعدل حصن االله ملکه و من عمل بالجور عجل االله هلکه  -754
  . )327ص ، جمع الاخبار( الملک یبقى بالعدل مع الکفر و لا یبقى بالجور مع الاءیمان  -755
  . )4820شماره ، 385ص ، 3ج ، شرح غرر( حسن السیاسه یستدیم الریاسه  -756
 الا بالرجال و لا رجـال الا بالمـال و لا مـال الا بالعمـاره و لا عمـاره الا بالعـدل       ) ملک(لا سلطان  -757

  . )224ص ، حضرت عیسى ، 1ج ، خناس(
نقـل   اذا تغیر السلطان تغیـر الزمـان      در بحارالانوار از پیامبر اکرم ، 120ص ، 3ج ، شرح غرر -758
  . )168ص ، 77ج . 357ص ، 75ج ، بحارالانوار(. شده است
  . 254ص ، مناهج الشارعین -759
  . )347ص ، 1ج ، غررالحکم(، تاج الملک عدله -760
  . )426ص ، 1ج ، غررالحکم(، زین الملک العدل -761
  . 258ص ، مناهج الشارعین -762
الا و ان الظلم ثلاثه فظلم لا یغفر و ظلم لا یترك و ظلم مغفور لا یطلب ؛ فاما الظلـم الـذى لا یغفـر     -763

شرك به اما الظلم الذى یغفر فظلم العبد نفسـه عنـد بعـض    ان االله لا یغفر ان ی: فالشرك باالله تعالى، قال االله تعالى
الهنات و اما الظلم الذى لا یترك فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص هناك شدید لیس هـو جرحـا بالمـدى و لا    

  . )54ص ، 1ج ، مجموعه ورام( ضربا بالسیاط و لکنه ما یستصغر ذلک معه، 
 بغون فـى الارض بغیـر الحـق اءولئـک لهـم عـذاب اءلـیم        انما السبیل على الذین یظلمون الناس وی -764

  . )42/ شورى (
  . )26ص ، 4ج ، اصول کافى( اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیمه  -765
فهـل  ! یا رسول االله: قال على . ان ملک الموت اذا نزل لقبض روح الفاجر نزل معه سفود من نار -766

نعم حاکما جائرا و اکل مال الیتیم و شاهد الزور، و ان شاهد الزور یدلع لسانه : یصیب ذلک احدا عن امتک؟ قال
  )188ص ، ارشادالقلوب( فى النار کما یدلع الکلب لسانه فى الاناء 

اذا کان یوم القیمه نادى مناد این الظلمه و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه حتى من برى لهم قلمـا او لاق   -767
  . )186ص ، ارشادالقلوب( فیجمعون فى تابوت من حدید ثم یرمى بهم فى جهنم : لهم دواتا، قال

  . )28ص  ،4ج ، اصول کافى( العامل بالظلم و المعین له و الراضى به شرکاء ثلاثتهم  -768
اذا حدتک القدره على ظلم الناس فاذکر قدره االله سبحانه على عقوبتک و ذهاب ما اتیت الیهم عـنهم   -769

  . )4109ص ، 3ج ، شرح غرر الحکم( و بقاوه علیک 
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، 75ج ، بحـارالانوار ( ما یاءخذ الموظللوم من دین الظالم اکثر مما یاءخذ الظالم من دنیـا الموظلـوم    -770
  . )209ص ، 44 مجلس، الى صدوقام. 311ص 

  . )14/ فجر ( ان ربک لبالمرصاد  -771
  . )24ص ، 4ج ، اصول کافى( قنطه على الصراط لا یجوزها عبد بمظلمه  -772
ما من سلطان آتاه االله قوه و نعمه فاستعان بها على ظلم عبادة الاکان حقا على االله ان ینزعها منـه الـم    -773

  . )68ص ، و ارشادالقوب 11/ رعد ( » ... ان االله یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. ..«: تر الى قوله تعالى
  . )331ص ، 1ج ، غررالحکم( بالظلم تزول النعم  -774
  . )331ص ، 1ج ، غررالحکم( بالبغى تجلب النقم  -775
  . )3954ح ، 3ج ، غررالحکم( افه العمران جور السلطان  -776
  . )618ص ، 2ج ، غررالحکم( من ظلم رعیته نصر اضداده  -777
  . )649ص ، 2ج ، غررالحکم( من خذل جنده نصر اضداده  -778
  . 256ص ، مناهج الشارعین -779
  . )273ص ، 4ج ، اصول کافى( اتقوا الظلم فان دعوه المظلوم تصعد لى السماء  -780
الوالد لولـده و المظلـوم علـى    : اربعه لا ترد لهم دعوه حتى تفتح لهم ابواب السماء و تصیر الى العرش -781

ح ، 45مجلـس  ، امالى صدوق. 273ص ، 4ج ، اصول کافى( من ظلمه والمعتمر حتى یرجع والصائم حتى یفطر 
4( .  

الوفـاه ضـمنى الـى     ن الحسین لما حضر على ب: قال عن ابى حمزه الثمالى عن ابى جعفر  -782
یـا  : حین حضرته الوفاه و بما ذکران اباه اوصاه بـه قـال   اوصیک بما اوصانى به ابى ! صدره ثم قال یا بنى

  . )24ص ، 4ج ، اصول کافى(  ایاك و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا االله ! بنى
  . 241ص ، معراج السعاده -783
  . 241ص ، السعادهمعراج  -784
  . به این مضمون که لباس سرخ بپوشند 251ص ، منهاج الشارعین -785
قل لفلان الجبار انى لم اءبعثک لتجمع الدنیا على الدنیا و لکن لترد عنى دعوه الموظلوم و تنصره فانى  -786

  . )40ص ، 14ج ، بحارالانوار( الیت على نفسى ان انصره و اءنتصرله ممن ظلم بحضرته و لم ینصره 
  130روایت ، 35ص ، 1ج ، من لایحضره الفقیه -787
  . 252ص ، مناهج الشارعین. 249ص ، معراج السعاده -788
  . 244ص ، مناهج الشارعین. 248ص ، معراج السعاده -789
  . )516ص ، 2ج ، غررالحکم( فکر المرء مرآت تریه حسن عمله من قبحه  -790
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  . )159/ عمران آل (شاورهم فى الامر  -791
  . اذا شاورت صار عقله لک -792
793-  

  یوما وان کنت من اهل المشورات    شاور سوالک اذا ناتیک نائبۀ 
  و لاترى نفسها الا به مرات    العین تنظر منها ما ناوناء 

  . )673و  672ح ، کنزل العمال. 628ص ، نهج الفصاحه(، المؤ من مراه المؤ من -794
شورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدك الفقر و لا جبانا یضعفک عن الامـور و  ولا تدخلن فى م -795

  . )430ص ، 53نامه ، نهج البلاغه صبحى صالح( لا حریصایزین لک الشره بالجور 
  . )374ص ، 1ج ، غررالحکم( جمال السیاسه العدل فى الامرة والعفو مع القدره  -796
  . )32ص ، 1ج ، غررالحکم(» العفو زکوه القدره« -797
  . )32/ مائده ( ... من قتل نفسا بغیر نفس اءوفساد فى الارض فکانما قتل الناس جمیعا...  -798
  . )210ح ، 69ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه( اول ما یحکم االله عزوجل فیه یوم القیمه الدماء  -799
مـن لا یحضـره   ( یقال له مت اى میته شئت ان شئت یهودیا و ان شئت نصرانیا و ان شئت مجوسـیا   -800
  . )209ح ، 69ص ، 4ج ، الفقیه

ص ، 104ج ، بحـارالانوار ( من دم حرام یسفک علیها : ما عجت الاءرض الى ربها عزوجل من ثلاثه -801
  . )169ص ، جامع الاخبار. 13ح ، 15ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه. 372

 لو ان اهل السموات السبع و اهل الاءرضین السبع اشترکوا فى دم مؤ من لاکبهم االله جمیعا فـى النـار    -802
  . )382ص ، 104ج ، بحارالانوار. 169 ص، جامع الاخبار(

/ نمـل  ( قالت نمله یایها النمل ادخلوا مسکنکم لا یحطمنکم سلیمن وجنـوده و هـم لا یشـعرون    ...  -803
18(.   

لا تذلوا رقابکم بترك طاعه سلطانکم فان کان عـادلا فاسـئلوا االله ابقائـه و ان کـان     ! یا معشر الشیعه -804
جائرا فاسئلو االله اصلاحه فان صلاحکم فى صلاح سلطانکم و ان السلطان العادل بمنزله والد الـرحیم، فاجبوالـه   

  . )307ص ، وقامالى صد( ماتحبون لا نفسکم و اکرهواله ماتکرهون لانفسکم 
ص ، 75ج ، بحـارالانوار . 299ص ، 58مجلـس  ، امـالى صـدوق  ( لا تشغلوا انفسکم بسب الملـوك   -805

341( .  
مجلس ، امالى صدوق( اذا اراد االله عزوجل برعیه خیرا جعل لها سلطانا رحیما وقیض له وزیرا عادلا  -806

43( .  
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ما من احد ولى شیئا من امور المسلمین فاراداالله به خیرا الا جعل االله له وزیرا صالحا ان نسى ذکره و  -807
  . )359ص ، 75ج ، بحارالانوار( ان ذکر اعانه 

من لا یحضره ( احبوا الصبیان و ارحموهم و اذا وعدتموهم ففوا لهم فانهم لا یرون الا انکم ترزقونهم  -808
  . )311ص ، 3ج ، الفقیه

  . )310ص ، 3ج ، من لایحضره الفقیه( ان االله عزوجل لیرحم الرجل لشده حبه لولده  -809
  . )311ص ، 3ج ، من لایحضره الفقیه(، »فهلا و اسیت بینهما« -810
ص ، 3ج ، مـن لا یحضـره الفقیـه   ( بالمراه حتى ظننت انه لا ینبغـى طلاقهـا    اوصانى جبرئیل  -811

279( .  
  . )248ص ، 3ج ، من لایحضره الفقیه( تقوا االله فى الضعیفین یعنى بذلک الیتیم و النساء ا -812
  . )279ص ، 3ج ، من لایحضره الفقیه( یشبع بطنها و یکسو جثتها و ان جهلت غفر لها  -813
ص ، 3ج ، مـن لایحضـره الفقیـه   ( ان مثل المراه مثل الضلع ان اقمته انکسر وان ترکته اسـتمتعت بـه    -814

279( .  
 رحم االله عبدا اءحسن فیما بینه و بین زوجته فان االله عزوجل قد ملکه ناصیتها و جعلـه القـیم علیهـا     -815

  . )281 ص، 3ج ، من لایحضره الفقیه(
  . )241ص ، 3ج ، من لایحضره الفقیه( العطر و احفا الشعر و کثره الطروقه : ثلث من سنن المرسلین -816
فى الدیک الابیض خمس خصال من خصال الانبیاء علهیم السلام معرفته باوقات الصـلوه والغیـره و    -817

  . )298ص ، خصال( السخاء والشجاعه و کثره الطروقه 
  اتقوا االله فیما ملکت ایمانکم  -818
  . )413ص ، 3ج ، اصول کافى( امسک غضبک عمن ملکتک علیه اکف عنک غضبى ! یاموسى -819
  . 568ص ، 2ج ، خصال -820
  . )15ص ، 4ج ، اصول کافى(» ؟یابن الفاعله این کنت« -821
  . 16ص ، 4ج ، اصول کافى -822
الا و من لطم خد امرى ء مسلم او وجهه بدد االله عظامه یوم القیمه وحشر مغلولا حتى یـدخل جهـنم    -823

  . )8ص ، 4ج ، من لایحضره الفقیه( الا ان یتوب 
  . )67ص ، 4ج ، من لایحضره الفقیه( لا سو طالضبه االله سوطا من النار لوان رجلا ضرب رج -824
  . 58ص ، 1ج ، مجموعه ورام -825
  . الکاظمین الغیظ -826
  . والعافین عن الناس -827
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  . )134/ آل عمران (» واالله یحب المحسنین« -828
  . 505ص ، 2ج ، مجمع البیان. به نقل از امالى 68ص ، 46ج ، بحارالانوار -829
  . 118ص ، الاخلاق، شبر -830
و الانعم خلقها لکم فیها دف ء ومنفع و منها تاءکلون ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون  -831

و تحمل اءثقالکم الى بلد لم تکونوا بلغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرء وف رحیم و الخیل و البغال والحمیر لتـر  
  . )8 - 5/ نحل ( تعلمون کبوها وزینه و یخلق ما لا 

  . 2ح ، 410ص ، 76مجلس ، امالى صدوق -832
مـن لا یحضـره   ( لا یکلفها من المشى الا ما تطیق و لا یقف على ظهرها الا فى سـبیل االله عزوجـل    -833
  . )187ص ، 2ج ، الفقیه

  . )187ص ، 2ج ، من لا یحضره الفقیه( اذا لم تمش تحتک کمشیها الى مذودها  -834
  . )187ص ، 2ج ، من لا یحضره الفقیه( لا تضربوا الوجوه و لا تلعنوها فان االله عزوجل لعن لا عنها  -835
  . )191ص ، 2ج ، من لا یحضره الفقیه( -836
  . )191ص ، 2ج ، من لا یحضره الفقیه( این صاحبتها مروه فلیستعد غدا للخصومه  -837
له صراخ حول العرش یقول رب سل هذا فیم قتلنى مـن غیـر   من قتل عصفورا عبثا جاء یوم القیمه و -838

  . )270 ص، 64ج ، بحارالانوار( منفعه 
ان هذا الغضب جمره من الشیطان توقد فى قلب ابـن ادم و ان احـدکم اذا غضـب احمـرت عینـاه و       -839

انتفخت اوداجه ودخل الشیطان فیه فاذا خاف احدکم ذلک من نفسه فلیلزم الاءرض فان رجزالشـیطان لیـذهب   
  . )415ص ، 3ج ، اصول کافى( عنه عند ذلک 

  . )412ص ، 3ج ، اصول کافى( سل الغضب یفسد الاءیمان کما یفسد الخل الع -840
  . )412ص ، 3ج ، اصول کافى(، »الغضب مفتاح کل شر« -841
  . )11ص ، 4ج ، اصول کافى( لوکان الخرق خلقا یرى ما کان شى ء مما خلق االله اقلبح منه  -842
 ـ     -843  ه من علامات شرك الشیطان الذى لا یشک فیه ان یکون فحاشا لا یبالى مـا قـال و لا مـا قیـل فی

  . )14ص ، 4ج ، اصول کافى(
ان االله حرم الجنه على کل فحاش بذى قلیل الحیاء لا یبالى ما قال و لا ما قیل له فانک ان فتشته لـم   -844

اءما تقرا قـول     وفى الناس شرك شیطان؟ فقال رسول االله ! یا رسول االله: تجده الالغیه او شرك شیطان فقیل
  . )14ص ، 4ج ، اصول کافى. 64/ اسراء (، » وشارکهم فى الاموال و الاولاد«االله عزوجل 

اصـول  ( من فحش على اءخیه المسلم نزع االله منه برکه رزقه و وکله الى نفسه وافسد علیـه معیشـته    -845
  . )17ص ، 4ج ، کافى
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  . 16ص ، 4ج ، اصول کافى -846
  . )17ص ، 4ج ، اصول کافى(، ان من شر عباد االله من تکره مجالسته لفحشه  -847
  . 17ص ، 4ج ، اصول کافى -848
  . )332و  330ص ، 3ج ، اصول کافى( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده  -849
  . )122ص ، 1ج ، مجموعه ورام( لیس الشدید بالصرعه انما الشدید الذى یملک نفسه عند الغضب  -850
  . )122ص ، 1ج ، مجموعه ورام( الغضب مفتاح کل شر  -851
افلا اخبرکم بما هو اشد منه؟ رجل سبه رجل فحلم عنه فغلب نفسه و غلـب شـیطانه و شـیطان    : قال -852
  . )10ص ، 2ج ، مجموعه ورام( صاحبه 
بر سعد بـن معـاذ رحمـت فرسـتاد و        پیامبر اکرم . 2ح ، 61مجلس ، امالى صدوق رحمته االله -853
از چه راه مسـتحق رحمـت بـر     !اى جبرئیل: هزار فرشته با جبرئیل برایش رحمت خاستند فرمودنود «: فرمود

در حال ایستاده و نشسته و سـواره و پیـاده و در رفـتن و    » قل هواالله«به خاطر خواندن سوره  :گفت ؟شم شده
  . )5ح ، 62مجلس ، امالى صدوق(» آمدن

  . 236ص ، 3ج ، فروع کافى -854
  . 91ص ، دفتر دوم، معنوىمثنوى  -855
اعوذ باالله من الذنوب التى تعجل الفناء فقام الیه عبداالله بـن الکـواء   : فى خطبه قال امیرالمومنین  -856

نعـم ویلـک قطیعـه الـرحم ان اهـل البیـت       : او تکون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال! یا امیرالمومنین: الیشکرى فقال
ره فیرزقهم االله و ان اهل البیت لیتفرقون ویقظع بعضهم بعضـا فیحـرمهم االله و هـم    لیجتمعون و یتواسون و هم فج

  . )48ص ، 4ج ، اصول کافى( اتقیاء 
اصـول  ( قطیعه الـرحم  : اتقوا الحالقه فانها تمیت الرجال قلت و ما الحالقه؟ قال: قال ابو عبداالله  -857
  . )46ص ، 4ج ، کافى

  . 47ص ، 4ج ، اصول کافى -858
  . 17ح ، 224ص ، 3ج ، اصول کافى -859
  . 415 - 412ص ، 3ج ، اصول کافى، و باب غضب 229 - 220ص ، 3ج ، اصول کافى -860
  . )235/ بقره ( و اعلموا ان االله غفور حلیم ...  -861
/ بقـره  ( لا یواخذ کم االله باللغو فى اءیمنکم ولکن یواخذکم بما کسـبت قلـوبکم و االله غفـور حلـیم      -862

225( .  
  . )263/ بقره ( قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اءذى واالله غنى حلیم  -863
  . )114/ توبه (» ان ابراهیم لاوه حلیم... « -864
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  . )101/ صافات (» فبشرنه بغلم حلیم« -865
  . )4/ قلم (» وانک لعلى خلق عظیم« -866
وسار عوا الى مغفره من ربکم وجنه عرضها السموات و الاءرض اءعدت للتقـین الـذین ینفقـون فـى      -867

  . )134 - 133/ آل عمران ( السراء والضراء و الکظمین الغیظ و العافین عن الناس و االله یحب المحسنین 
  . )182ص ، 3ج ، اصول کافى(» الرفق یمن و الخرق شوم« -868
فیقـال  ، کنا اذا ظلمنا غفرنا و اذا اسى ء الینا عغو نا و اذا جهل علینا حلمنـا  :ولونماکان فضلکم فیق« -869

  )125ص ، 1ج ، مجموعه ورام(» ادخلوا الجنه فنعم اجرالعاملین :لهم
ج ، اصول کـافى (» من کظم غیظا و هو و هو یقدر على امضائه حشا االله قلبه امنا و ایمانا یوم القیمه« -870

  )،171ص ، 3
  . 174ص ، 3ج ، اصول کافى -871
علیکم بحسن الخلق فان حسن الخلق فى الجنه لا محاله و ایاکم وسوء الخلق فان سـوء الخلـق فـى     -872

  . )333ص ، 10ج ، مجمع البیان( النار لا محاله 
  . )333ص ، 10ج ، مجمع البیان( ما من شى ء اثقل فى المیزان من خلق حسن  -873
  )133ص ، 1ج ، ارشاد القلوب( الخطیئه کما تذیب الشمس الجلید ان الخلق الحسن یذیب -874
  )139ص ، ارشاد القلوب( احسنهم خلقا: قال -875
  )133ص ، ارشاد القلوب(ان الصبر و الصدق و الحلم و حسن الخلق من اخلاق الانبیاء -876
، 3ج ، اصول کـافى ( صاحبهما اصطحب اثنان الاکان اعظمهما اجرا و احبهما الى االله عزوجل ارفقهما ب -877

  . )184ص 
  . )173ص ، 3ج ، اصول کافى( ان االله عزوجل یحب الحیى الحلیم -878
  . )125ص ، 1ج ، مجموعه ورام( ان اول عوض الحلیم من حلمه ان الناس کلهم اعوانه على الجاهل -879
  )170ص ، 3ج ، اصول کافى( ما من عبد کظم غیظا الا زاده االله عزوجل عزا فى الدنیا و الاخره -880
  . )173ص ، 3ج ، اصول کافى( ما اعز االله بجهل قط و لا اذل بحلم قط  -881
  . )133ص ، ارشادالقلوب( ان حسن الخلق یثبت الموده و حسن البشر یذهب بالسخیمه  -882
ص ، 2ج ، راممجموعـه و ( عاشروا الناس عشره ان غبتم حنوا الیکم و ان فقدتم بکوا علیکم ! یا بنى -883

75( .  
  . »انک ساحر کاذب! یا محمد« -884
  . )333ص ، 10ج ، مجمع البیان( -885
   .واللات لو لا جمال و جهک لملات سیفى من واللات لا اومن حتى یومن بک هذا الضب  -886



448 

 

  !. لبیک یا رسول االله -887
  . )415 - 406ص ، 17ج ، بحارالانوار( اشهد ان لا اله االله و اشهد ان محمدا رسول االله  -888
  . با مقدارى اختلاف 415و  406ص ، 17ج ، بحارالانوار -889
  »... ینادیهم یوم الغدیر« :از جمله اشعار حسان اشعار روز غدیر خم است -890
فمل معى ان احتجت الى منزل انزلناك و الى مال ارفدناك : اءجل، فقال: اءحسبک غریبا شامیا فقلت -891

  . )561ص ، 1ج ، کشف الغمه( و الى حاجه عاوناك 
  . 98ص ، 46ج ، بحارالانوار -892
  . 134/ آل عمران  -893
  . 287ص ، 2ج ، کشف الغمه. 55ص ، 46ج ، بحارالانوار -894
  . )180ص ، 3ج ، اصول کافى( اس نصف الاءیمان و الرفق بهم نصف العیش مداراه الن -895
  . )179ص ، 3ج ، اصول کافى( ربک یقرئک السلام و یقول لک دار خلقى ! یا محمد -896
 ان کان فرعون ترك العبودیه فانا لا اترك الربوبیه ! اءترزق فرعون و هو یدعى الربوبیه، قال یا موسى -897

  . )نمجالس الواعظی(
  . 559ص ، 10ج ، مجمع البیان» قولوا لا اله الا االله تفلحوا« -898
  . 559ص ، 10ج ، مجمع البیان» قولوا لا اله الا االله تفلحوا« -899
  . )94/ حجر (. »ندا در ده و آشکار کن واز مشرکین رو گردان، به آنچه ماءمور شده اى« -900
  . 243 - 241ص ، 18ج ، بحارالانوار -901
  . )99ص ، 1ج ، مجموعه ورام(» اللهم اغفر لقومى فانهم لا یعلمون« -902
  . )126ص ، مجالس الوعظین(» اللهم اهد قومى فانهم لا یعلمون« -903
  . )4/ قلم (» تو اخلاق عظیم و برجسته دارى! اى پیامبر« -904
  . )77/ نساء(» ... قل متع الدنیا قلیل... « -905
  . )4/ قلم (» عظیموانک لعلى خلق « -906
  . )7/ اسرى ( ... ان اءحسنتم اءحسنتم لا نفسکم -907
  . 120ص ، مجالس الواعظین -908
  . 99ص ، 1ج ، مجموعه ورام -909
  . 100ص ، 1ج ، مجموعه ورام -910
  . به نقل از دلائل الاعجار، 278ص ، 3ج ، ثمرات الحیات. 128 - 127ص ، مجالس الواعظین -911
  . همان -912
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لئن لم تردوا على الیهودى حمیره ! و ایم االله! و االله ما على هذا بایعتمونى وعاهد تمونى یا معشر الجن -913
، 2ج ، ارشـادالقلوب . 189ص ، 39ج ، بحـارالانوار ( و طعامه لانقض عهدکم و لاجاهد بکم فى االله حق جهاده 

  . )274ص 
ن محمدا عبده و رسوله و اشهد انک عالم هذه الامه و اشهد ان لا الا االله وحده لا شریک له و اشهد ا -914

نـوادر  ( خلیفه رسول االله صلوات االله صلوات االله علیه و آله على الجن و الانس فجزاك االله عـن الاسـلام خیـرا    
  . )58ص ، المعجزات
  . 81ص ، 2ج ، کشف الغمه -915
  . )319ص ، العددالقویه(» انت حر فانک لم تعمده« -916
  . )80ص ، 2ج ، کشف الغمه. 99ص ، 46ج ، بحارالانوار( ما سترعنک من امرنا اکثر  -917
  . )101ص ، 2ج ، کشف الغمه(اشهدا انک من اولاد الرسل  -918
ص ، 3ج ، اصول کـافى (» لک اللیل و لنا منک النهار، یا فلان و االله ما ذلک لک تنام اللیل و النهار« -919

  136ص ، 2ج ، مجموعه ورام. 174
  . 2ص ، 1ج ، مجموعه ورام -920
اصـول  (» انکم لن تسعوا الناس باموالکم فالقوهم بطلاقه الوجه و حسـن البشـر   !با بنى عبدالمطلب« -921
  )161ص ، 3ج ، کافى

  )162ص ، همان(» الق اخاك بوجه منبسط« -922
عبوس الوجه یبعدان مـن  صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخلان الجنه و البخل و « -923

  . )همان(» االله و یدخلان النار
یلقاه بالبشر اذالقیه و یوسع له فـى المجلـس اذا جلـس الیـه و      :ثلث یصفین ود المرء لاخیه المسلم« -924

  )457ص ، 4ج ، همان(، »یدعوه باحب الاسماء الیه
  )614ص ، امالى شیخ طوسى(» حسن البشر بالناس نصف العقل« -925
  )486ص ، 4ج ، اصول کافى(» حک المؤ من تبسمض« -926
یضحک و یبکى و کـان   یبکى و لا یضحک و کان عیسى بن مریم  کان یحیى بن زکریا « -927

  . )486ص ، 4ج ، اصول کافى) (»علیه السلام(افضل من الذى یصنع یحیى  الذى یصنع عیسى 
  )486ص ، 4ج ، همان(» القلبکثره الضحک تمیت « -928
  )486ص ، 4ج ، همان(» ان من الجهل الضحک من غیر عجب« -929
  )487، 4ج ، همان(» کثره الضحک تذهب بماء الوجه« -930
  )487ص ، 4ج ، همان(» القهقهه من الشیطان -931
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  485ص ، 4ج ، اصول کافى -932
   486ص ، همان -933
  295ص ، 16ج ، بحارالانوار -934
  )113ص ، 1ج ، مجموعه ورام(» ما من احد الا و بعینه بیاض« -935
  )294ص ، 16ج ، بحارالانوار(» و هل یلد الابل الا الثوق« -936
  487ص ، 4ج ، اصول کافى -937
  487ص ، 4ج ، اصول کافى -938
  487ص ، 4ج ، اصول کافى -939
  )1/علق (» .... اقرا باسم ربک« -940
  )41/هود(» ... و مرسهابسم االله مجریها ... « -941
  )48/هود (» ... قیل ینوح اهبط بسلم منا و برکت علیک و على امم ممن معک« -942
  30/نمل  -943
  7-8ص ، 1ج ، اقتباس از تفسیر نمونه -944
  )46ص ، 1ج ، البرهان) (»اقطع(کل امر ذى بال لم یذکر فیه اسم االله فهو ابتر « -945
به نقل ازن  23ص ، 1ج ، المیزان(» افتتاح کل امر عظیم او صغیر لیبارك فیهوینبغى الاتیان به عند « -946
  )خصال

  )46ص ، 1ج ، البرهان(» کل امر ذى بال لم یذکر فیه اسم االله فهو ابتر« -947
و  45ص ، 1ج ، البرهـان (» فکل عمل یعمله یبدء فیه بسم االله الرحمن الرحیم فانه مبارك لـه فیـه  « -948

46( .  
  19ص ، ت الاحمرکبری -949
  . 18ص ، 1ج ، مجمع البیان. چاپ اعلمى، 148ص ، 2ح ، 33مجلس ، امالى صدوق -950
  246ص ، 13ح ، 49مجلس ، همان -951
  43ص ، 1ج ، البرهان. 28ص ، 1ج ، مجمع البیان -952
  22ص ، ابواب الجنان و کبریت الاحمر -953
  43ص ، 1ج ، البرهان -954
  . 41-43ص ، 1ج ، البرهان -955
  22ص ، کبریت الاحمر -956
  . 23ص ، کبریت الاحمر -957
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شیطان بـا او شـریک مـى    ، آیات و روایات به این مضمون بسیارند که انسان در صورتى که نام خدا را نبرد
  . و نام خدا هست که شیطان را دور مى کند و باعث ناراحتى او مى گردد، شود حتى در جماع

  . )124/طه (» فان له معیشه ضنکاو من اعرض عن ذکرى « -958
  . )15ص ، 1ج ، المیزان(» کل امر من الامور انما نصیبه من البقاء بقدر ما الله فیه نصیب« -959
  . )10ص ، 1ج ، الدر المنثور(، »کل امر ذى بال لا یبدا فیه بسم االله الرحمن الرحیم اقطع« -960
  . )245ص ، عده الداعى(، »م لا یبدء فیه بالحمد فهو اقطعکل کلا«:   روى عن النبى  -961
  . 268ص ، 4ج ، اصول کافى -962
  . 264ص ، 4ج ، اصول کافى -963
  264ص ، 4ج ، اصول کافى -964
  264ص ، 4ج ، اصول کافى -965
  267ص ، اول باب خمسه، خصال -966
  . 24ص ، کبریت الاحمر -967
  46ص ، 1ج ، البرهان -968
  254ص ، 4ج ، ل کافىاصو -969
  254ص ، 4ج ، اصول کافى -970
  )56/احزاب (»... ان االله و ملیکته یصلون« -971
  . 68ص ، 4ح ، 17مجلس ، امالى صدوق -972
» من صلى على صلى االله علیه و ملائکته و من شاء فلیقل و من شـاء فلیکثـر  «:   قال رسول االله  -973

  . )7ح ، 249ص ، 4ج ، کافى(
  . 6ح ، همان -974
  )250ص ، همان(» الصلاه على و على اهل بیتى تذهب بالنفاق«:   قال رسول االله « -975
  . )251ص ، 4ج ، کافى(» ارفعوا اصواتکم بالصلاه على فانها تذهب بالنفاق«:   قال رسول االله  -976
  . 1212ص ، 4ج ، وسائل -977
  . 343ص ، ثوال الاعمال -978
  . 252ص ، 4ج ، اصول کافى -979
  . )1214ص ، 4ج ، وسائل(» اثقل ما یوضع فى المیزان یوم القیامه الصلاه على محمد و اهل بیته( -980
  . 6ج ، 60مجلس ، امالى صدوق -981
  . 1218ص ، 4ج ، وسائل -982
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  . به بعد 401ص ، 4ج ، جامع الاصول -983
  . 253ص ، 4ج ، کافى -984
  . 1218و  1221ص ، 4ج ، وسائل -985
  . 372 - 339ص ، 12ج ، بحارالانوار. 6و3ص ، 2ج ، قصص قرآن یا تاریخ انبیاء -986
بـاب  ، 1ج ، و عیون اخبار الرضا. به نقل از علل الشرایع 258ص ، 2ج ، قصص قرآن یا تاریخ انبیاء -987

  . 206ص ، 24ح ، 26
  . 29ص ، معاد، شهید دستغیب -988
  . 374ص ، تفسیر سوره حدید، شهید دستغیب -989
  . 3نامه ، نهج البلاغه فیض الاسلام -990
  . 238ص ، 14ج ، بحار. 82ص ، اثنى عشریه. 132ص ، مجموعه ورام -991
  . 84ص ، 2ج ، مجموعه ورام. 220ص ، 16ج ، بحار الانوار -992
  . 220ص ، 16ج ، بحار الانوار -993
  . 243ص ، همان -994
  . 228ص ، همان -995
  . 244ص ، همان -996
  . 47، 1ج ، مجموعه ورام -997
  . 227و  225ص ، 16ج ، بحار الانوار -998
  . 227و  225ص ، 16ج ، بحار الانوار -999

  . 55/توبه  -1000
  . 131/طه  -1001
  . 84ص ، 2ج ، مجموعه ورام -1002
  . 29ص ، 41ج ، بحار الانوار -1003
  . 48ص ، 1ج ، مجموعه ورام -1004
  . 971ص ، 45نامه ، فیض الاسلام، نهج البلاغه -1005
  . )ماده لبس، 5و4ص ، 2ج ، سفینه البحار: به نقل از( 136و  135ص ، 6ج ، تفسیر نمونه -1006
  . 132ص ، 2ج ، کشکول، بحرانى -1007
  . 65/هود  -1008
  . 630و629ص ، 2ج ، منتهى الامال عربى -1009
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  627ص ، همان مدرك -1010
  628ص ، همان -1011
  . 4ص ، محاسن برقى. 52ص ، 77ج ، بحارالانوار. 85ص ، خصال -1012
  . )ماده شحح( 379ص ، 2ج ، مجمع البحرین -1013
  . 260ص ، 73ج ، بحار الانوار -1014
  . )72ص  ،2ج ، شرح غرر(، الحسد داء عیاء لایزول الا بهلک الحاسد اوموت المحسود -1015
  . )59ص ، 2ج ، شرح غرر(، الحاسد یرى ان زوال النعمه عمن یحسده نعمه علیه -1016
  . )233ص ، 1ج ، شرح غرر(، الحسد یضنى الجسد -1017
  . )91ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسد شر الامراض« -1018
  . )100ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسد حبس الروح« -1019
  )149ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسد راس العیوب« -1020
  )203ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسد ینکد العیش« -1021
  )241ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسد یذیب الجسد« -1022
  )260ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسد ینشى الکمد« -1023
  )295ص ، 1ج ، شرح غرر(، »ابلیس الکبرى) خ -منقصه (الحسد مقنصه « -1024
  )363ص ، 1ج ، شرح غرر(، »یوسىالحسد مرض لا « -1025
  )18ص ، 2ج ، شرح غرر(، »الحسد احد العذابین« -1026
  )382ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسد داب السفل و اعداء الدول« -1027
  . )353ص ، 6ج ، شرح غرر(، »لا داء کالحسد« -1028
  )باب فى ذم الحسد، 299ص ، تصنیف غرر الحکم(، »الحسود مغموم« -1029
  )199ص ، 1و ج  42ص ، 2ج ، شرح غرر(، »الحسود ابدا علیل« -1030
  )223ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسود لا خله له« -1031
  )249ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسود لا شفاء له« -1032
  )255ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسود لا یسود« -1033
  )91 ص 2ج ، شرح غرر(، الحسود دائم السقم وان کان صحیح الجسم -1034
  )332ص ، 1ج (، الحسود غضبان على القدر -1035
  )223ص ، 1ج ، شرح غرر(، »الحسود لا یبرء« -1036
  )392ص  1ج ، شرح غرر(، الحسود کثیر الحسرات متضاعف السیئات  -1037
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  )383ص ، 1ج ، شرح غرر(، الحاسد یفرح بالشرور و یغتم بالسرور -1038
  )383ص ، 1ج ، شرح غرر(، عمهالحاسد لا یشفیه الا زوال الن -1039
، 2ج ، شـرح غـرر  (، الحسد عیب فاضح و شح فادح لا یشفى صاحبه الا بلوغ آماله فیمن یحسـده  -1040

  )164ص 
  . 491ص ، 14ج ، بحارالانوار -1041
  . 12-13ص ، 42ج ، بحارالانوار -1042
  . 311-312ص ، فوائد الرضویه -1043
  . 233ص ، 3ج ، مناقب. 134ص ، 47ج ، بحارالانوار -1044
  . 15 - 14ص ، 42ج ، بحارالانوار -1045
  . 422ص ، خزائن نراقى -1046
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